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لمدرسة اهل ابیت (ع] 


اك | ۱ رون ان ورى وزهای عر 
ی 
د رد نامه نقد 





۱ 





بهالله 
ال رحمن 


الرجيهم 


آیت‌الله العظمى جعفر سحانی تبريزى (مدظلهالعالى) 


با تحقیق و اضافات 


مرتضی محیطی 


-82 فهرست مطالب 24- 


نوانديشي دينى و عملكرد وهابيان 
پایه‌های مكتب سلفيه 
ديباجه 
مقد مه مرکز 
درس اول: مروری بر تاريخ سلفیت (۱) 
تاريخ بيدايش و مبانی فكري مکتب سَلّفيه 
سلفی‌گری 
یایه‌گذار مکتب سلفیه 
مروری بر اندیشه‌های ابن تيميه 
7 تحسیم و تشبيه و اثبات جهت برای خداوند 
؟. کاستن از مقام آنبيا و اولیا 
۳. انکار فضایل اهل بيت 226 به‌ویژه امام على اب 
۴ تحریف مفهوم «عبادت» 
۵. احتهادگرایی و مقابله با تقلید 
۶. تكفير مسلمانان 
بازتاب فتواهاى ابن تيميه 
پرسش 
رواق انديشه 
درس دوم: مروری بر تاريخ سلفیت (۲) 
نقش وهابیت در احیا و گسترش مکتب سلفیه 
سرکوب وهابیان و رونق مجدد آنان 
پیامدهای مکتب این‌تیمیه 
اصلی‌ترین عوامل رشد وهابیت 
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پرسس 


رواق انديشه 


برخى منابع مفيد 


۳۳ 
۲۵ 
۳۷ 
۳۱ 
۳۳ 


۳۴ 
۳۴ 
۳۵ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 
بع 
۴۲ 
۴۲ 
۴۳ 


۴۴ 
۴۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۹ 
۵۱ 
۵۱ 
۵۱ 


۶ چ درسنامة نقد وهابيت 


درس سوم: توحید و شرك (۱) ۵۳ 
اهمیت تطبیق مراتب توحید 
مراتب توحيد 0۴ 
تقسيم نادرست «توحيد» و خطا در تطبيق «توحيد ربوبی» ۵۵ 
تصور ملازمه بين توسل و عقیده به ربوبیت ۵۷ 
نقش اسباب در تدبير جهان ۵۷ 
خلط بين «توحيد در عبادت» و«توحيد در الوهيت» ۵۸ 
كليد حل اختلاف: تبيين «توحيد در عبادت» ۵۹ 
محل نزاع در «توحید در عبادت» ۶۰ 
زاه‌های دستیابی به مفهوم «عبادت» ۶۰ 
راه اول: مراجعه به كتابهاى لغت 4 
راه دوم: رحوغ به قرآن و سنت ۶۲ 
پرسش ۶۳ 
رواق اندیشه ۶۳ 
درس جهارم: توحيد و شرك (۲) ۵ع 
تعريف توحيد در عبادت 
راه سوم: تحلیل و بررسي عمل عزف ۶۶ 
تحلیل عمل موحدان ۶۶ 
تحلیل عمل بت‌پرستان ۶۷ 
دلایل قرآنی بر شري ربوبي بت‌پرستان ۶۸ 
ملاحظة تاریخچه بت‌پرستی ۷۱ 
قاعده‌ای منطقی و اصولی ۷۳ 
تعریف «عبادت» از دیدگاه علمای شيعه ۷۴ 
پاسخ نقضى به هم شبهات وهابیان دربارة شرك ۷۴ 
پرسش ۷۶ 
رواق انديشه ۳ 
برخى منابع مفيد ۷۶ 
درس پنجم: اسلام. ایمان و کفر (۱) ۷ 


مفهوم و ارتباط اسلام و ایمان 
مفهوم اسلام وراه‌های اثبات آن ۷۸ 


ديدكاه وهابيان دربارة اثبات اسلام 
بررسى و نقد 

مفهوم ايمان 

متعلقات ايمان 

نسبت بين اسلام و ايمان 
بررسى و نقد ديدكاه وهابيان 
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چرس 
رواق انديشه 
درس ششم: اسلام» ایمان و کفر )۳( 
ارتباط عمل با ایمان 
مفهوم کفر. اقسام و اسباب آن 
ارتباط عمل پا ایمان 

بررسی و نقد ديدكاه وهابيان 

كليد حل معماى ارتباط ايمان با عمل 
مفهوم كفر 
اقسام و اسباب كفر 
اقسام و اسباب كفر نزد وهابيان 

بررسى و نقد 
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يرسش 

رواق انديشه 

برخي ابع ميد 

درس هفتم: حيات برزخى و ارتباط با ارواح اولياى الهى 

مرورى بر حيات برزخى 

اثبات سماع موتى و ارتباط با برزخ 

اثبات ارتباط با عالم برزخ 

دليل اول: آيات قرآن 

.١‏ سخن‌گفتن حضرت صالح 4 با هلاک‌شدگان قوم خود 
۲. سخن‌گفتن حضرت شعیب مه با مردگانِ قوم خود 
۳. امر خداوند به پیامبر له برای پرسش از انبیای گذشته 


دلیل دوم: سيرة نبوی 


فهرست مطالب چ ۷ 


۸۰ 
۸۰ 
AY 
AY 
Af 
۸۵ 
۸۸ 
۸۸ 
۸۹ 


۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


۱. روايات مربوط به زيارت قبور ۵ 

۲ سخ نكفتن پیامبر ا با كشتهشدكان جنگ بدر 

۳ روایات مربوط به تلقين اموات ۱۳۶ 

دلیل سوم: سيرة صحابه ۱۷ 

۱۷ سخ نكفتن ابوبکر با پیامبر ار‎ .١ 

۲. سخ ن‌گفتن اميرالمؤمنين» على بن ابی طالب 3 با پیامبر 7 ۷ 

“اك ا تين ۱۸ 

شبهات وهابيان ۸ 

شبهة اول: قرآن. شنیدن اموات را رد می‌کند ۱۸ 

پاسخ شبهة اول ۹ 

شبهة دوم: برزخ مانع ارتباط با اموات است ۱۱۰ 

بكم ھک ^ ۰ 

نتيجه ۱۳۱ 

شش ۱۲ 

ؤؤاق ندیه ۱ 

برخی منابع مفید ۱۲ 

درس هشتم: توسل (۱) ۱۱۳ 
حقیقت توسل و اقسام آن 

حقیقت توسل ۱۴ 

قانون سببیت در نظام هستی ۱۴ 

فاعلیت طولي خداوند ۱۵ 

نقش وحى در معرفی اسباب 1۸ 

اقسام توسل ۹ 

۱. توسل به اسما و صفات الهی ۱1۹ 

۲. توسل به قرآن مجید ۱۳ 

۳ توسل به عمل صالح بوز 

الف) توسل حضرت ابراهیم ی به تعمیر کعبه ۱۳ 

ب) توسل به عمل صالح» قبل از اسلام ۱۲ 

۴ توسل به دعای صالحان ۱۳۲ 


محل نزاع در توسل به دعای صالحان ۱۳۳ 
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يرسش 
رواق انديشه 
درس نهم: توسل (۲) 
توسل به دعای صالحان در برزخ 
اثبات مشروعیت توسل به دعای پیامبر ی در برزخ 
اطلاق آيهُ ۶۴ سورة نساء 
فهم مسلمانان صدر اسلام از آيهُ ۶۴ سورة نساء 
عبارت‌های علمای اسلام دربارة آية ۶۴ سورة نساء 
شبهات وهابیان 
شبهة اول: توسل به اموات» شرك است 
پاسخ شبهة اول 
شبهۀ دوم: به توسل نيازى نيست 
ياسخ شبهة دوع 
شبهة سوم: توسل به دعاى اموات» لغو است 
پاسخ شبهة سوم 
پرسش 
رواق انديشه 
درس دهم: توسل (۲) 
توسل به جاه و مقام اولیای الهی در سيره نبوی 
شرك نبودن اين نوع توسل 
اثبات مشروعيت توسل به جاه و مقام اولياى الهى 
دليل اول: سيرة نبوى 
.١‏ روايت عثمان بن ختیف 
اشكال وهابيان 
ياسخ اشكال وهابيان 
۲. توسل پیامب رل به مقام انیا 
۲ روان انوستعيد زوا 
دلیل دوم: سيرة صحابه و تابعين 
١‏ تفارك عدمان بن حتف 


فهرست مطالب چچ ٩‏ 


۱۳۴ 
۱۳۴ 
۱۳۵ 


۱۳۶ 
۱۳۶ 


۱۳۷ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 

۱۳۱ 

۱۳۱ 

۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۴ 
۱۳۴ 
۱۳۵ 


۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۳۳۹ 
۱۴۰ 
۱۴۰ 
۱۳۹۱ 
۱۴۱ 


۰ چ درسنامة نقد وهابيت 


۲. توسل خليفة دوم به عموی پیامب رل ۱۳۲ 
اشکال وهابیان ۱۴۳۳ 

پاسخ اشکال وهابیان ۱۴۳۳ 

۳. توسل امام حسین لا به شخصیت پیامبر ا ۱۴۳ 

۴ سيرة على بن حسین ل ۱۴۴ 
بسكن ۱۴۳۶ 
زؤاق انديعه ۱۳۶ 
درس یازدهم: توسل (8) ۳۷ 
توسل به جاه و مقام اولیای الهی در سيره مسلمانان و سيره موخدان پیش از اسلام 
دلیل سوم: سيرة مسلمانان ۱۳۸ 
دلیل چهارم: سيرة موخدان پیش از اسلام ۱۳۸ 

۳۸ پذیرش توبة حضرت آدم كا به حق محمد و‎ .١ 

۲. قسم‌دادن خدا به حق یک کودک ۱۴۹ 
شبهات وهابيان ۱۵۰ 
شبهة اول: توسل به جاه و مقام صالحان, واسطه‌ای برای شرك است ۱۵۱ 
پاسخ شبهة اول ۱۵۱ 
شبهة دوم: صحابه به جاه و مقام بيامبز يبك توسل نمی‌کردند ۱۵۱ 
پاسخ شبهة دوم ۱۲ 
شبهة سوم: کسی بر كردن خداوند متعال حقی ندارد ۱۵۳ 
پاسخ شبهة سوم ۵۳ 
بسكن ۶ 
رواق انديشه ۱۵۶ 
برخی منابع مفید ۵۶ 
درس دوازدهم: طلب شفاعت از صالحان (استشفاع) ۱۷ 
تفت شفاعت ۱۵۸ 
شرایط برخورداری از شفاعت 9۹ 
شرط اول: اذن خداوند متعال به شفیع ۱۵۹ 
شرط دوم: مورد رضايت بودن شفاعت‌شونده 8 
تفاوت شفاعت با وساطت‌های دنیوی ۱۶۱ 


اثبات مشروعیت طلب شفاعت از ارواح اولیا ۱۶۱ 


دليل اول: تحليل حقيقت طلب شفاعت 
دليل دوم: سيرة صحابه 
.١‏ طلب شفاعت انس بن مالک از پیامبر الا 
۲. طلب شفاعت على بن ابی طالب ا از پیامبر ااا 
۳ ماحرای سواد بن قارب 
شبهات وهابیان 
شبهة اول: شفاعت حق مطلق خداست 
پاسخ شبهة اول 
شبهة دوم: صرف طلب شفاعت از غير خداء سبب شرك مى شود 
پاسخ شبهة دوم 
شبهة سوم: کسی نمی‌تواند از دسترنج دیگران استفاده کند 
پاسخ شبهة سوم 
ياسخ شبهة جهارم 
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پرسس 
رواق انديشه 
برخی منابع مفید 
درس سیزدهم: کرامات اولیای الهی و ولایت تکوینی 
راو رسیدن به قدرت خارق‌العاده 
آثار تقوای الهی 
.١‏ دستیابی به بینش خاص 
؟. جداكردن روح از بدن 
۳. چشم برزخى و مشاهدة اجسام لطيف 
؟. شنيدن صداى موجودات لطيف 
۵. تصرف در جهان آفرينش 
الف) تصرف حضرت يوسف اا 
ب) قدرت‌نمایی یاران حضرت سلیمان ا 
اج( قدرت حضرت سلیمان ا 


د) تصرفهاى حضرت مسيح ا 


فهرست مطالب یو ١١‏ 


۱۶۱ 

۱۶۲ 
۱۶۲ 
۱۶۲ 
۱۶۳ 
۱۶۳ 
۱۶۳ 
۱۶۴ 
۱۶۵ 
۱۶۵ 
۱۶۷ 
۱۶۸ 
۱۶۹ 
۱۶۹ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷ 

۱۷۲ 
۱۷۴ 
۱۷۴ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۶ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 


۲ -. درسنامة نقد وهابيت 


شبهات وهاییان 
شبهة اول: کرامات. به موارد نص منحصر است 
پاسخ شبهة اول 
شبهة دوم: اموات قدرتى ندارند تا كرامت داشته باشند 
پاسخ شبهة دوم 
شبهة سوم: استفاده از قدرت غیبی» به «معجزه» اختصاص دارد 


پاسخ شبهۀ سوم 


نتیجه 
برض 
رؤاق انديشه 
برخى منابع فيد 
درس چهاردهم: استغاثه به اولياى الهى (۱) 
استغاثه به ارواح ضالحان در كتاب و سنت 
مفهوم استغاثه 
محل نزاع 
اثبات مشروعيت استغاثه به اموات 
دليل اول: آيات قرآن 
.١‏ استغاثة پیروان حضرت موسى هه به او 
۲. درخواست حضرت سلیمان 4 از یارانش 
۳. استسقای بنیاسرائیل از حضرت موسی َا 
دلیل دوم: سيرة نبوی 
دلیل سوم: سيرة صحابه 
.١‏ استغاثه به پیامبر لش در خشک‌سالی 
۲. سفارش عثمان بن حتّیف به توسل و استخاثه 
فتاوای علمای اسلام 
يرسش 


رواق انديشه 


۱۳۸۱ 
۱۸۳ 
۱۸۳۳ 
۱۸۳۳ 
۱۸۴ 
۱۸۴ 
۱۸۴ 
۱۸۴ 
۱۸۴ 
۱۸۶ 
۱۸۶ 
۱۸۶ 
AV 


۱۸۸ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 

۱۹۰ 
۱۹۱ 

۱۹۱ 

۱۹۳ 
۱۹۴ 
۱۹۴ 
۱۹۴ 
۹۶ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 


فهرست مطالب د ۱۳ 


درس پانزدهم: استغاثه به اولیای الهی (۲) ۹۹ 

پاسخ به شبهات وهابیان در مسئلة استغاثه 
شبهات وهابیان ۳3 
شبهة اول: خواندن چیزی غير از الله» شرك است ۷.۰ 
پاسخ شبهة اول ۲ 
شبهۀ دوم: استغاثه به مخلوقات» مستلزم «شرک ربوبی» است ۳۲ 
پاسخ شبهة دوم ۲۰۲ 
شبهۀ سوم: استغاثه به اموات» شرك است ۳ 
پاسخ شبهۀ سوم TY‏ 
شبهة چهارم: استغاثه به فرد غایب» شرك است ۳۴ 
پاسخ شبهة چهارم ۲۰۵ 
شبهۀ پنجم: استغاثه در امور فوق‌بشری» مستلزم شرك است ۶ 
پاسخ شبهة يدجم ۶ 
شبهة ششم: استغأثه برخلاف سنت نبوی است ۳۷ 
پاسخ شبهة ششم ۷ 
شبهة هفتم: استغائه مخالف روش سلف است ۲.۸ 
پاسخ شبهة هنت 4" 
شبهة هشتم: استغاثه» لغو است ۲۸ 
پاسخ شبهه هشتم ۲۹ 
پرسش ۲۹۰ 
راؤاق انك ۲۹۰ 
برخی منابع مفید ۳۹۰ 
درس شانزدهم: نذر و ذبح براى خدا ذف 
اهدای ثواب به اموات ۳۳۲ 
صورت اول: بهره‌مندی ميت از ثواب اعمالی که در آن نقش داشته است ۳۲ 
صورت دوم: بهره‌مندی میت از اعمال نیک دیگران ۳۹۳ 
اثبات مشروعیت اهدای ثواب به اموات ۳۴ 
دلیل اول: آیات قرآن ۴ 
.١‏ استغفار فرشتگان برای مؤمنان ۴ 


۲ دعا و استخفار مؤمنان در حق مومنان گذشته ۳۴ 


۱۴ هه درسنامة نقد وهابيت 


دلیل دوم: روایات ۳۵ 
دیدگاه علمای اهل‌سنت ۲۸ 
تبیین حقيقت نذر و ذبح برای صالحان ۲۸ 
شبهات ايا ” ۲۲۰ 

شبه اول: نذر و قربانی برای غيرخدا شرك است ۲۳۰ 

پاسخ شبهة اول ۲۲۰ 

شبهة دوم: هدیه‌کردن ثواب اعمال برخلاف قرآن است ۳۳۱ 

پاسخ شبهة دوم ۳۳۱ 
يرهش ۳۳ 
زولا أنديشه ۳۳۳ 
برخی منابع مفید ۲۳ 
درس هفدهم: ۳۳۵ 
سوگند به غيرخدا 
اثبات مشروعیت سوگند به غیر خدا ۳۳۶ 

دلیل اول: آیات قرآن ۱۳۶ 

دلیل دوم: سيرة نبوی ۳۳۷ 

دلیل سوم: سيرة صحابه ۳۳۹ 
فتواهایی فقها دربارة سوگند به غیرخدا ۳۳۹ 
شبهۀ وهابیان: قسم به غیرخدا سبب شرك اصغر می‌شود ۳۳۰ 
ياسخ شبهه زف 
شش ۲۳۲ 
رواق انديشه ۳۲ 
برش مایم میا ۲۳۲ 
درس هجدهم: نام‌گذاری به «عبدالنبی». «عبدالحسین» و... ۳۳۲۳ 
اثبات مشروعیت این‌گونه نام‌گذاری‌ها ۱۳۴ 

دلیل اول: توحه به معانی سه‌گانة عبودیت ۱۳۴ 

۱. عبودیت تکوینی ۳۳۴ 
۲. عبودیت وضعی و قانونی ۲۳۴ 
*. عبوديت تشريفى و اخلاقى ۲۳۵ 


دليل دوم: تأييد ييامبر و ۳۶ 


دليل سوم: رجوع به لغت 
شبهات وهاییان 
پاسخ شبهة اول 
شبهة دوم: اينكونه نامكذارىها بازگشت به رسوم جاهليت است 
ياسخ شبهة دوم 
پاسخ شبهه سوم 
رواق انديشه 
برخی منابع مفید 
درس نوزدهم: سنت و بدعت (۱) 
مفهوم و ارکان پدعت 
مفهوم بدعت 
تحلیل و بررسی حقیقت بدعت 
الف) شرایط قانون‌گذار در شریعت 
.١‏ شناخت انسان 
۲. بی‌نیاز بودن 
۳ مقهور نبودن 
۱. قصد تشریع در دين 
مثال‌هایی از بدعت لغوى 
۲ نداشتن دلیل شرعي عام يا خاص 
۳ نشر و ترویج آن 
معنای بدعت حسنه و سيئه 


پرسش 


رواق انديشه 


فهرست مطالب چچ ۱۵ 


۲۳۷ 
۲۳۷ 
۲۳۷ 
۲۳۸ 
۲۳۹ 
۲۳۹ 
۲۴۰ 
۲۴۰ 
۲۴۱ 
۲۴۱ 
۲۴۱ 
۳۴۳ 


۴۴ 
۲۴۵ 
۴۵ 
۴۵ 
۴۶ 
۴۶ 
۲۴۷ 
۲۳۷ 
۲۴۷ 
۲۳۸ 
۲۴۹ 
۳۳۹ 
۳0۰ 
۲۵۲ 
۲۵۲ 


۶ چ درسنامة نقد وهابيت 


درس بيستم: سنت و بدعت (۲) 
ریشه‌های بدعت‌گذاری و دلايل حرمت بدعت 
ج) دلايل حرمت بدعت 
دليل اول: درك عقل 
دليل دوم: آيات قرآن 
دليل سوم: روايات 
د) ریشه‌های بدعت‌گذاری 
۱. تقدس مأبى و اعمال سليقة شخصی 
۲ تعصب‌های ناروا 
۳. اختلاف در مصادر تشریع 
۴ بی‌عدالتی در بررسی اسناد روایات» و همچنین ادعای اجماع دروغین 
راه پیشگیری از بدعت در دين 
پرسش 
رواق انديشه 
برخی منابع مفید 
درس بیست‌ویکم: زیارت قبور (۱) 
زیارت قبور برای زنان 
مروری بر مشروعیت اصل مسئلة زارت قبور 
الف) آثار و فواید زیارت قبور 
۹ التيام درونی 
5 عبرت‌گرفتن 
۳ ترغیب به دانش‌اندوزی 
۴. آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت 
۵. تجدید پیمان با آرمان‌های اولیای الهی 
ب) جواز زیارت قبور در آیات 
اشکال وهابیان و پاسخ به آن 
ج) زیارت قبور در سيرة نبوی 
اثبات مشروعیت زیارت قبور توسط زنان 
دلیل اول: اطلاق روایات نبوی 
دلیل دوم: سيرة عملی پیامب رت 


Yar 


0۴ 
۱۴ 
۱۴ 
۲۵۵ 
۵۶ 
۵۶ 
۲۵۸ 
۲۵۸ 
۵4 
۲۶۰ 
۱۶۴ 
۱۶۴ 
۱۶۴ 
۳۶۵ 


۳۶۶ 
۳۶۶ 
۳۶۶ 
۳۶۷ 
۳۶۷ 
۳۶۷ 
۳۶۷ 
۳۶۸ 
۳۶۹ 
۶۹ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 


دليل سوم: سيرة فاطمة زرا 
دليل جهارم: سيرة عایشه» همسر بيامبر و 
شبهات وهابيان 
شبهة اول: زيارت قبور براى زنان» موجب لعن خداوند است 
ياسخ شبهة اول 
شبهة دوم: روايات دال بر مشروعيت زیارت» منسوخ است 
پاسخ شبهة دوم 
شبهة سوم: زنان ضعيف النفس هستند 
پاسخ شبهة سوم 
يريس 
رواق انديشه 
درس بيستودوم: زيارت قبور (۲) 
سفر برای زیارت قبر پیامب 6 
اتفاق فرقه‌های اسلامی بر استحباب زیارت قبر پیامبر ا 
اثبات مشروعیت سفر برای زیارت قبر پیامبر الا 
دلیل اول: روایات نبوی 
دليل دوم: سيرة سلف صالح 
.١‏ زيارت پیامبر بو توسط بلال 
۲ زيارت پیامب را توسط كعبالاحبار و عمر بن خطاب 
۳ زيارت پیامبر بر توسط فردى بیابان‌نشین 
۴. زيارت قبر ييامبر رص توسط عمر بن عبدالعزيز 
دليل سوم: سيرة مسلمانان 
ياسخ به يك مغالطه 
ديدكاه وهابيان دربارة سفر برای زيارت پیامب رت 


بررسى و نقد اين ديدكاه 


مستثنی‌منه در حديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» 


بررسى احتمال اول 


بررسی احتمال دوم 


فهرست مطالب يو ۱۷ 


۳۷۱ 
۳۷۲ 
۳۷۲ 
۳۷۲ 
¥ 
۳۷۳ 
VY 
۳۷۴ 
۳۷۴ 
۳۷۵ 
۳۷۵ 
VV 


TYA 
۳۸۰ 
۸۱ 
۸۱ 
۲۸۱ 
YAY 
۳۸۳ 
۳۸۴ 
۳۸۴ 
۳۸۴ 
۳۸۵ 
۳۸۵ 
FAY 
YAV 
584 
۳۸۹ 
۳۹۰ 


۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


رواق انديشه 
برخى منابع مفيد 
درس بيستوسوم: ساخت بنا بر روى قبر )١(‏ 
اثبات مشروعيت ساخت بنا بر قبور 
تحليل عقلى 
اهتمام ملتها به حفظ آثار كذشتكانٍ خود 
دلايل مشروعيت ساخت بنا بر روی قبور 
دليل اول: آيات قرآن 
الف) محبت پیامبر 32 و ذوی‌القربی 
مقدمة اول: وجوب محبت به اولیای الهی 
۱ وجوب ترجیح دادن محبت خدا و رسول در قرآن 
۲. وجوب مودت ذوی‌القربی 
مقدمة دوم: بیان راه‌های اظهار محبت به اولیای الهی 
۱. تبعیت؛ اولين علامت محبت 
۲ حفظ قبور آنان 
ترفیع بیوت انبا و ائمة اطهار لا 
تبیین استدلال 
مصداق اين «بيوت» 
معنای «رفع» 
پاسخ به یک پرسش 
ب) حفظ تابوت عهد 
ج) بنای بر قبور اصحاب کهف 
گفتار ناصواب البانی 
پاسخ به البانی 
خداوند عمل باطل را تأييد نمی‌کند 
دلیل دوم: بنای بر قبور؛ فاقد ملاک‌های شرک و بدعت 


پرسس 


۲۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 


۲۹۲ 
۳۹۲ 
۹۳ 
4۴ 
4۴ 
4۴ 
۲۹۵ 
۲۹۵ 
۲۹۵ 
۳۹۶ 
۲۹۷ 
۲۹۷ 
۲۹۸ 
۳۹۹ 
تنيع 
۳۰ 
۳۰۱ 
۳۰۱ 
۳۰۲ 
۳۰۳ 
۳۴ 
۳۰۴ 
۳۰۵ 
۳۰۵ 
۳۰۵ 
۳۰۷ 


رواق انديشه 

درس بيست وجهارم: ساخت بنا بر روى قبر (۲) 

نقد ديدكاه وهابيان در مسئلة ساخت بنا بر روى قبور 
دليل وهابيان بر حرمت بناى بر قبور: حديث ابوالهيّاج اسدى 


بررسى سند حديث ابوالهياج 


۱. معناى مفردات حدیث 
۲. مخالفت این حدیث پا اجماع 
۳. عدم‌دلالت «تسویه» بر تخریب بنا 
شبهة وهابیان 
پاسخ شبهه 
يرسش 
رواق انديشه 
برخى منابع مفيد 
درس بيستوينجم: مشروعيت كريه بر اموات با صداى بلند 
دلايل مشروعيت كريه بر فراق عزيزان 
دليل اول: فطرى بودن احكام اسلامى 
دليل دوم: سيرة نبوى 
.١‏ كرية رسول خدا٤ا‏ بر مرگ فرزندش ابراهيم 
”. كرية بيامبر اكرم بَا بر حضرت حمزة سیدالشهدا 42 
۳ كرية پیامبر يد بر فرزند زینب» دختر پیامبر 4 
دليل سوم: سيرة صحابه 
۱. كرية فاطمة زهرائيية بر يبامبر 1 
۲. كرية انصار بر شهداى جنگ احد 
۳ گریۂ اصحاب پیامبر تن در رحلت آن حضرت 


فهرست مطالب و ۱٩‏ 


۳۰۷ 
۳۰۹ 


۳۰ 
۳۰ 

۳۱۱ 

۳۱۱ 

۳۲ 
۳۲ 
۳۲ 
1۲ 
۳۲ 
۳۵ 
۳۵ 
۳۵ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۹ 

۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳ 

۳۳۱ 

۳۳۲ 
AY 
ينض‎ 
۳۲۳ 
۳۳۴ 
۳۳۴ 


۰ چ درسنامة نقد وهابيت 


از پیامدهای انحراف وهابیان از اسلام ۳۲۵ 
بررسى و نقد دليل وهابيان براى منع كرية بر ميت ونا 
پرسش ۳۳۸ 
وواق اة ۳۲۸ 
برخی منابع مفید ۳۲۸ 
درس بیست‌وششم: دعا در كنار قبور صالحان ۳۳۹ 
دلایل مشروعیت دعا در كنار قبور صالحان ۳۳۰ 
دلیل اول: سنت پیامبر يلبق ۳۳۰ 

۳۳۰ طلب عافيت در كنار قبور‎ .١ 

۲ آموزش دعا در كنار قبور ۳۳۱ 

لام خضور طولانی در كنار قبور ۳۳۲ 

۴. درخواست وحمت در كنار قبور ۳۳۲ 

دليل دوم: اقتصای شرافت مدفن اولياى الهى وفوف 
فتوای امامان مذاهب ۳۳۵ 
دلایل وهابیان بر نامشروع بودن دعا در كنار قبور ۳۳۶ 
.١‏ استناد به روایت نبوی ۳۳۷ 
بررسی و نقد اين دلیل ۳۳۷ 

۲ استناد به قاعدة سد ذرایع ۳۳۸ 
بررسی و نقد اين دلیل ۳۳۹ 
پرسش ۳۱ 
رواق اندیشه ۳۴۱ 
برخی منابع مفید ۳۱ 
درس بیست‌وهفتم: تبرک به آثار اولیای الهی ۳۴۲ 
معنا و مفهوم تبرک ۳۴ 
«تبرک» در امت‌های پیشین ۳۴۵ 
محل نزاع ۳۳۶ 
دلایل مشروعیت تبرک ۳۴۶ 
الف) تبرک در آیات قرآن ۳۴۷ 

۳۴۷ تبرك به قبر اصحاب كهف‎ .١ 


دفع توهم FY‏ 


فهرست مطالب و ۲۱ 


۲ تابوت عهد ۳۳۸ 

ب) تبرک در سيرة اهل بيت الي و صحابه ۳۵۰ 

۱. تبرک بضعةالنبى 82 به خاک قبر ييامبر ا ۳۵۰ 

۲. وصیت شیخین به دفن‌شدن در كنار قبر پیامبر ا ۳۵۰ 

*. برک ابوايوب به قبر یم ۵۱ 

۴. پیشنهاد عايشه برای رفع قحطى در مدينه ۳۵۱ 

۵. تبرک‌حستن عبدالله بن عمر به مکان‌های نما زخواندن پیامبر الا ۳۵۲ 

5 تبرک حستن ابوهریره به بوسیدن امام حسن لا ۳۵۲ 

۷. تبرك جستن مسلمانان به مركب على بن موسى الرضا لا ۳۲ 

۸ حواز تبرک به منبر پیامبر يليك از نظر احمد بن حنبل ۳۵۳ 

۳۵۴ تبرک جستن احمد بن حنبل به پیراهن امام شافعی‎ ٩ 
۳۹۴ شبهات وهابيان‎ 
۳۵۴ شبهة اول: شباهت تبرک به بت‌پرستی‎ 
۳۵۵ پاسخ شبهة اول‎ 
۳۵۵ شبهة دوم: ذريعة به شرك‎ 
۳۵۶ پاسخ شبهة دوم‎ 
۳۵۶ شبهة سوم: ادعای اجماع صحابه‎ 
۳۵۶ پاسخ شبهة سوم‎ 
۳۵۷ شبهة چهارم: ادعای احماع علما‎ 
۳۵۷ پاسخ شبهة چهارم‎ 
۳۵۷ نتیحه‎ 
۳۵۹ تن‎ 
۵۹ رواق انديشه‎ 
۵4 برخى منابع مفيد‎ 
4 درس بیست‌وهشتم: بزرگداشت سالروز ولادت اولیای الهى‎ 
۳۶۲ اثبات مشروعیت بزرگداشت سالروز ولادت اولیای الهی‎ 
۳۶۶ شبهات وهابیان‎ 
۳۶۶ شبهة اول: حشن میلاد. نوعی شرک است‎ 


ياسخ شبهة اول ۳۶۶ 


۲ چ درسنامة نقد وهابیت 


شبهة دوم: برپایی جشن میلاد. بدعت است ۶۶ 
پاسخ شبهة دوم ۳۶۶ 
شبهة سوم: صحابه اين کار را انجام نداده‌اند ۳۶۷ 
پاسخ شبهة سوم ۳۶۷ 
ی ۳۶۹ 
رواق انديشه ۳۶۹ 
برخی منابع مفيد ۳۶۹ 
درس بیست‌ونهم: سجده بر تربت كربلا ۳۷ 
اثبات مشروعيت سجده بر تربت حسين 1 ۷Y‏ 
سجله بر حصیر ۳۷۳ 
يرسيش نفس 
رواق اندیشه ۳۷۴ 
برخی منابع مفید نفس 
خاتمه ۳۷۵ 
مطلب اول ۳۷۵ 
نمونه‌هایی از تحریف کتاب‌ها به‌دست وهابیان ۳۷۵ 
مطلب دوم ۳۷۶ 


کتابنامه ۳۷۹ 


نوانديشي دينى و عملكرد وهابيان 

پیروان ييامبر خاتم ٤‏ پس از رحلت ایشان» با سلسله رويدادهايى روبه‌رو شدند که 
پاسخ آنها را در ميراث اسلامی» يعنى كتاب و سنت» بيدا نكردند. 

اين مشكل زمانی رخ داد كه مجاهدان و رزمندكان اسلامى به كشوركشايى يرداختند و 
ناكهان با فرهنگ و گزاره‌های جديدى روبهرو شدند كه توان ياسخكويى به آنها را نداشتند. 

در بازگشایی اين نوع از مشكلاتء پیروان خاندان رسالت به امامان معصوم 862 يناه بردند 
و گره‌ها را گشودند؛ ولی يس از پديدة غیبت امام» بار دیگر مشکل مسائل نوظهور» به حوزة 
شيعه بازگشت. اين بدان دلیل است که هرجه زمان بگذرد. پدیده‌های جدید می‌آفریند و در 
چنین شرایطی» «نواندیشی دینی با حفظ اصول و ضوابط ثابت» مطرح می‌شود که البته در 
پرتو تلاش هاى عالمان و فقیهان. تاکنون مشکلی در حوزة عقاید و احکام رخ نداده است. 

نوانديشي دينى در صورتى مورد پذیرش قرآن و سنت است كه با اصول ثابت و پایدار 
دركير نباشد؛ در غير اين صورت. جيزى جز تلاش مذبوحانة و احتهناد در برابر نصوص 
نخواهد بود. 

در آغاز قرن هشتم هجری» شخصى به‌نام «ابنتيمية حزّانی» (۶۴۲ تا ۷۲۸ق) دز محيط 
علمی شام به‌زعم خود به نوانديشي دينى پرداخت و نتيجة تلا شهاى او متهم كردن جامعة 
اسلامی به شرك و بدعت بود؛ ولی از آنجا که اندیشه‌های ناروای خود را در محيظهاى 
پربار علمی» همانند شام و مصرء مطرح کرده بود» چندان مورد استقبال بزرگان قرار نگرفت 
ويس از چندین بار محکوم شدن» در سال ۲۸ ۷ق در زندان دمشق درگذشت. 


در میانه‌های قرن دوازدهم هجری» فردى بهنام «محمد بن عبدالوهاب» به مطالعة 


۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


کتاب‌های ابنتيميه پرداخت و تحت تآثير افکار او قرار كرفت. او خاندان آل‌سعود را با خود 
همدل ساخت و قراردادى ميان آنان منعقد شد كه به‌ظاهر تا به امروز برقرار است و در ساية 
اين وحدت» محيط تحت تأثير افكار او قرار كرفته است. 

در طی دو قرن گذشته» فرزندانٍ محمد بن عبدالوهاب و اميرانٍ آل‌سعود به قتل وغارت 
پرداخته و بارها به عراق و حجاز و سوریه حمله كرده و به كشتار مردم و غارت اموال 
پرداخته‌اند که تاريخ آل‌سعود» كاملاً حاکی از آن است.! 

از روزی که استعمار پیر» انگلیس» با نقشة شیطانی خود خلافت عثمانی را درهم 
شکست» قلمرو عثمانی به‌صورت کشورهای کوچک در آمد تا سلطة بیگانگان بر آنها آسان 
باشد. در سال ۱۳۴۴ق برابر با ۱۹۲۶م» حرمين شریفین در اختیار آلسعود قرار كرفت و 
قدرت تبلیغی آنان دوچندان شد. با اين همه» آنان از نظر مالی در تنگنا بودند؛ ولی با 
اکتشاف طلای سياة (تفت) ذر سرزمین وحی» قدرت مالي آنان افزایش یافت و طبق قرارداد 
آنها با آل‌شیخ. تصمیم گرفته شد که یک‌پنجم درآمدٍ نفت» برای تبلیغ وهابيت مصرف شود. 
در سایة ساخت دانشگاه‌ها در ریاض» مکه و مدینه و نیز دادن بورسیه به دانشجویان 
کشورهای اسلامی. توان تبلیغی آنان افزایش یافت و در بسیاری از کشورهای اسلامی با 
ساخت مساجد و اعزام دانشجویان آن کشورها به سرزمین‌های خود انديشة وهابيت 
به‌عنوان اندیشه‌ای نو مطرح شد که البته جز ایجاد اختلاف نتيجة دیگری نداشته است. 

روزگاری ساده‌دلان می‌اندیشیدند که حکومت وهاپی. به‌گواه اینکه دست دزد را قطع 
می‌کند و زناکار را به سزای عملش می‌رساند. درصدد احیای اسلام و قوانین آن است؛ اما 
اقدامات اخير تکفیری‌هایی همچون القاعده داعش» جبهةالنصره و بوکوحرام» از چهرة 
واقعي اين نظام پرده برداشت و نشان داد كه در يرتو اين مكتبء آنان چگونه به قتل مسلمانان 


.١‏ نک: ابن‌بشر نجدی. عثمان بن عبدالله» عنوان المجد في تاريخ نجد؛ ابن‌غنام» حسین» تاريخ نحد. نویسندگان اين كتابهاء 
از اعضای نظام وهابی هستند. 


نوانديشى دينى و عملکرد وهابيان B~‏ ۲۵ 


پایه‌های مكتب سلفيه 

نوانديشي ديني وهابيت در جهار جيز خلاصه می‌شود: 

.١‏ دعوت به تجسيم و تشبيه دربارة خدا وصفات او؛ 

۲. تحقير و يايين آوردن مقام پیامبران و اولياى الهى80؛ 

۳. محو آثار اسلامی» بهكونهاى كه از كلية مشاهد مشرّفه و آثار ييامبران پیشین جيزى 
باقی نمانده است؛ 

۴. تكفير همۀ مسلمانان و اينكه در زیر آسمان خدا همة فرقههاى اسلامى كافرند و فق ط 
كسانى موخدند که غلام حلقهبهكوش وهابيت باشند. 

کتابی که اکنون در اختیار خوانندگان عزیز قرار گرفته است» درسنامه‌ای است که برای 
آگاهی از اين مکتب تنظیم شده است. 

اینجانب خلاصة اين مطالب را برای گروهی از علاقه‌مندان تدریس کردم و در اين ميان» 
دانشمند محترم جناب آقای محیطی به گردآوری آنها پرداختند که از زحمات او قدردانی و 
تشكر می‌شود. 

اين كتاب می‌تواند بوصورت یک مادة درسى برای تربيت مُبلّغْ در حوزة نقد وهابيت» 
تدريس شود. 

در پایان از مؤسسة دار الاعلام لمدرسة آهیل البیست ابا و مدير محترم آن» جناب 
ثقةالاسلام آقای حاج شيخ مهدی مکارم سپاسگزاری می‌شود که په نشر این کتاب اقدام 
نموده‌اند. 

قم مؤسسة امام صادق اف 
جعفر سبحانی 
۴ مرداد ۱۳۹۶ش 


پرابر با 
۲ ذى القعدة الحرام ۱۴۳۸ق 


دیباچه 
در سال‌های اخیر» حریان افراطى و تكفيرى رشد زيادى در بين مسلمانان داشته است. اين 
حریان با قرانتیی نادرست از اسلام» به تکفیر و کشتار مسلمانان پرداخته و رفتارهای 
خشونتآميز اين حریان» جهرة اسلام را لکه‌دار کرده است. دشمنان حهان اسلام نیز از این 
حریان‌ها برای تخریب كشورهاى اسلامى استفاده م ىكنند وبا كسترش اين تفكر و 
«و اغتصنواً بِحَبْلٍ اللَّهِ جمیغا و لا تَقَرَفُو4' به مسلمانان سفارش فرموده است که به ریسمان 
محکم الهی جنك زنند و از تفرقه بپرهیزند تا در ساية تعالیم قرآن و سنت صحیح نبوی» از 
تاریکی جهل به نور علم درآیند و به سعادت دنیا و آخرت دست يابند؛ اما مسلمانان به جای 
اينكه متحد شوند و در راه حهانی شدن اسلام قدم بردارند» در دام تفرفه و دشمنی گرفتار 
شدند. 

درک صحیح اينكه کدام تفکر در جهان اسلام اين مشكلرا ایحاد کرده است» امرى 
ضروری است تا با آن مقابله شود. بی‌شک انديشة وهابيت که با نام بازگشت به فهم سلف و 
با ادعای نشر توحید و مبارزه با شرك ترویج می‌شود» از اصلی‌ترین اسباب این مشکل 
است. وهابیت با برداشت نادرست از مفاهیم اساسی دين مانند «توحید». «اسلام و ایمان» 


و «سنت»» و همچنین با ظاهرگرایی در تفسیر متون دینی» بسیاری از مسلمانان را بة شرك 


.١‏ سورة آل‌عمران آیۀ ۱۰۳: و همگی به ریسمان خدا (قرآن و اسلام و هرگونه وسيلة وحدت) جنك زنيد و پراکنده نشوید. 





۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


متهم کرده و در قرن اخیر» گروه‌های متعدد تكفيرى را در دامن خود پرورش داده ای 

ضرورت جلوگیری از ادامة اين وضعیت بر کسی پوشیده نیست. بر اين اساس, مؤسسة 
دار الاعلام لمدرسة آهل البیت*22» از سالها بيش دوره‌های تخصصي آموزش نقد وهابيت 
را به‌صورت يؤوهش محور برگزار نموده» وسعى كرده است در اين مسير از عالمان و استادان 
بزرگ بهرة كافى ببرد؛ از جمله حضرت آیت‌الله العظمى سبحانىطله. ايشان یکی از 
بزركترين شخصيتهاى علمي جهان اسلام هستند که در جهت اعتلاى اسلام ناب 
زجمات فراوانى كشيده ودر نقد افكار وهابيت آثار فراوانى را كه از نظر كمّى و كيفى جايكاه 
بالابى ڈارند» به رشتۀ تحرير درآورده‌اند. کتاب حاضر نيز بركرفته از تقريرات دروس 
تخصصی اين عالم وارسته و خستكى نايذير است كه براى استفادة بهتر طالبانٍ علم 
به‌صورت درسنامه و به ژبان ساده و روان آماده شده است. اين درسنامه حاصل در سهايى 
تخصصی از نقد عقاید و مبأنی وهابيت است که در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ ۱۳ش» 
حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی له برای دانش‌پژوهان مؤسسة دار الاعلام لمدرسة 
آهل البیت 221 ايراد فرموده‌اند. ایشان ضمن رضایت از دانش‌پژوهان اين مؤسسه و سطح 
علمی آنان» امر فرمودند تا مؤسسة دار الاعلام لمدرسة أهل البیت 39 تقریرات درسي 
ایشان را در قالب درسنامه‌ای آماده سازد و برای استفادة محققان منتشر کند. نقد برخی از 
شبهاتی که لازم است در درسنامة نقد عقاید وهابيت آوزده شود و در اين نسخه نیست. 
به‌دلیل عدم‌تدریس اين عالم بزرگوار است که در صورت تدریس ایشان؛ در ویرایش‌های 
بعدی به اين کتاب اضافه خواهد شد. 

کتاب حاضر شامل ویژگی‌هایی است؛ از حمله: 

۱. به‌شیوة درسنامه تنظيم شده است که برای تدریس در مراكز حوزوی» دانشگاهی و 


.١‏ برای آگاهی بيشترء نک: جمعی از محققان مؤسسة دار الاعلام لمدرسة آهل البیت2» زادگاه تروریسم. کتاب 
زادگاه تروریسم با تلاش تعدادی از محققان مؤسسة دار الاعلام لمدرسة أهل البیت* نگاشته شده و در انتشاراتِ این موسسه 


به جاب رسيده است. در اين كتاب» به نحوة ارتباط تفکر وهابیت و حریان‌های تکفیری پرداخته شده است. 





ديباجه سا ۲٩‏ 


؟. رويكرد اين كتاب» تفكيك بین وهابيت و مذاهب اسلامى است؛ زيرا در بسيارى از 
مسائل» برداشت وهاییان با عقیدة پیروان مذاهب اسلامی مخالف است؛ ازاین‌رو در نقد 
مبانی اعتقادی وهابیت» تا حای ممکن به کتاب‌های معتبر اهل‌سنت» که آماج شبهات 
وهابیان قرار گرفته‌انده استناد شده است. ۱ 

۳ ينج موضوع «توحید و شرک»» «ایمان و کفر»» «ارتباط با برزخ)» «ولایت تکوینی» و 
ا و محورهای اصلی اين کتاب هستند که پس از تبيين دقیق هربک از اين 
محورها و ديدكاه وهابيت در آن محورهاء شبهات آنان مطرح و سپس نقد شده است. 

۴. در هر درس, ابتدا یکی از مسائل اعتقادی مسلمانان با استناد به آیات و روایات تبيين و 
اثبات كرديده» و سپس شبهات وهابیان به‌ترتیب پرکاربردترین آنها دربارة آن مسئله مطرح؛ و 
پاسخ داده شده آاست. 

۵. در نقد شبهات وهابيآن ابتدا از آیات قرآن و در مرحلة بعد» از «سنت نبوی»» «(سيرة 
سلف» و ساير دلایل استفاده شده است. 

در يايان» از حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازیق» که مؤسسة دار الاعلام لمدرسة 
آهل البیت 92 با عنایت ويزة ايشان راه خود را می‌پیماید» جناب حجت‌الاسلام و المسلمین 
حاج مهدى مكارم شيرازى (رياست مؤسسة دار الإعلام لمدرسة أهل البيت842)» 
حجت‌الاسلام و المسلمين كوثرى (معاونت آموزش مؤسسه)» جناب آقاى دکتر ابوالفضل 
قاسمى (معاونت پژوهش سابق مؤسسه)» محقق محترم جناب حجت‌الاسلام و المسلمين 
مرتضى محیطی, ارزيابان محترم ودستاندركاران مزسسه كه ما را در آماده سازى اين كتاب 
يارى كردند و دفتر تدوين متون درسى حوزه که در جاب اين اثر سهم بسزایی داشسته‌انده 
قدردانى و تشكر مىشود. با توجه به اينكه قرار است اين اثر به‌عنوان متن درسی در حوزة 
علميه مورد بررسى قرار گیرد. اميدواريم مورد استقبال استادان و محققان نقد وهابیت قرار 
كيرد و با پيشنهادها و انتقادهای خود بر غنای علمی اين اثر بیفزایند. 

مؤسسة دارالاعلام لمدرسة أهل البیت 24 


مقدمه مركز 
از ديرباز یکی از سنتهاى حسنه حوزه شيعى و حوزيان» «آزادانديشى» و «مواجهه علمى و 
عقلانق باشبهات» بوده است. و نشر معارف غنى اسلامى و تبيين صحيح آن و ياسخكويى 
به سسوالات و دفاع منطقى از گزاره‌های دينى در برابر هجمه هاى گسترده معاندان و 
کژاندیشان از رسالتهای حوزويان بوده است؛ كه حاصل آنها در كنا جمع قابل توجهى از 
فقيهانى و عالمان دیتی که در این راه جام شهادت را نوشيدهاند» ده‌ها اثر علمى است که در 
طول تاريخ توسط اندیشم‌ندان توليك كرديده است. 

به‌درستی مى توان كفت عالمان دين با قلم مزين به خون خويش حافظان معارف غنى دين 
بودهاند. 

اين موضوع بعد از انقلاب مقدس اسلامی و استقرار حكومت جمهورى اسلامى از 
حهش قابل توحهی برخوردار بوده است و اثر حاضر یکی از صدها اثرى است که در اين 
راستا و به برکت نظام مقدس اسلامی به زیرو طبع آراسته گردیده است. 

دفتر تدوين در برابر همة استادان و محققانی که اين کتاب با خوشه‌چینی از خرمن كران 
آنان فراهم شده است» بویژه حضرت آیت الله العظمی سبحانی (مظله‌العالی) سر تواضع 
و فروتتی فرود می‌آورد. جا داراد که تلاش همه همکاران در مرکز تنذوين متون و موسسه 
دارالاعلام لمدرسة اهل‌البیت*22 را ارج نهیم و از پیگیری و زحماتشان سپاسگزاری کنیم. 

اما سياس حقیقی تنها شايستة خداوندی است که شناخت او سرآغاز همه معرفت‌ها و 
اطاعت از او سرچشمه همه خوبی‌ها و پاکی‌هاست. 

سید حمید جزایری 


مدير دفتر تدوين متون درسی حوزه‌های علمیه 





وهابيان در فهم عقايد اسلامى به خطا رفتهاند و صرفاً کسانی را مسلمان مىدانند كه عقايد 
وهابيت را بيذيرند. براى روشن ساختن خطاهای آنان و نقد شبهات اين فرقه دربارة عقايد 
اسلامی» نخست بايد تاريخ پیدایش مکتب سلفیه و همچنین مبانی فکری آنان را بشناسیم و 
اين مباني فکری را نقد نماييم. در اين درس» به معرفی «سلفی‌گری». «تاريخ پیدایش 
مکتب سلفیه» و «شاخصه‌های فکری آنان» می‌پردازيم. 











۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


سلفی‌گری 

«سلف» در لغت به‌معنای پیشینیان و گذشتگان است؛' اما در اصطلاح به اين معناست 
که برای فهم قرآن و سنت» به فهم سلف» یعنی صحابه» تابعان و علمای مورداعتماد 
اصحاب حدیث در سه قرن اول» مراجعه کنیم و فهم آنان را از فهم علمای يس از آنها برتر 
بدانیم. از نگاه رهبران سلفیه فهم اشاعره. ماتريديه» فلاسفه. عرفا و صوفیه دچار انحراف» 
ندع وضلالت است." 


پایه‌گذار مكتب سلفيه 

(امكتتب سلفیه» " از قرن هشتم هجرى و با شعارٍ «پیروی از سلف» يا به عرصۀ وجود 
گذاشتا پایه‌گذار این مکتب» احمد بن عبدالحليم حرّانى دمشقى معروف به «ابن‌تیمیه» 
است. او در سال ۶۶۱ ق در شهر حران» از توابع شام به دنيا آمد. وى در نوجوانى و يس از 
هجوم وحشيانة مغول» همراه پدرش به شام (دمشق) رفت و نزد يدر و بعضى علماى شام 
فقه حنبلى را آموخت. در بیست‌سالگی» يس از مرگ پدرش عهده‌دار تدريس شد و تا سال 
۸ *ق» در شام به‌عنوان جهرهاى مقبول مطرح بود؛ اما با آغاز قرن هشتم هجری» كمكم آثار 
انحراف در وی نمایان شد. ' 

ابنتيميه با نگارش دو رساله به‌نام‌های العقيدة الواستظية و الفتوی الحموية الکبری» تفسیر 
جديدى از مسائل اعتقادی عرضه کرد که البته با مفاهیم قرآن و سنت مغاير بود. دیدگاه‌های 


او صرفاً احتهاد در فروع احکام يا مسائل جزئی معرفتی نبود» بلکه با تغییر در مفاهیم 


.١‏ ابن‌منظور: محمد بن مکرم» لسان العرب» ج۶ ص۳۳۰ و ۳۳۱؛ مصطفىء ابراهيم و دیگران المعجم الؤسيط جاء ذیل مادة 
«سلف). 

۲ ابنتيميه» احمد بن عبدالحليم. مجمرع الفتاوی» ج۰۴ ص ۱۲۶؛ ابن‌تیمیه. احمد بن عبدالحليم. الفتوی الحمويية الکبری» 
ص۴۳ 

۲ «سلف» در لغت به‌معنای گذشتگان است و در اصطلاح. به مسلمانان سه نسل یا سه قرن صدر اسلام گفته می‌شود. منظور 
از «سلفیه» در اين بحث» معنای لغوي آن یعنی پیروی از گذشتگان نیست؛ بلکه سلفیه به کسانی گفته می‌شود که فهسم مسلمانان 
سه نسل صدر اسلام از قرآن و سنت را برتر از فهم ساير مسلمانان می‌دانند. 

£ خا جعفر» فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی؛ ج ۰۳ ص۰۲۰ 





درس اول: مرورى بر تاريخ سلفيت (۱) چ ۳۵ 


اساسى دینی» مانند توحيد و عبادت. قواعد و اصول اسلامی را نيز تغيير داد. 

با توحه به آثار ابن‌تیمیه» می‌توان «حدیث‌گرایی و شتاب‌زدگی در استناد به ظواهر متون 
دینی»" و«تأكيد بر نفی تقليد از ائمة اربعه و ترغیب به اجتهاد»" را از شاخصه‌های فکری او 
دانست. وی بر اساس همین شاخصه‌ها با ارائة طرحی نو از اندیشه‌های احمد بن حنبل» 

از ویژگی‌های بارز ابنتيميه» که روش شناسي او در برخورد با متون دینی را نيز نشان 
می دهد اطلاع نسبی او از علوم مختلف و در مقابل. اظهارنظر قطعی او در اين علوم بود؛ 
به‌گونه‌ای که آرای خود را اغلب با ادعای اجماع استوار می‌ساخت يا اينكه دیدگاه خود را با 
ا 5 ۰ ۳ 5 . ا 
نام فتوای اهل‌سنت عرضه می‌کرد. او در موارد بسیاری» فتواى خود را بر صحابه و ائمۀ 
سلف تحمیل می‌نمود و روایات معتبرى را كه با عقیده‌اش ناساركار بود تضعيف م ىكرد؛ 
تا حایی که ابن حجر عسقلانی در کتاب لسان المیزان» او را به‌خاطر اين کار توبیخ کرده 
اق 
مرورى بر انديشههاى ابنتيميه 

سرفصل‌های انديشدها و آراى مهم ابن‌تیمیه» كه در حقيقت مباني فكرى و روش شناسي 
ابنتيميه در استنباط و استدلال را نشان می‌دهد. عنيارت است از: 


.١‏ تجسيم و تشبيه و اثبات جهت براى خداوند 
ابنتيميه بدون توجه به هماهنكي آيات قرآن با يكديكر, به روايات ضتعيفى كه حنابله نقل 
كردهاند» استناد کرده است و با حمل برخی آیات بر معنای ظاهرى آنها: خدا را «متحرک» و 


.١‏ نک: ابن‌تیمیه» احمد بن عبدالحلیم» العقيدة الواسطية فصل دوم؛ ابن تيميه» احمد بن عبدالحليم» الفتوی الجفويّة الکبری» 
فصل مجمل مذهب أهل الحق فى صفات الله تعالی. 

۲. نک: ابن تيميه» امب انبم کتب و رسائل و فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية فصل ۲۰. 

۳ «و لهذا صار للناس فیما ذکر الله فى القرآن من الاستواء و المحیء و نحو ذلك ستة آقوال: ...و آولت المعتزلة الاستواء 
بالاستیلاه. و آما آهل الستة فیقولون:الاستواء على العرش صفة لله بلاکیف يح ب على الرجل الایمان به ويل العلم فیه إلى 
الله». (ابن‌تیمیه, احمد بن عبدالحلیم مجموع الفتاوی, ج۱۶, ص ۳۹۶ تا ۴۰۰). 

.٤‏ نک: ابن حجر عسقلانی» احمد بن علی» لسان المیزان ج ۶ء ص۳۱۹ 





۶ چ درسنامة نقد وهابیت 


«نشسته بر تخت بر فراز آسمان‌ها» معرفى م ىكند. 
او در وصف خداوند می‌نو یسد: 
جایز نیست کسی از پیش خود برای خدا اندازهای معلوم کند. ما به 
محدود بودن خدا ایمان داریم؛ اما فقط خدا از چگونگی آن خبر دارد. مکان 
خدا نیز معیّن است. او بر بالای عرش در بالای آسمان‌ها قرار دارد. يس کسی 
که ادعا کند خدا حد ندارد» قرآن را انکار کرده و خدا را «هیچ» فرض کرده 
است؛ زیرا خداوند در موارد متعددی از قرآن» حدٌ خود را معين کرده و 
فرموده است: «الرَحْمَنْ عَلَى الْعَوْشٍ استَوّی4؛ (خدای رحمان بر عرش قرار 
دارد).۲ 
ابن‌تیمیّه خذا را محدود پنداشته و «عرش» را به‌معنای «سریر» (تخت فرمانروایی) و 
«استوی» را به‌معٹای «حلوس» گرفته است و می‌گوید که «إن الله على العرش استوی» یعنی 
« جلس على السریر». آن‌گاه برای فرار از لازمة سخنان خود که تشبيه و تحسیم است» 
می‌گوید: «بر تخت نشسيتن خدا مطلبی روشن و معلوم است؛ اما كيفيت آن را كسى جز 
خدا نمی‌داند»؛ ' در حالی که ایین دو متفاوت‌اند. كلمة «سریر» نام ابزارى برای 
استراحت‌کردن است؛ در حالی که کلم «عرش» برای نشان‌دادن قدرت به کار می‌رود و 
خداوند بی‌نیاز و منزه از حسمانیت» به تخت نیازی ندارد تا روی آن بنشیند. 
ابنتيميه برای اثبات نظر خود به اين آیات استناد کرده است: 
و قال فزغزن يا قامان ابْنِ لي صرحا لعّي بل الأسباتَ © أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ 
لع إلى له مُوسى)؛' 
فرعون به وزیرش هامان گفت: «برای من برجی بساز تا شاید به وسایل 
[صعود به آسمان‌ها] دست بيدا کنم» تا از خدای موسی آگاهی یابم). 
وی می‌گوید از اينكه فرعون در آسمان‌ها به‌دنبال خدای موسی ا می‌گشت: معلوم 
مى شود كه موسى اللا جايكاه خداوند راء اماق اعلام کرده است» نه زمین؛ وگرنه فرعون در 


.۵ سورة طه آي‎ .١ 
.۶۰۷ ابنتيميه» احمد بن عبدالحليم؛ بیان تلبيس الجهمية ج۲» ص‎ .۲ 


۳ ابنتيميه» احمد بن عبدالحليم» مجموع الفتاوی» جح ص۵۸. 
4 سورة غافر آیات ۳۶ و ۳۷ 


درس اول: مرورى بر تاريخ سلفيت (۱) چ ۳۷ 


زمين و خانهاش بايد بهدنبال خدا م ىكشت. نه در آسمان. ' 

از روايات ديكرى كه ابنتيميه در وصف خداوند نقل می‌کند. اين است که خداوند در 
اواخر شب به آسمان دنيا نزول می‌کند و می‌گوید: «هل من مستغفر فأغفر له)؛ ' (آيا 
استغفارکننده‌ای هست تا او را بيامرزم؟). او با استناد به اين روايت» حركت خدا را «حركت 


مكانى» مىداند. 


۲ كاستن از مقام انبيا و اوليا 

ابن‌تیمیه از مقام انبيا و اوليا بسيار كاسته است؛ به‌گونه‌ای كه كويا آنان يس از وفاتشان 
هيج تفاوتی با افراد عادى ندارند و ما نيز نمى توانيم هيج نوع رابطه‌ای با آنان در عالم برزخ 
داشته باشيم: " وى كاهى عصمت انبيا را نيز انكار می‌کند. " از نتايج اين نوع نكاه به اولیا و 


انبیاء ممنوعيت هركلإنه:تؤجه به اولياى الهى بوده است.” 


۳ انكار فضايل اهل‌بیت 22 به‌ویژه امام على اقا 


او بسیاری از روایاتی را که دربارة فضایل علی ا و ساير اهل‌بیت چا وارد شده است» 


.١‏ «و لو أن موسى قال: إنه في كل مکان بذاته. لَطَلَبَه في بيته أو بدنه» شە فتعالی الله عن ذلكء ولم یجهد نفسه ببنيان 
الصرح». (ابنتيميهء احمد بن عبدالحلیم» الفتوى الحموية الکبری. ص۳۹۷ و ۳۹۸). 

۲. نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحيح مسلم» ج۱» ص ۵۲۲. 

۳. «لا يقول لمن مات من الأنبياء و الصالحين: يا نبي الله يا رسول الله! أدع الله لي. سل الله لي» إستغفر الله لي». (ابنتيميه» 
احمد بن عبدالحليم» قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة ص ۲۶). 

«و آما سوال الميت فليس بمشروع و لا واجب و لا مستحب بل و لا مباح» لأن ذلك فيه مفسدة راجحة». (همان» ص ۷۶). 

۰۲۲۰ ابن‌تیمیه» احمد بن عبدالحلیم» مجموع الفتاوی» ج۳. ص‎ .٤ 

ابنتيميه با تأويلٍ خبردادن پیامبر 34 از کشته شدن عمار توسط معاویه. منکر مميز بودن پیامبر 4 بين حقو باطل است. 
(ابن‌تیمیه» احمد بن عبدالحليم؛ منهاج السنة النبوية ج۴» ص۲۹۰؛ سبحانی» جعفرء ابن تيمية فكرأو منهجتاً ص۱۳۷ تا 
۹۲ 

۵. سبکی دراین‌باره می‌نویسد: «أنه يجوز و یحسن التوسل و الاستغائة و التشفع بالنبي به إلى ربه سبحانه و تعالى» و جواز ذلك 
و حسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دین» المعروفة من فعل الأنبیاء و المرسلین» و سير السلف الصالحین, و العلماء و العوام 
من المسلمین» و لم ینکر آحد ذلك من أهل الأديان» و لا سمع به في زمن من الأزمان» حتی جاء ابن تيمية. فتکلم في ذلك بکلام 
يلبس فيه على الضعفاء الأغمار و ابتدع ما لم یسبق إليه في سانر الأعصار». (سبکی» على بن عبدالکافی. شفاء السقام في زيارة 
خير الأنام يله ص ۲۹۳). 


۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


انکار کرده رو و «نصب خفی»" در سخنان اوديده می‌شود. حتى محمد ناصرالدين 
البانی» حدیث‌شناس حنبلى مذهب و برجستة معاصر, می‌گوید: «او (ابن‌تیمیه) در نقد 
احادیث» تسزع (شتاب‌زدگی) کرده است. وی دربارة حدیث غدیر نیز اطراف حدیث را 
ندیده و به‌خاطر تسرع. آن را انکار کرده است»." ابنتيميه در رد کتاب منهاج الکرامة في 
الامامة نوشتة علامه حلی» کتابی به‌نام منهاج السنة النبوية نوشته است و دربارة 
علامه حلی» بسیار بدزبانی کرده است. ابن حجر عسقلانی دراین‌باره می‌گوید: «ابن‌تیمیه 
يراق کوبیدن اين رافضی به‌قدری پیش رفته است که گاهی احادیث مُسلم در فضیلت 
املك [92] و علی [] را نیز انکار کرده است».* 


۴ تحریف مفهوم «عیادت» 
ابن‌تیمیه مفهوم (عيادنت» را به‌گونه‌ای معرفی کرده است که هرگونه توجه به اولیای الهى 


درس‌های آینده بررسی خواهیم کرد. 


۵ اجتهادگرایی و مقابله با تقلید 

ابنتيميه با رد «تقلید از ائمة اربعه»۰ زاه را براق پویایی فقه در مکتب سلفیه باز کرد؛ اما 
از سوی دیگر با اين کار آرای خود راء به‌ویژه در مباحث .شرك (در مقابل توحید) و بدعت 
(در مقابل سنت) که اغلب مخالفب اجماع علمای اسلام بود. با نام اجتهاد و رجوع به قرآن 


.١‏ نمونه‌های از انکار روایات مربوط به فضایل حضرت علی ا و سایر اهل‌بیت "22 در كتاب منهاج السنة النبوية: 

اتهام ایذاء حضرت زهرا نله توسط امام علی ا (ج۴ ص۲۵۵ ادعای بغض اکثر صحابه نسبت به امام على ا (ج ۷ 
ص۱۳۷ انکار حدیث اخوت (ج۰۷ ص۳۶۰). انکار حدیث طير مَشوې (ج ۷ ص۳۷۱ انکار تأثیر رشادت امام على ا در 
وقایع صدر اسلام (ج۸ ص۸۹ انکار نزول هل أتى در شأن اهل‌بیت 24 (ج۷» ص۹٩‏ ۱۷). 

۲ دشمنی قلبی با اهلبيت840. 

۳. البانى» محمد ناصرالدین سلسلة اللأحاديث الصحيحة ج۵ ص ۲۶۴. 

.٤‏ ابن حجر عسقلانی. احمد بن علی» لسان المیزان» ج ۶» ص۳۱۹. 

۵. سبحانی. جعفرء وهابیت؛ مبانی فکری و كارنامة عملی» ص‌۸. 


. نک: ابن‌تیمیه» احمد بن عبدالحلیم. مجموع الفتاوی» ج۰۲۰ ص ۱۰ تا ۱۷ و ص ۲۰۰ تا ۲۱۲. 


درس اول: مروری بر تاريخ سلفیت (۱) ~8 ۳۹ 


و سنت عرضه کرد و آرای مخالف رأى خودش را باطل دانست؛ تا حایی كه علمای 
معاصرش او را طرد کردند و بر فتاوای او رديه نوشتند. ابن‌رجب حنبلی علی‌رغم اينكه از 
ابن تيميه تمجيد م ىكند» از او انتقاد کرده و نوشته است: 
بسیاری از علما و فقها و محدثان» از آراى شاذً او -كه سلف نیز آراى شاذ در 
اين موارد را رد کرده‌اند- ناخشنود هستند؛ تا حایی که برخى قضات عادل او 


را از فتوادادن در برخی مسائل منع کردند.! 


۶. تکفیر مسلمانان 

ابن‌تیمیه با اينكه در بعضی از کتاب‌هایش تکفیر شخص مؤمن را عمل سنگینی معرفی 
می‌کند؛ "اما خودش به‌خاطر «نداشتن نگاهی جامع در شناخت اسلام» و «خطا در تعریف 
توحید» و « خلط بين اسلام و ایمان» به تکفیر بسیاری از مسلمانان و حتی علمای اسلامی 
فتوا می‌دهد. او می‌نویسد: (کفر علمای علم کلام به‌حذی واضح است که عموم مسلمانان 
به کفر آنان حکم می‌کننا:1. ابنتییه همچنین فلاسفه و صوفیه را در شدیدترین مرتبة کفر و 
الحاد جای می‌دهد. " وى فخرالدین رازى را به خاطر نوشتن کتابی دربارة احوال ستارگان و 
افلاک» تکفیر می‌کند؛ زیرا اين کار را ستتاره‌پرستی می‌داند. " او توحه به قبور اولیای الهی و 
طلب حاجت از آنان را شرك و موجب قشل می‌ذان. ابن‌تیمیه» فقط در کتاب مجموع 
الفتاوی غير از تکفیر مسلمانان با ساير الفاظ هشتاد مرتبه از جملة «فإن تاب و الا قتل»؛ 
(اگر توبه نکند» کشته می‌شود) استفاده کرده است؛ " 

اشکال دیگری که بر ابن‌تیمیه وارد است» رعایت‌نکردن مصلخت مستلمانان و ایحاد تفرقه 


بين آنان است. او عقايد جنجال‌برانگیز خود را در شرایطی مطرح کرد که مغول‌ها از سمت 


م 


. ابنرجب» عبدالرحمن بن احمد. الذيل على طبقات الحنابلة ج۴» ص۵۰۵. 
. «وَ آما تكفير شخص علم ایمانه بمْجَرّد الط في ذلك فعظيم». (ابنتيميه» احمد بن عبدالحليم الاستقامة ج١ءبين180).‏ 
۳ ابنتيميهء احمد بن عبدالحليم» مجموع الفتاوى» ج۴“ ص ۵۲؛ ۸ ص۵۲ و ۵۴. 

بن‌تیمیه» احمد بن عبدالحلیم» درء تعارض العقل و النقل» ج ۳ ص ۰۳۶۳ 

۵ ابن‌تیمیه» احمد بن عبدالحليم. مجموع الفتاوی» ج۰۴ ص ۵۵. 

1 ابن‌تیمیه احمد بن عبدالحلیم. زيارة القبور و الاستنجاد بالمقبور» ص۱۸ و ۳۵. 


۷ نک: ابن‌تیمیه» احمد بن عبدالحلیم. مجموع الفتاوی. 
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۴۰ هه درسنامة نقد وهابيت 


شرق به سرزمین اسلامی حمله کرده بودند و به قتل و غارت می‌پرداختند ويس از فتح 
شهرهای مهمى مانند بغداد. در آستانة فتح دمشق بودند. در جنين شرايطى كه 52005 
مى خواهند تمدن اسلامى را از بين ببرند» مسلمانان به وحدت كلمه نياز دارند و انسان بايد 
دربارة اختلافات اعتقادی سكوت كند تا اين وحدت محفوظ بماند؛ اما ابنتيميه در همین 


زمان» بسيارى از مسلمانان را تكفير كرد و جنين اختلافى را ايجاد نمود. 


بازتاب فتواهاى ابنتيميه 

بازتاب انديشههاى ابنتيميه در شام» واكنش علماى همعصر او را در پی داشت. ابنتيميه 
به قصر سلطان احضار شد و پس از محاکمه به زندان افتاد. شوكانى دراین‌باره م ىكويد: 
«پس از زندانی شلانٍ اپن‌تیمیه بر اساس فتوای قاضی مالکی دمشق» كه حکم به کفر 
ابن‌تیمیه داده بود» در دمشق اعلام کردند که خون و مال کسی که دارای عقاید ابن‌تیمیه 
باشدء اهنا 

در نهايت» ابن‌تیمیه به‌خاطر عقايدش» به مصر تبعید شد؛ اما در مصر نيز از نشر عقاید 
خود دست برنداشت. او در مناظره‌ای با علمای مصرء که با حضور قضاتٍ هر چهار مذهب 
(شافعی» حنبلی. مالکی و حنفی) برگزار گردید. محکوم شد و مدتی به زندان افتاد و در سال 
۸ق نيز در زندان درگذشت: ۲ 

از مهم‌ترین آثاٍ او می‌توان به اين موارد اشاره کرد: 

۱. العقيدة الواسطیة 

۲ العبودية؛ 

۳. منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشیعة و القدرية 

۴ قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة؛ 

۵. بيان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ 
۱. شوکانی» محمد بن علی؛ البدر الطالع» ج۰۱ ص ۶۷. 


۲ نک: ابوالفد؛ اسماعیل بن على» المختصر في آخبار البشر (تاریخ أبي الفداء» ج۴» ص۵۲؛ ابن‌کثیر اسماعیل بن عمره 
البداية و النهاية ج ۰۱۴ ص ۳۵ تا ۳۸ و ص۱۱۹ تا ۱۱۲۲ ابن حجر هیتمی؛ احمد بن محمد» الحوهر المنظم. ص۳۰ تا ۳۱ 





درس اول: مرورى بر تاريخ سلفيت (۱) 8 ۴۱ 


۶ درء تعارض العقل و النقل. 

مخالفت علمای هم‌عصر ابن‌تیمیه با اندیشه‌های او و همچنین روشنگری‌های آنان. سبب 
افول عقاید ابنتيميه شد؛ به‌گونه‌ای که از مکتب او جز در کتاب‌های برخی شاگردانش 
همانند ابن‌قیم جوزی (۶۹۱ تا ۷۵۱ق) نامی باقی نماند. حتی خود ابن‌قيم جوزی نيز در 
کتاب الروح اندیشه‌های استادٍ خود را به چالش کشیده است. 


۲ چ درسنامة نقد وهابيت 


۱. مهم‌ترین شاخصه‌های فکری ابن‌تیمیه را نام ببرید؟ 
۲ علمای هم‌عصر ابنتيميه با اندیشه‌های او جه برخوردی داشتند؟ 


۳ دیدگاه ابنتيميه دربارة «استوای خداوند بر عرش» را تبيين و نقد کنید؟ 


۱. با مراحعه به تفاسیر قرآن» مراد از «استوای خداوند بر عرش» را تبيين کنید. 
۲ بررسی كنيد که جه آیاتی از قرآن کریم» «تشبیه» و «تجسیم» خداوند را به‌وضوح رد 


در درس گذشته» مرورى بر بيدايش مكتب سلفيه و شاخصه‌های فكري ابنتيميه داشتيم 
تا بتوانیم شبهات و مبانی فکری وهابيت را که میراث‌دار انلایشه‌های ابنتيميه است» نقد 
کنیم. در اين درس به معرفی محمد بن عبدالوهاب» مؤسس فرقة وهابيت» می‌پردازيم و 
برخی جنایات اين فرقه و نقش آنان در گسترش تکفیر را بیان می‌کنیم. 














۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


محمد بن عبدالوهاب: معمار تفكر سلفی‌گری 

ساختار اندیشه‌های ابن‌تیمیه» بستر مناسبى را برای ظهور فرقۀ وهابيت بهرهبري 
محمد بن عبدالوهاب ايجاد كرد. محمد بن عبدالوهاب در سال ۱۱۱۵ق در شهر «عيّينه)» 
از توابع شهر تجد. به دنيا آمد و پس از فراكيري فقه وعقايد حنبلی در زادگاهش, در سن 
جوانى براى انجام حج به مكه رفت. او در راو بازگشت به مدینه» با افكار ابنتيميه آشنا شد و 
تعریف ابنتيميه از عبادت را يذيرفت. وى هركونه توجه به اولياى الهى را «شرك» ناميد و 
برای مبارزه با آنچه شرك می‌نامید» از مدينه خارج شد. 

در سفر به بصره. با مشاهدة توجه مردم به قبور اولياى الهی» به‌شدت به عقايد مسلمانان 
اعتراض كرد و همین امر باعث شد تا مردم او را با ذلت و خواری» از شهر بيرون كنند. او به 
منطقه‌ای در نزدیکی زادگاهش به‌نام «حریمله» پاکشت و در حلسات درس پدرش حضور 
یافت؛ اما همواره ميان او و پذرش دربارة مبانی اعتقادی نزاع درمی‌گرفت. در سال ۱۱۵۳ق» 
پدرش از دنیا رفت و او گه راه را برای ترویج عقاید خود باز می‌دید. شروع به نشر مبانی 
فکری نادرست خود کرد؛ اما طولی نکشید که مردم حریمله نيز او را از شهر اخراج کردند. 
ابن عبدالوهاب مجبور شد به زادگاه خود» شهر عیینه» بازگردد؛ اما در آنجا نیز با مخالشت 
حاکم شهر مواجه شد و به شهری در نزدیکی آنجا بةنام «درعیّه» يناه برد. 

محمد بن عبدالوهاب عقاید خود را بر محمد يبن سعود (جذ آل‌سعود و حاکم شهر 
درعیه) عرضه کرد و او نیز برای رسیدن به قدرت و ثروت. با ابن عبدالوهاب همراه شد و به 
او کمک کرد تا دعوتش را پایه‌ریزی کند؛ دعوتی که بعدها «وهابیست» نامیده شد. از اين 
زمان به بعد» ابن عبدالوهاب ساکنان جزیرةالعرب را به توحیدی دعوت می‌کرد كه خودش 
ارائه كرده بود ' و هر شخصى را که از دعوت او سر باز می‌زد. تکفیر می‌کرد و خون و مال و 
ناموس آنان را مباح می‌شمرد. وى با تكيه بر قدرت نظامي محمد بن سعود فجيبعترين 
حنایت‌ها را در حق مسلمانان مرتكب شد؛ تا حایی كه در حمله به زادكاو خود» شهر عبینه, 


١‏ ابنغنام» حسين» تاريخ نحد» ص۸۱ 
3 همان ص۸۷ 





درس دوم: مرورى بر تاريخ سلفيت (۲) حو ۴۵ 


مردان را کشت زنان را اسير کرد. اموال آنان را به غنيمت برد و شهر را چنان ويران كرد كه تا 
يك قرن بعد نيز جيزى جز تلّى از خاک و ويرانه» بر جاى نمانده بود.' 

ابنبشرء مورخ معروف. می‌نویسد: «وهابيان هر جا يا می‌گذاشتند. مردان را می‌کشتند» 
دارایی آنها را به غارت می‌بردند و زنان را به‌عنوان كنيز تصاحب مىكردند». ' سياه وهابيان به 


2 


افرادی که از تيغ وهابیان در امان می‌ماندند. از گرسنگی تلف می‌شدند. " هر طايفه يا 
می‌پذیرفت» مجبور بود جزیه‌های نقدی و غیرنقدی فراوانی به دولت درعیّه بپردازد. ابن‌غنام 
در كتاب خود به بسیاری از اين موارد اشاره کرده است.* 
حاکمان آل‌سعود زمین‌ها و خانه‌های بسیاری از مردم را به‌زور تصاحب می‌کردند. 
هنگامی که عبدالعزیز در سال ۱۱۸۷ قمری» ریاض را فتح کرد» تمامی خانه‌ها و 
نخلستان‌های آن راء بحر موارد معدودی» به مالکیت خود درآورد. " اگر مناطق تح تسيطرة 
آل‌سعود؛ از فرمان آنان نمرد می کردند» همة دارایی‌ها و حتی خانه‌های آنها مصادره می‌شد و 
آنان مستأجر امير مى شدند وبايد ساليانة مبالغ هنگفتی را بابت احارة خانه و املاک خود 
می‌پرداختند." وهابیان با ترس و وحشتى كه بر دل تناكنان جزيرةالعرب انداختند» توانستند 
35 » ا ۳2 ۷ 
در مدتى كوتاه بر بخش بزرگی از عربستان تسلط پابند. 


.١١ص سعید. ناصرء تاريخ آل سعودء‎ .١ 

۲ ابنبشر نجدىء عثمان بن عبدالله» عنوان المجد في تاريخ نجد» ج21 ص ۸۷. 

۳. فاسیلیف. اليكسى» تاريخ العربية السعوديت ص ۲ ۰۱۵ 

£ ابن‌غنام به مناطقی مانند «وادی دواسر». «وشم»» «سدّیر»» و «حسا» اشاره م ىكند که به پرداخت غرامت به وهابيان وادار 
شده‌اند. (ابن‌غنام حسينء تاريخ نجد» ص9١١).‏ كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد نوشتة ابن‌بشر نيز سرشار از این موارد 
است. 

۵. ابن‌بشر نحدی» عثمان بن عبدالله» عنوان المحد في تاريخ نجد. ج۱» ص۱۲۰. 


6. Burckhardt John Lwis, Notes on the Bedouins and wahabys collected during his travels in 
the east, Vol. 20, P158. 


۷. ابن‌بشر نجدىء عثمان بن عبدالله» عنوان المجد في تاريخ نجد» ج۱» ص۸۷. 





۶ چ درسنامة نقد وهابيت 


عتبات عاليات نيز صفحة سياهى در تاريخ آنان است. در سال ۱۲۱۶ق» امير سعود بن 
عبدالعزيز با قشون بزركى متشكل از مردم تجْد. عشاير جنوب» حجازء تهامه و نقاط ديكرء 
بەقصد عراق حركت كرد. وی در ماه ذوالقعده به شهر كربلا رسيد و آنجا را محاصره كرد. 
سپاهیان وى برجوباروى شهر را خراب کردند» به‌زور وارد شهر شدند و بيشتر مردم راء كه در 
كوجه و بازار و خانه‌ها بودند» به قتل رساندند. آنان نزدیک ظهر با اموال وغنائم بی‌شمار از 
شهر خارج شدند و در نقطه‌ای به‌نام «ابیٌض» گردهم آمدند. خمس اموال غارت‌شده را 
شخص سعود بن عبدالعزیز برداشت و بقيه را بين مهاجمان به‌صورتِ هر پیاده یک سهم و 
هر سواره ذو سهم» تقسيم كرت" او در پاسخ به اعتراض علمای اسلام به کشتار وحشيانة 
مردم و زاثران كربلا گفت: 
بله. ما كربلا را تصرف اهالىاش را ذبح» و اموال آنها را تصاحب کردیم و 
خدا را پر این امر شاکر هستیم و از کسی عذرخواهی نمی‌کنيم. بلکه 
می گوییم: لو لِلْكافِرِينَ أَمْتَانُهَا)؛ " (و مانند همین کار در انتظار کافران 
خواهد بود).( 
ابنبشرء موژخ تجدی» دربارة حملات وهابيان به نجف مىنويسد: 
در سال ۱۲۲۰ق» سعود بن عبدالعزيز با سياه انبوهى از افراد نجد و اطراف 
آن» به بیرون مشهد معروف عراق (شهر نجف) فرود آمد وسباه خود را در 
اطراف شهر پراکنده ساخت. وی دستور داد برج‌وباروی شهر را خراب کنند؛ 
ولی هنگامی که سپاهیان او به شهر نزدیک شدند. به خندق عریض و عمیقی 
برخورد کردند که امکان عبور از آن وحود نداشت. در حنگی که بين دو طرف 
رخ داد بر اثر تیراندازی از برج‌وباروهای شهر» جمعى از سپاهیان وی کشته 
شدند و بقية آنها از اطراف شهر عقب نشستند و به غارت روستاهای اطراف 


۱. همان ص ۲۵۷ تا ۲۵۸. 
۲ سورة محمد آي ۰۱۰ 

۳ «إنا أخذنا کربلاء و ذبحنا أهلهاء و آخذنا أموالهاء فالحمد لله رب العالمین و لا نتعذر من ذلك و نقول: لو للکافرین 
لا ». (جمعی از محققان مؤسسة دار الاعلام لمدرسة أهل البیت اڭ زادگاه تروريسمء ص۵۵؛ به‌نقل از: جمعی از علمای 
نجدء الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج٩۰‏ ص۲۸۴). 


درس دوم: مروری بر تاريخ سلفیت (۲) B~‏ ۴۷ 


پرداختند.! 
تصور اينكه وهابیان تنها مناطق شیعه‌نشین را مورد تاخت‌وتاز قرار می‌دادند» تصوری 
خطاست؛ زيرا به‌گواو تاريخ آنان تمام مناطق مسلمان‌نشین حجان عراق و شام را آماج 
حملات وحشيانة خود قرار دادند. ۱ 
حمیل زهاوی دربارة فتح طائف به‌دست وهابیان می‌نویسد: 
از زشت‌ترین کارهای وهابيان» قتل‌عام مردم طائف در سال ۱۲۱۷ق است که 
به کوچک و بزرگ رحم نکردند. طفل شیرخوار را روی سین مادرش 
سر بریدند و همۀ افرادی را كه مشغول فراگرفتن قرآن بودند» کشتند. 
اكه كه دز حانيها كل راقن ا اوو ی 
را كه يافتند» حتى كروهى که در حال ركوع و سجود بودند» كشتند. آنان 
کتاب‌ها راء که در ميان آنها تعدادی مصحف شريف و نسخه‌هایی از صحيح 
ببخاری و صحیح مسلم و دیگر کتب حديث و فقه وجود داشت. در کوچه و 
بازار آفکندند و لگدمال کردند.۲ 
وهابیان در ماه ذوالقعده. که از ماه‌های حرام است و حتی اعراب جاهلی نیز حرمت أن را 
نگه می‌داشتند» مکه را محاصره کردند. آنان تمام راه‌های ورودی مکه را بستند و آن‌چنان بر 
اهل مكه سخت گرفتند كه مردم برای رفع گرسنگی» حتی از مردار و گوشت سگ نیز تغذیه 
می‌کردند؛ تا اينكه حاکم مکه به اطاعت از وهابیان مجبور شد و دروازه‌های شهر را به‌روی 
آنها كو 


سركوب وهابيان و رونق مجدد آنان 

نیکوشت غتمانی که‌از کسفرش تددرت ؤقاتان هراس اکت الم وار اكيت کرد؛ 
اما با حمايت انگلستان از فرزندان سعود» بار ديكر پیروان محمد بن عبدالوعاب بر مناطق 
تجد و حجاز تسلط يافتند و دولت سعودي كنونى را تشكيل دادند. وهابيان يس از اکتشاف 


۰۳۳۷ ابنبشر نجدی» عثمان بن عبدالله» عنوان المجد في تاريخ نجد. ج21 ص‎ .١ 
4 زهاوی» حمیل صدقى» الفحر الصادق» ص۱۹ و‎ 5 
.۲۸۵ ابن‌بشر نجدىء عثمان بن عبدالله» عنوان المحد فى تاريخ نجد» ج20 ص۲۸۴ و‎ ۳ 





۸ - درسنامة نقد وهابيت 


تك وک در لسکا ارف و ییا مایت هاف انا رتش و ی 
مکتب خود را به خارج از عربستان نیز توسعه دادند؛ جنانكه امروزه در بیشتر کشورهای 
دنياء مساجد و پایگاه‌هایی برای نشر عقاید خود دارند و در حقیقت. فرقه‌ای برای 
تفرقه‌افکنی در بين مسلمانان هستند. 

محمد بن عبدالوهاب فردی کم‌سواد بود و از او فقط چند کتاب بر جای مانده است. 
مهم‌ترین آثار وی كتابٌ التوحيد» کشف الشبهات و مختصر سيرة الرسول اطم است که 
مسثله محوری اين کتاب‌ها «تأ کید بر پرستش خداوند» و «شرک دانستن هرگونه توحه به 
انبیا و اولیای الهی» است. 


پیامدهای مکتب ابن‌تیمیه 
اشاعره» معتزله» شيعه و صوفيه ابي وهابیان که در تکفیر مسممانان گوی سبقت را از 
ابنتيميه نيز ربوده‌اند» صرفاً و را مسلمان می‌دانند که از عقاید آنان پیروی کند. 

در سال‌های اخیر نيز گروه‌هایی تکفیری مانند القاعده» طالبان و داعش» که در دامان 
سرزمین‌های اسلامی» بیشترین خدمت را به پروژة امسلام‌هراسی کرده‌اند و با پشتیبانی 
دولت‌های استکباری» بلای حان جهان اسلام شدهاند. 


اصلی‌ترین عوامل رشد وهابیت 

در پاسخ به اين سوال که چرا مکتب ابن‌تیمیه در زمان خودش منتشر نشد بلکه در قاللب 
«وهابیت» گسترش یافت. بايد گفت: 

ابن‌تیمیه در منطقۀ شام و مصر پا به عرصه گذاشت. اين مناطق از علم و فرهنگ برخوزدار 
بودند و عالمان» محدثان و متکلمان فراوانی داشتند. به همین دلیل» به‌شدت او را رد کردند؛ 
به‌گونه‌ای كه چراغ مکتب او خاموش شد و تنها چند نفر همچون ابن‌کثیر (م ۷۷۴ق)» 
ابن‌قیم (م ۷۵۱ق) و تا حدودی ذهبی (م ۷۴۹ق)» راه و روش او را ادامه دادند كه با مرگ 


درس دوم: مرورى بر تاريخ سلفيت (۲) سا ۴۹ 





اين افراد» آوازة اندیشه‌های ابنتيميه نيز فرونشست. اين در حالى است که 
محمد بن عبدالوهاب در منطقۀ تجد كه ساكنانٍ آن اعراب بيابانى و بيشتر مقلّد بودنده پا به 
عرصه گذاشت؛ ازاينروء توانست افكار ابنتيميه را زنده كند و حتی از او سبقت بكيرد و 
اين مكتب را در تجد گسترش دهد. 

پس از محمد بن عبدالوهاب» علی‌رغم اينكه دولت عثمانی به وهابيان حمله کرده و 
حکوومت محلی آنها را از بين برده بود؛ اما آنان به خاطر دور بودن از مركز قدرتٍ عثمانی؛ 
آهسته به فعالیت خود ادامه دادند تا زمانی که با نقشة انگلیس» خلافت عثمانى در اوایل 
سال *۱۳۰ش فروپاشید و به چند کشور اسلامی تقسیم شد. نجد و حرمین شریفین را 
استعمارگران به آل‌سعود واگذار کردند و آنان نيز توسعة خود را از نجد آغاز کردند و سراسر 
عربستان را به تصرف خود درآوردند. آنها پس از اکتشاف نفت» توان مضاعفی یافتند و با 


تربیت مبلغ. مکتب خودرا به خارج از حرمین شریفین نیز توسعه دادند. 


باطل. نابود شدنى است 

در مکتب وهابیت چیزی وجود ندارد که جوانان آگاه» به آن رغبت کنند؛ اما از آنجا که 
حرمین شریفین در تصرف آنهاست و ثروت نفت را در اختیار دارند و دولت‌های استعماری 
نيز پشتیبانی از آنان را در راستای منافع خود می‌بیننده توانستند با تبلیغ در بين اقشار ناآگاه 
جامعة اسلامی» قدرت بگیرند ود و نشان دهند. 

در برخی از روایات آمده است که «للحق دولك للباطل جولةٌ)؛ ' (حنق» ماندگار و استوار 


است [و مانند آبی که در زمين فرو می‌رود. براى مردم ماية حیات است] و باطل» حلوه‌ای 


۱. ابن‌تیمیه برخی از انواع توسل به اولیای الهی را مجاز می‌دانست. او دربارة توسل ابن‌عمر به پیامبر تل می‌تویسد: 

«عن الهیثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر5# فخدرت رجله. فقال له رجل: آذکر آحب الناس إليك؛ فقال: ينا مخالد 
فکآنما نشط من عقال»؛ (نزد پسر عمّر بودیم كه يايش بی‌حس شد. مردی به او گفت: «محبوب‌ترین فرد نزد خودت را صدا 
بزن». او نیز گفت: «يا محمد» [به پیامبر تا متوسل شد]. يس گویی که از بند رها شده باشد» از درد راحت شد). ابنتيميه در 
ادامة اين مطلب» چنین توسلی را جایز می‌شمارد. (نک: ابن‌تيميه» احمد بن عبدالحليم؛ الکلم الطيب» ج۱» ص۹۶). اما در 
مکتب ابن عبدالوهاب, حتی اين مطلب نیز رد می‌شود. 


۲. ليثى واسطی» على بن محمد عیون الحکم و المواعظ ص۲۷۱. 





۰ چ درسنامة نقد وهابيت 


موقت دارد [و مانندٍ کف روى سیلاب» يس از مدتى محو و نابود مىشود]). 

بی‌شک فرقة وهابيت و گروه‌های تكفيرى منشعب‌شده از آن» محكوم به فنا هستند؛ اما 
نبايد از اين نكته غفلت كرد كه گروه‌های تكفيرى به‌شدت در حال ترويج افکار باطل خود 
هستند. بنابراين» بدون ايجاد نهضتى علمى برای مقابله با آنان» جهان اسلام بار ديكر شاهد 


طغيان آنان خواهد بود. 


درس دوم: مروری بر تاريخ سلفیت (۲) و ۵۱ 


.١‏ مسئلة محوری در اندیشه‌های محمد بن عبدالوهاب جه بود؟ 

۲ نمونه‌هایی از جنایات آل‌سعود در مناطق سنی‌نشین را ذکر کنید؟ 

۳ جه تفاوتی سبب شد که اندیشه‌های ابن‌تیمیه. در سرزمین شام رواج نیافت؛ اما در 
عربستان رواج بيدا کرد؟ 

۴. فهم‌ترین پیامدهای مکتب سلفیه را نام ببرید؟ 


رواق انديشه 
.١‏ با مراجعه به کتاب‌های جریان‌شناسی سلفیه» اقسام سلفیه را معرفی کنید. 
۲ اصا تون تفاوت گروه‌های لفية حهادی مانند القاعده و داعش با فرقة وهابیت 


جست ؟ 


برخی منابع مفید 

.١‏ عنوان المجد في تاريخ نجد نوشتة عثمان بن عبدالله بن بشر؛ 

۲. تقاریر نجد نوشتة سیدعلی موحانی؛ 

۳. کشف الارتیاب في أتباع محمد بن عبد الوهاب نوشتة سید محسن امین؛ 
۴ مدخل آل‌سعود از کتاب داترةالمعارف بزرگ اسلامی؛ 

۵. وهابیت نوشتۀ محسن عبدالملکی؛ 


۶ نگاهی از درون و برون به تاريخ و هویت در عربستان سعودی نؤشتة ياسر حائری قزوینی. 





درس سوم: توحيد و شرك (۱) 
اهميت تطبيق مراتب توحيد 


در دو درس گذشته با تاريخ يبدايش و كسترش مكتب سلفیه آشنا شديم و شاخصه‌های 
فکری آنان را به‌طور احمالی شناختيم. علت اصلي كجفهمي وهابیان خطاى آنان در فهم 
مباني اساسي دين مانند «توحيد و شرک». «ايمان و کفر». «امكان ارتباط با برزخ»» 
«ولايت تکوینی» و «سنت و بدعت» است. در درس هاى آينده» به نقد مبانى فكري وهابيان 
و شبهاتی که بر اين مبانی فکری استوار است. خواهیم پرداخت. کلیدی‌ترین خطای فکری 
وهابيان» که بیشتر شبهات بر محور آن می‌چرخد. فهم نادرست آنان از توحید و شرک» و 
مفهوم توحید در عبادت است. 











م هه درسنامة نقد وهابيت 


وهابیان به خاطر اشتباه در فهم معناى «توحيد در عبادت». مسلمانان را به شرك متهم 
می‌کنند و خود را «سپاه توحيد» می‌دانند؛ بنابراين» براى مشخص شدن مرز بين توحید و 
شرک. و همچنین درک اشتباه وهابیان دراین‌بار» بايد مراتب توحید و معنای هریک از آنها 


به‌درستی معرفی شود. 


مراتب توحید 
برای روشن شدن مفهوم «توحید در عبادت». كه یکی از مراتب توحید است. مراتب توحید 
را بیان می‌کنیم: 

1 توحید ذاتی: بدين معنا كه خداوند متعال» يكتا و بسيط و منزه از ترکیب است و هیچ 
مثل و ههتانی ندباود: 

۲ توحید صفأتی: بدین معنا كه صفات خداوند متعال» عین ذات اوست. نه زائد بر 
ذات؛ چراکه اگر غير از اين باشد. خداوند متعال کمال مطلق به‌تمام‌معنا نخواهد بود. 

۳ توحيد افعالی: بدين معنا که خداوند در افعالش» از دیگران بىنياز است وهمة 
موحودات در افعالشان به خداوئد نیاژمند هستند. 

۴. توحید خالقی: از شاخه‌های توحید افعالی است و بدین معناست که در جهان 
هستی» خالقیت استقلالی به خداوند منحصر است. البته توحبد خالقی به‌معنای انکار علل 
و اسباب نیست؛ بلکه اسباب و مسیّبات نيز با اذن و ارادة خداوند دارای اثر هستند. ازاین‌ری 
خداوند دربارة خودش تعبیر (أَحْسَنَ الْحالقین؛ (بهترین آفرینندگان) را به كار برده است؛ 
بدين معنا كه دیگران نیز خالقیت دارند. اما تنها اوء خالق برتر و مستقال است. 

۵ توحید عبادی: يعنى تنها خداوند سزاوار پرستش است و پرستش غیرخدا به هر 
نحوی که صورت بگیرد. شرك به خدا محسوب می‌شود؛ همان گونه كه در بسیاری از آیات 
قرآن كريم به اين مطلب اشاره شده است. 


۶ توحيد ربوبی: «ربوبیت» از «رّب» به‌معنای «صاحب» گرفته شده است و صاحب 


۱. سورة مؤمنون» آيهُ ۱۴؛ سورة صافات. آیة ۰۱۲۵ 





درس سوم: توحيد و شرك (۱) و ۵۵ 


هر جيزى» مدير و مدير آن اميت «توحيد ربو بی) یعنی خداوند حهانی را که آفریده است 


تدبير می کند واين تدبير را به ملائکه انبياء اولياء عقول. نفوس و... واگذار نکرده انتت. 


تقسیم نادرست «توحید» و خطا در تطبیق «توحید ربوبی» 

یکی از اشتباهاتِ ریشه‌ای ابن‌تیمیه و به‌تبعیت از او محمد بن عبدالوهاب و وهابیان 
معاصر. اين است که توحید را به سه قسم «ربوبیت»» «الوهیت» و «اسما و صفات» تقسیم 
می‌کنند. سپس آنان با اشتباه در معنای لغوى و تفسیر توحید ربوبی اين مرتبه از توحید را 
همان توتحيد در خلق» رزق و تدبير پنداشته‌اند و با استناد به آياتى همجون و لین سَألَتهُم من 
خَلَقَ السَعَاوَاتِو الرض و سر السَّمْس و القمر یفن الله نی یقکون»» اعتراف مشرکان به 
خالقیت خداوند را به‌معنای اعتراف آنان به ربوبیت خداوند می‌دانند و همچنین با استناد به 
آیاتی مانند فْل من وب الستاوات السّبْع ورب عرش العظیم © سَيَفُولُونَ لله فل آفلا تشون" 
مشرکان را در ربوبیت؛ موحد دانسته و علت شري مشرکان را صرفاً شرك در عبادت -که از 
آن به الوهيت تعبیر می‌کنند- پنداشته‌اند. در مرحلة بعد آنان توسل و توجه به اولیا را شرك 
در عبادت می‌خوانند و مسلمانانی را که به انبیا و اولیا توحه و توسل می‌کنند. به بت‌پرستانی 
تشبیه می‌کنند که در عين ایمان به توحید ربوبی» خداوند آنان را به خاطر شرك در عبادت» 
مشرک خوانده است. اين در حالی است که اولا: تقستتم سه‌گانة توحید نزد سلفیان» ريشة 
دینی ندارد و اختراع ابنتيميه است" که به‌گفتة حسن سقاف. از علمای اهل‌سنت» هدف 
ابنتيميه از اختراع اين تقسیم‌بندی» تکفیر مسلمانان بوده است. ثانی: در ادامۀ آيات وق 


خداوند مشرکان را در ادعای توحید ربوبی» دروغ‌گو می‌خواند و می‌فرماید: بل اتیتاهم 


۱. سورة عنکبوت یه ۶۱: آگر از آنان پپرسی که جه کسی آسمان‌ها و زمين را آفریده و خورشید و ماه را رام و مسخر کرده اسست؛ 
بی‌تردید خواهند گفت: «خدا». پس چگونه [از حق به باطل] منحرف می‌شوند؟! 

۲. سورة مؤمنون» آیات ۸۶ و ۸۷: باز به آنها بگو که پروردگار آسمان‌های هفت‌گانه و خداوند عرش بزرگ کیست؟ البته باز 
حواب می‌دهند که آنها از خداست. بكو که پس چرا متقی و خداترس نمی‌شوید؟ 

۳. در همین درس اشکالات دیگر اين تقسیم‌بندی را بررسی خواهیم کرد. 

۶ سقاف؛ حسن بن علی» التندید بمن عدّد التوحید» ص ۰۱ 





۶ چ درسنامة نقد وهابيت 


بالق وَإِنَّهُمَْكَاذِبُونَ4؛ ' (بلكه ما حق را برای ايشان فرستاديم و آنها دروغ می‌گویند). ثالشا: 
اعتقاد به «خالقیت» جيزى غير از «ربوبيت و تدبير» است. «خالقیت» همان ایحاد است؛ 
ولى «تدبیر» [بقای موجودات و اداره‌کردن آنهاست. اگرچه مشركان خالقيت را در خداوند 
منحصر می‌دانستند؛ اما در توحید ربوبی مشرک بودند. البته گسترة شرك ربوبی آنان متفاوت 
بود؛ لذا خداوند متعال در آیات متعدده عقيدة شرك ]لود آنان در ربوبیت را رد کرده است: 

۱ حضرت ابراهیم ا وقتی که به نمرود گفت: (فنّ ال يأتي بالششی من اضرق أت با 
مِنَ الْمَغْربِ)؛ ' (خداوند خورشيد را از افق مشرق می‌آورد؛ [اكر راست مىكويى که خدا 
هسیتی] آن را از مغرب بیاور)» نمرود نگفت كه من خورشيد را خلق كردهام و آن را از مشرق 
می‌آورم؛ بلكه در برابر استدلال ابراهیم ی مبهوت شد و نتوانست از ادعای ربوبيت خود 
دفاع کند. اين بدان دلیل بود كه نمرود نيز به خالقیت خداوند باور داشت؛ اما در ربوبیت 
مشرک بود. 

۲. حضرت یوسف یه به دو فرد مشرکی که با او زندانی بودند» گفت: يا صَاحِبَي السجَنِ 
راب مَقَرفون یز أم الله الوا الَا " (ای دوستان زنداني من» آیا پروردگاران پراکنده 
بهتر هستند يا پروردگار یکتای پیروز؟) که عبارت «آرباب متفرقون» بر شرك ربوبی آنان 
دلالت داشت 

۳. هنگامی که فرعون» که ادعاى ات َبُكمْ الْأَعْلَى )أ داشت» دربارة پروردگار موسی و 
هارون پرسید» موساى كليم # اينكونه پاسخ داد كه رین ِي أغط ىكل شىء خَلْقَهُ ثم 
هَرَى)؛ ° (يروردكار ما همان کسی است که به هر موجودىء آنچه لازمة آفرينش او بوده داده 
است و سپس هدايت كرده است) كه از ربوبيت وهدايت يس از خلق سخن كفت تافرعون 
را در ادعاى ربويتش محكوم كند. اگر فرعون خالقيت خداوند را باور نداشت. پاسخ 


.1١ سورة مؤمنون» آية‎ .١ 

۲ سورة بقره» آیۀ ۲۵۸. 

۳. ستوزة پوسف» وغ 

4 سورة نازعات» آية ۲۴: من پروردگار برتر شما هستم. 
۵ سورة طه آية ۵۰. 





درس سوم: توحيد و شرك (۱) و ۵۷ 


خداوند در آیات متعدد دیگری نيز شرك ربوبی مشرکان را محکوم کرده است که در همین 


درس به آنها پرداخته می‌شود. 


تصور ملازمه بين توسل و عقیده به ربوبیت 

یکی دیگر از اشتباهات وهابیان اين است که گمان می‌کنند توسل به اولیای الهی به‌معنای 
مالک دانستن آنان در نفع و ضرر است و اين انديشه مساوی با اعتقاد به ربوبیت آنهاست. 
اين در حالی است كه توسل‌کنندگان به اولیای الهی معتقدند که انبیا واولياء مخلوق و 
مربوب خدا هستند و هیچ استقلالی در خالقیت و ربوبیت ندارند؛ اما چنان‌که در قرآن و 
روایات آمده است؛» آنان با اذن و ارادة الهی می‌توانند در محدوده‌ای که خداوند مشخص 


می‌کند» تصرفات حزئی در حهان هستی داشته باشند. 


نقش اسباب در تدبیر جهان 
نكتة مهمی که در بحث توحید ربوبی باید به آن توحه کرد اين است که آيا خداوند امور 
حهان را بی‌واسطه تدبير م ىكند با اينكة أسبابى زا برای تدبير امور» ايجاد کرده است؟ مغلا 
آيا میوه‌دادن يى درخت» هيج ارتباطى به آسمان» زمين و... ندارد و فقط با تدبير خدا 
صورت مىكيرد يا اينكه اسباب ديكرى غير از ارادة خداوند نيز در كار هستند؟ 

قرآن كريم بیانگر اين حقيقت است كه جهان با اسباب خاصی اداره می‌شود؛ اما اشاعره و 
وهابيان برخلاف قرآن» اين اسباب را انکار می‌کنند. قرآن به‌طور كامل به تأثير اسباب و ابزار 
طبيعى تصريح م ىكند و همة اين مؤثرها را جنود خداوند می‌داند. خداوند می‌فرمایند: و 
آنزل مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ په من الثَّمَراتِ رٍژقاً لَكن)؛ ' (و از آسمان» آبی فرو فرسبتاد و بدوسيلة 
آن» ميوهها را پرورش داد تا روزي شما باشد). اين يعنى به‌سبب آب بارانی که خداوند از 


آسمان می‌فرستد» گیاهان می رو یند و میوه‌ها به وحود می‌آیند. همجنين در آية (أَوَلَمْ يرا أا 


.۲۲ سورة بقره آية‎ ١ 





۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


تشوق الماء إلى الْذَرَضِ الْجْرز قنخرخ به زغا تأكل مله نامهم و هم آقلاینصزو4 كلمة 
«به» دلالت می‌کند كه اسباب. به اذن خداوند در رویش گیاه دخالت دارند؛ بنابراين» توحید 
در ربوبیت به اين معناست که اساس تدبیر و کارگردانی جهان هستی با خداوند است؛ اما 
خداوند برای تدبير حهان» از اسباب و مسیّباتی استفاده م ىكند که وحود و تأثیر همه آنها به 


اذن وارادة حق تعالی است. 


خلط بين «توحيد در عبادت» و «توحيد در الوهيت» 
یکی ديكر از اشتباهات وهابيان که به تكفير مسلمانان منحر شده» آن است که آنها «توحيد 
در الوهیت» را با «توحيد در عبادت» یکی می‌دانند و از طرفى دیگر» جون خضوع در برابر 
اولیای الهی را عبادت می‌دانند» اين خضوع و خشوع را به‌معنای اعتقاد به الوهیت آنها 
می‌پندارند كه سبب شرك می‌شود. اين در حالی است که صرف نظر از تعریف ناقص آنان از 
عبادت. اين دو مرتبه از توحید با یکدیگر متفاوت‌اند؛ زیرا «اله» به‌معنای معبود نیست بلکه 
عنوانی كلى و عام است؛ يعنى به هر موجودى که داراى همه كمالات و صاحب نعمت‌هایی 
باشد که کسی غير از او توانايى آفرینش اين نعمت‌ها را ندارد» «اله» گفته می‌شود -اكرجه 
در جهان هستى بیش از یک مصداق ندارد و آفرینندة بىهمتا تنها یکی است- ازاین‌رو 
سزاوار پرستش است؛ برخلاف «الله» كه اسم علم و تخصوص خداوند معيّن و مشخص 
است و از نظر عرب نام خداوند بزرگ است. بنا بر آنجه گفته شد «اله» مترادف با معبود 
نیست. بلکه معبود بودن یکی از شوون و لوازم اله بودن (الوهیت) است. 

آیات قرآن نيز مغایرت بين «اله» و «معبود» را اثبات م ىكند؛ مانئك عبارت «لا اله الا الله» 
كه اگر منظور از اله» معبود باشد. اين عبارت» صادق نخواهد بود؛ زیرا مشرکان» معبودهای 
زیادی داشتند. همچنین در آیۂ لو كان فیهما آله إلا الله لقستتا)" اگر منظور ازال معبود 
باشد» اين جمله نيز صادق نخواهد بود؛ زیرا با وجود معبودهای فراوان مشرکان؛ هیچ 
.١‏ سورة سجده. آیۀ ۲۷: آيا ندیدند که ما آب را به‌سوی زمین‌های خشک می‌رانیم و به‌وسیله آن زراعت‌هایی می‌رويانيم که هم 


چهارپایان آنها از آن می خورند و هم خودشان تغذیه می‌کنند. آيا نمی‌بینند؟! 


۲. سورة انبیاء آية ۲۲: اگر در آسمان و زمین» جز «الله» خدایان دیگری بود» فاسد می‌شدند [و نظام جهان به هم می‌خورد]. 





درس سوم: توحيد و شرك (۱) س ۵٩‏ 


فسادی در آسمان و زمين به وحود نیامده است. بنابراین می‌توان كفت که عبودیت مساوی 
با الوهیت نیست تا وهابیان هر حا که عنوان عبادت (به‌معنای موردنظر خودشان) محقق 
شد آن را مساوی با شرك در الوهیت بخوانند؛ بلکه عبادت از نتایج اعتقاد به الوهیت یک 


فرد سیت 


كليد حل اختلاف: تبيين «توحيد در عبادت» 

همه مسلمانان در اين مسئله وحدت‌نظر دارند كه پرستش غي رخ دا حرام و شرک است و 
نمی‌توان هيج فردى را مسلمان نامید» مگر اينكه به توحيد در عبادت قائل باشد. در حقيقت» 
اعتقاد به.توخيد در عبادت» اصلى اساسى است كه هيج مسلمانى در آن شك ندارد؛ 
ازاينرو؛ پیامبر اكرم7!:ة هيجكاه تازه‌مسلمان‌ها را به توحيد در خالقيت سفارش نمی‌کردند؛ 
بلكه آنان را به توحيد ذر عبادت دعوت م ىكردند و مىفرمودند كه يرستش مخصوص 
خداست وغيرخدا را نبايد پرستید. جنانكه قرآن كريم ترويج توحيد در عبادت را برنامة 
اصلی همه انبیا می‌داند و می‌فر ماید: ۱ 

۱ (و آقذ قفتا في کل َم وس ولا آن ابد له و اجتیبو لنوت ۲6 
ما در هر امتى سول برانگيختيم که «خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت 


احتناب کنید). 


فر مودند: 
یا أل الكتاب تعااً ّى کلمة سواء يقتا و بتكم اتب إلا الله ولا شرك 
به قیتا ۲:4 
ای اهل کتاب! بياييد به‌سوی سخنی که ميان ما و شما یکسان است؛ که جز 


خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم. 


۱. برای آگاهی بیشتر» نک: سبحانی» جعفر مفاهیم القرآن» ج۱» ص ۴۸۷ تا ۴۹۷. 
۲ سورة نحل آیۀ ۳۶. 


۳ سورة آل‌عمران, آیذ ۶۴. 





۰ 44 درسنامة نقد وهابيت 


محل نزاع در «توحید در عبادت» 
در اينكه پرستش هر موجودی غير از خداوند شرك است. هیچ اختلافی بين مسلمانان 
وحود ندارد و آنچه در مسئلة توحید در عبادت مورد اختلاف است. تعریف «عبادت» 
است. وهابیان عبادت را به‌گونه‌ای تعریف می کنند که شامل تعظیم و تکریم اولیای الهی نيز 
شوه ارات رون ای آعمال زا شرت اد ھی کش وان وا ات رخ داه 
بنابراین» بايد با ارائة تعریفی جامع و مانع و منطقی از عبادت. مرز بين توحید و شرك را 
مشخص کنیم تا تفاوت «تعظیم و تکریم» با «عبادت» روشن شود. 
راه‌های دستیابی به مفهوم «عبادت» 
برای دستیاپی به تعریف عبادت چند راه فرض مى شود که بعضى از اين راه‌ها کارایی ندارد؛ 
اما با استفاده از برخی زادهاى دیگر می‌توان به تعريف کاملی از عبادت دست یافت. 
راه اول: مراجعه به کتاپ‌های لغت 
کتاب‌های لغت دراین‌باره مشکلی را جل نمی‌کنند؛ زیرا در لغت» عبادت به‌معنای «تذلل و 
خضوع در برابر یک موجود» آمده است؛ در حالی که اين معناء معنای مطابقي عبادت 
نيست» بلکه اعم از آن است. خداوند در قرآن به خضوع در برابر والدین فرمان داده است و 
می‌فرماید: 

و الفط لَهُمَا تاح اذل مق الوَحمة و فل رب احهما كما رتّياني صغیزا6:! 

و بال‌های تواضع خويش را از محبت و لطفء در برابر آنا فرود آور و بگو: 


«پروردگارا. همان گونه که آنها مرا در کوچکی تربيت کردند. آنها را مشمول 


رحمت قرار ده». 
يس نمی‌توان اين کار را عبادت دانست؛ زیرا لازمه‌اش اين است که خداوند. متعال بندگان 
را به شرك در عبادت دعوت کرده باشد. 


همچنین خداوند يس از خلقت حضرت آدم ا ملائکه را به سجده در برابر او آمر می‌کند 


.۲۴ سورة اسراء آيه‎ .١ 





درس سوم: توحيد و شرك (۱) س ۶۱ 


و مىفرمايد: (و ذ فلت َِملآتكةِ اسْجُدُوأ لام قَسَجَدُوأ' و امر به سجده را با حرف جر «لام» 
بیان كرده است؛ يعنى امر شدند تا همان گونه كه برای خداوند سحده م ىكنند» براى آدم نيز 
سجده کنند و ملائكه نيز به امر خداوند بر آدم سجده كردند ودر اينكه اين سجده چگونه 
انجام شده است» بحثى نيست. سجده بالاترين و برترين نوع خضوع است. اگر تذلل و 
خضوع شرك باشدء يس بايد همۀ ملانکه مشرک می‌شدند و ابليس موحد می‌بود! 

بزادران حضرت يوسف ل نيز در برابر او سجده كردند. قرآن كريم مىفرمايد: و روا لَهُ 
سُجَدَا)؛ ' (و همكى به‌خاطر او به سجده افتادند). بنابراين» نمىتوان كفت هر نوع تذلل و 
خضوغى شرك است. 

هنگامی كه وهابيان با اين آيات مواجه می‌شوند. می‌گویند كه هر نوع تذلل و خضوعى 
شرك است؛ اما آگز خداوند به آن امر کند» انجام آن کار جايز می‌شود و شرك نخواهد بود! 

در ياسخ بايد گفت كه ماهيت یک فعل» با امر تشريعي خداوند تغییر نمی‌کند. اگر هر 
تذلل و خضوعى عبادت باشد» پس سجده نيز عبادت خواهد بود و امر خدا ماهيت آن را 
تغيير نمىدهد؛ مثلاً اگر» نموذبالله» مدا به شرك يا ناسزاكفتن امر کند» امر خدا ماهيت 
شرك و ناسزا را عوض نمىكند؛ ازاین‌رو؛ قرآن مجيد اين نوع افكار را محكوم م ىكند و 
سخن برخى بت‌پرستان را كه می‌گفتند ما بتها راببه امر خدا مىيرستيم؛ رد م ىكند و 


می‌فرماید: 
(فْل إِنَّ الله مر بالْمَخْشَاء أََقُونُونَ على الله ما لا تفلفون4؛ ۳ 
بگو: «خداوند [هرگز] به کار زشت فرمان نمی‌دهد. آيا جیزی به خدا نسبت 
می‌دهید که نمی‌دانید ؟!» 
یعنی عبادتِ بت‌ها نوعی فحشا است و خدا هيجكاه به فحشا آمر نمی‌کند؛ بنابراین» 


مراحعه به کتاب‌های لغت. دردی را دوا نمی‌کند. 


.١‏ سورة بقره آیۀ ۳۴: و [یاد كن] هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده و خضوع كنيد» و همگی سحده کردند. 
۲ سورة یوسف. آية ۱۰۰. 


۳ سورة اعراف آیة ۲۸. 





۲ چ درسنامة نقد وهابیت 


راه دوم: رجوع به قرآن و سنت 
راه دوم» مراجعه به قرآن و احادیث است تا دريابيم که قرآن و حدیث واژة «عبد» را در جه 
معنایی به کار برده‌اند. هرچند در بعضى آیات و روایات» «عبادت» در معنای حقیقی خود 
دكار ره ابوك كد راید مار بای اوم له باس اما شاسای انه آنا یه دق 
زیادی نیاز دارد. اين بدان دلیل است که در آیاتِ بسیاری» استعاره و مجاز به کار رفته است؛ 
مانند اطاعت از شیطان که خداوند آن را عبادتِ شیطان نامیده است و در موارد متعددی 
انسان را از پرستش شیطان برحذر داشته است و می‌فرماید: 
ال أَهَذ إتيكم يا تبي آذ أن لَّاتغبِذوا الشَيطان له لک عدو بي ' 
ای فرزندان آدم» آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را نبرستيد كه او برای شما 
دشمنی آشکار است؟! 
قصل هیچ انسان موحدی از پیروی از شیطان و ارتکاب گناه پرستش شیطان نیست؛ پس 
معلوم می‌شود که در اين آیات واژة «عبادت» به‌معنای عبادتٍ مجازی است. نه عبادتِ 
اصطلاحی که ملاک توحید و شرک است. 
در روایتی از امام حواد لا آمده است: 
من أصفی إِلَى ناطق فد عَبَدَه إن کان يَنطقٌ عَن الله فد عَبَدَ اللة و ان كان 
ينطق عن الشّيطانء تقد عبد الط 
کسی که به سخن فردی كوش دهد و به آن عمل کند]» او را پرستش کرده 
است. اگر آن سخنگواز طرف 02 لخزگوید. کی بسو دن به سسخن او 
پرستش خداوند است و اگر از طرف غیر خدا سخن بگوید. و ی 
سخن أو پرستش شیطان است. 
روشن است که عبادت در اين روایت به‌معنای مجازی آن آمده است و در حقيقت» 
استعاره است؛ بنابراین» نمی‌توان با درنظرگرفتن موارد استعمال «عبادت» دز قرآن و 


احاديث» تعریفی منطقی از عبادت ارائه کرد تا در پرتو آن» موحد از مشرک شناخته شود. 


.۶۰ سورة یس آية‎ .١ 





درس سوم: توحيد و شرك (۱) س ۶۳ 


.١‏ تعریف «عبادت» از دیدگاه وهابیان را نقد کنید. 
۲ تفاوت خالقیت و ربوبیت را با ذکر مثال توضیح دهید. 
۳ مهم‌ترین پیامد خلط بين «توحید ربوبی» و «توحبد در خالقیت» توسط سلفیان 


جیست؟ 


۴. چه اشکالی بر نظر وهابیان مبنى بر یکی دانستن توحید الوهی و توحید عبودی وارد 
اسنت؟ 


۵. يا استناد به آیات قرآن» نقش اسباب در تدبیر بخشی از امور عالّم را تبیین کنید. 


۶ جرا نمی‌توان برای تعریف عبادت از «علم لغت» و «قرآن» و «سنت» استفاده کرد؟ 


رواق انديشه 

.١‏ به‌نظر شماء چرا وهابیان مشکل اعتقادي مشرکان را تنها شرك در عبادت می‌پندارند و به 
توحید ربوبی مشرکان اعتقاد دارند؟ 

۲ برای به‌دست‌آوردن معنای منطقی عبادت. با تحقیق میدانی و پرسش از اقشار مختلف 
جامعه» تعریف عبادت از دیدگاه آنان را تحلیل کنید. 

۳. وهابیان به جه آیات دیگری برای اثبات توحیاء ربتوبی قشرکان عصر رسالت استناد 


می‌کنند؟ اشتباهات آنان در استناد به اين آیات چیست؟ 


در درس گذشته» مراتب توحيد بیان شك و پس از نقد تقسيم سه‌گانة توحيد نزد سلفيان» 
روشن شد که کلید حل اختلاف وهابیت با مسلمانان در مسئلة «تعریف عبادت» است. 
برای فهم معنای عبادت. به لغت. قرآن و سنت مراجعه کردیم؛ اما معلوم شد که از اين 
طریق نمی‌توان تعریف کاملی از عبادت ارائه کرد. در اين درس, برای فهم معنای عبادت؛ 
به تحلیل عمل عرف می‌پردازيم و با ذکر شواهد و قراینی از قرآن کریم» استناد به قواعد 
اصولی و منطقی. و بازخوانی تاريخ بت‌پرستی» اثبات می‌کنیم که معنای عبادت خضوع 
در برابر یک موجود همراه با عقيده به ربوبیت يا الوهیت اوست. 














۶۶ چ درسنامة نقد وهابيت 


راه سوم: تحليل و بررسي عمل عرف 
در اين راه» كارى را كه افراد انجام می‌دهند و آن را عبادت می‌دانند -چه عبادتِ صحيح كه 
عبادت خداست و جه عبادت باطل كه عبادتِ بتهاست- تحليل و بررسى كنيم تا انكيزة 
آنان از این کار را بفهميم؛ در اين صورت. به معنا و مفهوم عبادت پی خواهيم برد؛ پس 
عمل خدايرستان و بت‌پرستان را تحليل و بررسى مىكنيم. 
تيحليل عمل موحدان 
انگیزۀ عارفان از پرستش خداوند با انگیزة غيرعارفان متفاوت است. عارفانى كه خدا را 
به خوبی شناخته‌اند و عاشق جمال و جلال او هستند. آنجنان دلباختة او هستند که فق ط 
عشق به خداوند و آگاهی از كمال و جمال او آنان را به خضوع در برابر عظمت خدا وادار 
م ىكند؛ مانند حطرت على ليه كه می‌فرمایند: «من خدا را به خاطر خوف و ترس از جهنم يا 
به خاطر طمع بهشت عيادت نكردم؛ بلكه عبادتش كردم چون او را شايستة عبادت ديدم».' 
از عارفان که بگذریم. انگیزة نوع مردم خداپرست از عبادتٍ خدا نیز اين است که او را 
آفریننده و مدبّر خود می‌دانند. اگر از هر مسلمانی که در هر گوشه حهان مَهیّای نمازخواندن 
است» بپرسیم كه چرا خدا را می‌پرستی. أخواهد كفت که خضوع ظاهري من با اعتقادی 
باطنی به برتری خداوند همراه است و اعتقاد دارم که خداوند جهان و مخلوقات را با قدرت 
غيبي خود اداره می‌کند» حیات و ممات و سعادت و شقاوت من و همه موحودات به‌دست 
اوست و همین اعتقاد سبب می‌شود که او را پپرستم. 
به‌بیان دیگر» موحدان خداوند را کانون كمال می‌دانند که می‌تواند حوایج و نیازهای بشر را 
پرطرف کند و در حقیقت او را به‌عنوان ربوبیت» عبادت می‌کنند. آنان چون خداوند را رب 
می دانند و آفرینش و تدبیر جهان و انسان را تنها در دست او می‌بینشد. به او احساس نیاز 
می‌کنند و همین احساس نيازء آنان را به پرستش خدا سوق می‌دهد؛ چنان‌که قرآن 
می‌فرماید: 


إن رَبّكم الله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ و الازض في سِنَّةٍ أيام ثْمَ اشتوی عَلَى 


. قپانچی» سیدحسن. مسند الإمام علي ليق ص۱۲‎ .١ 


درس جهارم: توحيد و شرك (۲) چ ۶۷ 


اعرش ير ار ما من فيع الا من بغد یه کم له ربكم قاغبدو؛ أقلا 
تذُكزون)؛' ١‏ 

پروردگار شما خداوندى است كه آسمان‌ها وزمين را در شش روز (شش 
دوران) آفرید. سپس بر تخت (قدرت) قرار كرفت و به تدبیر کار [جهان] 
پرداخت. شفاعت‌کننده‌ای جز با اذن او نیست. همین خداوند. پروردگار 
شماست؛ يس او را پرستش کنید. آيا متذکر نمی‌شوید؟! 

اكر در اين آيه دقت كنيم» اين آیه ابتداناً از جند مطلب خبر می‌دهد: 

۱. او آفریدگار آسمانها وزمين است. 

۲ تدبیر و سرنوشت حهان و انسان» که حزئی از حهان است» در دست خداست. 

۳.تأثیر هر سببی در حهان» به اذن اوست. 

بعد از اين سه"مطلب؟ خداوند می‌فرماید: (دَلِكمٌ اللَهُرَيُكم فَاعْبْدُوة أقَلا تدکزون». عبارت 
«فَاعْبُدُوهُ» که امر است مترتب بر اين سه قضيه است؛ یعنی چون برای شما روشن شد که او 
«خالق» و «رّب» و «صاحب‌اختیار» شماست» پس او را عبادت کنید. 

بنابراين» با تحلیل عمل موخدان دزيافتيم که تعریف عبادت دو رکن دارد که اگر هریک از 
اين دو رکن موحود نباشد. به عمل آنان عبادت و پرستش گفته نمی‌شود: 

.١‏ خضوع: اين عمل؛ کار جوارح انسان مانند دست» ياء چشم و ابرو است و با حالاتی 
مانند سحده» رکوع» بوسیدن و لمس‌کردن نشان داده می‌شود. 

۲. عقيده به ربوبيت: اين عمل» کار جوانح است؛ یعتی نوعی اعتقاد به معبود است که 
در دل جاى كرفته» و زیربنای افكار و اعمال انسان محسوب می‌شود؛ قانند اعتقاد به اینکه 
او آفریننده يا مدبّر ماست و همه يا بخشی از سرنوشت ما در دست اوست. 
تحليل عمل بت‌پرستان 
اكنون بايد عمل بت‌پرستان را تحليل كنيم تا به انكيزة آنان از پرستش بتها آگاه شویم و 
بتوانيم تعريفى درست از «عبادت» ارائه دهيم. 


در اين بحث» منظور از «(بت‌پرست) افرادی همجون برهمن‌ها» بودایی‌ها وهندوها 


.۳ سورة يونس» آية‎ .١ 





۸ - درسنامة نقد وهابيت 


نیستند؛ زيرا بررسی عقايد آنان از بحث ما خارج است. منظور ما بررسی حال بتيرستانٍ 
زمان رسول خداتَيِيةٌ است و بايد بدانيم كسانى كه در برابر بت‌ها سجده مىكردند» دربارة 
بت‌ها جه عقيدهاى داشتند و آيا آنها را فقط شفيع مىدانستند يا عقيدة دیگری نيز داشتند. 

غالبا وهابيان با استناد به آياتى مانند (و این انَحَدُوا من ذونه أؤلياء ما تَعْبُدُهُمْ الا لیقربُوتا 
إلى الله ری ادعا می‌کنند که مشرکان در «توحید در خالقیت» و «توحید ربوبی» موحد 
بودند و فقط بت‌ها را شفيع خود مىدانستند و به همین دليل» خداوند در قرآن آنان را مشرک 
نامیاه است. اين در خالل ا ارات قرآن حاکی از اين است که اگرچه مشرکان به 
توحید در خالقیت اعتقاد داشتند اما در مرحلة تدبیر و ربوبیت» به شرك مبتلا بودند؛ زیرا 
علاوه بر اعتقاد به شفاعت بت‌هاء معتقد بودند که تدبیر تمام پا بخشی از حهان در اختیار 
بت‌هاست و به همین دلیل» بت‌ها را می‌پرستيدند. البته نه اين بت‌های چوبی را؛ بلکه 
خدایان حقیقی را که از ديذكاه آنان در عالم معنا وجود داشتند و چون در دسترس نبودند» 
شکل‌های آنها را ترسیم. و در مقابل آنها خضوع می‌کردند و این کار را خضوع در برابر 
خدایان واقعی می‌پنداشتند. 
دلایل قرآنی بر شري ربوبي بت‌پرستان 
بت‌پرستان به خدایان دیگری غير از خداوند اعتقاد داشتند؛ زیرا تصور می‌کردند که عزت و 
ذلت به‌دست بت‌هاست؛ ازاین‌ری در برابر آنان سحود و خضوع می‌کردند. خداوند دربارة 
آنان مىفرمايد: 

و اتََذُوا من دون الله آله لیکوئوا هم عر6:" 


و آنان غير از خدا معبودانی را برای خود برگزیدند تا مايه عزتشان باشد. [جه 


آن‌گاه در رد عقيدة آنها می‌فرماید: «للّه الْعزّةٌ جَمِيعَا)؛ " (تمام عزت برای خداست). یعنی 


۱. سورة زمر آیۀ ۳: و آنها که غيرخدا را اولیای خود قرار دادند و دلیلشان اين بود كه «اينها را نمی‌پرستیم؛ مگر به‌خاطر اینکه ما 
را به خداوند نزدیک کنند». ۱ 

۲. سورة مریم آيةُ ۸۱. 

۳ سورة فاطر آیة ۱۰. 





درس چهارم: توحيد و شرك (۲) چ ۶۹ 


اين انديشة آنها نادرست است؛ نه اين خدایان چوبی و فلزی» ونه آن خدایان عالّم 
هرگز صاحب عزت نیستند؛ بلکه عزت و ذلت» تنها ب‌دست خالق متعالی است که شما را 
آفریده است. 
همچنین در آية دیگری می‌فر ماید: 
و انحَدذُوا من دون ال آلِهَةَ لَعلَّهُْ ينصَرُونَ)؛' 
آنان غير از خدا معبودانی برای خويش برگزیدند؛ به اين اميد که يارى شوند. 
آنان به خدایان دیگری غير از خداوند متعال معتقد شدند؛ زیرا پیروزی در جنگ را در 
ساية عنایت بت‌ها می‌دانستند؛ ازاین‌رو مشرکان عرب و قریش هنگامی که به جنگ با 


رسول دا می‌آمدند. بت‌ها را نیز همراه خود می‌آوردند. قرآن کریم در رد اعتقاد آنان 


مى فرمايد: 
و ما اضر إلا من عند الله الْعَِيز الحكيم)؛" 
اي تست مكر از جائب خداونر رای سکم 
و نيز می‌فرماید: 


(و من التّاس من تخد من ون الله أََدَادايحبُوتَهُمْ كب اللّه)؛ " 

بعطی مردم معبودهایی غير از خداوند برای خود انتخاب می‌کنند و آنان را 

همجون خدا دوست دازند. 

بيشتر آنان برای خداوند همتایانی قائل بودند. «آنداد» جمع «نذ» و به‌معنای «مثل» و 

«همتا» است. آنان عقیده داشتند که بت‌ها نیز می‌توانند مانند خداوند كارهاى خدا را 
انجام دهند؛ آزاین‌ری به بت‌ها اظهار علاقه می‌کردند؛ یعنی آنتان همان گونه كه عزت و 
ذلت» کم و زیادشدن رزق» و پیروزی و شکست را در دست خدا می‌دانستند. معتقد بودند 
که اين امور در دست بت‌ها نيز است. 


خداوند در آية دیگری» شکایت مشرکان به بت‌های خود در قيامت را نقل م ىكدد که آنان 


۱ سورة يس» آية ۷۴. 
۲ سورة آل‌عمران آي ۱۲۶. 
۲ سورة بقره آية ۰۱۶۵ 





۰ -. درسنامة نقد وهابيت 


خطاب به بت‌ها می‌گویند: 
(تاللهِ إن كنا آفي ضَلَالٍ مُبِينٍ © إِذ نسوّیکم وب الْعَالمِينَ4؛' 
به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکاری بودیم؛ چون شمارا با پروردگار 
عالمیان برابر می‌شمردیم. 
«سَوّی هذا بهذا» یعنی دو چیز را با یکدیگر برابر و برادر کرد. مشرکان بت‌ها را در مقام 
تدبیر» مدیریت و کارگردانی. با خداوند متعال یکسان می‌دانستند؛ بنابراين» اعتقاد به اینکه 
اعراب حاهلی در (توحید ربوبی) موحد بودند و بت‌ها را صرفاً شفیع خود می‌دانستند» 
برخلافت آیات قرآن است. 
قرآن کریم مناظرة حضرت ابراهیم 2 با سه گروه ستاره‌پرست. ماه‌پرست و آفتاب‌پرست را 
که به «شرک ربوبی» ميتلا بودند. نقل کرده است. خداوند دراین‌باره می‌فر ماید: 
فلج عليه اليل ری كؤكبا قال دربي لما أل قال لا أج لین © 
لما اى الَْمَرَبَازِعًا قال غذا رَيّي [...] © فلا رى الم بَازِعَةَ قال هُذَّاوَبَي 
هنكامى که [تاريكى] شب او را يوشانيد» ستاره‌ای را مشاهده كرد. كفت: 
«اين پروردگار من است». اما هنكامى كه [آن ستاره] غروب کرد كفت: 
«غروب‌کنندگان را دوست ندارم». هنگامی که ماه را ديد كه [سینة افق را] 
می‌شکافت. گفت: «اين خداى من است [...]» وهنكامى كه خورشيد را 
حضرت ابراهیم ا به‌عنوان مشاکله و همراهی ظاهری با آنان» با دیدن ستاره گفت: «اين 
ستاره» رب و صاحب من است». اما با خاموش شد إن ا نحت : «من پروردگار 
خاموش شونده را دوست ندارم». ماه که برآمد. گفت: «اين خدای من است». آفتاب که 
برآمد. كفت: «اين خداى من است». در نهايت» بعد از آنكه هم اينها خاموش شدندء» 
كفت: 


اي وَجَهْتُ وجهي لِلَّذِي فَطرَالسَمَاوَاتٍ و الارض عنیفا و ما آنأمن 


۱. سورة شعراء آیات ۹۷ و ۹۸ 


۲ سورة انعام آیات ۷۶ تا ۷۸. 





درس جهارم: توحيد و شرک (۲) © ۷۱ 


الْمُشْركيقَ)؛' 
من روى خود را بدسوى کسی كردم كه آسمانها و زمين را آفريده است. من 
اين آيات به‌روشنی گواهی می‌دهد كه عمل مشركان نيز دو ركن داشته است: 
.١‏ ركنى ظاهرى كه همان كرنش و خضوع در برابر بت‌ها بود كه با جوارح انجام مىشد. 
؟. ركنى باطنی و حوانحی كه اعتقاد به اين مسئله است كه ادارة همه يا بخشی از جهان در 
اختیار بت‌هاست و آنان مالک سعادت و شقاوت ذلت وعزت. و نصرت و هزيمت 
انسانها هستند. مشركان با جنين اعتقادى در برابر بت‌ها خضوع م ىكردند. 
آنان را شرك به خدا تلقی كرد؛ زيرا مسلمانان اين كارها راء فقط به‌خاطر محبت و خضوع 
در برابر ایشان, که راهنمایان بشر هستند» انجام می‌دهند؛ اما اولیای الهی را آفریدگار یا 
مدیّر حهان نمی‌دانند؛ جنان‌که تأثير علل را در اختبار ایشان نمی‌دانند. مسلمانان آنان را 
آثار و در و ديوار حرم آنها را می بوسنل؟ جنان که محنون به‌خاطر محبت به ليلى» در و دیوار 
ديار او را می‌بوسید. ' 
ملاحظة تارب یخچۀ بت‌پرستی 
توجه به ريشة بت‌پرستی نيز مى تواند در ترسيم مفهومى درست از عبادت» مهم باشد. شكى 
نيست که در عصر جاهلیت» همه يا اکثر اعرابٌ مشرک بودند و شري آنان از قبیل «شرک در 
عبادت» بود؛ يعنى غیرخدا را پرستش می‌کردند. اما نکتة مهم اين است که بدانيم اين شرک 
در عبادت از كجا و از جه اعتقادى سرچشمه می‌گرفت. 


۱. سورة انعام. آیة ۷۹. 

۲ مر على الذیار ديار ليلي/ بل ذا الجدار و ذاالجدارا 

و ما حب الدیار شقَف قلبي / ولكن حب من سَكَنَ الديارا 

یعنی: «از سرزمین ليلا می‌گذرم و اين دیوار و آن دیوار را می‌بوسم. علاقه به اين سرزمین دلم را شیفته نکرده است؛ بلکه محبت 
به ساکن آن مرا شيدا کرده است». (بغدادی» عبدالقادر بن عمر, خزانة الدب ج۴. ص ۲۲۷ و ۲۲۸). 





۲ چ درسنامة نقد وهابيت 


در كتاب السيرة النبوية لابن هشام' آمده است اولين کسی كه بت‌پرستی را وارد مكه کرد. 
«عمرو بن لْحَى» بود. او در بازگشت از سفرى كه به شام داشت. در شهرى بهنام «بلقا» 
مشاهده كرد كه مردم در مقابل مجسمه‌هایی از جوب و سنك خضوع و خشوع می‌کنند. از 
آنان يرسيد كه اينها جيست؟ كفتند كه اينها خدايان ما هستند. يرسيد كه كار اينها جيست؟ 
گفتند هنگامی كه در خشک‌سالی از آنها باران می‌طلبیم. آنان براى ما باران می‌فرستند و اگر 
مشکلی بيدا كنيم از آنان می‌خواهیم مشکلات ما را برطرف کنند و آنان نیز چنین م ىكنند. 
عمرو بن لی این کار را پسندید و بت «مُّبّل» را به مکه آورد و بر بالای بام کعبه نصب کرد 
و چون شيخ و رئيس قبیله بود. همه مردم را به پرستش آن دعوت کرد؛ با این استدلال که 
«إذا استمطرناه يُمطرناء إذ استنصرناه یَنصرنا»؛ (هرگاه از او طلب باران کنیم» باران می‌فرستد و 
هنگامی که از او کمک بخواهیم» به ما کمک می‌کند). مردم نيز گفتند اگر او واقعاً چنین 
قدرت غیبی‌ای دارد. ما نيز اؤ را عبادت می‌کنيم. این گونه بود که شرك و بت‌پرستی وارد مکه 
شد و این عقاید در عرب جاهلی کم‌کم رسوخ کرد؛ تا جایی كه بسیاری از کارهای خدا را 
در اختیار بت‌ها دانستند و گفتند که پیروزی در جنگ نزول باران شفاعت» مغفرت و... 
به‌دست بت‌هاست؛ پس آنان لابق پرستش هستند. ' قرآن کریم این عقاید را رد می‌کند و 
می‌فرماید: 

(إنَّ اللّهَ عنده عِلْمُ السَاعة و یت الْفْیتَ ۲:4 

آگاهی از زمانٍ قيام قيامت» مخصوص خداست و اوست که باران را نازل 
می‌کند. 

و من يعفر الوب لا لَ4: 

ومس ناف ای ا 

(قل له الشَّفَاعَهُ جميعاً ' 


.١‏ ابناسحاق یکی از شاكردان امام صادق اك بود. او دربارة سيره كتابى نوشت كه متأسفانه مفقود شده است؛ امنا ابن‌هشام آن 
سيره را خلاصه كرده است و امروزه با نام السيرة النبوية لابن هشام موجود است. 

۲. ابن‌هشام» عبدالملک السيرة النبوية لابن هشام» ج۱» ص ۷۷. 

۳. سورة لقمان, آیۀ ۳۴. 


۶ سورة آل‌عمران, آي ۱۳۵. 


درس جهارم: توحيد و شرك (۲) ~8 ۷۲ 


بگو: «تمام شفاعت از آن خداست». 

با ملاحظة افکار و احوال مشرکان درمىيابيم که سرجشمة شرك آنان در عبادت» شرك در 
ربوبیت بوده است. به‌تعبیری دیگر آنان به این جهت در برابر بت‌ها خضوع مىكردند که به 
ربوبیت آنها معتقد بودند و خضوع با اين عقیده» همان عبادت است. اگر آنان به ربوبیت و 
الوهیت بت‌ها عقیده نمی‌داشتند» صد بار هم که در برابر آنها سجده می‌کردند» بازهم 
سجدة آنان عبادت نبود؛ بلکه نوعی تعظیم و تکریم -اگرچه غلط و بی‌فایده- محسوب 
می‌شد. با ملاحظة تاريخجة بت‌پرستی نيز معلوم می‌شود که نمی‌توان آیاتی را که دربارة 
بت‌پزستان وارد شده است. بر موحدانی تطبیق داد که به پیامبر اکرم تابف توسل می‌کنند؛ 
بلک ہین ین ڈو يعد المشرقین است. 
قاعده‌ای منطقی و اصولی 
در علم منطق و اصول می‌خوانيم که «تعلیق (تعلیل) الحکم بالوصف. مشير بالعلیة». اين 
قاعده یعنی بارشدن یک حکم بر یک موضوع با وصفی خاص, نشان می‌دهد که علتِ 
بارشدن اين حكم بر آن موضوع: وحود همان صفت است. مثلاً وقتى كفته مى شود «أكرم 
العالم»؛ (عالم را گرامی بدار)» فهمیده می‌شود که علتِ گرامی‌داشتن عالم. همان علم 
اوست. 

با توجه به اين قاعدهء روشن می‌شود که دستور ی عبادت در آیة (یا آبها النّاسُ اعبدُوا ربک 
الَذِي کم و این من قبلکم» " بدخاطر ربوبيت خداست؛ ازاین‌رو حكم «اعْبُدُوأ» متوجه 
كلمة «رب» شده است. بنابراین» مشخص می‌شود که عبادت با اعتقاد به ربوبیت ملازمه 
دارد و به‌تعبیری دیگر عبادت در صورتی محقق می‌شود که شخص عبادت‌کننیده» به 
ربوبيت معبود معتقد باشد؛ پس صرف تعظیم و خضوع در برابر یک شخصء بدون اعتقاد 
به خالقیت و رازقیت و ربوبیت او عبادت محسوب نمی‌شود. پس خضوع در برابر بندگانِ 


صالح خدا بدون اعتقاد به ربوبيت آنان «عبادت» محسوب نمی‌شود. 


۱. سورة زمر آيةُ ۴۴. 


۲ سورة بقره» آیۀ ۲۱: ای مردم! پروردگار خود را پرستش کنید؛ آن کس که شما و کسانی را که پیش از شما بودند» آفرید. 





۷۴ هه درسنامة نقد وهابيت 


تعریف «عبادت» از دیدگاه علمای شيعه 
اكنون که با تحلیل عمل موحدان و مشرکان و ملاحظة تاريخجة بت‌پرستی» و همچنین 
استناد به قاعدة «تعلیق (تعلیل) الخکم بالوصفء مُشعرٌ بل ة»" اثبات شد که عنصر اصلی 
در تعریف عبادت. «اعتقاد به ربوبیت معبود» است. اکنون به تعریف عبادت از دیدگاه 
برخی علمای شيعه اشاره م ىكنيم. 

قلدمای شيعه می‌گویند که «عبادت» عبارت است از هر نوع خضوع در برابر یک موجود 
به‌عنوان اينكه او «رّب» يا «اله» است. پس خضوع و تکریمی که از اعتقاد به الوهیت يا 
ربوبیت يك موجود نشأت گرفته باشد. عبادت محسوب می‌شود؛ اگرچه به‌اندازة تکان‌دادن 

امام خمينى# دز كتاب کشف الاسرار می‌فرماید: «عبادت و پرستش در فارسی عبارت 
است از آنکه کسی را به‌عثوان خدا ستایش کنند؛ خواه به‌عنوان خدای بزرگ یا خدای 
کوچک. خواه به‌عنوان خذای جق يآ خدای باطل»." 

با استناد به آیات و روایات و با توجه به تاريخ پیدایش شرک» در تعریف عبادت می‌توان 
گفت: «عبادت عبارت است از خضوع و تذلل در برابر خدا یا هر موجود ديكرء با اين عقیده 
که کارهای الهی» به آن معبود واگذار شده است». 


پاسخ نقضی به همه شبهات وهابیان دربارة شرك 

در اين کتاب به‌تفصیل به نقد شبهات وهابیان می‌پردازيم؛ اما پاسخ نقضى و جامع به همة 
اين شبهات اين است که از دیدگاه وهابيان» آيا نعل شخصی که تمام ازكان و واحبات نماز 
مثل تكبير» قيام» قرائت» رکوع و سجده را انجام داده و شرایط نماز را رعایت کرده است و 
فقط نيت يا همان قصد انجام اين فعل برای رضای خدا را نداشته استء نماز و عیدب خدا 


محسوب می‌شود يا خير؟ 


۱. مشروط كردن یک حکم به یک ویژگی, دلیل بر این است كه آن ویژگی» علت صدور آن حکم است. 
۲ خمینی» سید روح‌الله. کشف الاسراره ص ۲۳. 





درس جهارم: توحيد و شرک (۲) ~8 ۷۵ 


اگر اين عمل را عبادت بدانند» برخلاف اجماع همة علمای اسلام سخن كفتهاند؛ زيرا هيج 
فقيهى اين فعل را مُجزی نمىداند و آن را عبادت حساب نمی‌کند» و اگر اين فعل را عبادت 
(نماز) نشمارند» از آنان می‌پرسیم: اين فعل جه تفاوتى با نماز دارد كه عبادت محسوب 
نمی‌شود؟ 

آیا پاسخی جز اين دارند كه چون نیت از ارکان نماز است. بدون آن. عبادتی محقق 
نمی‌شود؟ چنان‌که ساير عبادات مانند روزه» زکات» حج. قربانی و نذر نيز بدون نیت 
عبادت محسوب نمی‌شود. 

پس به‌صرف دیدن ظاهر اعمال مسلمانان در توجه به اولیای الهی و بدون اطلاع از نيت 
آنان» ثمی‌توان آنها را به شرك متهم کرد. نیت مسلمانان از توجه به اولیای الهی و طلب دعا 
از آنان» قضای حوایج و توفیق بیشتر در رعایت تقوای الهی است که نه‌تنها شرك نيست» 


بلکه چون به نیت رضای خدا انجام می‌شود. اجر و پاداش اخروی نیز دارد. 


۶ چ درسنامة نقد وهابيت 


.١‏ با تحليل عمل موحدان» تعريف منطقي عبادت را بنويسيد. 

۲ با استناد به آيات قرآن کریم. مواردى از شري ربوبي مشركان را ذكر كنيد. 

۳. با تطبيق قاعدة اصولى و منطقی «تعليق (تعليل) الحكم بالوصف, مشعرٌ بالعلية» بر برخى 
آيات قرآن» چگونه تعريفى منطقى از عبادت ارائه مىكنيد؟ 


*. غلمای شيعه جه تعريفى از عبادت ارائه كردهاند؟ 


رواق انديشه 
.١‏ لوج ظوكوق از آیات قرآن بيابيد كه «اعتقاد به ربوییست» را از ارکان عبادت معرفی 
می‌کند. 


برخی منابع مقید 

۱. بحوت فرآنية في التوحید و الشرک نوشتة حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی؛ 
۲. الخلل الوهايي في فهم التوحید القرآتى نوشتة شيخ عبدالله دشتی؛ 

. الروية الوهابية للتوحيد و آقسامه نوشتة عثمان مصطفی نابلسی؛ 

. مبلّغ. نه پیامبر نوشتة حسن فرحان مالکی؛ 


. التوحید عند الشیخ ابن تيمية نوشتة سیدکمال حیدری؛ 


0 O 4 4 


. التنديد بمن عدّد التوحيد نوشتة حسن سقّاف؛ 


. توحيد العبادة نوشتة شيخ نزار آل‌سنبل القطيفى؛ 
د الفرق بين التشبيه و التجسيم نوشتة محمد سعيد عبداللطيف فوده. 


.جر 





شبهات وهابیان ناشی از فهم نادرست آنان در «توحبد و شرگ». «ايمان و كفر»» «سنت 
و بدعت»» «ولایت تکوینی» و «چگونگی ارتباط با برزخ» است. در درس‌های گذشته 
به تبيين دیدگاه وهاییان در مسئلة توحید و شرک» و نقد آن پرداختیم. در این درس يس از 
تبيين مفهوم اسلام و ايمان» متعلقات ایمان و نسبت بين اسلام و ایمان را بیان م ىكنيم و 
ديدكاه وهابيت در اين موضوعات را نقد خواهيم كرد. 











۸ چ درسنامة نقد وهابیت 


یکی از اشتباهات زیربنایی وهابیان که به تکفیر بسیاری از مسلمانان منجر شده است» 
خطای آنان در تفسیر اسلام» ایمان کفر» و اسباب و موانع اين مفاهیم است. آنان به‌خاطر 
فقدان نگاهی جامع به آیات و روایات» گاهی بين اسلام ظاهری» که سبب طهارت بدن و 
حفظ جان و مال در دنیاست. با اسلام باطنی و ایمان» که با عمل همراه است و سبب نجات 
در آخرت می‌شود» خلط می‌کنند؛ ازاین‌رو» برای ورود به اسلام قوانین و شروطی را اختراع 
كردةاند که از نظر آنان اغلب مسلمانان فاقد اين شروط هستند و خارج از اسلام قرار 
می‌گیرند. همچنین آنان برخلاف سایر مذاهب اسلامی اموری را که موجب نقص در ایمان 
می‌شو3, ظبب خروج از اسلام قلمداد می‌کنند؛ حال آنکه تعریف اسلام» ایمان» اسباب 


تحقق اين دوء و نیز اموری که سبب خروح از اسلام و ایمان می‌شود. متفاوت است. 


مفهوم اسلام و راه‌های اتبات آن 

«اسلام» مصدر باب إفعال و بهمعناى انقياد» تسليم بودن" و صلح تا در تا مت 
قرآن کریم» اسلام علاوه بر معنای لغوی در معاني ديكرى مانند دین؛ " تسليم ظاهرى و 
تسليم باطنى (قلبی) نيز به گار رفته است. از جمله تفاوتهاى اسلام ظاهری و 
اسلام باطنى اين است که ظرف اسلام ظاهرى «زبان» است و به‌صرف اقرار به شهادتين 
حاصل می‌شود؛ اما ظرف اسلام باطنى «قلب» ابست و عتلاوه بر اقرار زبانی بايد با 
تصدیق قلبی و عمل نيز همراه باشد. تفاوت دوم آنها اين است که اثر و فايدة اسلام ظاهری 


.١‏ سورة نمل» آية ۳۸: قال ی ها الملا َيَُمْ باتني بعزشها یل أن بوني مُسْلِمِينَ»؛ (كفت: «اى:بزركان» کدامتان پیش از آنکه 
ملكة سبا نزد من آید» تخت وی را برایم م ىآورد؟»). 

۲. ابن‌منظور» محمد بن مکرم. لسان العرب. ج ۰۱۲ ص ۹۵ ۲؛ راغب اصفهانی» حسین بن محمد مشردات الفاظ القرآن» 
ص ۳ 

۳. سورة مانده. آیف ۳: (و ریت لَكمْ الاشلاع وينا»؛ (و امروز است که دين اسلام را برای شما پسندیدم). 

.٤‏ سورة حجرات. آية ۱۴: لقالّت ارات آماقل لَمْ تومنو و لکن قُونُوا سلغنا6؛ (اعراب باديهنشين به تو گفتند: «أيمان 
آوردیم». بگو: «نه. هنوز ایمان نیاورده‌اید و بايد بگویید اسلام آوردیم»). 

ه. سورة بقره» آية ۱۱۲: ی من سم وجه له و هو مُحسن له ره لد ره و لا وف علیهم و لا هُمْ يحْرَئُون)؛ (بله. كسى 
که روی خود برای خدا رام سازد و در عين حال نیکوکار هم بوده باشد» اجرش نزد پروردگارش محفوظ خواهد بود و اندوه و 


ترسی نخواهد داشت). 





درس ينجم: اسلام؛ ايمان و كفر (۱) ~8 ۷۹ 


حفظ حان؛ مال و... در دنياست؛ در حالى كه اثر اسلام باطنى وایمان» فلاح ونحات 
است؛ اما اسلام باطنی با کفر جمع نمی‌شود. 
اسلام ظاهرى واسباب تحقق و دوام آن؛ دجار اختلاف شده‌اند. 

علما برای اثبات اسلام ظاهرى يك فرد» سه راه را معتبر می‌دانند: 
صریح‌ترین لفظ در اين معنا بر زبان جاری‌کردن «أشهد أن لا إله إلا الله و آشهد أنَّ محمداً 
عبدُه و رسوله» است. بر همین اساس» پیامبر اکرم# بدصرف اقرار هريك از كافران به 
شهادتین. احکام اسلام را بر او بار مىفرمودند. ' از مواردى كه بر كافى بودن اظهار شهادتين 
برای تحقق اسلام دلالت می‌کند. داستان اسامة بن زيد است. او در مواحهه با دشمنان 
اسلام» اظهار شهادتین فردی به‌نام مرداس را نپذیرفت و او را به قتل رساند. وی در توجیه 
کار خود گفت: «آن فرد به‌دروغ و برای نجات جان خود شهادتین گفت». پیامبر اکرم 327 
اسامة بن زيد را توبیخ کردند و فرمودند: «آیا قلب او را شکافتی که بدانی او در ادعای 
اسلام خود دروغ م ىكويد؟!» سپس ييامبر #6 دیۀ مقتول را به خانواده‌اش يرداخت 
نمودند." 

". تبعيت: مانند اينكه با اسلام‌آوردن شخص کافر» فرزند صغير او نيز مسلمان به شمار 
می‌آید» يا آنكه فرد مسلمانزاده حتى اكر در طول عمر خود به شهادتين اقرار نکند» تا زمانی که 
از او سخن يا رفتار صريح در كفر سر نزنل» بهتَبع والدینش مسلمان محسوب می‌شود. 

۳ دلالت: به اين معنا كه اگر شخصی عملی را انجام دهد که مختص به شریعت اسلام 


.١‏ شافعى» امام یکی از مذاهب اسلامی» می‌گوید: «هر غير مسلمانى که به توحید و رسالت حضرت محمد ل شهادت دهد 
مؤمن (مسلمان) شمرده می‌شود). (شافعى» محمد بن ادريس» ال باب المرتد الكبير» ج۶ ص۱۷۱). 
۲. ماوردی على بن محمد. الحاوي الكبير» ج207 ص۱۴۹. 





۰ -. درسنامة نقد وهابيت 


اكر ظاهر اعمال یک شخص,» بر اسلام او دلالت داشته باشد. بدون تفتيش عقايد و اعمال 
آن فرد» به اسلام او حكم مىشود؛' 
البته شخصى كه وارد اسلام شده است اكر یکی از اصول يا ضروریات دين را انکار كند 


مرند می‌شود. 


دیدگاه وهابیان در بارة اثبات اسلام 

ارف وغایبان با ای مذاهب اسلامی این است که اگرچه آنان اقرا ن به شهادتین وا رک 
اسلام قرار مىدهند» ١‏ اما تعريف اسلام را به مسئلة توحید عبادی» كه در عمل انسان ظهور 
مى يابد؛ گره می‌زنند؛ یعنی صرف اقرار به شهادتین -يا تبعیت و دلالت- را برای ورود به 
اسلام کافی نمی‌دانند "و برای ورود به اسلام» تصدیق قلبی و التزام عملی به توحید الوهی 
(توحید در عبادت؟ رل لاژم‌می‌دانند. " از سوی ديكرء آنان با تعریف نادرستی که از عبادت 
دارند. هرگونه خضوع در پرابر غيرخدا را عبادت. و فاعل آن را مبتلا به شرك در عبادت» و 
خارج از اسلام می‌دانند؛ بنابراین» از نظر آنان کسی که به شهادتین اقرار دارد اما به 
اولیای الهی توسل يا استخاثه م ىكند؛ التزام عملی به توحید الوهی نداشته و در نتیجه 


مسلمان محسوب نمی‌شود. 


بررسی و نقد 


اولا: برداشت وهابیان برخلاف آيات قرآن و سیر اشن اون در آبات متعدهه 


.١‏ نک: همان؛ ابن‌عابدین محمد امین بن عم رد المحتار ج۰۴ ص ۲۲۶؛ شمس‌الائمه سرخسی» محمد بن احمد. المبسوط 
کتاب الإکراه» باب من الاکراه إلى الاقراره ج۰۲۴ ص۸۴؛ ابن‌قدامه عبدالله بن احمد. المغتي؛ ج٩»‏ ص۰۲۱ 

۲ «و هذا مما يبين لك شيئا من معنی الشهادتین اللتین هما أصل الاسلام». (ابن عبدالوهاب. مخد؛ مختصر سيرة 
الرسول ييل ص۴۸). 

۳. «و هذا من أعظم ما يبين معنی "لا إله إلا الله" فانه لم یجعل التلفظ بها عاصما للدم و المال». (ابن عبدالوهات؛ مخمد. 
کتاب التوحید» ص ۲۶). 

6 «إن الذي یدخل الرجل في الاسلام هو توحيد الألوهية و هو: أن لا یعبد إلا الل» لا ملكاً مقرب و لا نبياً مرسلاً»؛ (آنچه فرد را 
وارد اسلام می‌کند. اعترافٍ او به توحید الوهی است که با ترك پرستش غیرخداء اعم از ملک مقرب و نبی مرسل حاصل 
می‌شود). (ابن عبدالوهاب. محمد. الرسائل الشخصية «مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبدالوهاب». الرسالة 
الحادية عشرة ص ۶۵). 


درس ينجم: اسلام؛ ايمان و كفر (۱) ~8 ۸۱ 


مانند آي (و من النّاس من يقُولُ امن بالّه و بالیژم الاخر و ما هُم بِمُؤْمِنِينَ» و نيز آية (ذا جَاءَكَ 
تافقو الوا تشهد إِنّكَ آرسول الله و ال يم لرسولهُ و الله هد لد المنافقین لَگاذبُون)" 
منافقان را در ادعای ایمان تکذیب کرده استء یعنی آنان تصدیق قلبی به خدا و شریعت 
پیامبر ا نداشتند. از سوی دیگر منافقان به توحيد عبادی نيز ملتزم نبودند؛ زیرا 
«نیت تقرب» از ارکان عبادت است و بدون آن» عبادت محقق نمی‌شود و منافقان اعمال 
عبادی را به‌قصد ریا (نه با اخلاص و برای تقرب به خدا) انجام می‌دادند؛ همان گونه که 
قرآن به اين مطلب اشاره کرده است. " با اين حال. نه‌تنها پیامبر اک رمات منافقان را تکفیر 
نمی‌کردند: بلکه حتی از عقیده و عمل آنان نیز نمی‌پرسیدند و به‌صرف اقرار آنان به 
شهادتین» احکام اسلام را بر آنان جاری می‌کردند. خود آن حضرت نیز فرمودند: 

اني آبرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا له إلا الله ويؤمنوا بما أرسلتٌ بهء 

۳ عضموا مني دماتهم و آموالهم إلابعقّها و حسابهُم على الله“ 

سرا مأمور شدم تابامردم (کفار) بجنگم تا زمانی که به عبارت 

«لا اله إلا الله» شهادت دهند و به آنچه آورده‌ام» ایمان بیاورند [و دین مرا 

انکار نکنند]. در اين هنگام خون و مال آنها از سوی من در امان است؛ مگر 

در موارد معين در شرع [مانند قصاص] که حساب آنان با خداست. 

ایشان در جواب خالد بن ولید که كفت: «چه‌بسا شخصی که اظهار اسلام م ىكندء دروغ 


.١‏ سورة بقره» آیة : و بعضی از مردم کسانی هستند که می‌گویند به خدا و روز جزا ايمان آورده‌ایم؛ در حالی كه دروغ می‌گویند 
و هرگز ایمان نیاورده‌اند. 

۲ سورة منافقون» آیۀ ۱: ای رسول ماء هنگامی که منافقان نزد تو آمدند و گفتند که ما به يقين و حقیقت گواهی می‌دهيم که تو 
رسول خدایی» [فریب مخور]. خدا می‌داند که تو رسول اویی و خدا گواهی می‌دهد که منافقان [سخن به مكر و خدعه و] دروغ 
می‌گویند. 

۳. سورة نساء» آي ۱۴۲: ِن لفق يحَادِعُونَ الله و ُو حَاوعهم و لد قاموا ی الط لَوة قاموا سای راو الا لا 
يذْكُرُونَ الله إِلّا قَِلا4؛ (منافقان با خدا نیرنگ می‌کنند؛ در حالی که او فریب‌دهندة آنهاست [که نمی‌گذارد به راه حق برسند]. 
علامت آنان اين است که چون به نماز می‌ایستند با ملال می‌ایستند و چون در انظار مردم نماز می‌خوانند ريا می‌کنند و خدا را 
جز اندکی ياد نمی‌کنند). 

٩ج ابن حنبل» احمد بن محمد مسند أحمد بن حنبل»ج۱» ص۲۲۹؛ بخاری» محمد بن اسماعیل صحیح البخاري‎ .٤ 
.07 ص۱۱۳؛ نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحیح مسلم» ج۱» ص‎ 





۲ مت درسنامة نقد وهابیت 


م ىكويد!» فرمودند: «ِني لم بعث لاشقّ عن قلوب النّاس»؛ ' (من مبعوث نشده‌ام كه دل‌ها را 
بشکافم). 
در جنگ خيبر نيز پیامبر اکرم 34 در پاسخ به امیرالمومنین على 4 كه سؤال کردند: 
«یا رسول الله» تا جه هنكام با آنان بجنگم؟»» فرمودند: 
قاتلهم حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله و أنَّ محمداً رسول اللهء فاذا فعلوا ذلك فقد 
منعوا منك دماتهم و آموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله؛ " 
تا زمانی که بگویند: «لا إله الا الله و أنّ محمداً رسول الله». اگر چنین کردند» 
حان و مالشان را از تو حفظ کرده‌اند؛ مگر در برابر حقی که خدا قرار داده 
است و حساب آنان (راست يا در وغ‌گفتن آنها) با خداست. 
اين آیات و روایات به‌روشنی دلالت می‌کند که اسلام چیزی جز اقرار به شهادتین نیست و 
به‌هیچ‌وجه تصدیق قلبی و التزام عملی در تحقق اسلام دخالت ندارد. 
بر همین اساس علمای اسلام. از متقدمان تا متأخران اقرار به شهادتین را سبب ورود به 
اسلام دانسته و تصدیق قلبی و التزام عملی را در تحقق اسلام دخالت نداده‌اند؛ بنابراین» 
یک شخص پس از ورود به اسلام مادامی که یکی از اصول يا ضروریات دين را انکار نكند» 
در اسلام باقی می‌ماند و تکفیر نمی‌شود؛ حتی اگر عملی انجام دهد که ظاهر آن شبیه عمل 
مشرکان باشد. اين بدان دلیل است که چه‌بسا اين عمل را بدون نیت پرستش غیرخدا انجام 
داده است يا به خاطر جهل, تأویل» اضطرارء اکراه و... مرتکب اين عمل شده است. البته 
نباید از اين نکته غفلت شود که برای رستگاری و ورود به بهشت؛ صرف اسلام‌آوردن کافی 
نیست؛ بلکه مسلمان برای ورود به بهشت» بايد ایمان و عمل صالح نيز داشته باشد. 
ثانياً: همان گونه كه در دروس گذشته بیان شد. تعریف وهابیان)از عبادت یک تهریف 
لغوی و ناقص است که نمی‌تواند ملاک درستی برای شرك باشد؛ بنابراین اعمالی مانند 


توسل واستمداد از ارواح صالحان هيج منافاتى با توحيد ندارند. در درس‌های آیننله» 


.۱۱۵ ابن حزم على بن احمدء الفصل في الملل و الأهواء و النحل» ج25 ص‎ .١ 
نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحيح مسلم» باب من فضائل على بن أبي طالب.ج۴» ص۱۸۷۱؛ حاكم نیشابوری» محمد بن‎ .۲ 
.۴ ٠ عبدالله المستدرك على الصحيحين» كتاب المغازي والسراياء ج02 ص‎ 





درس ينجم: اسلام: ايمان و كفر (۱) یط ۸۳ 
به‌تفصیل به اثبات مشروعيت استمداد از اولياى الهى خواهيم يرداخت. 


مفهوم ايمان 

«ايمان» در لغت از ريشة «أمن» به‌معنای تصديقء امنیت و امانت‌داری آمده است؛' اما در 
معناى تصديق» بيشترين كاربرد را دارد؛ جنانكه قرآن می‌فرماید: ما نت بمژمن لَنا)؛' (تو 
مارا تصدیق نم ىكنى). متكلمان اسلامى نيز ايمان را به تصديق معنا کرده‌اند. 
ابوالحسن اشعری» رهبر فرقة كلامي اشاعره؛ ايمان را تصديق قلبی دانسته است." 
ابومنضور ماتريدى نيز ايمان را به‌معنای تصديق قلبى می‌داند." همجنين عضدالدين ايجى؛ 
سعدالدین تفتازانی و سيد مرتضى در تعريف ايمان گفته‌اند که ايمان» تصديقكردن 
پیامبر 4اشت در آنچه ايشان از طرف خدا آورده‌اند. " ابنميثم بحرانی نيز گفته است: 
«ایمان تصدیق قلبی و آقرار زبانی به خدا و به شریعت پیامبر تم است که با عمل به 
دستورات دينى كه از ثمرات ايمان است. تقويت می‌شود».' بنابراین مراد از «ایمان». 
تصديق و اذعان به توحيد و شريعت بيامبر اکرم 324 است و به‌صرف اقرارٍ زبانى محقق 
نمی‌شود؛ چنان که منافق نيز اقرار زبانی دارد اما تصديق قلبى ندارد. همجنين تصديق قلبى 
همراه با تكذيب زبانی نيز ایمان محسوب نمی‌شود؛ مانند کافرانی که خداوند دربارة آنان 
می‌فرماید: (وَجَحَدُوا بها واستیقتنها أَنفْسْهُمْ طلما لوا قانظز کیت کان عَاقِبَةُ الْلفسین)." 


متعلقات ایمان 


درباره متعلقات ايمان» يعنى امورى كه تصديق و باور به آنها برائ تحقق ایمان لازم است. 


. ابنفارس» احمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة ج ص۱۳۳؛ ابن منظورء محمد بن مکرم؛ سان العرب: I”‏ ص۰۲۱ 
۲ سورة یوسف. آية ۱۷. 

۳ اشعری» على بن اسماعیل اللمّع في الرد على آهل الزیغ و البدع» ص‌۵۸. 

5. ماتريدى» محمد بن محمد» کتاب التوحید» ص ۰۲۸۰ 

ص ۱۷۶؛ علم‌الهدی (معروف به سيد مرتضی» على بن حسين» الذخيرة في علم الكلام, ص۵۳۶ و ۵۳۷. 

1 ابنميثم بحرانی» ميثم بن على» قواعد المرام في علم الکلام» ص ۰۱۷۰ 

۷ سورة نمل آیۀ ۱۴: و آن را [به زبان] انكار كردند؛ در حالى که در دلهايشان به [درستى] آن يقين داشتند. 





۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


آيات و روايات بسيارى وارد شده است. قرآن كريم مىفرمايد: 
(آمَن الشول بماأَنْزلَ لَه من یه و الْمُؤْمِئُونَ کل من الله و قلایکته و کثبه 
و ژشله لاثقاق بین أعد من ژشله و قارا سمغنا و آَطغنا غُفراتك ربا و اليك 
المتصير»؛' 
ييامبر به آنچه خدا بر او نازل کرد ايمان آورده است و همۀ مؤمنان نيز به خدا 
و فرشتگان خدا وكتب و پیغمبران خدا ايمان آوردند و [گفتند] ما ميان 
هيجيك از پیغمبران خدا فرق نمىكذاريم. همه يكزبان و یک‌دل در قول و 
عمل اظهار کردند كه ما فرمان خدا را شنيديم و اطاعت کردیم. بروردكاراء 
آمرزش تو را می‌خواهیم و می‌دانيم که بازگشت همه به‌سوی توست. 

روایت بخاری و مسلم نيز دراین‌باره معروف است که پیامبر اکرمض در پاسخ به سوال 

حبرئیل دربارة متعلّقات ایمان» فر مودند: 
أن تؤقن بالله وحده و ملائکته و کتبه و رسله و بالبعث بعد الموت و الجنة و 
النار, و بالقدر خیره و شره؛" 
یمارگ نله بگاگی خداوتك وجوه تشه حقانيت تلب و 
انبياى بيشين» زندگی يس از مرگ» بهشت و جهنم و مقدرات نیک و بده 
ايمان داشته باشى. 


نسبت بين اسلام و ايمان 

با توجه به آنجه در تبيين مفهوم اسلام و ايمان گفته شد: روشن می‌شود که دايرة «اسلام» 
وسیع‌تر از «ایمان» است؛ به اين معنا که به‌صرف اقرار به شهادتین؛ اسللام محقق می‌شود و 
در دنيا آثار خود را خواهد داشت. با اين حال» مسلمانان به دو دسته تقسیم می‌شوند: 
.١‏ گروهی که به توحيد يا رسالت يا آنچه پیامبر اکرم ا از سوی خداوند آورده‌اند» تصدیق 
قلبی ندارند. اینان منافقان هستند که اگرچه در دنا به‌مقتضای اقرار به شنهادتین مال و 


حانشان در امان است. اما در آخرت به اشد عذاب‌ها محازات می‌شوند. ۲. گروه دیگر 


۱. سورة بقره» آی ۲۸۵. 


۲ بخاری» محمد بن اسماعیل» صحیح البخاري» ج۰۱ ص۱۹؛ نيشابورى» مسلم بن حجاج» صحيح مسلم» باب معرفة الایمان 
و الاسلام ج۰۱ ص ۳۶. 


درس ينجم: اسلام؛ ايمان و كفر (۱) جح ۸۵ 


كسانى هستند كه علاوه بر اقرار به شهادتین» به خداوند و هر آنچه پیامبر ل از سوى خدا 
ارد السك قو فی عات انام توبات سفنت و وت مق هرا ى اعمال رد 
ورات خاش :ناكو اکا یت از اسان په وات ان اا فى شوق 

على رغم اينكه بسيارى از آيات و روايات بر مغايرت اسلام و ايمان دلالت دارد» در برخى 
آيات و روایات» هريك از اسلام يا ايمان به‌جای ديكرى به كار رفتهاند كه در اين موارد با 
کمک قراين می‌توان تشخيص داد كه مراد از آن اسلام است يا ايمان. یکی از علل خلط 
فهالیان بين اسلام وايمان» همین مسئله است. 


بررسى و نقد دیدگاه وهابیان 

سلفیان با ملاحظة ظاهر برخی آیات و روایات که در آنها اسلام و ایمان به‌جای یکدیگر 
به کار رفته‌اند ' بین[مفهنوم اسلام و ایمان خلط کرده‌اند؛ در نتیحه» صرف اقرار زبانی را 
براى مسلمان بودن کافی نمىدانند و تصديق قلبى و التزام علمى را نيز براى تحقق اسلام 
لازم مىدانند.' اين در حالى است كه آیاتِ بسيارى بر جدایی اسلام از ايمان دلالت دارد؛ 
از جمله آية لإقالتٍ الْأَعْرابُ ناف منوا و لکن قُونُوا أَسْلَمْناوَلَمَا یذغُل الْإيمانُ في 
قُلُوبكة) " كه خداوند اگرچه اعراب را در ادعای ایمان تکذیب کرده است» اما آنان را به خاطر 
اقرار به شهادتین مسلمان می‌داند. همچنین آیة (ی با لول لا يتك الَّذِينَ يسَارِعُونَ في 
کف رم الَذِينَ فلا اما بأفواههم وَلَمْ تُؤْمِن قلوبهم» که در اين آيه» خداوند بعضی 
دانسته و می‌فر ماید گروهی از کسانی که ادعای ایمان دارند. تنها با زیانشان ایمان آورده‌اند؛ 
.١‏ مانند آیف ۱۷ سورة حجرات: (يمُنُونَ یل آن َو فل لا منوا على إِسْلَامكم بل له يمن عَلیکم آن هکم یمان إن ثم 
صَادِقِينَ4؟ (بر تو منت می نهند كه اسلام آوردند. بگو: «اسلام خود را بر من منت ننهید؛ بلکه اين خداست که بر شما منت دارد 
که به ایمان هدایتتان کرد؛ اگر به‌راستی ایمان داشته باشید»). 

1 ابن عثيمين» محمد بن صالح» مجموع فتاوی و رسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العئیمین» ج۰۱ ص۴۸ و .۴٩‏ 

۳. سورة حجرات. آیۀ ۱۴: عربهاى باديهنشين گفتند: «ايمان آوردهايم». بگو: «شما ايمان نیاورده‌اید. ولى بكوييد اسلام 
آوردهايم. هنوز ايمان وارد دل‌های شما نشده است!» 


5. سورة مائده؛ آیۀ ۴۱: ای رسول, اينكه برخی افرادى كه قبلا كفته بودند: «ما ايمان آوردیم» و سپس به‌سوی كفر شتافتند» تو را 
اندوهكين نسازد؛ اين اظهارشان زبانى است و دلهايشان ايمان نياورده است. 





۶ چ درسنامة نقد وهابيت 


اما در دلهايشان ايمان ندارند. منظور از ايمان زبانی در اين آیه, همان اسلام است. 
علاوه بر آیات قرآن» روايات متعددى نيز ايمان را جدا از اسلام دانسته است. 
پیامبر اكرم ٥ل‏ فرمودند: 
إا تى الْعَبِدُ رح مِنْهُ الایمان فکان وق رأسه كالظلَّةِ فَإِدَا خَرَجَ من ذلك 
الْعَمَلِ عاة ٍلیه الإِيمَانُ ' 
هنكام زناء ايمان از قلب مؤمن بيرون مىرود و همانند سایه» بالاى سر او قرار 
می كيرد. هركاه مؤمن از اين عمل قبيح دست كشيد [و توبه كرد] ايمان به 
قلب اوباز م ى كردد. 
در سنن الترمذي اين روایت به‌نقل از امام باقر عا اي نكونه تفسير شده است: 
رج من لیا لین 
مؤمن -هنكام زنا- از وصف اه لايمان خارج مى شود ودر زمرة اهل اسلام 
وارد می‌گردد. 
همجنين تفاوت بين اسلام وايمان در روايت امام صادق لكا كه فرمودند: «الإسلام ما يحقن 
به الدم و تؤدی به الأمانة ويستحل به:الفرجء و الثواب على الإيمان» ' به‌روشنی بیان شده است. 
در کتاب المصتف في الأحاديث و الكثار نیز آمده است که عثمان» خليفة سوم» به 
عبدالله بن مسعود دستور داد تا طرفداوان مُسَيلمِهُ کذاب را به اسلام دعوت کند و هركس از 
آنان شهادتین بر زبان جاری کرد و ایمان (اقرار به شهادتین) را بر کفر ترجیح داد» رها گردد؛ 
وكرنه كشته شود. در اين ماجراء نه عثمان و نه ابنسعود ورود پیروان مسّیلمه به اسلام را به 
تصديق قلبى مشروط نكردند؛ بلكه صرف اقرار آنان به شهادتين را براق ورود به اسلام كافى 


۰ 3 
دانستند. 


۱۵ ترمذی» محمد بن عیسی» سنن الترمذي» ج۵» ص‎ .١ 

۲ همان. 

۳ «اسلام چیزی است كه به‌سبب آن» خون (جان انسان) حفظ می‌شود و بهسبب آن» امانت ادا مىشود (مالى که مسلمان به 
امانت می‌سپرد به او بازگردانده می‌شود)؛ و به‌سبب آن» ازدواج با او حلال می‌شوده [اما اسلام ملاک ثواب و عقاب اخروی 
نیست؛ بلکه] ثواب [اخروی]؛ بر اساس ایمان است». (برقی» احمد بن محمد. المحاسن» ج01 ص‌۰۲۸۵ ح۴۲۳). 

4 «كانَ اس من بني نيفة من كانوا مَع مُسیلعة الکذاب يفْشُونَ أَحَاويكة و وها حدم ابْنُ مسْعُود ای غْمان کشت إِلَيهِ 
نان أن عَم ای الاشلام. فَمَنْ شهد منم آن لا ها له و مُحَمدا رَسُولُ له و اختاز الایضان عَلَى الكفر فافبن 





درس ينجم: اسلام؛ ايمان و كفر (۱) ~8 ۸۷ 


روايات متعدد ديكرى نيز بر جدایی ايمان از اسلام دلالت دارد؛ ' بنابراين با توجه به آنچه 
گفته شد» روشن می‌شود که صرف اقرار زبانى برای مسلمان بودن كافى است ودر تحقق 
اسلام تصديق قلبى و التزام عملى دخالتى ندارند. اما سؤالى كه ممكن است مطرح شود اين 
است که اكر عمل از اركان ايمان نیست. يس به جه علت در روايات متعدد ایمان 
بدون عمل» بی‌فایده تلقی شده است با ایمان» مشروط به عمل صالح شده است؟ پاسخ این 


سؤال در درس آینده خواهد آمد. 


ذلك منم و حل لهم تان مزا قاضرب أَعْنَاقَهُم ایهم فاب بط هم وی بَعْضّهُمْ سرب آغناق این نوا 
(ابن ابی‌شیبه, عبدالله بن محمد المصنف في الأحاديث و الاثاره ج ۶» ص ۴۴۰). در اين عبارت» مراد از ترجیح ایمان بر كفرء 
ترجیح اسلام بر کفر است. 

.۸۵ نک: سبحانی» حعفر الایمان و الکفر فى الکتاب و السنة ص ۸۲ تا‎ .١ 





۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


.١‏ ايمان را در لغت و اصطلاح تعريف كنيد. 

۲ دو مورد از تفاوت‌های اسلام ظاهرى و اسلام باطنى را نام ببريد. 
۳. از جه راه‌هایی اسلام یک شخص اثبات می‌شود؟ 

۴. تعريف اسلام از نظر وهابيان را تبيين و نقد كنيد. 


۵. دیدگاه وهابيان دربارة نسبت بين اسلام و ايمان را به‌اختصار تبيين و نقد كنيد. 
رواق انديشه 


۲. با جست‌وجو در قرآن کریم» آیات دیگری مبنی بر جدایی ایمان و اسلام بيدا کنید. 





ارتباط عمل با ايمان 


در درس گذشته برای روشن ساختن اشتباه وهابیان در تكفير مسسلمانان؛ به تبيين مفهوم 
اسلام و ايمان» وارتباط ميانٍ آن دو يرداختيم. در اين درس نیرز رابطة ایمان وعمل. و 
همجنين مفهوم کفر» اقسام و اسباب آن را تبيين می‌کنیم» و به نقد ديدكاه وهابيان در اين 


موارد می‌پردازيم. 











۰ چ درسنامة نقد وهابيت 


یکی از مهم‌ترین اشتباهات وهابیان خطا در تشخیص مسلمان از کافر است. آنان به‌خاطر 
ظاهرگرایی در استناد به آيات و روایاتی که تحقق ایمان را مشروط به عمل کرده‌اند» و نیز 


روشن شدن اشتباو آنان» به بررسي رابطة ایمان و عمل می‌پردازيم. 


ارتباط عمل با ایمان 
دربارة ارتباط عمل با حقيقتٍ ایمان حداقل ينج دیدگاه در بين مذاهب اسلامی وجود دارد: 

۱ دیدگاه خوارج: آنان عمل به دستورات دینی را ركن ایمان می‌دانند و مرتکب 
گناه کبیزه رااتکفیر می‌کنند. 

۲ ديدكاه معتزله: از نظر آنان عمل از ارکان ایمان است؛ اما برخلاف خوارج» مرتکب 
گناه کبیره را در جایگاهیْ بين كفر و ايمان (منزلة بين المنزلتین) جای می‌دهند. 

۳. دیدگاه مرجئه: آثان» ايمان را صرفاً تصدیق می‌دانند و ایمان بدون عمل را برای رفتن 
به بهشت کافی می‌دانند. 

۴ دیدگاه جمهور فقها و متکلمان شيعه و سنی: جمهور علما ايمان را تصدیق قلبی 
همراه با اقرار زبانی دانسته‌اند" و در تحقق اسلام» عمل به دستورات شریعت را شرط 
نمی‌دانند؛ اگرچه عمل صالح را سبب كمال ايمان و شرط وزود به بهشت می‌دانند. بنابراین» 
به‌نظر جمهور علمای فريقين» مؤمنى که مرتکب گناه كبيره می‌شود. مؤمن فاسق است. اما 
تکفیر نمی‌شود؛ همان گونه که پیامبر اکرم:3 بر زانی و سارق» حد (مجازات معین) 
جارى می‌کردند؛ اما آنان را از اسلام خارج نمی‌دانستند. " 

۵. ديدكاه وهابيان: وهابيان به‌پیروی از سلفيان ادعا می‌کنند که ايمان مجموعه‌ای از 
تصديق و عمل است و تصديق به‌تنهایی سبب تحقق ايمان نمی‌شود. آنان با تمسک به ظاهر 
آيات و رواياتى كه ايمان را مشروط به انجام عبادات و اعمال صالح نموده. يا گناه رأ عامل 
.١‏ اقرار زبانى را ته جزء ايمان» بلكه شرط كشف كردن ايمان فرد دانستهاند؛ زيرا اقرار زبانی علامت تصديق قلبی است. بنابراين» 


اگر به حال کسی علم داشته باشيم كه او قلباً به خدا وشريعت پیامبر »92 ايمان دارد. به اقرار زبانى نيازى نيست. 
۲. نهج البلاغه. بخشى از كلام امیرالمزمنین لد با خوراج» خطبة ۱۲۵. 





درس ششم: اسلام. ايمان و كفر (۲) چ ٩۱‏ 
سلب ایمان معرفی کرده است» عمل را از ارکان ایمان به حساب آورده‌اند.! 


بررسی و نقد دیدگاه وهابیان 

آیات بسیاری بر جدايي «ایمان» و «عمل» دلالت دارد؛ مانند و الذیع آمَنُوأوَعَمِلُوأ 
الصَاِحاتِ...4" كه می‌فرماید: «کسانی که ایمان دارند و اعمال نیک انجام می‌دهند...». 
شم مان کی E‏ مان نکر مهف از رون ديد ييا 
استناد به آي فوق» عمل را از ایمان جدا مىداند. ' در آية و إن طافّتان من الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا 
لو بیتهما قان بعت إِخدَاهُما عَلَى الْأُرَى قاتا الي تبفی عتّی تفیء إِلَى آمر الله“ نيز 
خداوند مؤمنان ظالم را به‌دلیل جنگ با سایر مؤمنان تکفیر نکرده است. اين آيه به‌روشنی 
دلالت دارد بر اينکه «عمل» حزء «ایمان» نیست؛ وگرنه خداوند ظالمان را مومن خطاب 
نم ىكرد. همچنین از آبة (و مَنْ يَعْمَلْ من الصَالحاتِ و هُوَ مُؤْمِن)' مغایرت بين عمل و مفهوم 
ایمان استفاده می‌شود. روایات نيز بر اين مطلب دلالت دارند که عمل از ارکان ایمان نیست. 


در نقد دیدگاه وهابيان دربارة اسلام نیز به برخی از اين روایات اشاره شد. 


کلید حل معمای ارتباط ایمان با عمل 
با دقت نظر در آیات و روایات روشن می‌شود که ایمان مراتبی دارد كه هر مرتبة آن» آثار و 
فوایدی دارد. 

نخستین مرتبة ایمان» صرف تصدیق عقاید حقه (توحید و شریعت پیامپر) است که ملاک 


صحت اعمال و ثواب بردن در آخرت است و از خلود در جهنم پیشگیری می‌کند و امکان 


.١‏ «أنه لا یکون الرجل مؤمناً إلا بالعمل مع التصديق» فقد بين في القرآن أن الایمان لا بد فيه من عمل مع التصاديق؛ كما ذکر 
مثل ذلك في اسم الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج». (ابنتيميه» احمد بن عبدالحلیم» كتاب الایمان» ص ۱۰۵؟ و نزدیک به 
همین مضمون در ص ۲۴۰). 

۲ سورة بقره آية ۰۲۷۷ 

و ماتريدى» محمد بن محمد کتاب التوحید» ص۳۷۳ تا ۴۷۷ 

.٤‏ سورة ححرات. آیة 9: اگر دو طائفه از مزمنان به جانٍ هم افتادند» بين آنها اصلاح کنید؛ پس اگر معلوم شد یکی از آن 
دو طائفه بر دیگری ستم م ىكندء با آن طانفه کارزار كنيد تا به حکم اجبار» تسلیم امر خدا شود. 

۵ سورة طه» آية ۱۱۲: هركس عمل صالح انجام دهد. در حالی که مؤمن است... . 


۲ چ درسنامة نقد وهابیت 


استحقاق عفو و برخورداری از شفاعت را فراهم می‌کند. بنابراین مرتکب گناه کبیر» مزمن 
انی است که اکر يدوو توبه از دیا بروه بهاندازه کتامانش عذاب ی شود 

مرتبة دوم ایمان» تصدیق عقاید حقه همراه با عمل به واجبات و ترک محرماتی است که در 
قرآن كريم بر آنها تأكيد شده است؛ مانند انجام نماز و زکات و حج» و ترک زنا و سرقت. 
منظور از کفر تاري نماز و زکات و... كه در روایات آمده است. نداشتن همین مرتبه از ایمان 
است. همچنین روایاتی که ايمان را به اعتقاد قلبی» اقرار زبانی» و عمل با جوارح تفسیر 
يالك هميق مرنبه از آیمان را در نظر داشتهاند. فایدة این مرتبه از تمان ایمتی از دلت و 
عذاب ذرذنیا و آخرت است. 

مرتبة سوم ایمان. تصدیق عقاید حقه همراه با عمل به همه واجبات و ترک همه گناهان 
است. فايدة اين مرتبه از ایمان» ملحق شدن به مقرّبان و محشور شدن با صدیقان و رفعت 
درحات در بهشت است. 

مرتبة چهارم ایمان. همان مرتبة سوم است به‌علاوة انجام مستحبات و ترک مکروهات و 
حتی مباحات. اين مرتبه از ایمان؛ مختص انبیا و اوصیاست و آیاتی مانند وم أکتَر الَا 
ول رضت بِمُؤْمِنِينَ ® ... 89 وم یمن أكترهم باللّه إلأَوَهُم مُشْرِكُونَ4)' به همین مرتبه از 
ایمان تفسیر شده‌اند. یکی از ثمره‌های این مرتبه از ایمان. استجابت دعاست. 

بنابراین» اصل «ایمان» به‌صرف تصدیق توحید و شریعت پیامبر اکرم ءا حاصل می‌شود 
و عمل دخالتی در آن ندارده و منظور از «ایمان» در روایاتی که عمل را شرط ایمان 
دانسته‌اند» مراتب و درجات بالای ایمان است که سبب رستگاري انستان می‌گردد. برخی 
روایات اهل‌بیت لا نیز برای رد مرجنه صادر شده است که آنان صرف تصدیق قلبی بدون 
عمل را ایمان می‌دانستند و آن را موجب نجات می‌پنداشتند. يس اين روایات نیز عمل را 
شرط تحقق اصل ایمان نمی‌دانند؛ بلکه عمل را شرط فلاح و رستگاری قرار داده‌اند, 


۱. سورة یوسف آیات ۳ تا ۱۰۶: و بیشتر مردم» هرچند اصرار داشته باشی» ایمان نمی‌آورند! ... و بیشتر آنها که مدعی ایمان 


به خدا هستند. مشركاند! 





درس ششم: اسلام. ايمان و كفر (۲) جح ٩۳‏ 


مفهوم کفر 
«کفر» در لغت به‌معنای ستر و انکار» و در اصطلاح به‌معنای ایمان نیاوردن به چیزی است 
كه خدا ایمان‌آوردن به آن را واجب کرده است. قاضی ایجی و ابن‌میثم بحرانی در تعریف 
کفر می‌گویند: «کفر خلاف ایمان می‌باشد و عبارت است از تصدیق نکردن پیامبر تم در 
برخی اموری که می‌دانیم از جانب پیامبر بم رسیده است». فاضل مقداد نيز می‌گوید: 
«كفئر در اصطلاح عبارت است از انکار چیزی که علم ضروری حاصل شده که از جانب 
ييامبر يل است»." 

بنا بر آنچه كفته شد. کسی كه منكر توحيدء معاد يا یکی از ضروريات دين شود بهكونهاى 
كه انكارش به انکار رسالت منجر شود كافر است. البته كفر اقسام دیگری نيز دارد كه برخى 


اقسام و اسباب كفر 
برای كفر اقسام متنوعى ذكرشلة است كه به اين بحث وارد نمی‌شویم؛ اما برای روشن شدن 
اشتباو وهابيان در تكفير مسلمانان» اقسام كفر را با توجه به نقطة مقابل آن بیان م ىكنيم: 

.١‏ كفر در برابر اسلام: منظور از اين کفر رد پا انکار توحيد و رسالت (شهادتين) يا 
هریک از ضروریات دين است. اثر اين کفر نجاست بدن و ازبین‌رفتن حرمت جان و مال 
فرد کافر است؛ مانند کفر در آیة (سَْلقی في فلوب الَِّينَ َو لغب بعا آشرکوا باللّه مَالَمْ 
يرل به سُلْطاناً»." 

۲ کفر در برابر ایمان: به رد و انکار قلبي متعلّقات ایمان (خدا و معاد و ضروریات 


دین) گفته می‌شود؛ مثل کسی که علی‌رغم اقرار به شهادتین» آن را در قل خود تصدیق 


۱. عضدالدین ایجی» عبدالرحمن بن احمد کتاب المواقف» ج۳» ص ۵۴۶؛ ابن‌میثم بحرانی» میثم بن علی» قواعد المرام في 
علم الکلام» ص۱۷۱ 

۲. حسینی عاملی» سيد محمدجواد. مفتاح الکرامة ج۳» ص ۴۵. 

۳ سورة آل‌عمران, آیة ۱۵۱: دل کافران را بیمناک و هراسان کنیم؛ زیرا چیزی را برای خدا شریک قرار دادند که اصلاً حقیقت و 


دلیلی برای آن نبود. 


۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


نم ىكند. كفر در آية (لا يحْرْنكَ الَذِينَ يسَارِعُونَ فِي الْكُفر من الَّذِينَ قَالُوأَْامَنَا بِأَفْوَاهِهِمْ و ل 
تومن قَلُوبْهُو)' به همین معناست. جنين شخصى در اصطلاح متكلمانء «کافر» ودر 
اصطلاح فقهاء «منافق» به‌معنای خارج از ايمان (نه خارج از اسلام) ناميده می‌شود. 

۳. كفر در برابر شكر: كفر به اين معناء در آيات متعددى از قرآن كريم آمده» و معناى آن 
ناسياسى يا گناه (اعم از كبيره و صغیره) است كه با اسلام وايمان قابل‌جمع است؛ مانند 
(فَآذكُرُونِي أَدْكْرَكُمْ وَاشْكْرُوأ لي و کون" كه در برخى روايات با عنوان «كفرٌّ دوق کفر» از 
آن تعبیر شده است. 

با توحه به اقسام کفر محل بحث ما كفر فقهى بهمعناى خروح از اسلام است که از 
دیدگاه علمای اسلام انکار خداء پیامبر ت معاد يا هریک از ضروریات اسلام؛ با علم به 
ضروری بودن آنها؛ سبب اين نوع از کفر می‌شود. بنابراین» انکار مسائل دیگری که پیرامون 
مسائل مربوط به توحید» ثبوت و غير آن مطرح می‌شود و از ضروریات دين نیست» سبب 
خروج از اسلام نمی‌شود. ازاین‌زی فقها و متکلمان مذاهب اسلامی تا زمانی که فردی منکر 
اصول سه‌گانة دين يا ضروری دين نشود؛ او را تکفیر نمی‌کنند. 

تفتازانی می‌گوید: «مخالف حق (اهل‌سنت) از کسانی که به‌سوی قبله (مکه) نماز 
می‌خوانند. مادامی که با ضرورتی از ضروریات دين مانند ازلی نبودن جهان خلقت. و 
برانگیخته‌شدن مردگان مخالفت نکند» کافر نیسبت». "ووی نیز می‌نویسد: «احدی از 
اهل‌قبله به خاطر گناهی تکفیر نمی‌شود؛ اما هركس چیزی را انکار کند که از ضروریات دين 
اسلام استء به ارتداد و کفر او حکم می‌شود)." همچننین سيد محم‌دکاظم 
طباطبايى یزدی» از علماى بزرگ شیعه. م ىكويد: 

كافر کسی است كه منکر الوهیت» توحید» رسالت يا امرى ضروری از 


.١‏ سورة مائده؛ آیۀ ١؟:‏ آنها كه در مسير كفر شتاب می‌کنند و با زبان مىكويند: «ايمان آوردیم» وقلب آنها ايمان تيأورده استء تو 
را اندوهكين نسازند. 

۲. سورة بقره» آية ۱۵۲: پس مرا به ياد آوريد تا به يادتان آورم. مرا شكركزار باشيد و کفران نعمتم را مكنيد. 

۳ تفتازانى» مسعود بن عمرء شرح المقاصدء ج86 ص۲۷ ۲. 

.16١ص نووى» يحيى بن شرف» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» جا‎ .٤ 


درس ششم: اسلام. ايمان و کنر (۲) چ ٩۵‏ 


ضروريات دين شود. البته انکار ضروری دین» تنها در صورتی موجب کفر 
فرد مى شود كه به ضرورى بودن آن توجه داشته باشد و بداند كه انکار آن» به 
انكار رسالت باز م ىكردد. ' 


اقسام و اسباب كفر نزد وهابيان 
وهابيان بدخاطر تعريف نادرست از اسلام و ایمان» و خلط بين اين دی كاهى آنچه را 
موجب خروج از ايمان مىشودء سبب خروج از اسلام مىدانند؛ ازاین‌ری كفر را به دو دستة 
«كفر اعتقادى» و «كفر عملی» (گناه) تقسيم كردهاند. از سوى ديكرء آنان بهدليل 
شرط دانستن عمل در تحقق يا ازبينرفتن اسلام و ايمان» برخى اعمال را سبب كفر دانسته و 
نام آن, را نواقض الاسلام' كذاشتهاند. محمد بن عبدالوهاب می‌گوید نواقض الاسلام 
مورداتفاق هر چهار مذهب اهل‌سنت عبارت است از: 

.١‏ شرك به خدا؛ 

؟. واسطه قراردادن بين خود و خدا؛ 

۳ عدم تكفير مشركان؛ 
. بهتر دانستن تعاليم ديكران از تعاليم ييامبر ا 
5. تنفر از جيزى كه رسول الله ل آورده‌اند. اگرخه به آن عمل كند؛ 


حم 


1. مسخره کردن جيزى از دين يا ثواب و عقاب آن؛ 

۷ سحر و جادوگری و اقسام آنها يا رضایت به آن موارد؛ 

۸. دوستی و همکاری با مشرکان عليه مسلمانان؛ 

3# اعتقاد به جواز خروج مسلمان از دایرة شریعت پیامبر‎ .٩ 


۰ اعراض از دين خدا به‌گونه‌ای كه برای آگاهی و عمل به احكام آن تلاشی انجام 
۱ ۳ 
ند هد. 
۱. طباطبایی يزدى؛ سید محمدکاظم. العروة الوثقی کتاب الطهارة. مبحث نجاسات» ج۰۱ ص۶۱. 
۲ اصطلاح «نواقض‌الاسلام» به‌معنای اموری است که ارتکاب آنها شخص مسلمان را از دايرة اسلام خارج می‌سازد و سبب 
کفر و خلود او در آتش جهنم می‌شود. 
۳. ابن عبدالوهاب محمد. محموعة رسائل فى التوحید و الایمان» ص ۳۸۵. 





۶ چ درسنامة نقد وهابيت 


البته عوامل منجر به کفر در نزد وهابيت» به موارد فوق منحصر نیست و برخی علمای آنان 
نواقض اسلام را چهارصد مورد و برخی پانصد مورد دانسته‌اند و بدتر از آن اينكه اين موارد 
را احتهادی دانسته‌اند؛ یعنی هر محتهدی می‌تواند بر اساس احتهاد خود» موارد جدیدی را 
به‌عنوان نواقض اسلام بداند و با استناد به آن دیگران را تکفیر كند. ' 


بررسی و نقد 

اولا: ادعای محمد بن عبدالوهاب که نواقض اسلا موردنظر خود را به مذاهب اربعة 
اهل‌سنت نيز نسبت می‌دهد» خلاف واقع است؛ زیرا اسباب کفر نزد علمای اهل‌سنت» 
همان گونه که قبلاً بیان شد. انکار الوهیت. توحید» رسالت بيامبر#ة با هریک از 
ضروريات دين است و آنان مسائلی مانند واسطه گرفتن بين خود و خدا را در ضمن عوامل 
کفر مطرح نكردهائدة" 

ثانياً: آنچه وهابیان آنها را ناقض اسلام و ایمان می‌پندارند. سه دسته هستند: 

.١‏ اموری که به‌اتفاق همه مسلمانان موجب کفر و خروج از اسلام می‌شود و اختلافی در 
آنها نیست؛ مانند بت‌پرستی يا برتری دادن ساير ادیان بر اسلام. اما نکتة مهم» کشف اين 
موارد است که وهابیان با استناد به ظاهر عمل شخص» او را به شرك و کفر متهم می‌کنند؛ 
در حالی که ملاک كفرء انکار یکی از اصول (توحید» نبوت و معاد) يا یکی از ضروریات 
دين است. 

۲. اموری که فقهای اسلام دربارة ناقض بودن آنها اختلاف‌نظر ذآرند؛ مانند ترک نمازء که 
برخی از وهابیان آن را ناقعض اسلام و موجب کفر می‌دانند؛ در حالی که اين مسئله نزد فقها 
اختلافی است و اغلبٌ آن را معصیت. و صرفاً موجب خروج از ایمان می‌دانند» ننه سبب 
خروج از اسلام. به‌واسطة امور اختلافی نيز نمی‌توان کسی را تکفیر کرد. 


۱. بن‌باز» عبدالعزیز بن عبدالله» فتاوی نور على الدرب» ج۴» ص ۰۱۰۷ 

۲. قیروانی» عبدالله بن ابی‌زید النوادر و الزیادات» ج۱۴, ص‌۴۹۵؛ ماوردی» على بن محمد» الحاوي الکبیر» ج۰۱۳ ص۱۴۹؛ 
ابن‌عابدین» محمد امین بن عم رد المحتان ج۴. ص ۲۲۶؛ شمس‌الائمه سرخسیء محمد بن احمد. المبسوط کتاب الا کراهه 
باب من الا کراه إلى الاقرار. ج۰۲۴ ص۸۴ ابن‌قدامه» عبدالله بن احمد» المغني ج٩۰‏ ص۲۱. 





درس ششم: اسلام. ايمان و كفر (۲) جح ٩۷‏ 


5 اموری که نه‌تنها شرك و معصیت نیستند. بلکه از امور مشروع و مطلوب هستند و 
مانند واسطه گرفتن برای ارتباط با خدا از قبیل استغائه و استمداد از اولیای الهی که در 


درس‌های آینده» مشروعیت آن به‌تفصیل اثبات خواهد شد. 


۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


.١‏ ايمان را در لغت و اصطلاح تعريف كنيد. 

۲. رابطة عمل با ايمان را تبيين نماييد. 

۴ جه نسبتی بين اسلام وايمان وحود دارد؟ 

۴ دو اشتباه مهم از اشتباهات وهابیان در مسئلة ایمان و کفر را بیان کنید. 
۵. جه اشکالاتی بر نواقض‌الاسلام موردادعای وهابیان وارد است؟ 

۶ اسباب کفر از نظر اسلام چیست؟ 


رواق انديشه 


۱. با حست‌وحو در قرآن, آیات دیگری مبنی بر جدايى «ایمان» از «عمل» بيدا کنید. 


7 با مراجعه به روایات شيعه» روایات دیگری دربارة اهمیت عمل صالح و نقش آن در كمال 


ایمان بیابید. 
برخی منابع مفید 


.١‏ الایمان و الکفر في الکتاب و السنة نوشتة حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی؛ 

۲. ایمان و کفر نوشتۀ سیدمهدی علیزاده موسوی؛ 

۳. تکفیر از دیدگاه علمای اسلام نوشتة على اصغر رضوانی؛ 

۴. البرهان المبین في ضوابط تکفیر المعین نوشتة شيخ عمادالدین,جمیل حلیم الحسینی؛ 
۵. نقد و بررسی انديشة تکفیر نوشتة سالم بهنساوی» با ترجمة سالم افسری؛ 

۶ اسلام و خشونت (نگاهی نو به يديدة تکفیر) نوشتة شيخ حسین الخشن» با ترجمة 
موسی دانش؛ 

۷. فتن التكفيريين نوشتة بسام صباغ. 





در درس هاى كذشته به تبيين مسئلة «تؤحيد و شرک). و«ايمان وكفر» يرداختيم. در 
اين درس نيز با استناد به آيات قرآن» سيرة نبوى و گواهی سيرة صحابه» امكان «ارتباط با 


اموات در برزخ» را اثبات م ى كنيم» تادر درسهاى آینده به شبهات وهابيان که مبتنى بر 











۰ چ درسنامة نقد وهابيت 


قرآن و سنت علاوه بر تأكيد بر اصل حيات برزخی» ارتباط با اموات در برزخ و بهرهمندى از 
دعا و تأثير آنان را تأیید كردهاند و تاريخ مسلمانان در قرنهاى گذشته نيز بر وقوع آن كواهى 
مىدهد؛ اما وهابيان عل ىرغم يذيرش حيات برزخی» ارتباط با اموات در برزخ را انکار 
ع تیا ونر همین ای مان نافد وی يلاولا ای و فاب اعوسات 


مروری بر حیات برزخی 

با ملاخقلة آیات و روایات روشن می‌شود که انسان موحودی دو بعدی است و مرگ که با 
جدایی اوح از بدن اتفاق می‌افتد. به‌معنای فنا و نابودی انسان یست؛ بلکه دروازه و پلی 
برای ورود:بة زندگئ در جهانى دیگر است كه با نام «حيات برزخى» از آن ياد می‌شود. به 
اين معنا كه حقيقت و روح انسان در برزخ حضور دارد و دارای حيات و رزق و مقامى است 
كه با اعمال او متناسب است. آيات بسيارى از قرآن كريم بر ثبوت حيات برزخى كواهى 


مىدهد؛ مانند: 
.١‏ و لا تَحْسَبَنَ الذين لوا في سَبِيلٍ اللَّهِ أمْوَانَا بل أخياءٌ عند رَبَهمْ يُوْرَقُونَ4؛ ' ([اى پیامبرا] 


هركز گمان مَبّر كسانى که در راو خدا كشته شدند» مردگان‌اند؛ بلكه آنان زنده‌اند و نزد 
پروردگارشان روزی داده می‌شوند). 

۲ (الَار يعْرَصُونَ عَلَيهَا عُدُوَا وَعَشِياً ویوم تقوم الساعة جوا آل فزع ون أشد العذّاب6؛" 
(عذاب آنها آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می‌شوند و روزی که قيامت برپا 
شود [می‌فرماید که] آل‌فرعون را در سخت‌ترین عذاب‌ها وارد کنید): 

آیة اول. حیات برزخی شهدا را به تصوير می‌کشد و آیۀ دوم» از عذاب برزخي آل‌فرعون 
سخن می‌گوید. 

روایات بسیاری نيز در زمينة اثبات حیات برزخی وارد شده است. زید بن ابت نقل 


۱. سورة آل‌عمران, آیذ ۰۱۶۹ 
۲ سورة غافر آية ۴۶. 


درس هفتم: حيات برزخى و ارتباط با ارواح اولياى الهى 8 ۱۰۱ 


م ىكند كه پیامبر اکرم34# فرمودند: 
إِنَّ هذه لأمَهَ بتلی في فبورقا فَلَؤلا آن لا تداقلوا لَدَعَوْتُ ال أن یشمعکم مِنْ 
عَذاب الْقَبْرِالَّذِي مغ ملثذ؛! 
قطعاً اين امت» در قبرهایشان به عذاب مبتلا می‌شوند؛ يس اگر این‌گونه نبود 
که [از ترس عذاب قبر] یک‌دیگر را دفن نکنید. از خداوند می‌خواستم 
صداهایی را که من می‌شنوم» به كوش شما نيز برساند. 
اين روایت و صدها روایت دیگر در اين موضوعء که مورد قبول همۀ مسلمانان است. 
به‌روشنی حیات برزخی و همچنین اندوه يا شادی اموات به‌خاطر عقاب يا ثواب را اثبات 
م‌کنگ 


اثبات سماع موتی و ارتباط با برزخ 
اکنون که روشن شد اموات حیات برزخی دارند و در عالم برزخ زنده‌انده جاى اين پرسش 
است که آيا بين اهل‌دنیا و آنها ارتباطی وحود دارد یا خیر؟ یعنی آگر با آنان سخنی گفته 
شود. آیا آنها می‌شنوند و قادر به پاسخ‌گویی -هرچند که جواب آنها شنیده نشود- هستند يا 
خیر؟ بنابراین» آیا می‌توان پیامبر اکرم:32 را كه در عالم برزخ به سر می‌برند» مخاطب قرار 
داد و گفت: «يا رسول الله» (شقع لنا عند الله»؟ در اصطلاح از اين بحث با نام «سماع و 
استجابت» تعبیر می‌شود. 

وهابيان امکان ارتباط با ارواح در عالم برزخ را انکار می‌کنند و معتقدند که حيات شهدا و 
صالحان در عالم برزخ» عند الله (نزد خداوند) است» نه در عالمی که ما بتوانیم با آنان 
ارتباط داشته باشیم. 

علاوه بر پاسخ‌های تفصیلی. در پاسخ نقضى به اين شبهه می‌توان كفت که خداوند در 
قرآن فرموده است: هو مَعَكمْ این ما کنثغ6؛" (هرجا كه باشیده خدا با شمالسة). بير 


ارواح در عالم برزخ نیز بدفرض اينكه در عالم مخصوصى حضور داشته باشند؛ از آنجا که 


۰۷۳۹۲2 2 ١ نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحيح مسلم» ج۸ ص‎ .١ 
.۴ سورة حدید آية‎ ۲ 





۲ چ درسنامة نقد وهابيت 


نزد خداوند هستند با ما نيز هستند؛ چون خداوند با ماست. وهابيان حق ندارند اين آيه را 
توجيه و تأويل كنند و بگویند كه منظور از «هُو مَعكم» علم خدا به وضع مخلوقات است؛ 
زيرا بهاعتقادٍ آنان» تأويل آيات ممنوع است وهر آيه بر معناى ظاهری خود حمل مىشود؛ 
جنانكه در معناى آیه (الرَحْمَنُ عَلَى لش اسْتَوَى)' م ىكويند: «خدا بر روى تختى در 


آسمانها نشسته است»." 


اثبات ارتباط با عالم برزخ 
مسئلة ارتباط با اموات از مسائل روشنى است که در معتبرترين منابع شرعى آمده انست: در 


ادامه» به پرخی از اين دلايل اشاره مىكنيم: 


دليل اول: آيات قرآن 
محکم‌ترین دلیل بر امکان شبی ۰۶ وقوع آن اسنتت و قرآن کریم در آیات متعددی از واقع‌شدن 


ارتباط با اموات خبر داده است که برخی از اين آیات را مرور خواهیم کرد: 


.١‏ سخن‌گفتن حضرت صالح ا با ملاک‌شدگان قوم خود 

در قرآن کریم آمده است: 
فاعم اجه قَأصْبَحُوا في دارهم جائمین © قتولی علهم و قال يا قزم لذ 
کم رِسَالَةَ بي و تصخث لکم و للکن لّاتْحِبُونَ النَاصِحِينَ)؛ " 
لرزش يا صيحة آسمانی [با توجه به اختلافی که در تفسیر اين آيه وجود دارد] 
قوم صالح ی را فراگرفت و آنان را هلاک کرد. سپس در حالی که اجساد آنها 
در خانه‌های آنان افتاده بوده صالح ا از آن مردگان به‌تصد تبرّی روی 
برگرداند و خطاب به آنان گفت: «ای قوم من من پیام نخدا را به شما رسباندم 
و شما را نصيحت كردم؛ اما شما خیرخواهان را دوست ندارید». 

مسلماً در اینجا حضرت صالح2ة سنجیده سخن می‌گوید و با جدیت خطاب می‌کنند. 


۱. سورة طه آيهُ ۵: همان بخشنده‌ای که بر عرش» مسلط است. 
۲. نک: سبحانی» حعفر» ابن تيمية فکراو منهحاً ص‌۴۵ تا ۵۰. 


۳ سورة اعراف آپات ۷۸ و ۰۷۹ 





درس هفتم: حيات برزخى و ارتباط با ارواح اولیای الهى جح ۱۰۳ 


خطاب او نوعى مجازكويى از قبيل سخن‌گفتن يك عاشق با در و دیوار دار معشوق نيست؛ 
بلكه خطابى حقيقى است. همجنين نمی‌توان كفت كه حضرت صالح 4# بس از مرگ آنها 
فقط اجساد آنان را مورد خطاب قرار داده است؛ نه ارواح آنها را. زيرا آية قرآن مىفرمايد: 
(قال یا قؤم) يعنى به آنان (نه به احساد آنها) كفت [...]» و طبق مبناى وهابيان که ظاهر 
آيات را حجت می‌دانند. تصرف در معناى ظاهري آيات ممنوع است. همجنين نمی‌توان اين 
واقعه را معجزة حضرت صالح 2 دانست؛ زيرا معجزه براى اثبات ادعاى نبوت به كار 
می‌رود و نبوتِ حضرت صالحلظة با معجزههايى مانند بيرون آوردن شتر از دل كوه اثبات 
شده بود و سخن‌گفتن او با مردكان قوم خود. پس از محقق شدن عذاب الهى و اثبات نبوتٍ 
او رخ داد و مخاطبان حضرت صالح نه در اين خطاب «مردگان» بودند كه تصديق نبوت او 


برای آنان معنایی نداشت. 


". سخ نكفتن حضرت شعیب اه با مردگان قوم خود 

قرآن کریم دربارة قوم حضرت شعیپ ا می‌فرماید: 
(تَأَحَدَتهُمْ الوجْنَهُ فَأَصْبَحُوا في دارهم جائمین 88... # فتولّی عَنْهُم و قال يا قزم 
قد کم رسالات رب و تصَحث لَكُم فکیف آسی عَلَى قزم كافرين)؛' 
پس از نزول عذاب بر قتوم شعیب» هنگامی كه او به ميان قومش آمد و 
کشته‌شدگان قومش را دید با تتفره از آتها روئ گرداند و شروع به سخن‌گفتن 
با آنان کرد و گفت: «ای قوم من من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ کردم 
و برای شما خیرخواهی نمودم. با اين حال» چگونه بر حال قوم بی‌ایمان 


تأسف بخورم؟!» 


۳ امر خداوند به پیامبر 3446 برای پرسش از انبیای گذشته 
خداوند متعال به پیامبر اکرم:2 دستور می‌دهد تا دربارة برخی مسائلی که ردم کلام آن 
حضرت را نمی‌پذیرند» از سه گروه بپرسند تا حجت بر مردم تمام شود و حقیقت رأ دريابند. 
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ية اول: ( آقذ آتيا مُوسَى تسع آیات بيات فاشأل بني إِسَْائِيلَ لد جَاءَهُمْ ققال له فزعزن 


۱. سورة اعراف» آیات ٩۱‏ و ٩۳‏ 





١ ۰۴‏ - درسنامة نقد وهابيت 


ني لاك يا مُوسَى مشخوزا6؛ (ما به موسی [49] نُه معجزة روشن دادیم. يسء از 
بنى اسرائيل سؤال كن كه آن زمان كه اين معجزاتٍ نهكانه سراغ آنها آمد [چگونه بودند؟!] 
فرعون به او گفت: «اى موسىء گمان مىكنم تو ديوانه [يا ساحرى]»). 

در اين آیه» پیامبر اکرم ءا مأمور می‌شوند كه مسائلى را از بنی‌اسرائیل بپرسند تا مشركان 
عرب را قانع سازند. 

آي دوم: فان كنت في سك مِّمًا نا اليك قاسأل الَذِينَ یرون الكتاب من قبلك؟؛ " (و اگر 
در آنچه بر تو نازل كردهايم تردیدی داری» از کسانی که پیش از تو کتاب آسمانی را 
مىبخوانيدة بپرس). 

درو اھ نز خداوند می‌فرماید که ایشان از کسانی که تورات و انیل می‌خوانند؛ 
بپرسند؛ یعنی علمای يهود و نصاری. اگرچه پیغمبر اکر م٤‏ به نبوتٍ خود ایمان کامل 
دارند و نیازی ندارند كه دیگران حقانیت ايشان را به خود ايشان تذکر دهند. اما با اين حال 
مأمور می‌شوند که در حصور بهودیان. مسائلی را از علمای يهود بپرسند تا شاید یهودیان با 
شنیدن حقایق از زبان علمای خود. ادعای پیامبر ت را تصدیق کنند. " 

آیة سوم: #و اس من آرسلتا من قبلك من رُسْلِنا أجَعَلْنَا من دون امن آلِهَةَيعْبَدُونَ»؛ ؛ (از 
رسولانی که پیش از تو فرستادیم» بپرس كه آیا غير از خداوند رحمان. معبودانی برای 
پرستش قرار دادیم ؟!) 

در اين آيه كه شاهدٍ بح ماست. خداوند برای استدلال عليه مخالفان پیامبر اګ به آن 
حضرت دستور می‌دهد تا از انبیای گذشته دربارة بی‌اساس بودنشرک پرسند. البته اینکه 
پیغمبر اکرم ب در کجا -در معراج يا غير آن- اينها را از انبيا ببرسندء فعلاً محل بحث ما 


نیست؛ اما معلوم می‌شود برقراری ارتباط با عالم برزخ و ارواح انبیا ممکن است. 


۰۱۰۱ سورة اسراء آية‎ .١ 
.۹۴ سورة یونس» آية‎ ۲ 
نک: طباطبایی» سيد محمد حسین» الميزان فی تفسیر القرآن» ج ۰۱۰ ص۶۳ ذیل آية ۹۴ سورة پونس.‎ .۳ 


> سورة زخرف» آية ۴۵. 


توجه به اين نکته نیز لازم است که امکان پرسش ييامبر 1 از انبياى گذشته» برای اثبات 
نبوتٍ ايشان نبوده است تا وهابیان آن را معجزه و از اختصاصات پیامبر اک رم بدانند. 
بنابراین» روشن می‌شود که سخن وهابیان که امكان ارتباط با ارواح در عالم برزخ را رد 
می‌کنند. برخلاف آیات قرآن کریم است. 


دلیل دوم: سیرۀ نبوی 
سنيرة پیامبر گرامی اسلا م نيز به‌روشنی بر امکان ارتباط با اموات در برزخ دلالت 
می کند» در ادامه» به بیان روایات مربوط به سيرة پیامبر ل در اين زمینه می‌پردازیم: 
.١‏ روابات مربوط به زيارت قبور 
كيفيت خطاب‌کردن اموات توسط پیامب رت در زيارت قبورء حاكى از آن است که ارتباط ما 
با آنان قطع نشدة است؛ زيرا اكر آنان سخن مارا نمی‌شنیدند. معنا نداشت که 
ييامبر اكرم تل مسلمانان را به زيارت قبور مؤمنان ترغيب كنند و خطاب به اهل قبور 
بگویند: «السلام عليكم دار قوم موُْنین و آتاکم ما توعدون غداً مؤجُلون و انا إن شاء الله بكم 
لاحقون, اللّهم اغفر لأهل بقيع الغرقذ)؛ ' (سلام بر شما ای اهل خانة مؤمنان. آنجه برای فردا به 
شما وعده داده شده بود» به شما رسید: وما هم به خواست خدا به شما ملحق مىشويم. 
خداياء اهل بقيع را بيامرز). 
۲. سخ نكفتن پیامبر 6 با کشته‌شدگان جنگ بدر 
بخارى در كتاب صحيح بخاری» كه از معتبرترين كتب نزد اهلسدنت است و روايات آن 
مورد اتفاق ایشان و مى نويسد: 
در جنگ بدرء پس از آنکه به‌دستور پیغمبر اکرم م احساد کشته‌شدگان 
قريش را در يك قّلیب (چاه يا گودال) ريختند. آن حضرت كنار چاه آمدند و 
خطاب به کشته‌شدگان فرمودند: «فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم 
ما وعد ربكم حقا؟»؛ (ما آنچه را که خدای ما به ما وعده داده بود. حق يافتيم 


۰۱۰۲ نیشابوری؛ مسلم بن حجاج» صحیح مسلم» ج ۲ ص۶۶۹‎ .١ 
البته از نظر ما كتابى است كه هم روايات صحيح دارد و هم روايات غيرصحيح.‎ .۲ 





۶ چ درسنامة نقد وهابیت 


[شاید مراد ایشان» پیروزی در جنگ بدر باشد]» آيا شما نيز آنچه پروردگارتان 

به شما وعده داده بود [اينكه بعد از مرگ حساب و کتاب و معادی هست]. 

حق یافتید؟!) در اين هنكام عمر گفت: «يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا 

آرواح لها؟»؛ (يا رسول الله! چگونه با احسادی سخن می‌گویید که روح 

ندارند؟!) پيامبر اکرم م فرمودند: «و الذي نفس محمد بيده ما آنتم بأسمع 

لما أقول منهم»؛ (قسم به خدایی که جان محمد در دست اوست. شما 

شنواتر از اینها نیستید [یعنی همان طور که شما سخنان مرا می‌شنوید. آنان 

نيز می‌شنوند]).! 
۳ روایات مربوط به تلقين اموات 
بر اساس روایات نبوی» علمای اسلام می‌گویند که يس از مرگ هر مسلمان و قبل يا بعد از 
دفن وی. بايد او را تلقین داد. در کتاب صحیح مسلم از پیامبر اکرم ٤ا‏ نقل شده است: 
«لَقَُوا موتاکم لا اله الا الله»؛ ۲ (كلمة «لا اله إلا الله» را به مردگان خود تلقين کنید). در 
تلقین» به ميت خطاب می‌کنند: «إذا جاتك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك و تعالی 
وسئلاك عن ربك» فلا تخف و قل في جوابهما الله جل جلاله»؛ (هنكامى كه دو مَلّک مقرب از 
نزد خداوند بلندمرتبه پیش تو آمدند و دربارة خدايت از تو سؤال کردند» نترس و در ياسخ 
آنان بگو که خداوند بزرگ» پروردگار توست). شافعی‌ها و حنبلی‌ها نیز در ذكر تلقين مست» 
به او خطاب می‌کنند: «أذكر العهد الذي خرجت علية من الدنیاء شهادة أن لا اله الا الله و أنّ 
محمداً رسول الله»؛ ‏ (به ياد آور حالی را که در هنكام خروج از دنیا داشتى که به یکتایی 
خداوند و پیامبری محمد گواهی می‌دادی). اگر اموات قادر به شتیدن نبودند و تلقين برای 


آنان سودمند نبود» پیامبر ل جنين دستوری را صادر نمی‌کردند و مسلمانان نيز اين کار را 


۳۹۸۰ بخاری» محمد بن اسماعيل» صحيح البخارى» جم ص ۷۶ و ۰۷۷ ۳۹۷۶ و‎ .١ 

رواياتى نزديك به همین مضمون در: نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحیح مسلم کتاب الجنة. ج۰۴ ص۷۷ نسائى» احمبد بن 
علی» السنن الکبری» ج؟, ص٩۸‏ و ۹۰؛ ابنحنبل؛ احمد بن محمدء مسند أحمد بن حنبل» ج۰۱۰ ص۳۹۱ ابن‌هشام» 
عبدالملک. السيرة النبوية لابن هشام ج20 ص9 ۶۳؛ واقدى» محمد بن عم كتاب المغازي» باب غزوة بدرء ج۱» ص ۱۱۲؛ 
مجلسی» محمدباقر بحار الأنوار ج219 ص۳۴۶ ابنكثير» اسماعيل بن عمرء السيرة النبوية ج۰۲ ص۴۴۹. 


". نيشابورى» مسلم بن حجاج» صحیح مسلم» ج ۰۲ ص۶۳۱ 
. «و هذا التلقين مستحب عند الشافعية و الحنابلة». (جزيرى؛ عبدالرحمن,» الفقه على المذاهب الاربعة ج۱ ص۴۵۵). 


درس هفتم: حيات برزخى و ارتباط با ارواح اولياى الهى ی ۱۰۷ 


انجام نمىدادند. 
بخاری نیز در کتاب صحیح البخاري بابی دارد به‌نام «الميت تسمع خفق النعال»؛ بدين 
معنا كه ميت هنكام تشییع جنازه» صدای کفش‌های تشبیع‌کنندگان را می‌شنود. 


دلیل سوم: سيره صحابه 
اصحاب پیامبر اکرم ٤ا‏ نيز كه در محضر ايشان عقاید اسلامی را فرا گرفته بودند. در برخی 
مواقع» اموات را مخاطب قرار می‌دادند که به برخی از اين نمونه‌ها اشاره می‌کنيم: 
۱. سخن‌گفتن ابوبکر با پیامبر 8 
پس از رحلت پیامبر اکرم: مردم در كنار خانة حضرت جمع شدند و ابوبکر نیز از 
منطقه‌ای به‌نام «سْنح» زسيد. ابن‌هشام در کتاب خود می‌نویسد که ابوبکر آمد و روپوشی را 
كه بر صورت پیغمب ره يود كنار زد و گفت: «بأبي أنت و أمَي, أمّا الموتة التي کتب الله 
عليك فقد ذقتها ثم آن تصيبك بعدها موتة أبداً»؛ ' (پدر و مادرم فدای شما! مرگی را که دیگر 
پس از آن مرگی نیست» چشیدی و سپس مرگ دیگری را نخواهی چشید). 

اگر واقعاً ارتباط با پیغمبر اکرم ا برای اهل‌دنیا ممکن نیست» يس ابوبکر با جه کسی 
سخن گفت؟! 
۲. سخنگفتن اميرالمؤ منين» على بن ابی طالبلل با پی مرو 
امیرالمزمنین على بن ابی‌طالب ا نیز كه به‌اتفاق امت» اعلم صحابه است» هنگامی كه از 
غسل‌دادن و کفن‌کردن آن حضرت فارغ شدند» كفن را از جهرة پی امبر كنار زدند و 
خطاب به ایشان فرمودند: «بأبي آنت و آمي آذکرنا عند ربك و اجعلنا مین هقك»؛ ' (پدر و 
مادرم فدای شما! ما را پیش پروردگارت ياد كن و ما را به خاطر بسپار). 

اگر پیامبر اکرم 2 در برزخ صدای کسی را نمی‌شنیدند و نمی‌توانستند برای کسی دعا 


کنند يا تأثیرگذار باشند» هرگز امام على از ایشان اين درخواست را نمی‌کردند. 


8 ابن‌هشام» عبدالملى» السيرة النبوية لابن هشام ج ۰۲ ص ۵۵ ۶. 


۲ ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله» التمهید» ج۲» ص ۱۶۲. 





۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


۳. سفارش عثمان بن ختیف 
عثمان بن حنیف» صحابي حلیل‌القدر در زمان حيات پیامبر تة ديده بود كه یک اعرابي 
نابينا بدييشنهادٍ پیامبر ل به آن حضرت متوسل شد و خداوند بینایی‌اش را به او بازكرداند. 
او حدود بيست سال پس از رحلت بيامبر اكرم يأبو به مردى حاجتمند كه برای رفع نیاز 
خود حضور خليفة سوم مىرفت و خليفه به او توجهی نمی‌کرد. گفت: 
دو ركعت نماز بخوان و بگو: «اللهم إني أسئلك و أتوجه إليك بنبينا محمد ل 
نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك» جل وعزء فيقضي لي 
حاجتي»؛ (خدايا من از تودرخواست مىكنم و بهوسيلة پیامبرمان كه نبىّ 
رحمت است» به تو رو می‌کنم. ای محمدء من به‌وسیلة تو به پروردگارت رو 
می‌کنم تا حاجت مرا برآورده سازد). 
از اين داستان به‌روشنی فهميده مىشود كه صحابة پیامبر تل كه توحيد را از شخص 
ايشان فرا كرفته بودند. مخاطب قراردادن آن حضرت يس از رحلت ايشان را ممکن» و حتى 
مفيد می‌دانستند. 
از اینکه صحابه در نزدیک‌ترین زمان يس از رحلت آن حضرت. ايشان را مخاطب قرار 
می‌دادند» معلوم مى شود كه انسان می‌تواند با دركذشتكان و در رأس آنان با ييغمبر اكرم 4# 
ارتباط برقرار كند. 


شبهات وهابيان 
وهابيان به خاطر عدم‌درک درست حيات برزخی» راجع به مسئلة شنيدن اموات شبهاتى را 
شبهة اول: قرآن. شنیدن اموات را رد می‌کند 
خداوند متعال در آية ۰ سورة نمل می‌فرماید: 
(إِنك لا ئنیغ العوتی و لا سمغ الصُع الدعَاءَ إِذَا ولوا غذبریق6؛ 
مسلماً تو نمی توانی سخن خود را به كوش مردگان برسانی و نمی‌توانی 


. طبرانی» سلیمان بن احمد. المعجم الصغیر للطبراني» ج۱» ص ۳۰۶ ح۰۸ ۵. 





درس هفتم: حيات برزخی و ارتباط با ارواح اولياى الهى 8 ۱۰۹ 


وهابیان با استناد به اين آيه می‌گویند که خداوند شنيدنٍ ارواح در عالم برزخ را غیرممکن 


دانسته است و مشرکان را به مردگان تشبیه کرده است و آنان سخنى نمی‌شنوند. 


پاسخ شبهة اول 
منظور از تشبيه مشركان به مردگان در اين آیه» نشنيدن آنها نیست؛ بلكه سودنبردن آنها از 
شنيدن است. پیغمبر اكرم ٤ا‏ حجت را بر مشركان تمام كردند و آنان نيز مىشنيدند؛ اما از 
شنیدن خود سودى نبردند و آن را نپذیرفتند. درست همان طورى که مردكان می‌شنوند و از 
شنیدن سودی نمی‌برند؛ زیرا زمان عمل برای آنان پایان يافته است. 

منظوّ از آیة (و ما أنت بغشمع من في الْقُبُور)؛ ' نيز كه کافران را به مرده تشبیه کرده است؛ 
همین معناست؛ یعنی تو نمی‌توانی سخن خود را به كوش مشرکان» که مانند خفتگان در قبر 
هستند» برسانی. در اينخا نیز وحه‌شبه «نشنیدن» نیست؛ جراکه در غير اين صورت. اين 
تشبیه غلط خواهد بود؛ زیرا مشرکان کلام پیغمبر اکرم ا را مى شنيدند. " پس مشرکان 
همانند مردگان می‌شنوند؛ اما از شنیددن خود سودی نمی‌برند؛ چراکه زمان عمل برای آنان 
به پایان رسیده است. حتی مشرکان در عالم برزخ نیز می‌شنوند؛ چنان‌که در قسمت 
«سخن‌گفتن پیامبر ا با کشته‌شدگان جنگ بدر» نقل شد. ' 

همچنین اگر اموات در برزخ نمی‌شنیدند» خداوند همة مسلمانان را مأمور نم ىكرد که هر 
روز در نماز خود. شخص پیامبر 4# را خطاب کنند و بگویند: «السلام عليك أيها النبي و 
رحمة الله و برکاته». اين نوع تخاطب» فقط با سلام‌کردن به خود شخص سازگار است و 
به فرض اينكه فرشته‌ها سلام مسلمانان را به پیامبر ا ابلاغ کنند بازهم شنیدن آن 
حضرت اثبات مى شود و هیچ دلیل محکمی, شنیدن پیامبر إ4 و صالحان را به شنيدن 
.١‏ سورة فاطرء آیۀ ۲۲: و تو نمی‌توانی سخن خود را به كوش آنان كه در كور خفته‌اند. برسانی. 
۲. در تاريخ نقل شده است که پیامبر اکرم 2 آیاتی از قرآن را خواندند. ولید كه هنوز مشرک بود بلند شد وقرآن را بسیار 
تمجید کرد و گفت: «من کلامی از پیامبر ا شنیدم که نه کلام انس است و نه کلام جن». (ازدی بلخىء مقاتل بن سليمان» 


تفسیر مقاتل بن سلیمان» ج ۰۴ ص۴۹۱). 
31 بخارى» محمد بن اسماعيل» صحیح البخاري» ج۰۲ ص۹۸. 


#4- درسنامة نقد وهابيت 


سلام منحصر نکرده انت 


شبهة دوم: برزخ مانع ارتباط با اموات است 
خداوند متعال در آیة ۱۰۰ سورة مؤمنون مىفرمايد: 
و من وَرَائِهم بور إلى يؤم يبِعَنُونَ)؛ 
و پشت‌سر آنان برزخى است تا روزى كه برانكيخته شوند. 
وهابیان با استناد به اين آيه می‌گویند که بين ما و کسانی که در عالم برزخ هستند» تا روز 


قیامت مانع وجود دارد؛ پس امکان برقراری ارتباط با آنان وحود ندارد. 


پاسخ شيهة دوم 
وهابیان با برداشتیسطحی از برخی آیات و بدون توحه به صدر و ذیل آنهاو همچنین 
بدون ملاحظة ساير آیات» دربارة موضوعی خاص قضاوت می‌کنند؛ ازاین‌ری معنای آیات را 
درست نمی‌فهمند. در آي موردبحث نيز اگرچه برزخ به‌معنای حائل و مانع است. اما این 
مانع» به‌معنای مانع شنیدن دعا نیست؛ بلکه به‌معنای ممانعت از بازگشت مردگان به زندگی 
دنيوى است؛ زيرا دون در آیة قبل و این آیه مىفرمايد: 
(حتّی إِذَا جاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال زب ازجغون © لَعَلَي أَعْمَلْ ضالخا فِيما ترکث 
كلا إتها كلِمَةٌ فو قَالها و من راهم بر إِلَى يؤم يبِعفُونَ)؛' 
هنكامى كه مرگ سراغ یکی از مشركان آمد؛ پرده‌ها كنار رفت و او جايكاه بد 
خودش را در برزخ ديد. گفت: «يروردكاراء مرا به دنيا برگردان؛ شايد در آنچه 
ترک كردم [و کوتاهی نمودم] عمل صالحی انجام ذهم»: [ولی به او می‌گویند 
كه] جنين نيست! اين سخنى است كه او به‌زبان می‌گوید [و اگر بازگردد؛ 
كارش همچون گذشته است] و پشت‌سر آنان برزختی است تاروزی که 
برانگیخته شوند. ۱ 
خداوند متعال به چنین فردی دو پاسخ می‌دهد: 
پاسخ اول: «کلا إِنّها كلِمَةٌ و قَائِلَّاكُ؛ یعنی اين حرف را فقط به‌زبان می‌گوید و اگر به دنيا 


بازگردد. بازهم در همان مسیر كذشتة خود قرار می‌گیرد و برای نجات از جهنم کاری 


۰۱۰۰ و‎ ۹٩ سورة مومنون» آیات‎ .١ 





درس هفتم: حيات برزخى و ارتباط با ارواح اولياى الهى :5 ۱۱۱ 


تی کن 

پاسخ دوم: (و من زانهم رزخ ای يؤم يبِعَمُونَ)؛ يعنى پشت‌سر یا پیش‌روی اينها (پس از 
عبور آنان از دنيا) برزخى است كه مانع بازگشت آنها به دنياست و در واقع؛ (و من وَرانهم 
رزخ إلى يؤم يبْعَنُونَ) در پاسخ به رب ازجعُونِ) كفته شده است؛ يس منظور از «مانع» در 


این آيه» وجود مانع برای ارتباط با اموات نیست. 


آبات و زواياتى كه امكان بهرهمندى از تأثير اموات را اثبات می‌کنند» كواه اين هستند كه 
ادعای وهابيان در غيرممكن بودن ارتباط با عالم برزخ برخلاف قرآن و سنت است. حتى 
خداوند مايؤس بودن از اصحاب قبور را وصف كافران مىداند و نااميدي آنان را به ناامیدی 
غضب‌شدگانی تشبيه كرذه كه از قيامت مأيوس هستند و فرموده است: 
یا آبها الَّذينَآمَئُوا لا توا قوما غَضِبَ الله علیهم قذ يئِسُوا من الآخِرَةِ كما 
ینس الکّاز من آضخاب الْقُبُورِ)؛' 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید» با قومی که خداوند آنان را مورد غضب قرار 
داده است» دوستی نکنید. آنان از آخرت مأیوس‌اند؛ همان‌گونه که کفار از 
مدفون‌شدگان در قبرها مایوس‌اند. 
دلایل ديكرى نيز بر اثبات بهره‌مندی از تأثیر اموأيت"لاجود"فارد. 
در درس‌های آینده به ساير شبهات وهابیان دربارة توسل و طلب شفاعت از ارواح 


اولیای الهی پاسخ داده می‌شود. 


۰۱۳ سورة ممتحنه» آية‎ .١ 





۲ چ درسنامة نقد وهابيت 


.١‏ آیة (و اسأل من آزسلنا من قبلك من رُسْلِنَا نا من ون الرَحْمَنٍ له یفُون؟ چگونه بر 
امکان ارتباط با اموات دلالت دارد؟ 
۳ دو مورد از سيرة صحابه را بنویسید که بر امکان ارتباط با اموات دلالت می کنك. 


۳. استدلال وهابیان بهآیة (و ما نت بِمُسْمِع من في اور را تبيين و نقد کنید. 


۱ با حنت‌وجودر قرآن آیات دیگری را بيابید كه بر امکان ارتباط با عالم برزخ دلالت 
۲. دیدگاه علمای اهل‌سنت را با دیدگاه وهابیان دربارة موضوع «شنیدن اموات» مقایسه 


1 


بزخی جاب مقيد 

.١‏ الروح نوشتة ابنقيم جوزيه؛ 

۲. التذكرة بأحوال الموتى و أمور الآخرة نوشتة قرطبی؛ 

۴. سماع موتى نوشتة على سعادت‌پرور؛ 

۴. حول سماع الميت و إدراكه نوشتة خليفه عبيد الكلبانى؛ 

۵. الجواب المرسّخ في بعض أحوال أهل البرزخ نوشتة شيخ محمد احمد عاموه؛ 
۶ حيات المّوات في بیان سماع الأموات نوشتة احمدرضاخان قادى بريلوى. 





درس هشتم: توسل (۱) 
حقبقت توسل 9 اقسام آن 


يس از تبیین و نقد مبنای فکری وهابیان در سه مسئلة مهم «توحید و شرك»» «ایمان و کفر» 
و«امكان ارتباط با ارواح صالحان در برؤخ »2 در اين درس و درس‌های آینده به نقد شبهاتی 
می‌پردازيم که مبتنی بر دیدگاه آنان در این مسائل اشّت. یکی از اين شبهات» شرك دانستن 











۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


برای بیان حقيقت توسل» چند اصل اعتقادى را كه در آيات و روایات آمده است تبيين 
58 
قانون سببيت در نظام هستى 
حهان هستى حهان اسباب و مسببات است؛ يعنى بر مبناى «اصل علیّت» اداره می‌شود. 
برای مثال» سيبى كه از درخت جيده می‌شود. به‌ظاهر وجودى طبیعی دارد؛ اما در حقيقت 
هزاران علت و سبب در قرنهاى گذشته دست به دست هم دادهاند تا اين سيب به ثمر 
روييده است؛ بلكه بين اين رويش اين سيب و خداوند متعال» علل و اسباب و نظاماتى به 
امر خدا فاصله ا سق . همین اصل دربارة همه پدیده‌های زمینی و آسمانی حاری أشنت 
و هیچ يديدهاى مادی يا معنوی بدون علت خلق نشده است؛ جنانكه هیچ موجودى در 
عالم طبیعت. فعل بىواسطة خداوند نیست. 

کسانی که اسباب ومسببات را انکار می‌کنند» «توحيد در خالقيت» را به‌درستی درک 
نک ده‌اند. آنان تصور می‌کنند که توحید در خالقيت» به‌معنای نفی همه اسباب است و 
خداوند طبیعت افراد را بدون واسطه ایجاد می‌کند؛ به‌طور مثال. تب‌دار شدن فرد بیمار را 
فعل مستقيم خداوند می‌دانند. اشتباه آنان اين است که بين خالق ومؤثر مستقل» و «خالق 
و مؤثر وابسته و غیرمستقل» خلط کرده‌اند وعلت‌های وابسته به خداوند را علت و خالق 
مستقل می‌پندارند؛ در حالى كه تمام اين مؤثرهاى وابسته» مأموران پروردگار حهان هستند. 

و ما یغلم مجلوة رَبك إلا هو و ما هي الا ذكرى لش ۱:6 


و جز او کسی لشگریان پروردگارت را نمی‌داند واين» جز هشدار و تذکری 
برای انسان‌ها نیست: 


همة اين اسباب» مدبّرهاى وابسته به خداوند (موثر ظِلّى و تَبَعى) هستند که خدا آنها را به 


.۳۱ سورة مدثرء آية‎ .١ 





این تدبير وادار كرده است. خداوند همجنين مىفرمايد: (فَالْمُدَبرَاتِ أَمْرَا4؛ ' (و آنها كه امور 
را تدبير می‌کنند!). بنابراين» نمی‌توان اسباب و مسببات در جهان هستى را انکار كرد؛ 
چنانکه نباید مانند مادی‌گرایان و ماتریالیست‌هاء" برای آنان استقلال قاشل شد. اسباب و 
مسببات حتی در ادارة عالّم معنا و عالم ماورای ماده نیز نقش دارند و برای رسیدن به مقصود 
بايد از اسباب مادی و معنوی استفاده کرد. امام صادق لعٍ می‌فرمایند: «نّ الله قد جعل لكلّ 


شىء سبباً»؛ " (همانا خداوند برای هر جیزی» سبب و واسطه‌ای قرار داده است). 


فاعليت طولي خداوند 
«توحيد افعالى» به اين معناست كه هيج فعلى در جهان هستى بدون اراده واذن خداوند 
محقق نمی‌شود و اختیار بندگان در انجام افعال و همجنين تأثير موجودات در هر لحظه را 
خداوند به آنان می‌ذهد: نكتة مهم در توحيد افعالى اين است که بايد به تفاوتِ بين «فاعل 
مستقل» و «فاعل غیرمستقل» توحه كنيم تا بتوانيم در عين حالى كه هر فرد را مسئولٍ عمل 
خويش مىدانيم» توحيد افعالی را نییز به‌درستی درک كنيم. برای توضيح اين مطلب» 
مثال‌هایی از قرآن ذکر می‌کنيم: 
مثال اول: خداوند در برخی آیات قرآن» ضلالت و هدایت را به خودش نسبت می‌دهد و 
می‌فرماید: 
(یضل تن ياء و هدي من یشاء )؛“ 
خدا هركس را بخواهد [و شایسته بداند] گمراه می‌کند. و هركس را بخواهد [و 
لايق بداند] هدایت می‌کند. 
اما در آیاتی ديكر» پیامبر تة را نیز «هدایت‌کننده» معرفی می‌کند و می‌فرماید: 
و لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقِيم6؛* 


.۵ سورة نازعات آيۀ‎ .١ 

۲ کسانی که حهان هستی را در ماده و امور محسوس منحصر می‌دانند و به خدا و امور ماوراء ماده معتقد نیستند. 
۳. کلینی, محمد بن يعقوبء الكافي» ج۰۱ ص۲۷۱. 

5. سورة نحل» آية 3 


۵ سورة شوری آية ۵۲. 





۶ - درسنامة نقد وهابیت 


و تو مسلّماً بوسوى راو راست هدایت می‌کنی. 
در جمع بين معنای اين دو آيه بايد كفت که هدایت اصیل و مستقل را خدا انجام می‌دهد؛ 
ولی هدایت انبیا و اولياء به امر الهی و سبب‌سازی خداوند است. 
مثال دوم: خداوند در آیۀ ۸۱ سورة نسای نوشتن نقشه‌ها و سخنان مشرکان را به خودش 
نسبت می‌دهد و می‌فرماید: 
(و الله يكُبُ ما یتیثون قأغرض عَنْهُمْ و توکل عَلَى الله و کی باللّهِ وکیلا6؛ 
خداوند آنچه را که آنان در اين حلسات می‌گویند. می‌نویسد؛ يس اعتنایی به 
آنها نکن [و از نقشه‌های آنان وحشت نداشته باش] و بر خدا توکل کن. کافی 
است که او یار و مدافع تو باشد. 
امالهرؤية چیگری ثبت آنها را به فرشتگان نسبت می‌دهد و می‌فرماید: 
تبون أا لانسمع رهم و تجواهم لى ورسلا آتیهم یکتبون4:! 
آيا آنان می‌پندارند که ما اسرار نهان و سخنان درگوشی آنان را نمی‌شنویم؟! 
آری» رسولان [و فرشتگان] ما نزد آنها هستند و می‌نویسند. 
هیچ منافاتی بين اين دو آيه وحود ندارد؛ زیرا کتابت خداوند به‌معنای اصالت در اين کار 
است که ثبت اعمال به امر او صورت می‌گیرد و كتابت فرشتگان به‌معنای تبعیت آنان از امر 
خداوند در ثبت اعمال بندگان است؛ بنابراین» نسبت‌دادن عمل فرشتگان به خداوند نيز 


صحیح است. 
مثال سوم: خداوند در برخی از آیات قبض ارواخ رابه خودش نسبت داده و فرموده 


2 


استت: 
(اللّهُ یتوقی امس جين موتها و الي لم تفث في مَنَامِهَا يفيك اي قَضَى 
عَلَيهَا المت ویزیسل الألحرى ی أجل مُسَمی اي دبك لیات ذؤم 
یتفکزو ۲:4 
خداوند ارواح را به هنگام مرگ» قبط م ىكند و ارواحی را نیز که نمرده‌اند» 
به هنكام خواب می‌گیرد. سپس ارواح کسانی كه فرمان مرگشان را صادر 


.۸۰ سورة زخرف آية‎ .١ 


۲ سورة زمر آية ۴۲. 





درس هشتم: توسل (۱) جح ۱۱۷ 


کرده. نگه می‌دارد و ارواح دیگری را [که بايد زنده بمانند] تا سرآمدی معین» 
بازم ىكرداند. در اين امر. نشانه‌های روشنی است برای کسانی که انديشه 
حال آنکه در آیات دیگر قبض ارواح را به ملکالموت يا فرستادگان خود نسبت داده و 


فرموده است: 
(قکیف إِذا توفتهم الملایکة یضربُون وَجُوقَهُمْ وَأَدبَارَهُ)؛' 
حال آنها چگونه خواهد بود. هنگامی که فرشتگان [مرگ] بر صورت و يشت 
آنان می‌زنند و جان آنها را می‌گیرند؟! ۱ 
بین این آیات نيز تنافی وجود ندارد؛ زیرا خداوند قبض روح را بوصورت مستقل و 
بدون نیاز به کسی صورت می‌دهد؛ اما قبض روح توسط ملائکه وابسته به خدا وبا 
نیرو گرفتن از اوو‌به امر او صورت می‌گیرد؛ ازاينروء می‌توان آن را نیز به خدا نسبت داد. در 
قرآن كريم از اينكونه آيات فزاوان یافت می‌شود. 
يس می‌توان نتيجه كرفت که جهان» نظام اسباب و مسببات است و با فاعلیت طولی اداره 
می‌شود و اعتقاد به سببیت» هیچ منافاتی با توکل و توحید افعالی ندارد؛ همان گونه که هیچ 
تناقضی با توحيد در ربوبيت و تدبير نگاود. همان خدايى كه خود را خالق و مدتر يكتا 


معرفی می‌کند» به بندگان خود دستور می‌دهد که آمور خود را از طریق اسباب و مسببات 


.۲۷ سورة محمد یه‎ .١ 
«نفی تأثير اسباب» از پیامدهای نقل‌گرا شدن صحابه يس از رحلت پیامبر اکرم ۶# وردوری آنان از تعقل است؛‎ ۲ 
به همین جهت است که مسئلة «عقل» در روایات صحابه نیامده است. گویا تصور می‌کردند که يتن از آمدن وحی» تعقل ممنوع‎ 
است. آنان حتی دربارة آیاتی که شامل استدلال‌های عقلی است» سخنی نگفته‌اند. با تداوم ایس پاور» ضررهای فراوانی متوحه‎ 
عالّم اسلام شد؛ تا جایی که تا چندی پیش همین عقیده بر مراکز بزرگ اسلامی حاکم بود. تا چند سال بيش منظومه‌ای به‎ 
نام «فریده» در دانشگاه الأزهر مصر تدریس می‌شد که یکی از ابيات آن اين بود:‎ 

و من يقل بالطبع أو بالعلة فذاك کفر عند أهل الملة 
پعنی: «خالق هستی» فقط خداست و سخن‌گفتن از طبع و علت. كفر است». 
آنان برداشت ناقصی از توحید در خالقیت داشتند و عالم اسباب و مسیبات را حتی در حدٍ «معنای حرفی» نيز قبول نمی‌کردند. 
متأسفانه خاورشناسان نیز فقط دیدگاه همین طیف فکری را -که اشاعره و اهل‌حدیث بودند- به‌عنوان «اسلام» به دنیا معرفی 
کردند؛ در حالی که دیدگاه عدلیه غير از اين است. (اين بخشء از نکات تکمیلی اين بحث بود که حضرت استاد يس از حلسة 


درس مطرح فرمودند). 


۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


انجام دهند و خودش نيز امور جهان هستى را از طريق اسباب و مسببات اداره مىكند. 
قرآن مجيد مىفرمايد: 

و آنزل مِنَ السَماء ماء فَأَخْرَجَ به من لمات رزقا لکم۱:6 

و از آسمان» آبی فرو فرستاد و به‌وسیلة آن, میوه‌ها را پرورش داد تا روزي شما 


باشد. 
خداوند آبی از آسمان فرو فرستاد و به‌سبب آن آب. گیاه رویاند. آب سببیت دارد و سببیت 
آن نیز با خداست. خداوند. هم سبب‌ساز است و هم سبب‌سوز. گاهی خداوند سبب‌ساز 
است و آب را سبب رویش گیاهان» و آتش را سبب سوزاندن اجسام قرار می‌دهد و گاهی نیز 
سبب‌سوز است و سببیت احسام را برمی‌دارد؛ مانند گلستان شدن ان برای ابراهیم ا كه به 
امر الهی».سببیت آتش از آن گرفته شد و به گلستان تبدیل شد. چنان که خداوند فرمود: 
۱ فلْتایاتاژ كوني بَرْدًا وَسَلَامًا علی إِبْرَاهِيمَ)؛" 
[سرانجام او را به آتش افکندند؛ ولی ما] گفتیم: «ای آتش» بر ابراهيم سرد و 
سالم باش». 


نقش وحى در معرفی اسباب 

با تبيين «قانون سببیت» و «فاعلیت طولی» روشن شد که حقیقت توسل» اعتقاد به تأثیر 
استقلالی موحودات در حهان هستی نيست؛ بلکه منظور از توسل. استفاده از اسباب برای 
خداوند به اوست. اين بدان دلیل است که اگرچه فقط خداوند «رزاق» است. اما این 
رزاقیت» مستقیم و بدون واسطه نیست؛ بلکه خداوند اسباب و وسبایلی برای كسب روزی 
مشخص کرده است که بندگانش از طریق آن وسایل و با استفاده از عقل و تحربه؛ به رزق 
خود پرسند. 


انسان با کمک عقل خدادادی» راد رسيدن به رفاه دنيوى را می‌داند؛ اما اسباب مغشرت و 


۱. سورة بقره» آیذ ۲۲. 
۲ سورة انبیاء أيه ۶۹ 





درس هشتم: توسل (۱) جح ١19‏ 


كسب درجات اخروی را نمی‌داند و سبب استجابت دعا را نمی‌شناسد؛ ازاین‌رو بايد به 
قرآن و سنت رجوع کند تا اسباب مغفرتی را كه خداوند و رسول او معين کرده‌اند. بشناسد. 
اکنون اين پرسش مطرح می‌شود که در کتاب و سنت جه وسایلی برای مغفرت و استجابت 
دعا معرفی شده است؟ برای آگاهی از پاسخ اين پرسش» اقسام توسل را با توجه به نوع 


وسیله و سببی که به آن متوسل می‌شویم» بیان می‌کنيم. 


اقسام توسل 
با نظر به اينكه جه چیزی واسطة در توسل قرار می‌گیرد. می‌توان توسل را به چند دسته تقسیم 
كرد: 


۱. توسل به اسما و صفات الهى 
در روايات شيعه و سنی آمده است که یکی از راه‌های طلب مغفرت از خداوند و استحابت 
دعاء قسم‌دادن خداوند به اسما و صفات اوست. 


ترمذى در كتاب خود نقل م ىكند: 

پیامبر يلم شنيدند كه عتردى م ىكويد: «اللّهم ي أسئلك بأني أشهد آتك أنت 
الله لا إله لا نت الأحدء الصمدء الذي لم يلد و لم يولد, و لم يكن له كفواً أحد»؛ 
(خدايا! تو را قسم مىدهم به ایمانی که به تنو دارم واينكه خدایی جز تو 
نیست» يكتاى بىنياز» کسی كه زاده نشده و ننزاده است» وهمتايى ندارد). 
[البته حاجت اودر اين حديث ذكر نشده است]..بيامبر ييه 'وقتى سخن او را 
شنيدند» فرمودند: «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعِي به أجاب. و إذا 
سْيْلَ له عطي»؛ (خدا را به اسم اعظمش سوگند دادی؛ اسمی كه اكر به آن 
نام خوانده شود» جواب می‌دهد و اكر به آن نام از او درخواست شود؛ عطا 
می‌کند). ' 


در روايات اهل بيت لو نيز دعاهاى زيبايى آمده اشتتت: امام باقر اك و امام صادق ك برای 
استحابت دعا به اسمای خداوند توسل می‌کردند؛ به‌عنوان مثال» آنان می‌گفتند: 


.۵۱۵ ترمذی» محمد بن عیسی» سنن الترمذي» ج20 ص‎ .١ 





۰ چ درسنامة نقد وهابيت 


اللهُمَ إني شتلك باسمك الْعَظيم الأعظم الاعَر الأجَلَّ الأكرم آلّذي إذا دُعيتَ به 
على مَغالق أَبُوابٍ السَماءِ للْمَئح بِالرَّحْمَةٍ إِنْمَتَحَتْ [...] و لا ديت به عَلَى 
الْعْسْر للیشر تَيسَّرَتْ؛' 

خدايا من از تودرخواست مىكنم به نام بزرگ بزركترء كرامى و برتر تو؛ 
نامى که اگر بر درب‌های بستة آسمان برای باز شدنء به آن نام خوانده شوی» 
گشوده می‌شوند. و اكر برای آسان شدن مشکلات. به آن نام خوانده شوی» 
آسان شود. 


بنابراین» یکی از راه‌های توسل برای استحابت دعاء توسل به اسمای خداوند است. 


۲ توسل به قرآن مجید 
در اسلام برای استحابت و حلب مغفرت» سبب دیگری نیز معين شده است و آن «توسل به 
قرآن محید)) استط مسلمانان بر اين سبب اتفاق‌نظر دارند و در روایات شيعه و سنی نيز وارد 
شده است. ابن حنبل ازعمران بن حصين نقل م ىكند: «از ييامبر يلم شنیدم که فرمودند: 
"إقرأوا القرآن و اسألوا الله تبارك و تعالى به قبل أن يجيء قوم يسئلون به الناس"؛ (قرآن را تلاوت 
كنيد و آن را وسيله قرار دهيد تا(لخداوند خواستة شما را احابت كند)».' مسلمانان در 
اللهم إئي أسئلك بكتابك المُنرّل وا فيه وفيه اسمك الأكبر و أسماؤك 
الحسنى [...] أن تجعلني من عتقائك من النار؛” 
خدايا به حق كتابت كه آن را نازل كردى وبه حق آنجه در آن است و [به حق] 
اسم اعظم تو و نيكوترين اسماى تو که در آن آمنده اسست» [...] مرا از آتش 
جهنم نجات بخش. 


*. توسل به عمل صالح 
سومین سبب» توسل به عمل صالح است كه اين توسل نیز از نظر همة مسلمانان موجب 
استحابت دعا می‌شود. انسان می‌تواند به عملی که آن راء فقط برای خدا انجام داده و هیچ 


۲ ابن‌حنبل» احمد بن محمد. مسند أحمد بن حنیل» ج۰۳۳ ص ۱۳۶ 
۳. مفاتیح‌الجنان» اعمال شب قدر. 





ريا و هواوهوسى در آن نبوده است» متوسل شود تا دعايش مستجاب كردد. اميرالمؤمنين 
على در تهچ البلاغه مىفرمايند: 
إن افضل ما توسل به المتوسلون إلى الله تعالى الإيمان به و برسوله و الجهاد 
في سبيله [...] و أقام الصلاة [...] و إيتاء الزكاة [...] وصوم [...] وحج البيت 
ا 
قطعاً بهترين وسيلهاى كه توسل‌کنندگان» به آن توسل کرده‌اند» ايمان به 
خداوند و پیامبرش» جهاد در راه او برپاداشتن نمازء پرداختن وکات» روزة ماه 
رمضان و حج خانة خداست. 


الف) توسل حضرت ابراهیم م به تعمیر کعبه 
قرآن می‌فرماید: 
(و دیق راهيم اعد من البنیتِ و |سماعیل ریت بل ما إِنّك آنت السّمِيعٌ 
العَلیم ۲:4 
و [نیز به ياد آورید] هنگامی را که ابراهيم :32 و اسماعیل نت پایه‌های خانه 
(کعبه) را بالا می‌بردند [و می‌گفتند]: «پروردگارا؛ از ما بپذیر. همانا تو شنوا و 
دانايى». 
هنكامى كه ابراهيم لي كعبه را تعميز م ى كرد و ديوارهاى آن را بالا می‌برد. قبولی اين 
عمل صالح را از خدا می‌خواهد و بهواسطة همین عمل الهی حوايج خود را از خداوند 
طلب می‌کند و عرض می‌کند: 
رتا و اجقلتا نشیتین َك و من دیا ام مسلمة لَك و آرتا متاسکنا وب 
عَليتا إِنّك نت التَوَابُ الرَحِيمْ»؛ " 
يروردكاراء ما را تسليم فرمان خود قرار ده و از دودمان ماء امتى به وجود بياور 
كه تسليم فرمانت باشند و طرز عبادتمان را به ما نشان ده و توبة مارا بيذير كه 


همانا تو توبهيذير و مهربانى. 


.۱۰۹ نهج‌البلاغه. خطبة‎ .١ 
.۱۲۷ سورة بقره؛ آية‎ ۲ 


۳ سورة بقره» آیذ ۱۲۸. 





۲ چ درسنامة نقد وهابيت 


ب) توسل به عمل صالح» قبل از اسلام 

احمد بن محمد برقی در كتاب المحاسن» و بخارى در كتاب صحيح البخاري اين حديث 
را نقل م ىكنند که ييامبريَإيْكّةٍ فرمودند كه در روزگار گذشته (روزگار قبل از پیامبر اكرم #أبكة) 
سه نفر به غارى رفتند كه ناكهان صخرهاى غار را مسدود كرد واين سه نفر در غار حبس 
شدند. به آنان الهام شد كه به‌سبب اعمال صالح خود به خداوند متوسل شوند. یکی از آنها 
کفت: «خداياء تو آگاهی که یک زن زیبا و آمادة گناه در اختیار من بود؛ ولی من از ترس 
عذاب تى او را ترک کردم». در روایت آمده است که سنگ کمی عقب رفت. دومی گفت: 
«خدایاء من کارگری داشتم که یک درهم مزد او بود. مزدش را از من نگرفت و رفت. در 
غیاب او من با آن یک درهم تجارت کردم و آن یک درهم تبدیل به هزار درهم شد و 
هنگامی که برای گرفتن یک درهم خود آمد. من به خاطر كسب رضای تو هزار درهم را به 
او دادم». سنگ مقداری غقّب‌تر رفت. سومی گفت: «خدایاء من يدر و مادر پیری داشتم. 
روزی برای آنان ظرفی از شیر بردم تا بخورند؛ اما وقتی نزد آنها رفتم» خواب بودند. با خود 
فکر کردم که اگر شير را زمين بگذارم» ممکن است آلوده شود؛ بنابراين» آن را [تا موقعی که 
از خواب بیدار شدند] در دستم نگه‌داشتم و آن‌گاه شیر را به يدر و مادر دادم و من اين کار را 
فقط به‌خاطر تو کردم». در اين هنكام صخره به‌طور کامل از جلوی غار كنار رفت.! 

۴ توسل به دعای صالحان 

قسم دیگری از توسل آن است که انسان به دعای فردی مؤمن متوسل شود و از آن شخص 
بخواهد كه در حقٌ او دعا كند. نمونههاى فراوان از اين نوع توسل در قرآن و روایات نقل شده 
است؛ مانند طلب استغفار برادران حضرت يوس ف نی از حضرت یعقوب 4# وعدة 
استغفار ابراهيم نيه به آزر” و همجنين استغفار فرشتكان حامل عرش برای مؤمنان.' 

.١‏ ابن تيميه» احمد بن عبدالحليم» قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة ص۲۳۴؛ بخاری: محمد بن اسماعيل» متلقيح البكاري, 
ج۳» ص۷۹؛ برقی» احمد بن محمد المحاسن: ج ۰۱۷ ص۰۱۱ ۲۷۷؛ طوسی» محمد بن حسنء الأمالي» ۰۱ ص۴۴۹. 

۲ سورة یوسف. آي ۹۷. 


۳. سورة توبه آیۀ ۰۱۱۴ 


.۷ سورة غافر آي‎ .٤ 


درس هشتم: توسل (۱) ~8 ۱۲۳ 


محل نزاع در توسل به دعای صالحان 

وهابیان نیز مانند ساير مسلمانان توسل به دعای زندگان را مشروع می‌دانند؛ اما آنچه 
محل نزاع بين وهابیان و ساير مسلمانان است» توسل به دعای شخصی است که در عالم 
برزخ به سر می‌برد که وهابیان آن را «شرک» يا «بدعت» می‌دانند. در درس آینده به اثبات 


مشروعیت اين قسم از توسل خواهیم پرداخت. 


۱. در این کتاب» بحث «توسل» از اين حهت که شامل طلب دعا از ارواح صالحان است و از نظر وهابیان شرك خوانده 
می‌شود» ذیل مسئلة «توحید و شرک» آمده است؛ اما از حهت دیگری ذیل مسئلة «سنت و بدعت» مطرح می‌شود؛ زیرا وهابیان 
ادعا می‌کنند كه سلف صالح هيجيك از انواع توسل به دعاء جاه و مقام» و ذات صالحان را انجام نداده‌اند و با توحه به تعریف 


آنان از بدعت» اين كار بدعت محسوب مىشود. يس می‌توان اين بحث را ذيل مسئلة «سنت و بدعت» مطرح كرد. 


۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


.١‏ «قانون سببيت در نظام هستی» را با ذكر مثال توضيح دهيد. 
؟. منظور از «فاعليت طولی» چیست و آيا فاعليت انسانها با توحيد افعالى منافات ندارد؟ 
حرا اتشان یرای شنا حت اسان مغفرت کاس وج اس 


۴. اقسام توسل را با ذكر مثال بنويسيد. 


.١‏ موازة ديكرى از فاعليت طولى را كه در قرآن ذكر شده است. بيابيد. 
3 به‌نظر شما با توجه به بی‌نیازی انسان ازوحى برای شناخت وسايل كسب رفاه در زندكى» 


جرا در برخ روایات به اين وسایل اشاره شده است؟ 


درس نهم: توسل (۲) 
توسل به دعاى صالحان در برزخ 


در درس گذشته بیان شد كه خداوند در ادارة جهان هستى بر اساس «قانون سببيت» و 
(فاعلیت طولی»» برای آفرینش یا تثیر هر ونين ی با معنوی» اسباب و وسایلی راز 
داده است. همچنین اقسام توسل با توحه به نوع وسیله‌ای که برای برخورداری از مغفرت 
ورسيدن به قرب الهى استفاده می‌شود. قي بين گذشته بیان گردید. در اين درس, به 
اثبات مشروعیت «توسل به دعای صالحان در عالم برزخ» و تقد شبهات مطرح‌شده 








دربارة اين مسئله می‌پردازیم. 








۶ چ درسنامة نقد وهابيت 


اثبات مشروعيت توسل به دعاى پیامبر 4# در برزخ 
در زمان حيات پیغمبر اكرم ی مسلمانان به ايشان توسل می‌کردند و حتى وهابيان نیز در 
اين مطلب شک و شبهه‌ای ندارند و معتقدند كه اگر مسلمانان در حال حیات 
پیغمبر اکرم اة از ايشان درخواست دعا می‌کردند دعاى آن حضرت در حق آنان 
مستجاب می‌شد. ولى اكنون كلام در اين است كه آيا بعد از وفاتِ آن حضرت نيز می‌توان به 
ايشان توسل كرد يا خير؟ 

آيات» روايات و سيرة سلف صالح» بر مشروعيت توسل به پیامب ره بعد از حياتٍ دنيوي 
ايشان لالت می‌کند و علمای مذاهب اسلامى نيز اين مسئله را مشروع» وبلکه مطلوب 


می‌دانند. 


اطلاق آیة ۶۴ سورة نساء 
قرآن كريم دعای پیامبر اکرم ا را یکی از اسباب توسل می‌داند و گنه‌کاران را به اين امر 
سفارش می‌کند و می‌فرماید: 
(و لو أَتَهُمْ إذ لوا نسم جاءوك قاشتغتزوا له و اشتغقر لَهُم التشول 
لوجذو التبا ژجیتا 146 
هرگاه آنان كه بر خويش ستم کردهاند» نزد تو بيايند و از خدا طلب مغفرت 
کنند و پیامبر نيز برای آنان طلب مغشترت کند. خدا را توبه‌پذیر و مهربان 
خواهند یافت. 
خداوند تأثیر دعا و استغفار بيامبر اکرم ا برای گنه‌کاران را به زمان زندگی دنیوی ایشان 
منحصر نکرده وآن را مطلق آورده است واين اطلاق» بهمعناى متؤائن بودن طلب دعا و 
استغفار از آن حضرت» حتى پس از وفات ايشان است؛ چنان‌که علماى بزرگ استلام» كه 
سخنان آنان در ادامه ذكر خواهد شدء به اطلاق اين آيه تمسک كردهاند. 
همچنین خداوند در آيهُ ۵ سورة منافقون مىفرمايد: 
(و دا قیل لَهُمْ تالا ینتغفز کم رسول الله وا رُءُوسَهُمْ وَرَأَِتَهُمْ دون و 
.١‏ سورة نساء آیۀ ۶۴. 


اين آیه از زمان‌های گذشته بر بالای ضریح پیغمبر اکرم 323 نوشته شده بود و خوش‌بختانه هنوز وهابیان آن را حذف نکرده‌اند. 


درس نهم: توسل (۲) ~8 ۱۲۷ 
هم مَس مُسْتَكبرُونَ)؛ 
و هنكامى كه به منافقان كفته شد كه بياييد تا رسول خدا براى شما از خداوند 
طلب بخشش کند. روی برگرداندند و با تكبر» اين راه را بدروى خود بستند. 
وهابیان می‌گویند که اين آيات» به زمان حیات پیغمبر اکرم ا منحصر است؛ حال آنکه 
همه علمای اسلام» غير از علمای اين گروه, می‌گویند كه بين زمان حیات پیغمبر اکرم ا 
و زمان بعد از وفات ایشان تفاوتی وجود ندارد و پس از پذیرش امکان برقراری ارتباط با 
ازواح اولیای الهی» که در درس‌های گذشته اثبات شد» شکی در امکان و مشروعیت طلب 
مسلمانان امر نمی‌شد که در نمازه شخص پیامبر ا را مخاطب قرار دهند و بگویند: 
«السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و برکاته». 
فهم مسلمانان صدز اسلام از ای ۶۴ سورة نساء 
آیه هم دوران حياتٍ دنیوی و هم دوران حياتٍ برزخی پیامبر 3 را شامل می‌شود. شک 
نکرده‌اند؛ بنابراین» پس از وفات آن حهیرت نيز به ایشان توسل می‌حستند. جنان که همه 
سیره‌نویسان» مورّخان و محدثان از فردی به‌نام بى نقل کرده‌اند که بعد از وفات 
مستشفعاً بك إلى ربّي)؛ ' (من نزد تو آمده‌ام تا برای من استغفار کنی و اینکه تورا نزد 
پروردگارم شفیع قرار دهم). او هم كلم «مستغفراً» و هم كلمة «مستشفعاً» را به کار برد و 
سيسر گفت: «خدایاء خودت فرموده‌ای که (وَلَو ته إذ ظَلَمُوا 1 72 جَاءُوك فَاسْتَغْفَرُوا الله 
و اشتففر هم اسول لَوَجَدُوا الله تََابَارَحِيمَا)». ' 
عبارتهاى علماى اسلام دربارة آيهُ ۴ سورة نساء 
.١‏ محبی‌الدین نوّوی: وى فقيهى برجسته بود و كمتر کسی توانسته است مانند ايشان 


.١‏ نووى» يحيى بن شرف» المجموع شرح المهذب» A‏ ص۲۷۴ 
۲ سورة تسا آیة و2 





۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


کتاب صحیح مسلم را شرح دهد. او در کتاب المجموح شرح المهذّب داستان غتبی دربارة 
همان مرد آعرابی را نقل کرده است. 

۲. ابن قدامة حنبلی: وى فقیهی حنبلی است و کتاب او به‌نام المغني» حتی امروزه نیز 
کتابی مرجع در فقه اهل‌سنت است. او در آداب زیارت پیغمبر اکرم ٤‏ می‌گوید: «زیارت 
قبر پیغمبر اکرم بيك مستحب است». آن‌گاه از ابوهریره نقل می‌کند که پیغمبر اکرم ا 
فرموّدند: هرکس به من سللام کند» من پاسخ سلام او را می‌گویم». سپس به‌عنوان استدلال 
پر مشروعیت طلب دعا از پیامبر اة پس از وفاتٍ ایشان» ۳ أعرابى را از 
عتبق تقل ف ىكند. ' 

۳ على بن عبدالله سّمهودى: وى در كتاب وفاء الوفاء في أخبار دار المصطفى بل 
مى نويسد كه اگر #نايل هستيد كه بيغمبر اكرميَلية را زيارت کنید. بگویید: 

السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا نبي الله [. .. الهم إنك قلت في 
كتابك لبيك (و لو اهم إذ طلموا أَنفْسَهُمْ جاءوك فَاسْتَغْفَرُوا الله و استفقر 
َهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الل توَابَارَحِيمَا) و إنّي قد أتيت نبيّك مستغفراَ 
فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياتهء اللّهم اي 
أتوجّه إليك بنبیّك يل ؛ ' 

سلام بر تو ای رسول خداء سلام بر تو ای نبئ خدا. خداياء تو در كتاب خود 
به پیامبرت فرمودی: «اكر آنان كه به خود ظلم كردندء نزد تو (پیامبر) بيايندو 
استغفار كنند و پیامبر نیز برای آنان استغفار کند» خداوند را بسيار توبهيذير و 
مهربان مىيابند». من نيز برای طلب استغفار نزد ييامبرت آمدهام؛ پس» از تو 
می خواهم كه مغفرتت را شامل حال من كنى؛ همان گونه كه در زمان حيات 
ييامبرت اين لطف رادر حق كسانى كه نزد او می‌آمدند وطلب استغفار 
می‌کردند» روا داشتى. خداياء من به‌وسیلة ييامبرت به تو رو می‌آورم. 

۴ محمد غزالی: او که مسلّماً یکی از محققان است» در آداب زيارت بيغمبر|كرم ل 


می‌گوید: 


۱. ابن‌قدامه. عبدالله بن احمد. المفتي» ج۰۳ ص۴۷۸ 


۲. سمهودی على بن عبدالله» وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى يه ۰۴ ص ۱۹۷ 





درس نهم: توسل (۲) ~8 ۱۲۹ 


رو به‌سوی قبر بيامبر بم بايستيد و خدا را حمد و ثنا بكوييد و درود فراوان به 
بيامبر اكرم بم بفرستيد. سپس اين آيه را بخوانيد که خداوند فرمود: و لَز 
أَنَهُْ اد ظَلَمُوا أََفْسَهُمْ جاءوك فَاسْتَغْفَوُوا ال و اسْتَغْفَرَلَهُمْ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله 
توا جیماگ و آن‌گاه خود را مصداق اين آيه قرار دهيد و بگویید: (إنَا قد 
سمعنا قولك و آطعنا آمرك و قصدنا نبيّك متشفعین به إليك في ذنوبناو ما 
أثقل ظهورنا من آوزارنا»؛ (ما سخن تو را شنیدیم و امر تو را اطاعت کردیم و 
آمدن نزد پیامبرت را قصد کردیم. در درگاه تو از او طلب شفاعت می‌کنیم؛ 
در حالی که گناهان ما بر دوش ما سنگینی می‌کند). اصلاً اين آيه را بخوانید 
وبه روش آن عمل کنید.! 

۵. حسن بن عمار شرَنبلانی: برحسته‌ترین کتاب آداب زیارت نزد اهل‌سنت که همة 
آنان اعتبار آن را يذيرفتهاند» کتاب مراقي الفلاح شرنبلانی است. وی سفارش می‌کند که 
رسول خدایََضَو را نين زیارت کنید: 

السلام عليك يا سيّدي يا رسول اللهء السلام عليك يا نبي اللهء [...] إِنّ الخطایا قد 
قصمت ظهورنناء و الأوزار قد أَلّت کواهلنا و آنت الشافع المشّم؛ الموعود 
بالشفاعة العظمی و المقام المحمود و الوسيلة و قد قال الله تعالی: (و لو أَنّهُمْ إذ 
لوا أََفْسَهُمْ جَاُوك قاستفقووا اه و استفقر هم الول لَوَجَدُوا له تَوَابَا 
رجیَا). وقد جتناك ظالمین لأنفسناء مستغفرین لذنوبناء فاشفع لنا إلى ربّك؛ " 
سلام بر تو ای سرورم» ای رسول خداء درود بر تو ای پیامبر خدا [...] خطاها 
يشت مارا شکسته‌اند و كناهان بر دوش ما سنگینی می‌کند. تو 
شفاعت‌کننده‌ای هستی که شفاعت او پذیرفته می‌شود. خدا تورا به 
برخورداری از مقام شفاعت امت و مقام محمود و منزلت عظیم نزد خود 
وعده داده و فرموده است: «هرگاه آنان که بر خويش ستم کردند. نزد تو بيايند 
و از خدا طلب آمرزش کنند و پیامبر نيز برای آنان از درگاه الهی طلب آمرزش 
کند. خدا را توبهپذیر و مهربان خواهند یافت». ما نيز در حالی که بر 
خویشتن ستم کرده‌ايم. نزد تو آمده‌ايم و از گناهان خود استغفار می‌کنیم؛ پس 
برای ما نزد خدا شفاعت کن. 


۲ شرنبلالی» حسن بن عمار» مراقي الفلاح. ج۱» ص۲۸۴. 





۰ چ درسنامة نقد وهابيت 


E‏ كرو اند که زان ون زیارک ينامي کرهش این زرا بخ ورن 
خود را مصداق اين آيه قرار دهند. به‌علت اختصار از ذکر همه اين موارد خودداری می‌کنیم. 
وهابیان يا بايد حيات برزخی و ارتباط با برزخ را انکار کنند» که با وجود دلایل محکم از 
كتاب و سنت چاره‌ای جز يذيرش آن ندارند» يا اينكه اطلاق آية ۶۴ سورة نساء را منکر 
شوند؛ در حالی كه اين آیه به‌تصریح علماى اهلسنت اطلاق دارد و به زمان حيات 
۶ سيد بن طاووس: علمای شيعه نيز اين آيه را در متن زیارت‌نامة پیغمبر اکرم 327 
آورده‌ائد, سيك بن طاووس (م ۶۶۴( یف کیفت زيارت رسول الله ش1 را جنير نقل می‌کند: 
و قل اللّهم لك قلت لنبيّك محمد (و لو أَنَّهُمْ إذ لوا أَنشْسَهُمْ جَاءُوك 
قَاستفْتزوا ال و اسْتَغْفَرَلَّهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا ال توب رَحِيِمَا4 و لم آحضُر زمان 
رسؤلكء و قد ژرئه راغباً تائباً من سین عملي و مستغفرً لك من ذنوبي 1...]یا 
رسول الله ِي أَتَوَجّهُ بك ای اللَّهِ ربّك و رَبّي ليغفر لي ذُنُوبِي؛ ' 
يروردكاراء تو به ييامبرت كفتى: «هرگاه آنان كه بر خويش ستم کردند نزد تو 
بيايند و از خدا طلب آمرزش نمايند و ييامبر نيز برای آنها طلب آمرزش كندء 
خدا را توبهيذير و مهرټان خواهند يافت». من در زمان پیامبرت حاضر نبودم. 
اكنون او را با شوق زيازت كردم و از كناهانم استغفار م ىكنم و به آن اقرار دارم 
[...] ای رسول خداء من بهوسيلة نو پسه خداوند روم ىكنم تاكناهان مرا 
از آن حضرت طلب دعا و استغفار کنیم؛ پس معلوم می‌شود که ازتباط ما با برزخ برقرار» و 
شبهات وهابیان 


با وجود تأكيد علمای اسلام بر جواز توسل به دعای پیامبر اکرم ٤‏ پس از رحلت ایشان» 


.١‏ ابن‌طاووس على بن موسى» الاقبال بالاعمال الحسنة فیما يعمل مرة في السنة فصل فيما نذکره من زيارة سیدنا رسول 
الل تاي ج ۲ ص‌۴۳۸. 


درس نهم: توسل (۲) ~8 ۱۳۱ 


وهابيان با مطرح كردن برخى شبهات. اين كار را شرك و كفرى می‌پندارند كه موجب خروج 
از اسلام است. هم‌اکنون به نقد برخى از شبهات آنان می‌پردازيم: 

شبهة اول: توسل به اموات» شرك است 

وهابيان اشكال وارد می‌کنند كه بشر يس از مرگ قادر به انجام كارى نيست؛ يس طلب دعا 
از اموات و حاجت خواستن از آنان بهمنزلة اعتقاد به برخورداري آنان از قدرت فوقبشرى 
لش و اين اعتقاد» یقیناً شرک است. 


پاسخ شبهة اول 

اولاً: اقسام شرك عبارت است از «شرک در ذات». «شرک در صفات»» «شرک در 
ربوبیت» و «شرک در عبادت» که هیچ یک از این اقسام بر طلب دعا از ارواح صالحان 
صدق نمی‌کند؛ زیرا شخصی که به پیامبر اکرم ٤ا‏ متوسل می‌شود. نه آن حضرت را 
«خالق» مىداند و نه «رَّب» و «اله)) و «مدبر»؛ بلكه پیامبر علض را صرفاً انسانى والامقام 
می‌داند که دعایش مستجاب می‌شود. 

ثانياً: ملاک قدرت داشتن يا قذرت‌آفیاشتن اشخاصء حياتٍ دنيوي او نیست؛ زیرا 
حقيقت انسان» که منشأ قدرت و تأثير اوشت؛ «روح» است كه در عالم برزخ نيز وجود 
دارد. يس همان گونه که اولیای الهی در دنیا با اذن و قدرت خدادادی می‌توانند کارهای 
خارق‌العاده انجام دهند و حتی می‌توانند مردگان را زنده کنند. ' در عالم برزخ نيز به اذن 


خداوند می‌توانند همین قدرت را داشته باشند و برای اهل‌ایمان دعا کنند. 


شبهة دوم: به توسل نیازی نیست 
گاهی وهابیان می‌گویند كه راه ارتباط با خدا به‌روی ما باز است؛ يس نیازی تداریم که از 


پیامبر ت درخواست کنیم تا برای ما دعا کنند. 


.١‏ چنان‌که حضرت عیسی لا به اذن خداوند اين کارها را انجام می‌داد. 


۲ چ درسنامة نقد وهابیت 


پاسخ شبهة دوم 
اين سخن برخلاف قرآن است. در عين حالی که درهای رحمت خداوند باز است» خداوند 
دعای پیامبر ت را نیز به‌عنوان درٍ رحمت معیّن کرده و فرموده است که برای طلب آمرزش 
از خداوند» از پیامبر ا بخواهید تا برای شما طلب بخشش کند. ممکن است دعای 
انسان‌ها مستجاب نشود؛ اما دعای پی امبر حتماً مستجاب می‌شود. نبايد دعای 
پیامبر تة را مانند دعای دیگران دانست» چنان‌که ایشان قداست و احترام خاصی دارند و 
خداوند مسلمانان را از صدازدن آن حضرت. آن‌گونه كه دیگران را صدا می‌زنند. نهی کرده 
ار 

طلب استغفار فرزندان خطاکار حضرت یعقوب ا از آن نب الهی نیز دلیل دیگری بر 
جواز» و بلکه مطلء بیت طلب دعا از انبیای الهی است. آنان نزد پدرشان آمدند و گفتند: یا 
تا إشتغفر نا دوت لا کت خاطنیق4؛ ‏ (ای پدر» در حق ما استغفار كن كه ما گنه‌کار 
بودیم). حضرت یعقوب ‏ نیز در پاسخ آنان که از كناهان خويش پشیمان بودند» گفت: 
(سَوف أَسْتَغْفرْ کم رَبِي إِنَهُ هو الْعَقُورالرَحِيمْ)؛ * (به‌زودی برای شما از پروردگارم آمرزش 


می طلبم» که او آمرزنده و مهربان است): 


شبهة سوم: توسل به دعاى اموات. لغو است 
وهابيان مىكويند كه درخواست دعا از ييامبر اكرم7ة بی‌فایده و لغو است؛ زيرا برقراری 


ارتباط با اموات ممكن نيست و آنان صداى ما را نمی‌شنوند. 


باسح شبهة سوم 
در درس‌های گذشته به‌تفصیل اثبات كرديم كه برقراري ارتباط با اموات» كه در عالم برزخ 


۱. سورة نساء آيهُ ۶۴: ( و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاووک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول4. 

۲. سورة حجرات. آي ۲: (و لا تجهروا له بال قول کجهر بعضکم لبعض)؛ (و آن‌گونه که با یکدیگر بلند گفت‌وگو می‌کنید» با 
پیامبر ا بلند سخن مگویید). 

۲ سورة پوسف آية ۹۷ 


6 سور یوسف آية ۹۸ 


درس نهم: توسل (۲) ~8 ۱۳۳ 


نتيجه 

با دلالتِ آيات و روايات و همجنين كواهي سيرة مسلمانان روشن شد كه توسل به دعاى 
پیامبر ا پس از وفات ايشان» مشروع و حتى مطلوب است؛ بنابراين» وهابيان نمی‌توانند 
توسل به ارواح اولياى الهى را شرك بدانند. همجنين آنان نمی‌توانند اين كار را بدعت 
بنامند؛ زيرا بدعت. عملى است كه در قرآن و سيرة ييامبر اكرم#كةِ ريشه نداشته باشد؛ 


حال آنکه اين مسئله, هم در قرآن وهم در سيرة آن حضرت ريشه دارد. 


۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


.١‏ مشروعيت توسل به دعاى پیامبر یت را با استناد به آیات قرآن اثبات كنيد. 

۲. ديدكاه چند تن از علماى اهل سنت دربارة توسل به دعاى پیامبر ا را بنويسيد. 

۳. جرا وهابيان توسل به دعاى صالحان در برزخ را شرك می‌دانند؟ ياسخ استدلال آنان 
جيست؟ 

۴. به اين شبهه پاسخ دهيد که با توجه به امكان ارتباط بدون واسطه با خداوند. جه نيازى به 


توسل به بندكان خداست؟ 


رواق انديشه 

.١‏ با مراجعه به کتټ ادعية اهل‌سنت. مواردى از توسل به دعاى پیامبر 323 يس از وفات 
ايشان را بيدا كنيد. 

۲. برای اطلاع از دیدگاه علمای معاصر اهل‌سنت دربارة توسل به دعاى بيامبر يليك ديدكاه 


حداقل پنج نفر از ایشان را از کتاب‌های آنان | مش اج کنید. 


درس دهم: توسل (۳) 
توسل به جاه و مقام اولیای الهی در سيرة نبوی 





در درس گذشته ثابت شد که از دیدگاه مسلمانان توسل به دعای پیامبر اکرم و در زمان 
حيات ایشان و پس از حیات ایشان مشروع است. در این درس با استناد به سيرة نبوی 
مشروعیت «توسل به جاه و مقام اولیای الهی» را اثبات خواهیم کرد. اولين گام در اثبات 


مشروعیت اين قسم از توسل» رد اتهامی است که وهابیان مطرح کرده‌اند و آن نیز شرک» 














۶ - درسنامة نقد وهابیت 


در اين نوع از توسل» که از آن با نام «قسم‌دادن خداوند به حق و جاه اولیای الهى» نیز ياد 
می‌شود. انسان از اولیای الهی درخواست دعا نمی‌کند؛ بلکه خداوند را به حق مقام و 
منزلتی که بندگان صالحش نزد او دارند. قسم می‌دهد تا دعای او را مستجاب کند. 

روایات و ادعیه‌ای که از ائمة اطهار 2 به ما رسیده است» سرشار از این‌گونه قسم‌ها و 
توسل‌ها است؛ مانند «اللَهمَ ّي سالك و أَتَوَجَهُ اليك يتبيّك تبي الرَحْمَة...»؛' (خداياء من از 
تو به‌خاطر پیامبرت» که نب رحمت است. درخواست می‌کنم و به‌واسطه او به توروی 
می‌آورم). در این‌گونه دعاها از خداوند متعال می‌خواهیم كه به‌ خاطر شخصیت. مقام و 
احترام پیامب رل دعاهاى ما را مستجاب کند. البته در اين درس به منابع موردقبول 
اهل ما آسچتاد می‌شود تا روشن شود که وهابیان تافته‌ای جدابافته از امت اسلامی» و 
بی‌اعتنا به ميراث علمی سلف صالح هستند و با تضعيف و تحریف مفاد آیات و روایات» 
فهم خود از متون دینی را بر گردن سلف می‌نهند. 
شرك نبودن اين نوع توسل 
برخلاف ادعاى وهابيان كه اين توسل زا شرك قلمداد می‌کنند يا آن را ناقض ايمان و اسلام؛ 
و سبب كفر می‌پندازند» اين قسم از توسل هیچ ارتباطى با شرك و كفر ندارد؛ زيرا 
«شرک در عبادت» به‌معنای خضوع شخص در براپر #توجؤدى ديكر همراه با اعتقاد به 
الوقيك یا ربوبیت اوست؛ مثل اينکه او را نوعی لبط( یا کوچک» صادق يا کلذب- با 
دارای قدرت غیبی مستقل بداند؛ همان گونه که بت‌پرستان دربارة بت‌های خود چنین 
عقیده‌ای داشتند. اين در حالی است که گفتن «اللّهم اي أسألك بحق تبك بمقام نبيّك» بمنزلة 
نبيّك»» مستلزم هیچ‌یک از عناوین الوهیت. ربوبیت پا اعتقاد به شخصیت فوق‌بشری برای 
پیامبر ت نیست؛ بلکه اين نوع توسل حاکی از آن است که شخص توستل‌کننده» آن 
حضرت را شخصیتی پاک منزه. معصوم و افضل الخلائق می‌داند و از خدا می‌خواها که 
به خاطر منزلت و احترام ایشان» دعایش را مستحاب کند؛ ازاین‌رو اين کار هیچ ارتباطی با 


.۲۴۷ مجلسی» محمدباقر» بحار الأنواره ۰۹۹ ص‎ .١ 





درس دهم: توسل (۲) ~8 ۱۳۷ 
شرك ندارد. 


اثبات مشروعيت توسل به جاه و مقام اولياى الهى 


دليل اول: سیر نبوى 

یکی از روشنترين دلايل مشروعيت توسل به جاه و مقام صالحان «سيرة نبوى» است که 

موازدى از آن را مرور خواهيم كرد: 

۱ روایت عثمان بن ختیف 

وهابیان ادعا می‌کنند که جنين توسلی در دين وارد نشده است؛ در حالی که این قسم از 

توسل در روایت صحیحی از پیامبر اکرم ٤ة‏ نقل شده است. از عثمان بن حنیف» که از 

صحابة جلیل القدر پیامبر 3 است. نقل شده است: 
إنّ رجلاً ضريراً أتى إلى النبي تل فقال: «أدعٌ الله أن يعافيني». فقالييله: «إن 
شنت دعوثْ, و إن شقتَ صبرت و هو خير؟» قال: «فادغهٌ». فَأْمَرَهْيْلْ أن يتوضَّأ 
فيُحسِن وضوءه و بُصلي ركعتين و يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إتى أسألك و 
أتوجّه إليك بنبيّك نبي الرحمة. یا محمّدء إِنِي أتوجّه بك إلى ري في حاجتي 
لقضىء اللهمّ شقعه في.[...]». قال ابن حنيف: «فوالله ماتفرّقنا و طال بنا 
الحديث حتى دخل علينا كان لم يكن به ص 

علمای بزرگ اهل سنت اين روايت را نقل كرده و صحیح دانسته‌اند و بزرگان موردقبول 

وهابیان مانند ابن‌تیمیه و ژفاعی نيز آن را صحیح می‌دانند. ابنتيميّة اين روایت را نقل کرده و 

آن را صحیح می‌داند. حتی م ىكويد در سند روایت» فردی به‌نام «اپوجعفر» وجود دارد كه 

مراد از آن «ابوحعفر خطمی» ای رفاعی» از نویسندگان معاصر وهابی» ف كويد که در 


ابن ماج ج21 ص۴۴۱» ح۱۳۸۵؛ ابن‌حنبل» احمد بن محمد. مسند أحمد بن حنبل» ج۲۸» ص۴۷۸. 


۲ ابنتيميه» احمد بن عبدالحلیم. مجموع الفتاوی» ج۱» ص ۲۶۷. 





۸ چ درسنامة نقد وهابیت 


سند اين حدیث غباری نیست. علمای دیگر وهابى نيز سند اين روایت را صحیح دانسته‌اند 
که به جهت اختصار نام آنها را نمی‌بريم. 
عثمان بن حنیف می‌گوید: 
[در محضر پیامبر اکرم یم بوديم که] مردی نابینا وارد شد و عرض کرد: 
«یا رسول الله» در حق من دعا كن تا خداوند مرا [از نابينايى] عافيت 
بخشد». بيامبر اکرم م فرمودند: «اگر علاقه‌مند باشی» برايت دعا م ىكنم؛ 
ولى اكر صبر کنی برايت بهتر است [و به صلاح توست]». عرض كرد: 
«یا رسول الله» می‌خواهم دعا كنى». 
از نظر ومابیان تا اينجا مشكلى نيست. آن فرد نابينا از پیامبر ت درخواست دعا كرد؛ 
يعنى به دعای پیامبر اکرم ٤ا‏ متوسل شد و بيامب رتا نيز قول دادند كه دعا کنند. اما آنچه 
مهم است دعايى است كه پیامب رت به آن نابينا تعليم دادند. حضرت فرمودند: 
برو با خضور قلب وضو بگیر و دو ركعت نماز بخوان و بعد از نماز اين دعا را 
بخوان: «اللهم اي أسألك و آتوجه اليك بنبيّك نبي الرحمة. يا محمّد إِنّي آتوجه 
بك إلى ربّي في حاجتي لثقضی اللّهم شفعه فیَ». 
محل بحث ما متن همین دعايى است كه پیامبر تة به او تعليم دادند. كلمة «بنبيّك» 
متعلق به دو فعل است: یکی «أسألك» و ديكرى «أتوحه إليك» و معنای دعا اينكونه است: 
«خداياء من به حرمت پیامبرت از تو درخواست می‌کتم و به حق او كه نب رحمت استء 
به‌سوی تو توجه می‌کنم. ای محمدء من بهواسطة تو به خداوند رو مىكنم تا حاجتم برآورده 
شود. خداياء شفاعت او را دربارة من بيذير». 
در ادامة روایت» عثمان بن حنیف می‌گوید: 
اين مرد رفت و نماز و دعا را خواند. آنكاه قبل از آنکه متفرق شویم؛ نزد 
پیغمبر اکرم یم برگشت. به‌گونه‌ای که گویا نابينا نبوده است. 
سخن در اين سبيت كه أن نابینا از بیامبر 22 جه خواست؛ چون مىدانيم که او از 


ييامبر ف درخواست دعا كرد و آن حضرت نيز وعدة دعا دادند و فرمودند: «اگر بخواهی» 


۱. رفاعی» محمد نسيبء التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع و الممنوع» ص۲۳۶ و ۲۳۷. 





درس دهم: توسل (۳) ~8 ۱۳۹ 


دعا می كنم »). اما نکته اینحاست که آن حضرت فرمودند که دعا را خود آن شخص بخواند و 
به او یاد دادند كه در آن دعا به شخص پیامبر ا و به حق و مقام او متوسل شود؛ يعنى 
شخصيت بيامبر اکرم تن را بين خود و خدا واسطه قرار دهد و بگوید: «اللّهم إني أسألك و 
أتوجه إليك بنبيّك. يا محمد اي أتوجه بك إلى ربّي في حاجتي لتقضىء اللّهم شفعه في». 
اشكال وهابيان 
وهابیان می‌گویند اين روايت بر بيشتر از توسل به دعاى ييامبر#كةٍ در زمان حيات ايشان 
دلالت ندارد و جواز توسل به ذات پیامب رة و نيز توسل به ايشان بعد از رحلت ايشان را 
اثبات نمی‌کند؛ زيرا در اينجا كلمة «دعاء» مقدّر است و«اللّهم إني أسألك و أتوجه إليك 
بنبيّك) يعنى «به "دعاى”" پیامبرت از تو طلب م ىكنم» و«يا محمد إني آتوجه بك إلى ربّي»» 
یعنی «ای محمد به آدعای تو به پروردگارم توسل می‌کنم». آنان ذيل اين روايت را كه نابينا 
كفت: «اللهم شقعه في»): شاهد بر مدعای خود قرار داده‌اند و می‌گویند: «شفاعت به‌معنای 
طلب دعاست و به قرينة اين جملة يايانى معلوم می‌شود كه مراد از جملة اول نيز توسل به 
دعاى ييامبر ل است» ١‏ 
پاسخ اشكال وهابيان 

ولا : يبامبر ب می‌توانستند كلمة «دعاء» را در ایتلجا ذکر کنند؛ اما آن را ذکر نکردند؛ پس 
معلوم می‌شود که نیازی به در تقدیر گرفتن اين کلمه نیست. 

ثانياً: از نظر بزرگان اهلسنت» اين روایت صحيح است و میچیک از آثان كلم «دعاء» را 
در تقدیر نگرفته‌اند. 

ثالثاً: جملة «اللهم شفعه فيّ» بر توسل به شخصیت پیامبر 2 نيز دلالیت دارد؛ 
همان كونه كه انجام همین عمل توسط فرد ديكرى بهسفارش عثمان بن حنيف» مشروعیت 
توسل به جاه و مقام بيامبر اة حتى پس از رحلت ايشان را تأييد م ىكند كه در همین درس 
آن را ذكر خواهيم كرد. 


.١‏ ترمذى» محمد بن عيسى» سنن التر مذي ج۰۵ ص 4 08)» ح۳۵۷۸؛ ابنماجه؛ محمد بن يزيد سنن ابن ماجة ج21 ص۴۴۱ 
۱۳۸۵ 


۰ چچ درسنامة نقد وهابيت 


۲. توسل ببامب رتك به مقام انبا 
وقتى خبر رحلت فاطمه بنت اسد را به بيامبر اكرم ا دادند» آن حضرت بسيار متأثر 
شدند؛ زيرا اين بانو برای پیامبر تا همانند مادر بود و پیامہر ل را در كودكى تربيت نموده 
و به او بسيار محبت كرده بود. خود پیامبر ا برای قبر مادر اميرالمؤمنين على ۹8 لخد را 
قرار دادند. آن‌گاه لحظاتى در قبر خوابيدند و سپس از قبر بيرون آمدند و فرمودند: 
الهم اغفر لأمّي فاطمة بنت أسد و لقّنها حجّتها ووَسّع عليها مَدخَلَها بحق نبیّك 
والأنبياء الذين مِن قبلي فإِنّك أرحم الراحمین؛! 
خداياء مادرم» فاطمه بنت اسدء را بيامرز. حجتش را به او تفهيم نما و جایگاه 
او را وسيع گردان و به حق ييامبرت و پیامبران پیشین» همانا تو مهربانترين 
مهربانان هستى. 
از اين روایت صحیح. معلوم می‌شود كه توسل به حق انبيا برای استجابت دعا مشروع 
است؛ وكرنه هركز پیامبر اکر مل اي نكونه دعا نم ىكردند. 
۳. روايت ابوسعيد خدری 


عطيه عوفى از ابوسعيد خُدرى روایتی نقل كرده است' كه تمام اسنادٍ اين روايت صحيح 
انك ' ودر کتاب‌های سنن ابن ما شه الحمد بخ حنبل نيز آمده است. 


.١‏ طبرانی» سليمان بن احمد» المعجم الکبی ج۰۲۴ ص۳۵۱؛ ابونعيم» اجمد بن عبذالله» حلية الأولياء و طبقات الأصفياء» 
اج ص۱۲۱. 

۲. ابوسعید. از اصحاب پیامبر اكرم ۶ و عطية عوفى از تابعين است؛ يعنى از كسانى است که رسول اکرم ٤ل‏ را ندیده‌اند. اما 
صحابة آن حضرت را ديدهاند. 

۳ عطية عوفى از رجال بخاری (در كتاب الاب المفرد)؛ ابوداود. ترمذى و ابن‌ماحه است و راوی‌شناسان اورا توثيق كردهاند. 
ابوحاتم گفته است: «روايات او نوشته می‌شود (معتبر است)». ابنمعين می‌گوید: «او مرد صالحى است». ابن حجر مىنويسد: 
«او راس تكو است». ابنعدى نيز می‌گوید: «او از افراد درستكار نقل روايت مىكند». بهترين دليل بر اينكه ايين هرد صالح و 
راس تكوست اين است كه حجاج ابن يوسف به‌دنبال او بود تا او را بيدا كند و به قتل برساند؛ زيرا ايشان از محبتان على بن 
ابی طالب بود. جاى بسى تأسف است كه برخى محققان وهابی» شيعى بودن عطيه را دليل ضعف او شمرده‌اند. مانشد 
سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آلحميد كه بر جلد سوم تا هفتم کتاب مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك 
أبي عبد الله الحاكم تحقيق نوشته است ودر ج ۰۳ ص 1009 دربارة عطيه مىنويسد: «قلت: عطية بن سعد بن حنادة العوفي 
الكوفي» و هو ضعيف الحفظ. مشهور بالتدليس القبيح» كذا قال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين (ص۰۱۳۰ رقم 177), 
حيث عده في الطبقة الرابعة. و هم الذين اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشىء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة 





درس دهم: توسل (۲) -چ ۱۴۱ 


ابوسعید خدری می‌گوید: 
از پیامبر ی سؤال شد: «چگونه رحمت حق را به‌سوی خود جلب کنیم؟» 
حضرت فرمودند: هركس به‌قصد نمازخواندن در مسجد. از خانة خود خارج 
شود و این دعا را بخواند» رحمت حق به‌سوی او رو می‌آورد و فرشتگان 
زیادی برای او طلب مغفرت می‌کنند و آن دعا اين است: «الآهم إئي أسألك 
بحق السائلین عليك, و أسألك بحق ممشاي هذاء فائي لم آخزج ثرا و لا بطرا و 
لا رياة و لا سمعة إتما خرجت اتّفاء سطك و ابتغاء مرضاتك أن تعيّني من 
الثاره و أن تغفر ذنوبي إن لایغفز النوب إلا آنت».! 

(بحق السائلين عليك» یعنی آنان بر تو حقى دارند و من به حق آنها از توسؤال می‌کنم و 

در واقع. شخضيتء منزلت و نفس آنها را وسیله قرار می‌دهم تا دعای مرا مستجاب کنی. 


دلیل دوم: سیر صحابه و تابعین 
اگرچه «سيرة صحابه و تتابعین» به‌عنوان دلیلی مستقل در عرض سيرة نبوی محسوب 
نمی‌شود و يس از استناد به سيزة نبوی» نیازی به استناد به سيرة صحابه و تابعین نیست. اما 
از این حهت که عمل آنان برگرفته از سنیرة نبوی است به مواردی از سيرة صحابه و تابعین 
به‌عنوان گواه بر مشروعیت توسل به حاه و مقام صالحان» اشاره می‌کنیم: 
.١‏ سفارش عثمان بن حتف 

در زمان عثمان» خلیفة سوم مردى مرتب به حضور او می‌زفت؛ ولى خليفه 
تدلیسهم على الضعفاء و المجاهیل وقد عنعن هنا. ومع ضعف عطية و تدلیسه فانه شيعي. أنظر الکامل (۵/ ۲۰۰۷)» و 
التهذیب (۷/ ۲۲۶-۲۲۳۴ رقم ۳ اين در حالی است که محقق جلد اول و دوم همین کتاب. در ج۱؛ ص۳۹۸ دربارة عطیه 
می‌نویسد: «قال أبو حاتم: صدوق. و قال ابن حجر: وضعفه الازدي. قال: فأظنه اشتبه بالذی قبله - يعنى الحسن ين عفلية بن سعد 
بن جنادة العوفي- تهذیب التهذیب (۲/ ۲۹۴). و قال ابن حجر في التقریب: صدوق (۱۶۸/۱). و قال الذهبي في الکاشف: قال 
آبوحاتم: صدوق. قلت: فعلی هذا فهو صدوق فالحدیث بهذا الاسناد حسن لذاته». 
.١‏ «پروردگارا. به حقی که سانلان بر تو دارند و به حق مسیر راه رفتنم از تو درخواست می‌کنم. من برای خو شگذرانی يا ریاکاری 
از خانه بیرون نیامده‌ام؛ بلکه برای دوری از خشم تو و كسب رضایت تو خانه را ترک گفته‌ام تا مرا از آتش نجات دهی و گناهانم را 


ببخشی؛ زیرا گناهان را جز تو کسی نمی‌بخشد». (ابن‌ماحه. محمد بن یزید» سنن ابن ماجة ج۱ ص ۰۲۵۶ ۷۷۸؛ ابن حنبل» 
احمد بن محمد. مسند أحمد بن حنبل» ج ۰۱۷ ص۲۴۸). 








۲ چ درسنامة نقد وهابیت 


به او توجهى نمی‌کرد. آن‌گاه سراغ من آمد و گفت: «من گرفتارم؛ اما هرگاه 
پیش خلیفه می‌روم؛ به من توجهی نمی‌کند». گفتم: «وضو بگیر و در 
مسجدالنبی دو ركعت نماز کن و این دعا را بخوان. نتيجه می‌گیری». آن مرد 
رفت و اين کارها را انجام داد و زمانی که نزد من بازگشت. گفت: «خلیفه نیاز 
مرا برطرف ساخت و از تو ممنونم که سفارش مرا به خليفه نمودی». به او 
گفتم: ابه خدا قسم» من کلمه‌ای با خليفه [دراین‌باره] سخن نگفته‌ام؛ اما در 
محضر بيامبر اکرم م بودم که مردی نابینا وارد شد و از نابینایی خودش به 
پیامبر یم شکایت کرد. آن‌گاه رسول خدا م همین سفارشی را که به تو 
گفتم» به آن نابینا فرمودند و آن شخص بینایی اش را بازیافت».! 
این مرد شاید حدود بيست سال يس از رحلت پیامبر تة به‌سفارش عثمان بن حنیف به 


حاه و مقام ييامبر ل نزد خداوند متوسل شد و خداوند حاحت او را برآورده ساخت. 


۲ توسل خليفة دوم به عموی پیامبر 326 

تمامة بن عبدالله برك ان #ي نعل كرهوياست: 
در دوران خلافت خليفة دوم» خشكسالى عجيبى پیش آمد؛ ازاین‌ری عده‌ای 
نزد او آمدند و گفتند: «باید استسقا کنیم (نماز باران بخوانیم) تا خداوند برای 
ما باران بفرستد». خلیفه فکر کرد و گفت: «باید برای حلب رحمت خداوند 
وسیله و سبب [و به‌تعبیر عوامانه: بهانهاى] داشته باشیم». بنابراین» به‌دنبال 
عباس» عموی ببامبر ی فرستاد و او را آوردند. خليفة دوم هنكام اشاره به 
عباس تعبیر بسیار زیبایی داشت و گفت: «هذا والله الوسیلة» '؛ (به خدا قسم, 
این وسيلة ما برای نزول رحمت بر ماست). او عباس را بين خود و خدا شفیع 
قرار داد و هنگامی که می‌خواستند نماز استسقاء بخوانند» گفت: «اللهم تا 
كنا نتوسل إليك بنبیّنا فتسقینا و إنّا نتوسل إليك بعم نبیّنا»؛ (خداياء مادر 
گذشته پیامبرمان را واسطه قرار مىداديم» يس باران می‌فرستادی: اکنون 
عموی پیامبرمان را واسطه قرار می‌دهیم). در روایت آمده است: «فیسقون»؛ 
(پس سيراب شدند). " 


۲. ابناثير» على بن محمد أسد الغابة في معرفة الصحابة ج؟2 ص ۶۳. 
۳. بخاری» محمد بن اسماعیل» صحيح البخاري» ج۰۲ ص۰۲۷ ح۱۰۱۰. 





درس دهم: توسل (۳) ا ۱۳۳ 


اشکال وهابیان 
وهابیان می‌گویند که دراین‌باره نيز خليفه به دعاى عباس توسل كرده ست وكلمة ((دعاء» در 
کلام خليفه در تقدیر است؛ پس اين مورد دلیل بر حواز توسل به ذاتِ اشخاص نیست. 
پاسخ اشکال وهابیان 

اولا: تقدیر یک کلمه در کلام عرب» خلاف اصل است و به دلیل نياز دارد و در اینجا 
هیچ دلیلی بر تقدیر نیست. 

ثانيا: اگر خلیفه می‌خواست به دعای عباس توسل کند» چرا به دعای فردی بهتر از عباس 
تومئل نکرد؟ چراکه افرادی از صحابه در آنجا حضور داشتند که نزد اهل‌سنت افضل از 
عباس بودند؛؟ مانند خود عمر» ابوعبيدة جراح و سلمان. 

شاید ومابیان بگویند که اگر توسل به شخصیت مشروع بو خليفه به شخصیت 
پیامبر ا متوسل می‌شد؛ نه به دعای عباس. 

در جواب آنان بايد گفت: 

اولا: در اينجا خليفه توسل بویت ببامبراة را ترک کرده است و ترک يك فعل 
توسط یک صحابی» دلیل بر حرمت آن نيست و جه بسیار افعال مستحب يا مباحی که آنان 
ترک می‌کردند. 

ثانیً: همین توسل او به عباس» به‌خاطر قرابت عباس به پیامب ا بود؛ پس اين کار او 
نشان می‌دهد که توسل به شخصیت افراد. مشروع بوده است. 

ثالثاً: شاید توسل به عباس به‌خاطر حضور او در بین مبتلایان آه قحطّی بوده که او نيز اين 
مشكل را درک م ىكرد؛ ازاین‌رو خليفة دوم» خدا را به حق عباس قسم داده تا مشکل او 
برطرف شود. شاعران دراین‌باره شعر گفتند و خليفه وعباس را ستودند. 
۳ توسل امام حسين لو به شخصیت بیامبر ا 
امام حسين ا از نظر همه مسلمانان» از اصحاب پیامبر تي مشمول شأن نزول سورة 
«هل آتی» و سور «مباهله» است. از نظر شيعه نيز ایشان از قلینی است که 
پیامبر اکرم# مسلمانان را به تمسک به آنها سفارش فرموده‌اند؛ یعنی قول وعمل 


۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


حسين بن على #40 همانند قرآن حجت است. آن حضرت در روز عرفه اينكونه دعا 
می‌کنند: 
الهم تا نتوجه إليك في هذه العشية التي شرفتها و عظمتها بمحمد بنبيك و 
رسولك و خيرتك من خلقك و مينك على وحيك؛' 
يروردكاراء ما در اين شامگاه که در اين سرزمین شریف و مقدس (عرفات) 
وقوف كردهايم؛ به‌وسیلة محمد تا كه پیامبر تو بهترین خلق تو و امانت‌دار 


وحی توست. به تو متوسل می‌شویم. 


۲ سيرة على بن حسين ليللا 
امام سجاد لا از تابعين و از اهلبيت پیامبر ا است. اهلبيت پیامبر ا داراى جايكاه 
بسيار والایی هستند؛ تا آنجا كه پیامبر اكرم ٤ا‏ آنان را در رديف كتاب خدا معرفى كردند و 
فرمودند: 

إني قد تَركتٌ فيكم التَقَلَينٍ أَحَدُهما أكبر من الآخر کاب الله و عترتي أهلّ 


۲ 


بینی.۰.۰: 


من دو شیء گران‌بها در ميان شما به جای گذاشتم که یکی از آن دو بزرگ‌تر از 
دیگری است؛ قرآن و اهل‌بیتم... ۲ 

امام سجادلية نيز در دعای روز عرفه می‌گویند: 
الهم بح من انتجبت من خَلقِكَء و یمن صطیتَه لِتفسكَ, بحقٍ من اخترت من 
قدسك ابَریّتك]» و من أحببت [اجِتبِيتَ] من عبادك بحق مَن وَصَلتَ طاعَتَهُ 
بطاعتكء و من نَيَطْتَ معاداتةُ بمُعاداتك؛ ۲ 
بارالهاء به حقٌ کسانی كه آنان را از بین آفریدگان تون تخاب کردی و به حق 
کسانی که برای خود برگزیدی. و به حق افرادی که از ميان مردم اختیار 
نمودی و آنها را برای آشنایی به مقام خود آفریدی. و به حق پاکانی که اطاعت 


.١‏ طوسى» محمد بن حسن» مصباح المتهحد. بخشی از دعای عرفه. 
۲ نسائی» احمد بن علی؛ السنن الکبری» ج ۰۷ ص ۰۳۱۰ ح8097. عبارت «کتاب الله و سنتي» كه در بعضی روايات وارد شده 


است» صحیح نیست. 
۳. ابن‌طاووس, على بن موسى» الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرة في السنة ج۲» ص۰۵۷ دعاى امام سجادايّة در روز 


عرفه. 





درس دهم: توسل (۳) و ۱۴۵ 


از آنان را با اطاعت خود و دشمنی با آنان را با دشمنی خود قرین و همراه 
ساختی» دربارة على بن حسین نيز جنين کن. 
امام سجادلة اين دعا را از پدرشان حسین بن على ييه نقل می‌کنند تا اينكه به 
رسول اکرم تا می‌رسند. اكر اين کار حرام بود. چرا آنان اينكونه دعا مىكردند؟! کتاب 


۶ چ درسنامة نقد وهابيت 


.١‏ اشكال اصلی وهابيان بر روايت عثمان بن خنیف جيست؟ ياسخ اين اشكال را نیز 
بنویسید. ۱ 

۲. چگونه توسل خليفة دوم به عموی پیامبر 324 بر مشروعیت توسل به جاه و مقام اوليا 
دلالت دارد؟ اشکال وهابیان دراین‌باره را نقد کنید. 


۳ با استناد به سيره تابعین» مشروعیت توسل به جاه و منزلت اولیای الهی را اثبات کنید. 


رواق انديشه 

.١‏ موارد دیگری از توسل به حق انبیا و اهل‌بیت پیامبر اکرم 344 در کتاب صحيفة سجاديه 
بيدا کنید. 

۲. دیدگاه عالمان و محدثان اهل‌سنت دربار؛ روایت عثمان بن حنيف را از کتاب‌های آنان 





درس يازدهم: توسل (۴) 
توسل به جاه و مقام اولیای الهی در سيرة 


در درس گذشته» پس از اثبات اينكه توسل به جاه و مقام اولیای الهی شرك نيست» برای نفی 
بدعت بودن اين نوع از توسل» به اثبات مشروعیت آن پرداختیم و موارد متعددی از سيرة 
نبوى و صحابه و تابعين را كه بر مشروعيت اين نوع از توسل دلالت دارد؛ بيان كرديم. در اين 
درس به سيرة مسلمانان در طول قرن‌های گذشته ونيز سيرة موحدان بيش از اسلام كه 
مشروعيت توسل را تأیید م ىكندء استناد م ىكنيم و به شبهات وهابيان پاسخ مىدهيم. 











۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


دليل سوم: سيره مسلمانان 
هنكامى كه خشكسالى روى می‌آوزد. براى اينكه درياى رحمت حق 
به جوش آيد و باران ببارد» پیرزنان» پیرمردان» و کودکان شیر خوار را به مصلیٰ 
ببرید. حتى بچه‌های برخى حيوانات را هم به مصلّئ ببريد وآنها را واسطه 
قرار دهيد و بگویید: «خدايا! ما كناهكاريم؛ ولى اينها که گناهکار نيستند؛ 
يس به‌خاطر اين شیرخواران و يبرزنان و پیرمردان» و به خاطر اين حيواناتى که 
از مادر عدا شندةانده بر ما وحمت فزنت" 
در ايتجاء دعاکردن آنان مطرح نيست. خداوند متعال بهوسيلة اسباب» باران را مىفرستد و 
مسائل از تعالیم اسلام است كه گاهی انسان به دعاى پیامبر ‏ متوسل شود و گاهی نیز 
بايد شخصیت و مقام ایشان یا فرد مسلمان پاکی را بين خود و خدا واسطه قرار دهد. 


دلیل چهارم: سيره موخدان پیش از اسلام 
حتی در ميان موحدان ملل قبل از اسلام نیز توسل به جاه و مقام اولیای الهى وجود داشته 


اس 

عمر بن خطاب نقل می‌کند كه پیامبر اكرم ا فرمودند: 
لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت ليء فقال الله: 
يا آدم» و كيف عرفت محمدا و لم آخلقه؟ قال: يا رب. لأنك لما خلقتني بيدك و 
نفخت في.من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مکتوبا لا إله الا الله 
محمد رسول الله فعلمت آنك لم تضف إلى اسمك الا آحب الخلق اليك فقال 
الله: صدقت يا آدم. إنه لأحب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك و لول 


۱. (قَالَ الشَّافِعى: و احث أَنْ يرج الصّبِيانٌ و تما لِلاسْتِسْقَاءِ...». (شافعی, محمد بن ادريس» الأ» کتاب الإستسقاء باب 
خروج النساء و الصبيان» ج۱ ص ۲۸۴). 

«و يرق ی امه و لاد حَنَّى یکنر الصّياحُ و الصَّجَةوَ ایکون فرب ای الْإِجَابَقه. (انصاری زكريا بن محمد أنسنى 
المطالب في شرح روض الطالب» ج۱» ص ۲۹۰). 





درس یازدهم: توسل (۴) و ۱۴۹ 


محمد ما خلقتك؛ ' 

آن‌گاه که آدم [ليْة] مرتكب خطا شد [و ترک اولی كرد]ء گفت: «يروردكاراء 
من به حق محمد از تو می‌خواهم که گناه مرا ببخشی». خدا فرمود: «آدم» 
چگونه محمد را شناختی» در حالى که من هنوز او را نیافریده‌ام؟» آدم [4] 
گفت: «پروردگاراء آن‌گاه كه مرا آفريدى و از روحت در من دمیدی» سر بلند 
كردم و در ستون‌های عرش ديدم كه جنين نوشته است: «لا إله إلا الله. محمد 
رسول الله». پس فهميدم كه تو نام کسی را در كنار نام خود قرار نمىدهى؛ 
مگر اينكه محبوب‌ترین افراد نزد تو باشد». خداوند فرمود: «راست گفتی. او 
محبوب‌ترین مخلوق من است. مرا به حق او بخوان» تو را می‌بخشم. اگر 
محمد نبود تو را نم ىآفريدم». 


كلمة أسئلك» در اين روايت بهمعناى «أقسمّك» است و توب؛ آدم به‌وسپلة همین 


درخواست. پذیرفته شد, 


۲. قسم‌دادن خدا به خق یک کودک 
مورّخان می‌نویسند هنگامی كه در مکه خشک‌سالی شد و كياهان خشكيدند و دیگر در 
پستان شتران شيرى نبود» عبدالمطلب پیامبر اکرم 34 را که كودكى شیرخوار یا خردسال 
بود» روى دست كرفت و يشت او را به كعيه قرار داد و عرض كرد: «خداياء به‌خاطر این 
کودک كه آيندة درخشانی دارد» بارانت را بر ما نازل كن»." 

عبدالمطلب از حتفاء" و خداپرستان است و نور بياهبر اکرم ٤‏ در صلب او بوده است. 
اعمال و افعال او حاكى از توحيدٍ اوست و او می‌فهمد که كودكى مانند محمد که در آينده 
به پیامبری مبعوث خواهد شد. در نزد خداوند مقامى دارد كه اگر اقرا واسطه قرار دهد. 


درياى رحمتِ حق خروشان می‌شود و مردم سيراب می‌شوند که اتفاقاً باران نیز آمد: 


.۴۲۲۸- ۰۶۷۲ حاکم نیشابوری» محمد بن عبدالله. المستدرك على الصحیحین» ج۲ ص‎ .١ 

النبوة ج۲» ص18 تا ۱۸. 

۳. منظور از «حنفاء» پیروان آيين «حنیف» پا همان یکتاپرستی است که دين حضرت ابراهیم ل است و در قرآن كريم نیز با نام 
«ملة ابراهیم» از آن ياد شده است. 


۰ چ درسنامة نقد وهابيت 


در کتاب فتح الباري في شرح صحیح البخاري دراین‌باره مطلب درخور توجهی وحود 

ذارة ل اند این مقطو رای د مر مي رین یاک کد یی اول ان کر 
و أبیض یستقی الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمة للأرامل ' 

یعنی: «روسپیدی که بهوسيلة او از ابر طلب باران می‌شود. پناهگاه یتیمان و کمک‌کار 
بیوه‌زنان است». 

بَعَوى و دیگران ذیل آية ٩‏ سورة ی نوشته‌اند که وقتی دشمن به بهودیان حمله می‌کرد 
يا هنگامی كه امرى آنان را غمكين می‌ساخت. اينكونه دعا مىكردند: «خداياء به پیامبر 
مبعوت در آخرالزمان كه ویژگی او را در تورات مىيابيم؛ ما را بر دشمنان بيروز گردان» و با 
اين دا یهودیان پیروزی كسب می‌کردند. " 

ابن‌قیم نیز در کتاپ بذائع الفوائد می‌نویسد: «یهودیان در دوران جاهلیت با همسایگانِ 
عرب خود می‌جنگیدند و برای پیروزی بر آنان از رسول خدا [پیش از ظهور ایشان] طلب 


يارى می‌کردند و پیروز می‌شدند). 


شبهات وهابيان 
وهابیان در مسئلۀ توسل به جاه و مقام صالحان شبهاتى مطرح کرده‌اند که به آنها پاسخ 
می‌دهیم: 


4 ابن حجر عسقلانى» احمد بن على» فتح الباري في شرح صحیح البخاري» ج ۰۲ ص۴۹۶ 

«معنی قول أبى طالب هذا فى الْحَقِيقَة توسل ای الله عزوحل بتبيهء لاله حضر استسقاء عبد المظلب و ای تاه مَعَه فیکون 
استسقاء الاس الْعَمَام في َلك الْوَفْتَ ببركة وَجهه الكريم». (عینی» محمود بن احمد. عمدة القاري» ج۷» ص۳۰). 

۲. و كاثوا من بل يستَفتِحُونَ عَلَى الذین كَمَرُوا فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَمَرُوا به4؛ (و پیش ازرایین؛ [با توسيل به ذات پیامبر 
خاتميَأيْة] به خود نوبد پیروزی بر كافران را می‌دادند؛ اما هنكامى كه اين كتاب و پیامبری را که از قبل شناخته بودند نزد آنها 
۳ «فَعَادَتٍ الْيهُود بدا الدعَاءِ: اللّهمَ إا أك بِحَقٌّ مُحَمّدٍ اي الْأمّي الَّذِي وَعَذْئَنا آن رجه نا في آخر الرَمَان» إلا تزا 
عَلَيهِمْ). (حاكم نيشابورى» محمد بن عبدالله» المستدرك على الصحیحین» ج۲» ص۲۸۹). همین مطلب با تعابير دیگری در 
اين کتاب‌ها نیز ذکر شده است؛ به‌عنوان مثال: زمخشری» محمود بن عمر» الکشاف ج20 ص ۴ ۱۶؛ بغوی» حسين بن مسعود. 
معالم التنزیل» ج۰۱ ص ۱۴۲. 

.٤‏ «فإنهم کانوا يحاربون جیرانهم من العرب في الجاهلية و يستنصرون علیهم بالنبي يه قبل ظهوره فیفتح لهم». (ابن‌قیم 


درس يازدهم: توسل (۴) وه ۱۵۱ 


شبهة اول: توسل به جاه و مقام صالحان, واسطه‌ای برای شرك است 

وهابيان مىكويند كه توسل به جاه و مقام اولياى الهی» ذريعهاى (واسطداى) برای شرک 
است؛ يعنى موجب علو در حق آنان» و اعتقاد به تأثير آنان در مقدَّراتِ بشر مىشود و به 
شرك می‌انجامد؛ جنانكه امتهاى پیشین با انجام همین اعمال به شرك و بت‌پرستی مبتلا 


شدند. 


پاسخ شبهة اول 

اولا: در تبيين مفهوم توحيد و شرك روشن شد كه نكتة محورى در تعريف شرک» «نيت» 
و «عقیده» است و صرف توحه به اولياى الهى بدون اعتقاد به ربوبيت يا الوهيت يا حتى 
استقلال آنان در کارهایی که انجام مى دهنك» هيج ارتباطى با شرك ندارد. 

ثانياً: با توجه به تفونهایی که از سيرة بيامبر اکرم ال اهل‌بیت لاء صحابه و موضدان 
پیش از اسلام ذکر شد. معلوم می‌شود که قسم‌دادن خداوند به حق بندگان صالح اوء منافاتی 
با توحيد ندارد؛ در غير اين صورت؛ هیچ‌گاه آنان اين کار را انجام نمی‌دادند و به انجام 


شرک می‌شدندا! 


شبهة دوم: صحابه به جاه و مقام پیامبر 46 اسل نمی‌کردند 
وهابیان معتقدند که صحابه به حق و مقام و منزلت انبیا و اولبا توسل نمی‌کردند؛ يس اين 


کار مشروع نیست. اين مورد» از سنن تَرْكيّهُا صحابه است. 


= وهابیان ترک برخی افعال توسط صحابه را دلیل بر نامشروع بودن آن افعال می‌دانند و از آن اعمال با عنوان سنن ترکیه‎ .١ 
سنت‌های ترک‌شده» تعبیر می‌کنند. آنان با پیش فرضص عدالت صحابه. در استنباط احکام دینی؛ قول و عمل صحابة را حجت‎ 
می‌دانند. عبارت‌های آنان بر حجیت ترک‌های صحابه نیز دلالت دارد و ترک یک عمل توسط صحابه را دلیل بر نامشروع بودن آن‎ 
عمل تلقی می‌کنند. (نک: فوزان» صالح بن فوزان مجموع فتاوی» ج ۰۲ ص ۶۸۵ بحث مشروعیت قرائت قرآن پیش از اذان و‎ 
پخش اذان با بلندگو).‎ 

اين در حالى است كه در جاى خود اثبات شده است ترک یک عمل حتى توسط پیامبر ل دليل بر حرمت آن فعل نیست؛ جه 
رسد به ترک يك عمل توسط اصحاب پیامب رت 


۲ چ درسنامة نقد وهابيت 


پاسخ شبهة دوم 

اولاً: استناد به ترک فعل صحابه برای اثبات نامشروع بودن يك فعل» نوعی بدعت است؛ 
زيرا در طول جهارده قرنٍ گذشته» هيجكس از فقها و علماى علم اصول نگفته است كه ترک 
یک عمل توسط صحابه» دليل بر حرمت آن عمل است؛ بلكه فقط انجام یک عمل توسط 
صحابه را دليل بر جواز يا استحباب آن عمل می‌دانند. اين بدان دليل است كه احتمال دارد 
صخابه اصلاً توجهى به اين عمل نداشتهاند يا توجه داشتهاند و آن را انجام دادهاند ولى خبر 
آن به ما نرسيده است. حتى دربارة معصوم ا نيز فقط فعل او دليل بر جواز عمل است و 
ترک او دلیل بر حرمت نیست؛ مگر اينكه خودش بگوید كه ترک من به‌خاطر حرمت است؛ 
كه در اين صورت نيز آنچه برای ما ححت است. قول اوست؛ نه ترک او. يس به‌طریق اولی 
ترک فعل توسط غبرمعصوم» بر حرمت آن فعل دلالت نمی‌کند. 

شاهد مطلب: برخى مورّخان نوشته‌اند كه روزى حضرت على ا همراه با كروهى از 
اصحاب خود در «رُحبة)"كوفهِبؤوتَدٌ كه فردى برای آن حضرت و سربازان اسلام مقداری 
فالوده (مخلوطى از برف شيرة انگوز و شيرة خرما) آورد. همة سربازان از آن خوردند؛ اما 
حضرت علی ا از آن نخورند. عرض گردند: «يا اميرالمؤمنين» مگر فالوده حرام است؟» 
حصرت فرمودند: «حلال است و شما می‌توانید بخورید؛ اما چون رسول خدائلية از اين 
نعمت لذيذ بهره نبردهاند» وفا ایجاب می‌کند که من تيز نخورم».! 

این واقعیت تاریخی» شاهدی بر اين مطلب است که حتى ترک پیامب ره در موردی که 
آن حضرت به حرمت آن فعل تصریح نکرده‌اند. دلیل بر حرمت نیست؟ جه رسد به ترک 
صحابه. 

ثانباً: چگونه است که وهابیان به ترک صحابه استناد می‌کنند؛ اما به عمل ود سار 48 


استناد نم ىكنند؟! مكر ييامبر يَأ هنگام دفن مادر حضرت على نفرمودند: (:.. اغشو 


.١‏ «عن عدى بن ثابت قال: أتى على بن أبي طالب ا بفالوذج فأبى أن يأكل منه و قال: "شىء لم يأكل منه رسول الله يله لا 
أحب أن آكل منه"». (ثقفی» ابراهيم بن محمد الغارات» ج۱» ص ۲۲۷؛ مجلسی» محمدباقر» بحار الانواه ج۶۳ ص ۳۲۳). 





درس یازدهم: توسل (۴) و ۱۳ 


لأ فاطمدنبتت اتور علیها مدخلها بحق نبيك والأتبياء الذين من قَبله»؟ مكر 
پیامبر اكرم ات به آن مرد نابينا تعليم ندادند كه چگونه شفايش را از خدا بخواهد؟ چگونه ما 
كلام پیامبر اکرم اة را رها كنيم و بككوييم صحابه اين كار را انجام ندادهاند؟! 


ثالثا: در درس‌های يبشين نمونههايى از اين نوع توسل» در سيرة صحابه ذكر شد. 


شبهة سوم: كسى بر كردن خداوند متعال حقى ندارد 
وهابيان م ىكويند خداوند غنى و قادر است؛ يس کسی بر كردن خدا حقى ندارد تا ما خدا را 


به آن حق قسم دهيم و بكوييم: ((بحق السائلین عليك و...». 


باسخ هه سوم 
اگرچه هيج موجودی ذاتاً بر كردن خداوند متعال حقى ندارد؛ ولى كاهى خداوند به‌خاطر 
لطف و مرحمتى كه بر بندگانش دارد. حقى جعلی و اعتبارى برای بندگانش قرار مىدهد و 
آنان را «ذو الحق» و خودش را «عنليه الحق» قرار مىدهد. آيات ورواياتى وحود دارد که 
بشر در آنها «ذو الحق» و خداوند متعال «عليه الحق» شمرده شده است؛ مانند آية ۴۷ 
سورة روم که می‌فرماید: 
(و آقذ آرسلنا من قبلك رسلا ای قزمهم فَجَاءُوهُم بالبیتات فانتقفتا من الَّذِينَ 
أَْرَمُوا و كان عا علیتا تضز المزمنین 4: 
و پیش از تو پیامبرانی را به‌سوی قومشان فرستاديج: آنها با دلایلی روشن سراغ قوم 
خود رفتند؛ ولی [هنگامی که اندرزها سودی نداشت] از مجرمان انتقام كرفتيم [و 
مزمنان را يارى کردیم] و یاری مؤمنان» همواره حقی است بر عهدة ما. 
در اين آيه خداوند فرموده است که کمک‌کردن به مؤمنان حقی است بر كردن خداوند؛ 
یعنی مزمنان «ذو الحق» هستند و خداوند «علیه الحق». این حق» لطف و مرحمتی 
از طرف خداوند به بندگان است که آنها را یاری می‌کند. 


۲۴ دحلان, احمد زينى» الدرر السنية في الرد على الوهابية ص۶؛ به‌نقل از: طبرانی» سلیمان بن احمد» المعجم الکبیر» ج‎ .١ 
ص۳۵۱؛ ابونعیم» احمد بن عبدالله. حلية الأؤلياء و طبقات الأصفياءء ج۳» ص۱۲۱؛ سمهودی» على بن عبدالله» وفاء الوفاء‎ 


بأخبار دار المصطفی ت ج ۰۳ ص۸۸ 


۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


همجنين در آيات ديكرى اين مسئله مطرح شده است؛ آياتى همجون (إِنَّ الله اشْتَرَى من 


2 


الْمْؤْمنيق هم و 3 الم بأنَّ همان يعَاتلُونَ في سَبِيلٍ اللَّهِ قیفتلون و یفتلون وَعْدًَا عَلَيهِ 
حَنّا في النَّوْرَاةِ و الإنجيل و ارآ و من أَوْفَى بعهده من ال ' و أَقْسَمُوا له جَهْدَ أَيمَانِهم ل 
ود ينعت الله من نموت بل وغذا عله فا و لكق آکتر الاس لایفلشون6" وئم جى وضلنا و 
الَّذِينَ آمنوا كذّلِك حَفًا علینا نج الْمُؤْمِنِينَ». " 
رسول خداب نيز می‌فرمایند: 
ثلاثةٌ حقٌّ عَلَى الله عَونهُم. الغازي في سبیل اللهء و المكاتبٌ الذي يريد الأداءء و 
الناکخ يُرِيدُ التعفف 
سه گروه هستند که بر خدا حق دارند [و لازم است خداوند] آنان را کمک 
کند: ۱. محاهد در راه خدا؛ ۲. برده‌ای که با مولای خود قرارداد بسته است 
كه با دادن مبلغی آزاد شود؛ ۳. جوانی که می‌خواهد از طریق ازدواج» عفت 
خود را حفظ کند. 
منظور رسول گرامی 3 نيز از اينكه می‌فرمایند: «اللّهم ٍتي أسألك بحق السائلین عليك و 
أسألك بحق ممشاي هذا...»»* یعنی حقی که خودت لطف کردی و به سانلان يا مسیر 
راه رفتن من به‌سوی مسجد دادی! اگر یشان به نابینا تعلیم دادند که بگوید: «اللهم (تي 


اسئلك بنبيّك»» بعنی خداوند متعال اين حق را به ثبی یلص داده است و بعد از دادن اين حق» 
پیامبر 3 ذو الحق شده است. پس اگرچه بيامبر گرم اصالتاً هیچ حقی بر كردن خدا 


ندارند» اما خداوند او را «ذو الحق» و خودش را «علیه الحق» قرار می‌دهد تا از يك سو 


.١‏ سورة توبه. آية ۱۱۱: خداوند از مؤمنان» جان‌ها و اموالشان را خریداری کرده که [در برابرش] بهشت برای آنان باشد؛ [این‌گونه 
که] در راه خدا پیکار می‌کنند. می‌کشند و کشته می‌شوند. اين وعدة حقی است بر او» که در تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده؛ و 
چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟! 

۲. سورة نحل آيهُ ۳۸: آنها سوگندهای شدید به خدا ياد کردند که «هرگز خداوند کسی را که می‌میرد. برنمی‌انگیزد»: آری؛ اين 
و عدة قطعی خداست [كه همه مردگان را برای حزا بازمی‌گرداند]؛ ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. 

۳ سورة یونس» آيهُ ۱۰۳: سپس [هنگام نزول بلا و مجازات] فرستادگان خود و کسانی را که [به آنان] ايمان می‌آورند» نجات 
مىدهيم و همین‌گونه» بر ما حق است که مؤمنان [به تو] را [نيز] رهایی بخشيم. 

5. ابن‌ماجه» محمد بن یزید. سنن ابن ماجة ج۲» ص۸۴۱. 


۵. يروردكاراء به حقی که سائلان بر تو دارند و به حق مسير راه رفتنم از تو درخواست م ىكنم... 





درس يازدهم: توسل (۴) وه ۱۵۵ 


را ارج نهد كه همه اينها جنبۀ استعاره‌ای» تشريفاتى و تربيتى دارد و ذو الحق» اصالتاً خداوند 


است. 


۶ چ درسنامة نقد وهابیت 


.١‏ با استناد به سيرة مسلمانان» مشروعيت توسل به جاه و مقام پیامبر اكرم يبد را اثبات كنيد. 


۲. نمونههايى از سيرة موحدان بيش از اسلام در توسل به جاه و مقام بندگان صالح خدارا 


ذكن كنيل: 
۳. وهابيان توسل به منزلت اولياى الهى را واسطهاى برای شرك می‌دانند. اين ادعای آنان را 


۴ سنت تركيه را توضيح دهيد و حجت نبودنٍ آن را اثبات كنيد. 


رواق انديشه 

.١‏ با مراجعه به كتابهاى سيره و تاريخ؛ موارد ديكرى از توسل مسلمانان صدر اسلام به جاه 
و مقام صالحان بيأبيك. 

۲ برای یافتن دیدگاه علمای معاصر اهلسنت مانند محمد علوى المالكى و دكتر حسن بن 


فرحان دربارة سنت ترکیه» کتابهای آنان را بررسی کنید. 


بوجي متاه معیو 
علمای اهل‌سنت دربارة «توسل» کتاب‌های فراوانی نوشته‌اند و در رد وهابیت پیش‌گام 
هستند. برخی از کتاب‌های آنان عبارت‌اند از: 

۱. التأمل في حقيقة التوسل نوشتة عیسی بن عبدالله حمیری؛ 

۲ الرد المحکم المتین على کتاب القول المبین نوشته عبدالله بن صديق الغماری؛ 

۳ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نوشتة احمد بن محمد قسطلانی؛ 


۵. رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل و الز پارة نوشته محمود سعید ممدوح. 


درس دوازدهم: 
طلب شفاعت از صالحان (استشفاع) 





از دیگر فروعات بحث «توحید و شرک» و «ایمان و کفر»» مسئلة طلب شفاعت از 
صالحان است که وهابیان آن را سبب شرك می‌دانشد. برای نقد شبهات آنان در اين 


موضوع» يس از تبيين حقیقت شفاعت» شرایط أن زا بیان م ىكنيم و با استناد به سيرة 
سلف صالح» مشروعیت طلب شفاعت از ارواح صالحان را اثبات خواهیم کرد. 





۸ چ درسنامة نقد وهابیت 


در اصل وجود شفاعت. اختلافی بين وهاییان و مسلمانان وجود ندارد و همگان آن را 
پذیرفته‌اند و اصلی از اصول اسلامی می‌دانند؛ اما در چند مطلب اختلاف وحود دارد: 

اختلاف اول: اختلاف دربارة احازة درخواست شفاعت از غیرخداست که پیروان مکتب 
وهابيت با استناد به آیاتی مانند قل لله الشَْاعَةٌ جَمِيعًَا4»' فقط طلب شفاعت از خداوند را 
حایز می‌دانند و معتقدند که طلب شفاعت از ارواح صالحان» شرک است. این در حالی 
است که آیات» روایات و سيرة صحابه طلب شفاعت را منحصر در خداوند نمی‌دانند. 

دیور کوت در اا شفاعت اس که وهاببان با تعريف نادزی كداز 
«عبادت» دارند» اغلب مسلمانان را مشرک می‌پندارند و آنان را مشمول شفاعت نمی‌دانند؛ 
در حالى که در درسهاى ابتدايي کتاب. نادرستي تعريف وهابيان از مفهوم «عبادت» 
روشن شده است. 

اختلاف سوم: مسلمانان طلب شفاعت از اولياى الهى را در دنياء برزخ و قيامت مشروع 
می‌دانند؛ اما وهابيان چون منزلت پیامبر ب و اولياى الهى را درک نکرده‌اند» طلب شفاعت 


از آنان در حيات برزخی را دچار اشكال می‌دانند و در نتیجه» آن را شرك می‌پندارند. 


شفاعت در حقیقت» حریان فيض الهی از طریق اسبات است. سنت الهی اين است که 
عطایای مادی و معنوی خود را از طریق اسباب می‌فرستاد؛ همان گونه که در این جهان 
رزق و روزی را از طریق اسباب و مسببات می‌رساند. خورشيد انرژی می‌دهد. زمين قابلیت 
کشت دارد و علت‌ها و معلول‌های طبیعی دست به دست هم می‌دهند تا كياهان و میوه‌هایی 
را در اختیار ما قرار دهند. همه اين اسباب و مسببات. حنود حق و مظهر اراد؛ خداوند 
هستند و ربوبیت خداوند را نشان می‌دهند. معنویات نیز چنین‌اند؛ مثلاً وقتى خدا 
می خواهد کسی را بیامرزد. گاهی مغفرتش را از طریق اسباب می‌فرستد؛ مانند اینکه 
پیغمبر اکرم ٤ا‏ در حق شخص گناهکار شفاعت می‌کند و خداوند نیز اگر بخواهد» 


۱. سورة زمره أيه ۴۴. 





درس دوازدهم: طلب شفاعت از صالحان (استشفاع) 2 ۱۵۹ 


به خاطر احترامى كه برای پیامبرش در نظر گرفته است» دعاى او را مىيذيرد و آن شخص را 
مورد مغفرت قرار مىدهد. 

مسلمانان مجرم و گنهکار اين قابلیت ندارند كه پیغمبر ااي در برزخ در حقٌ آنها شفاعت 
كنند؛ ازاينروء عذاب می‌بیندد تا روحشان قدری پاک شود و قابلیت يبدا کنند تا ييغمبر 4# 
در محشر در حق آنها دعا کند. بنا بر آنچه گفته شد» طلب شفاعت به اين معناست که 
انسان از اولیای الهی بخواهد تا در قيامت برای بهره‌مندی او از رحمت خداوند. دعا کنند؛ 
پس» از اين جهت که نوعی طلب دعا از ولی الهی است. زیرمجموعة توسل قرار می‌گیرد؛ 
اما به خاطر اهمیت آن» به‌صورت جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد. 


برخوردارى از شفاعت شافعان كه انبياء شهدا و مومنان هستندء ' دو شرط اساسی دارد: 


شرط اول: اذن خداوند متعال به شفيع 

شفيعان در شفاع تكردن مستقل نيستئد و نمی‌توانند هركسى را كه بخواهند. شفاعت کنند؛ 
بلكه شفاعت. تنها با اجازة خداوند و در محدوده‌ای معين و با ضابطهاى خاص صورت 
می‌گیرد؛ ازاین‌رو قرآن كريم شفاعت بدون اذن خداوند را غيرممكن مىداند ودر 
جای‌جای قرآن مىفرمايد: من ا الَذِي يشُفَعٌ عند الا پانه6؛" (كيست که بدون اذن او 
شفاعت کند؟) ما من شَفِيع الا من بَعْدِ ادْنه؟؛ ‏ (شفیعی تیست؛ مگر يس از اذن او)» (لَا 
يملكونَ الشَّفَاعَةَ إل من انّخَذَ 2 الرّحْمَنِ عَهْدَا)؛ ' (هیچ‌یک از معبودهای آنان مالک شفاعت 
نمی‌شود؛ مگر کسی كه با خدا عهدى داشته باشد) و (يوْمَيَذٍِ لا ع لقاع الا من أَدْنَ لَهُ 


الرَخمن و رضی له قولا6؛ (در روز رستاخیز شفاعت کسی دربارة دیگزی» سودی 


.)۷۳۳۹2 «فیشفع النبيّون و الملائكة و المزمنون». (بخاری. محمد بن اسماعیل» صحيح البخاري» ج ص۱۲۹‎ .١ 
.۲۵۵ سورة بقره. آيهُ‎ ۲ 
.۳ سورة يونسء آي‎ ۳ 
.۸۷ سورة مریم آيةُ‎ > 
۰۱۰۹ سورة طه آیة‎ .۵ 


۰ چچ درسنامة نقد وهابيت 
نمی‌بخشد؛ مگر شفاعت آن كس که خدا به او اذن دهد و به گفتار او راضی باشد). 


شرط دوم: موردٍ رضایت بودن شفاعت‌شونده 
شرط دیگر برخورداری از شفاعت» مورد رضایت بودن شفاعت‌شونده است که برخی آیات 


(و لایشقغون الا لقن ازتضی ۱:6 
و جز کسی را که مورد رضاى خداوند باشد» شفاعت نمی کنند. 
بنابراین» فردى كه مى خواهد از شفاعت بهرهمند شود بايد خداوند متعال از او راضی باشد 
ورضايت خدا نيز منوط به دو مسئله است: 
نخست: اينكه آن شخص «موخد» باشد؛ چون خداوند هرگز مشركان را نم ىآمرزد. قرآن 
می‌فرماید: 
(1 الله لا یغفز أن شرك به و یففز ما فون ذلك لقن يشاء و من يشرك الله 
فد افتری إِنْمَا عظیما6؛ ' 
خداوند [هرگز] شرك را نمی‌بخشد و يايينتر از آن را برای هركس [كه 
بخواهد و شایسته بذاند] می‌بخشد. و آن کسی که برای خدا شریکی قرار 
دهد. گناه بزرگی مرتگب شده است. 
منظور از «موخد» کسی است كه به یگانگی خداوند و ربوبیت او معتقد باشد و کسی جز 
او را «اله» و «رّب» نداند؛ بنابراین تواضع در براپر والدين» صالحان و.... که بدون عقیده 
به ربوبیت و خدايي آنان انجام می‌شود. هیچ منافاتی با توحید ندارد. 
دوم: اینکه آن شخص با شافعان ارتباط روحی داشته باشد؛ در"غیر اين صورت برای 
شفاعت شایستگی ندارد. روایات زیادی از شيعه و سنی بر اين مطلسب دلالت دارد؛ مانند 
«إنّه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة»؛ " (شفاعت ما به کسی که نماز را سبك يشمارد» 
نمی‌رسد)؛ زیرا اولیای الهی به نماز بسیار اهمیت می‌دادند؛ بنابراین» کسی که می تخواهد از 
.١‏ سورة انبياء» آية ۲۸. 


۲ سور نساء آیة ۴۸. 
7 حر عاملى» محمد بن حسن» وسائل الشيعة باب تحريم الإستخفاف بالصلاة و التهاون بھاء ج23 ص۰۲۴ ۰.۴۴۱۵ 





درس دوازدهم: طلب شفاعت از صالحان (استشفاع) 4 ۱۶۱ 


شفاعت آنان بهره‌مند شود بايد به نماز اهميت بدهد و اين» نوعى ارتباط روحى با آنهاست. 
در نتيجه» شفاعت امرى مسلّم و انكارنايذير است كه از یک سوء جزو سنت‌های الهى 
است و از سوى دیگر نوعى احترام به شفيع است و البته شرط بهرهمندى از آن اذن خداوند 


و اهلیت داشتن شفاعت‌شونده است. 


تفاوت شفاعت با وساطت‌های دنیوی 
طلب شفاعت در آخرت از قبیل واسطه‌تراشی (پارتی‌بازی) در دنیا نیست؛ زيرا واسطه‌تراشی 
در دنیا ازتباطی به اذن الهی ندارد؛ چه‌بسا با قوانین شرعی مغایر است و شفیع از مقام مافوق 
(رئیس؛ قاضی یا...) می‌خواهد تا دربارة فردی خاص. قانون‌شکنی کند. اما برخورداری از 
شفاعت شافعان در آخرت. به اذن و رضایت خداوند نیاز دارد و این رضایت با تبعیت از 
قوانين الهی حاصل می‌شود. 

تفاوت دیگر اين است که شفاعت در حقیقت روزنة امیدی است که انسان برای كسب 
شرایط آن تلاش می‌کند تا کمتر گثاه کند. اين مطلب اثر بسیار بازدارنده‌ای بر متقاضیان 
شفاعت و حتی بر ساير افراد جامعه دازد و باعث کم شدن تخلفات در جامعه می‌شود؛ 
برخلاف واسطه‌طلبی در دنیا كه چون با زیرپاگذاشتن قوانین الهی يا حقوقی جامعه انجام 


می‌شود» موحب فساد بيشتر در جامعه خواهد ش0 


اثبات مشروعیت طلب شفاعت از ارواح اولیا 
در ادامه به تبيين دلایلی می‌پردازيم که مشروعیت طلب شفاعت از ارواح اولیای الهی را 


دليل اول: تحلیل حقیقت طلب شفاعت 
با واکاوی و تحلیل حقيقت شفاعت می‌توان به مشروعیت آن پی برد. اثبات جواز درخواست 
شفاعت از ارواح اولیای الهی» از سه مقدمه تشکیل می‌شود: 


3 درخواست شفاعت» همان درخواست دعا است. 


۲ چ درسنامة نقد وهابيت 


۲. درخواست دعا از افراد شايسته» امرى مشروع» و بلكه مستحب است. 

۳. ارواح اولياى الهى صداى ما را می‌شنوند و به درخواستهاى ما پاسخ می‌دهند.! 

بر اساس اين سه مقدمه» وقتى فرد گناهکار» از ارواح صالحان طلب شفاعت كندء آنان 
صداى او را می‌شنوند و نزد خدا برايش دعا م ىكنند و خداوند به‌خاطر قرب ومقامى که 
صالحان در پیشگاه او دارند. اگر بخواهدء به دعای آنان ترتیب اثر می‌دهد؛ بنابراین» طلب 


دلیل دوع: سيره صحابه 
موارد متعددی از سيرة صحابه در تاريخ نقل شده است که آنان قبل و بعد از وفات 
پیامبر اکرم ا از ایشان طلب شفاعت م ىكردند که در ادامه» برخی از آنها را بیان می‌کنیم: 
5 طلب شفاعت انس بن مالک از ييامبر ال 
انس بن مالک می‌گوید: 
سل النّبي له شفع لي يز القيامة, فقال: أن قاعل». قُلْتٌ: «یا زشول 
الله فا أَظلبك؟» قال : «اطلْبّنی أَوَلَ ما تظلبّنی عَلَى الطراط»؛۲ 
از ييامبر درخواست کردم كه در روز قيامت مرا شفاعت كنند. ايشان پذیرفتند 
و گفتند: «اين كار را انجام می‌دهم). كفتم: «شما را كجا جستوجو كنم؟» 


فرمودند: «مرا طلب کن. نخستین جایی که مرا می‌جویی» كنار صراط 


اسث)»). 
«درخواست از خداوند» منحصر نيست و مىتوان از پیامبر بیش نيز طلب شفاعت كرد. 
على بن ابی‌طالب لِك که «باب علم النبی» هستند» هنگامی که از غسل‌کردن و كف نكرذن 
پیکر مبارک بيامبر اكرم يبك فارغ شدند» كفن را از روى صورتٍ آن حضرت را كنار زدند و 


۱. اين مسئله در درس هفتم اثبات شد. 


۲. ترمذی» محمد بن عيسى: سنن الترمذي ج۴» ص۶۲۱ 753737 
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بات انت و امن أذكرنا عند ربك و اجعلنا من همّك؛! 
يدر و مادرم فدايت. ما را نزد يروردكارت ياد كن و ما را به خاطر بسپار. 


۳. ماجراى سواد بن قارب 
سواد بن قارب از صحابه است و به‌نظر وهابیان» حلال و حرام را بهتر از هر فرد ديكرى درك 
می‌کرد. وى بعد از وفات پیامبر ا قصيدهاى سرود و هیچ کدام از صحابه» بر اين قصيده 
ايراد نگرفتند. او اينكونه سرود: 
و كن لي شفيعاً يوم لا ذوشفاعة 2 بمغن فتيلآ عن سواد بن قارب" 

یعنی: «[اى بيامبر]ء روز رستاخيز شفيع من باش؛ در روزى كه شفاعت ديكران به حال 
سواد بن قارب لا زة زشتة وسط هستة خرما نيز سودى نمى بخشد». 

بنابراین با توحه به (احقیقتت شفاعت» و «سيرة صحابه» روشن می‌شود که طلب 


شفاعت از صالحان در الم برزخ؛ مشروع است. " 


شبهات وهابیان 


شبهه اول: شفاعت حق مطلق خداست 

وهابیان می‌گویند که شفاعت حق مطلق خداست؛ چون خودش در قرآن می‌فرماید: 
#فْل له الشَّفَاعَُ جمیغا لَه مُلك السَّمَاوَاتِ و الْأَرْض نم اه وجَعُون)؛ “ 
بگو: تمام شفاعت از آن خداست؛ [زیرا] حاکمیت آسمان‌ها و زمین از آن 


اوست و سپس همه شما را به‌سوی او بازمی‌گردانند. 


.١‏ ابن عبدالب يوسف بن عبداللهء التمهید» ج ۰۲ ص۱۶۲ 
۲ دحلان» احمد زينى» الدرر السنية فى الرد على الوهابیت ص ۲۶. 
۳ برای آگاهی بيشتر دربارة شفاعت» نک: سبحانی» جعفرء الشفاعة فى الكتاب و السنة 


> سورة زمر آية ۴۴. 


۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


آنان می‌گویند كه با توجه به اين آيه» شفاعت را بايد از خداوند طلب كنيم؛ نه از بندة خدا. 
طلب شفاعت از غيرخدا شرك است و نمىتوان كفت: «يا محمد, إشفع لنا عند الله»؛ بلكه 
يا بايد ساكت بمانيم تا خدا به پیامبر ب دستور دهد كه در حق ما شفاعت كند يا از خود 
خدا طلب شفاعت كنيم و بكوييم: «اللّهم شَفّع محمداً في.أو في حقّي»؛ (خدايا پیامبر را در 
حق ما شفيع قرار بده). 
ياسخ شبهة اول 

ولا اگر طلب شفاعت از اولیای الهى بدون اعتقاد به ربوبيت يا الوهيت آنان باشد» هيج 
ارتباطی به شرك ندارد. درخواست شفاعت» چیزی نیست جز طلب دعا از صالحان برای 
بهره‌مندی از مغفرت و رحمت خداوند در چارچوبی معین. اگر اين شخصء واحد شرایط 
باشد (موحد باشد و رابظة روحی‌اش با پیغمبر َة محفوظ باشد) صالحان او را شفاعت 
می‌کنند؛ وگرنه وى را شفاعت نمی‌کنند. پس درخواست دعا هیچ اشکالی ندارد. 

ثانياً: مراد از آية (فل له لسع عُمیقا) مالکیت استقلالی شفاعت برای خداوند است؛ 
اما شفاعت بندگان صالح, وابسته به خداوند و با اذن و ارادة اوست؛ پس اين دو منافاتی با 
یکدیگر ندارد؛ ازاین‌ری خداوند در آية دیگری فرموده است: 

(لا یفلکون الشَّفَاعَةَ الا من اند عند الدَحْمَن عَهْرَا)؛' 
مالک شفاعت نمی‌شوند؛ مكر ك که با خدا عهدی داشته باشند. 

این آيه امكان شفاعت را برای افرادی كه خداوند به آنان اجازة شفاعت:دهدء تأييد كرده 
است؛ جنانكه مغفرت نيز اصالتاً در دست خداست؛ اما دعاى بار اق و صالحان نیز از 
اسباب مغفرت است و مىتوان به ييامبر ا عرض كرد: «يا رسول الله» استغفر لنا»؟ همانند 
شخصى كه بخشى از ثروتش را به فرزندش می‌بخشد و اكر کسی با فرزند أو.مغامله كندء 
ديكران نمی‌توانند بككويند كه اين كار درست نيست. 

ثالثاً: اگر طلب شفاعت از پیامب ر در برزخ شرك باشدء پس بايد اين کار در دنيا نيز 


شرك باشد؛ زیرا ماهیت طلب شفاعت از پیامبر ی در دنيا و برزخ يكسان است؛ يس 


۱. سورة مریم آیة ۸۷. 
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همان گونه که در دنیا می‌توان برای طلب شفاعت از ایشان گفت: «يا رسول الله, اشفع لنا في 
الآخرة»» در حیات برزخي آن حضرت نيز می‌توان همین درخواست را مطرح کرد و این کار 
به‌هیچ‌وجه شرك نیست. 

رابعاً: طلب شفاعت از پیامبر ا در دنيا و برزخ. سيرة صحابه بوده است و اگر طلب 
شفاعت. به درخواست از خداوند منحصر بود. صحابه در زمان حيات ويس از رحلت 
بيامبر 3 از ايشان طلب شفاعت نمی‌کردند. 


شبهة دوم: صرف طلب شفاعت از غیرخداء سبب شرك مى شود 
وهابيان می‌گویند كه مشركان عصر جاهلیت نیز به خالقیت و ربوبیت خداوند معتقد بودند 
و تنها دلیل شري آنان اين بود که از بت‌ها طلب شفاعت می‌کردند؛ يس کسانی که از 
پیامبر غ طلب شفاعت می‌کنند نيز مشرک هستند؛ چون کار آنان با کار مشرکان هیچ 
تفاوتی ندارد. آنان برای ادعای خود به برخی آیات نيز استناد می‌کنند؛ مانند آیات: 
(وَيعْبْدُونَ من دون اللَّهِ ما لا ضرعم و لا ينقغهم ویفولون هَؤْلَاءِ شقعاونا عِند 
الله قل تبون اللَّهَ بعا لایغلم في السَمَاواتِ و لا في الْأَرَضِ سُبْحَانَةُ و تعالی 
عمّا یشرکون)؛! 
موحوداتی به‌حز خدا را می‌پرستناه که به آنها زیان و سودی نمی‌رساند و 
می‌گویند: «آنها شفیعان ما نزد خدا هستند». بگو: «آیا خدا را به چیزی خبر 
مىدهيد كه در آسمانها وزمين سراغ ندارد؟) أو منزه است و برتر است از آن 
همتايانى كه قرار مىدهند. 
و الَّذِينَ انَحَذُوا من دُونِه أؤلياء مَا تَعبِدُهُمْ الا لیقربونا ای الله ژفی6؛ " 
و کسانی که اولیایی غير از خدا را می‌پرستند می‌گویند: «ما فقط به‌خاطر 
اينكه آنان ما را به خدا نزدیک سازند. آنها را می‌پرستیم». 


پاسخ شبهة دوم 


اولا: طلب شفاعت. غیر از عبادت است و صرف شباهت ظاهری بين دو عمل» موحب 


۱. سورة يونس» آية ۰۱۸ 


۲ سورة زمر آية ۳. 





۶ چ درسنامة نقد وهابيت 


يكسان بودن حكم آن دو نيست. مسلمانان در طلب شفاعت از اولياى الهى» هيجكونه 
الوهیت» ربوبيت و استقلالی برای آنان قائل نيستند و آنان را بندگان خدا مىدانند كه بدون 
اذن و ارادة خداوند قادر بر انجام هیچ کاری نیستند؛ اما چون خداوند در محدوده‌ای معین 
به آنان اجازة شفاعت داده است» از آنان طلب شفاعت می‌کنند. اين در حالى است که 
بت‌پرستان بت هبل را «اله كوجكى» و «رب» می‌دانستند و معتقد بودند كه برخى امور عالم 
به اق واگذار شده است؛ به همین دلیل» از او طلب شفاعت می‌کردند. يس بين عقيدة شيعه 
و عقيدة مشرکان» و همچنین بين خطاب اين دو از زمين تا آسمان فاصله است؛ چنان‌که 
اعمال زانران خانة خدا نيز شباهت بسیاری با اعمال مشرکان دارد. حاجیان خانة خدا 
حجرالاسود و بردة کعبه را می‌بوسند» دور كج و سنك و گل می‌چرخند و بين دو كوه سَعى 
می‌کنند؛ یعنی همان اعمالی كه مشرکان نیز انجام می‌دادند؛ با اين تفاوت که حاجیان خانة 
خدا او را تنها کارگردان وامدیر همه موحودات می‌دانند؛ اما مشرکان اين اعمال را با اعتقاد به 
ربوبیت بت‌ها و در برابر آنان انام می‌دادند. بنابراين» به‌خاطر تفاوت در عقیده» اعمال 
مشرکان «شرک در عبادت». و اعمال حاحیان «توحید» است. 

ثانياً: آیاتی كه وهابیان به آن استناد می‌کنند. هیچ ربطی به مسلمانان ندارد. ابتدای آية و 
يعْبُدُونَ من دون اللَّهِ)ُ ادعاى وهابيان دربارة علت شترک مشركان را رد م ىكند و مىفرمايد: 
«مشركان بتها را می‌پرستیدند». اين در حالى است که مسلمانانی که از اولياى الهى طلب 
شفاعت می‌کنند. فقط خدا را می‌پرستند؛ بنابراین» د سكن اولرآیه که‌هلیل شرك مشرکان 
ذکر شده است» آنان شبیه به مشرکان نیستند. ادامة آيه نيز که موی 3 (وَيقُونُونَ هَؤْلَاءِ 
شُفَعَاوْنَا عند الله خطای دیگر مشرکان را بیان می‌کند که ادعا می‌کردند از بت‌ها طلب 
شفاعت می‌کنند؛ در حالی که بت‌ها مخلوقاتی بی‌حان و ناتوان همقل که لابق 
هيج توجهى نیستند. 

در آي دوم نيز بايد به دو نكته توجه شود: 


.١‏ خداوند در ادامة آية (وَ الَّذِينَ وا من ونه أَؤلِياء ما تیم الا لِقَْبُونَاإلَى ال رُلْقَى» 
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مىفرمايد: (إِنَّ له لا هدي مَنْ هُوَ كاؤبٌ کشا" و مشركان را دروغگو و كافر می‌خواند؛ زيرا 
آنان در حقیقت. به قيامت معتقد نبودند و آنها نه به خاطر تقرب به خداء بلكه بهخاطر 
تعصب بر روش نیاکان خود ونيز جلب رزق در دنياء بت‌ها را پرستش مىكردند ودر 
مواجهه با مؤمنان به‌دروغ می‌گفتند كه ما بت‌ها را به خاطر طلب شفاعت از آنها يرستش 
مىكنيم و در حقيقت» طلب شفاعت را بهانهاى برای بت‌پرستی خويش قرار داده بودند. 

۲ طلب شفاعت از اولياى الهى با طلب شفاعت مشركان از بت‌ها تفاوت واضحى دارد. 
مشركان بت‌ها را شفيع و مالک شفاعت می‌دانستند و فكر مىكردند بت‌ها هركس را که 
دلشان بخواهد شفاعت مىكنند؛ در حالى كه مسلمانان» تنها خداوند را مالک شفاعت 
می‌دانند و پیامبر بل و اولياى الهى را در جارجوبى كه آيات و روايات مشخص كرده است» 
داراى حق شفاعت می‌دانند و از آنان طلب شفاعت می‌کنند. جنانكه مفسران در تفسير آية 
(و سوت بغطبك رَبك قَتَوْضَئَ)؛ ' (و به‌زودی پروردگارت آن‌قدر به تو عطا خواهد کرد كه 
خشنود شوى) می‌گویند مراد از عطاى خداوند. مقام شفاعت است؛ چون پیامبر ا 
به‌غیر از اين عطا راضى نمى شوند و می‌خواهند كه خدا حق شفاعت را به ايشان لطف كند تا 


بتوانند موخدان امت خويش را از عداي#نيجات دهند. " 


شبهة سوم: کسی نمی‌تواند از دسترنج ديكران استفاده كند 
وهابیان برای اينكه طلب شفاعت از اولیای الهی در عالم برژخ را رد کنند. اشکال دیگری را 
مطرح می‌کنند؛ بدین شرح که طلب شفاعت از دیگران» با آينة و آن ليس للم ان الا ما 
سَعَى)؛ . (و برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست) منافات,دارد و کسی نمی‌تواند 
از دسترنج دیگران استفاده کند؛ بلکه بايد خودش عمل صالح انجام دهد. 


۱. سورة زمر آيهُ ۳: خداوند آن كس را که دروغگو و کفران‌کننده است» هرگز هدایت نمی‌کند. 

3 سورهٌ ضحى» آية ۵. 

۲ «أخبره أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك و أجل» وهو السبق و التقدم على جميع أنبياء الله و رسله» و شهادة أمته على سائر 
الأممه ورفع درجات المؤمنين و اعلاء مراتبهم بشفاعته». (زمخشری» محمود بن عمر» الکشاف ج۰۴ ص ۷۶۶). 

.۳۹ سورة نجم آيةُ‎ .٤ 





۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


پاسخ شبهة سوم 
اولا: اين اشکال بر فرض درست بودن» بر شفاعت در دنیا و قیامت نيز وارد است؛ 
در حالی که وهابیان آن را پذیرفته‌اید. 
ثانياً: اين آیه مربوط به «سَینات» است؛ نه اعمال صالح. آية قبل از آن به اين مطلب اشاره 
دارد و می‌فرماید: 
(لا تر اة زر ری © و أن ليس للانسان الا ما سعی»:۱ 
كه هيجكس بارٍ كناو ديكرى را بر دوش نمی‌گیرد و اينكه برای انسان بهره‌ای 
جز سعى و كوشش او نيست. 
شأن نزول اين آيه دربارة عثمان است كه انفاق می‌کرد و مىكفت: «می‌خواهم خدا 
بدخاطر اين انفاق» گناهان مرا ببخشد». ابن سعد به او گفت: «اگر شترت را به من ببخشی. 
همه گناهان تو را به كردن مىكيرم».' در اين زمان آيه نازل شد و قانونى كلى را ابلاغ کرد و 
آن اينكه هرکس» تنها مسئول اعمال خودش است و تنها بار گناه خود را به دوش م ىكشد. 
ثالثاً: حتى در صورتى كه اب اهر بوط به تمام اعمال انسان باشد و بدین معنا باشد که 
هركس فقط مزد عمل خويش را دريافت کند» بازهم هيج منافاتى با قوانين جزئي ديكر 
ندارد؛ مانند اين روايت نبوى: 
من سَنّ في الإسلام سنة حسنة, فله أجرهاء و أجر من عمل بها بعده» من غير أن 
ينقص من أجورهم شی»» و من سنّ في الإسلام سُنة سيئة» كان عليه وزرها و 
وزر من عمل بها من بعده, من غير أن ينقص من أوزارهم شىء؛ " 
هر شخصى كه سنت نيك يا زشتى را ايجاد کند)غیلاوة بير پاداش يا كيفر 


عمل خود. در ثواب يا كيفر عاملان به اين كار نيز شريك است. 


.۳۹ سورة نجم» آيات ۳۸ و‎ .١ 

۲ «قال ابن عباس و السدي و الكلبي و المسيب بن شريك: نزلت في عثمان بن عفان رضوان الله عليه كان يتصدق و ینفق في 
الخیر, فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي سرح: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك أن لا يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن لي 
ذنوبا وخطاياء و إني أطلب بما أصنع رضا الله و آرجو عفوه. فقال له عبد الله:أعطني ناقتك برحلها و أنا أتحمل عنك ذنوبك 
كلهاء فأعطاه و أشهد عليه و أمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة و النفقة فأنزل الله سبحانه ریت الَذِي تَولَى) يعني يوم 
أحد حين نزل ترك المركز». (ثعلبى» احمد بن محمد الكشف و البيان عن تفسير القرآن» ج٩»‏ ص ۱۵۰). 


رد نيشابورى» مسلم بن حجاج» [ri‏ مسلم» ج۰۲ ص۷۰۹۴ ۰۱۰۱۷2 


درس دوازدهم: طلب شفاعت از صالحان (استشفاع) ا ۱۶۹ 


و همجنين قانون جزئی ديكرى که شفاعت پیامبر ا را اثبات م ىكند؛ مانند آية (و 
لَسَوْفَ يغطيك رَبّك فَتَرْضَى)؛' (و بهزودى پروردگارت آن‌قدر به توعطا خواهد کرد که 


4 خشنود شوى). 


شبهةً چهارم: طلب شفاعت از مردگان. لخو است 
شبهة دیگر ومابیان اين است که می‌گویند درخواست شفاعت از کسانی که از اين حهان 


رفته‌اند» لغوو بی‌فایده است؛ چون آنان قادر بر انجام کاری نیستند. 


پاسخ شبهة چهارم 
وهابیان با استناد به جه دلیلی مزثر بودن طلب شفاعت از اولیای الهی را تکذیب می‌کنند و 
می‌گویند که اين کار بی‌فایده است؟ آیا به وقايع روز قيامت علم غيب دارند؟!" اين سخن 
در حقیقت. نوعی افترا به خداوند و پیامبر ل است. خداوند در قرآن فر موده است: 
و و هم إذ لموا أَنَفْسَهُمْ جاءوك قاستفقزوا ال و استفقر هم الوشول لَوَجَدُوا 
الل با حیفا»؛" 
و اگر اين مخالفان هنگامی كه به خود ستم می‌کردند [و فرمان‌های خدا را 
زیر پا می‌گذاردند]» نزد تو می‌آمدند و از خدا طلب آمرزش می‌کردند و 
پیامبر هم برای آنها استغفار می‌کرد؛ نخدا را توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند. 
خداوند متعال در اين آیه, طلب دعا از پیامبر یش را مطلوب و مؤثر دانسته است و در 
درس‌های گذشته نيز ثابت شد که انبیا در برزخ نيز زنده‌انك و ارتباط ما با آنان ممکن است؛ 
ازاین‌رو» تمام بزرگان هنگامی که به محضر پیامبر ا می‌رسند؛ می‌گویند: «يا رسول الله» 
جثنا مستغفرین» جثنا مستشفعین»؛ (ای پیامبر خداء آمدیم تا از شما طلب استغفار کنیم. 
آمدیم تا از شما طلب شفاعت کنیم) وآية فوق را می‌خوانند. ‏ 


۱. سور؛ ضحی» آي ۵. 

۲ سورة يونين آیة ۳۹: بل كدَّبُوا َا لَمْ یجیطواً بعلمه و ما باه تأوِيلة»؛ (بلکه بدون علم آنچه را نمی‌دانستند و تأویلش به 
آنان نرسیده بود» تکذیب کردند). 

۳. سور نساء یذ ۶۴. 


6 نک: درس بیستم: سفر برای زیارت قبر پیامب ا 





۰ چ درسنامة نقد وهابیت 


.١‏ حقیقت شفاعت چیست؟ 

۲ محل نزاع وهابیان با سایر مسلمانان در مسئلة طلب شفاعت چیست؟ 

۳ چند مورد از سيرة صحابه در طلب شفاعت از پیامبر تا پس از وفات ایشان را ذکر 
کت 


۴. از نظر وهابیان دلیل شري بت‌پرستان چیست؟ نظر آنان را نقد کنید. 


۵ آیا وجود شفاعت. با تأكيد دين اسلام بر تقوا منافات ندارد؟ توضیح دهید. 


رواق انديشه 
.١‏ آیاتی از قرآن را که شفاعت را برای غیرخدا اثبات کرده است» جمع‌آوری کنید. 
۲. با مراجعه به کتاپ‌های تاریخ موارد دیگری از طلب شفاعت صحابه و تابعان» از 


صالحان در برزخ را بیابید. 


برخی منابخ مفید 

.١‏ الشفاعة في الکتاب و السنة نوشتة حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی؛ 
۲ الرد على ابن تيميه في الشفاعة و الزيارة نوشتة سیدعلی میلانی؛ 

۳ الشفاعة نوشتة عبدالکریم بهبهانی؛ 

۴. دروس في الشفاعة و الاستشفاع نوشتة سیدعلی حسینی صدر. 


برای نقد شبهات وهابيان در مسئلة «توسل به صالحان در برزخ» و«طلب شفاعت از 
ارواح آنان» به تبيين مسئلة توحید. ايمان و اسلام يرداختيم تا مرز ميان «توحید و شرک»؛ 
و«ايمان و كفر» در اين موضوعات روشن شود. برای نقد شبهات وهابيان در مسئلة 
«استغاثه به صالحان در برزخ»» و «تبرک به آثار آنان» نيز نخست به تبیین مسئلة كرامات 


اولیای الهی و قدرت خدادادی آنان می‌پردازيم که از آن با نام ولایت نکوینی» (تصرف 








در جهان هستی) نیز ياد می‌شود. 








۲ چ درسنامة نقد وهابيت 


در مكتب ابنتيميه و محمد بن عبدالوهاب. از مقاماتٍ انبيا و اوليا بسيار كاسته شده و 
حقيقتٍ آن به‌درستی شناخته نشده است. آنان تصور مىكنند كه تنها امتياز انبياو 
اولياى الهی» رسالت و مأموريت آنها بوده است و آنان نيز انسانهايى عادى هستند که از 
قدرت الهی بهره‌ای ندارند و کراماتی را كه در آیات و روایات و تاریخ برای انبیا و اولیا ذکر 
شده است. بدون دخالت انبیا و تنها برخاسته از ارادة خداوند می‌دانند. به همین دلیل است 
كفقوان استعانت از اولیای الهی و ابنتخانه به ارواح آنان را بوؤد و عتی موجب شرك و کفر 
(خروج از اسلام) می‌پندارند. اين در حالی است که خداوند در قرآن کریم از مقام والای 
انببا و اولیای خويش خبر داده است و آنان را دارای قدرتی خدادادی می‌داند که با اذن 


خداوئد حتی می‌توانند در حهان تکوین (هستی) نيز تأثیرگذار باشند. 


راو رسیدن به قدرت خارق‌العاده 
انسان از دو راه می تایه قرت خارق‌العاده برای تصرف در برخی حوادث جهان هستی 
دست بابد: 

راه اول: راه اول» که اسلام آن را رد کرده است. اين است که انسان جسم و بدن خود را 
به‌کلی فراموش کند و فقط به باطن و روان توجه نماید و از طریق درون‌گرایی به مقامی برسد 
که بتواند کارهای خارق‌العاده انجام دهد؛ مانند مرتاضتان که از اين راه استفاده می‌کنند. آنان 
در اثر ریاضت و درون‌گرایی» قدرت‌های نهفته‌ای را كه خداوند در روح و روان انسان پنهان 
کرده است. فعال می‌کنند؛ چنان‌ که مرتاضان هندی می‌توانند به‌هندت یک سال روی 
یک پای خود بایستند يا وسایل نقلیه را با قدرت ارادة خود از حرکت قتوقف کنند و همچنین 
در حالی که روی میخ‌ها خوابیده‌انده روی بدنشان سنگ‌های سنگین قرار دهند و هیچ 
آسیبی هم نبینند. آنان اين قدرت را از طریق ریاضت‌های سخت و طاقت‌فزساکسب 
کرده‌اند که این‌گونه اعمال. در دين اسلام «حرام» شمرده شده است. 

راه دوم: راه دیگری که مشروع و حتی برای غیرانبیا نيز ممکن است. اطاعت از اوامر و 
نواهی خداوند است. انسان با عمل به شریعت و رعایت تقوای الهی می‌تواند به مقامی 


درس سيزدهم: كرامات اولياى الهى و ولايت تكوينى حم ۱۷۳ 


برسد كه خداوند مان قدرتى خارقالعاده به او عطا فرمايد. این مطلب از حديثى قدسی 
استفاده می‌شود که علمای اهل‌سنت و شيعه آن را نقل كردهاند. پیامبر اکرم اة فرموده‌اند 
که خداوند می‌فرماید اگر بندة من علاوه بر فرایض, نوافل [اعمال و نمازهای مستحب روز و 
شب] را نيز انجام دهد. محبوب من می‌شود و به‌تدریج برای او روزنه‌ای به قدرت‌های 
عجیب قرار می‌دهم. 
ما تقرب إلي.عبدي بشیء أحبٌّ الي.مما افترضث عليه و ما یزال عبدي یتقرب 
الي بالنوافل حتی أحبّه, فاذا آحببته كنت سمقه الذي یسمع به, و بصره الذي 
يُبصر به» و يده التي يبطش بهاء و رجله التي يمشي بها و إن سألني لأعطينّه و 
لأن استعاذني لاعیذته؛! 
هیچ بنده‌ای بهوسيلة کاری به من تقرب نجسته است که محبوب‌تر از انجام 
فرایض باشد [که نتایج بی‌نظیری دارد و البته] بندة من با نمازهای نافله [نيز] 
آن‌چنأن به من نزدیک می‌شود که او را دوست می‌دارم. وقتی او محبوب من 
شد من گوش او می‌شوم که با آن می‌شنود. چشم او می‌شوم که با آن می‌بیند. 
دست او می‌شوم که با آن کار انجام می‌دهد. و پای او می‌شوم که با آن گام 
برمی‌دارد. هرگاه مرا بخواند. اجابتش می‌کنم و اگر به من يناه آورد» پناهش 
می‌دهم. 
فقط کسی به اين مقام می‌رسد که در طول عمر خویش گناهی انجام ندهد» مکروهی 
مرتکب نشود» و در حقیقت تندیس اطاعت از خداوند شود. در اين صورت است که 
قدرت‌های درونی او آشکار می‌شود. چشم برزخی» گوش برزخی و قدرت برزخی بيدا 
می‌کند و به منزلتی می‌رسد که اگر دعا کند» خداوند به او لبیک می‌گوید و دعایش را 
مستحاب م ىكند و به اذن خداوند. اراده‌اش برای تصرف در برخی امور مؤثر خواهد بود. 


قدرت‌ها و کرامت‌هایی که برای انبیا و اولیا نقل می‌شوده از همین قسم است. 


۰۲ ص۱۳۱؛ کلینی. محمد بن یعقوب» الكافي» ج‎ A بخارى» محمد بن اسماعیل» صحیح البخاري» باب ما حاء 9 الرکاق‎ .١ 
ج۲. ص۳۵۲.‎ 


۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


آثار تقواى الهى 
يرهيزكارى ورعايت تقواى الهى علاوه بر برکات اخروي آن» در دنيا نيز آثار و بركاتى دارد. 


مهم‌ترین آثار دنیوی تقوا عبارت‌اند از: 


.١‏ دستیابی به بینش خاص 
آيا از نظر قرآن انسان‌هایی که اهل اطاعت و تقوا هستند و چشم و كوش و دست و پایشان 
حساب‌شده کار می‌کند» با افراد بی‌تقوا یکسان هستند؟ قرآن می‌فرماید: 
یا اين منوا آن تو ال یجعل کم مزقانً)؛ ' 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید» اگر پرهیزگار باشید. خدا به شما نیرویی 
می‌بخشد که حق و باطل را به‌خوبی با آن تشخیص دهید. 
اين یکی از کرامات و مقامات اولیای خداست که می‌توانند با ببنشی خاصء حق و باطل 
را تشخیص بدهند. #إن تقو الله) شرط است و #یجعل لکم فرقاناً4 حزای شرط؛ یعنی برای 
شما قوه‌ای قرار می‌دهند كه ةراحتى حق و باطل را از یکدیگر تشخیص دهید. 
بر همین اساس است که اگر امام معضوم + و مُطاع (مورداطاعت) در بين مردم باشد» 
هیچ‌گاه اين نحله‌ها و اختلاف‌ها يبدا تمی‌شود. اين همه مکتب‌هایی که امروزه يديد 
آمده‌اند» به خاطر رجوع‌نکردن يا عدم‌دسترسی به اقام معصوم :1 است. 
در آیات دیگری نیز آمده است که اگر انسان تقوا داشته باشد و با نفس خود مبارزه کند» 
خداوند او را به مقاصد واقعی هدایت و رهبری می‌کند. خدآوند می‌فرماید: 
(والذین جاهذوا فينا دهم سبلا" 
کسانی که در راه ما سعی و کوشش کنند آنان را ببه زاة خويش هدایت و 
رهبری می‌کنیم. 
از این آيات و آیاتی از اين قبيل استفاده می‌شود که یکی از آثار تقوا و پیمودن زاه حق» 
رسیدن به بینش خاصی است كه انسان در پرتو آن به‌سرعت» حق و باطل را تسخیص 
می‌دهد. البته این مرحله به اولیا و انبيا اختصاص ندارد؛ بلکه هركس تقوا بيشه کند» به آن 


.۲۹ سورة اتفال آية‎ .١ 


۲. سورة عنکبوت. آية ٩‏ ۶ 
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بينش خواهد رسيد. 


۲ جداكردن روح از بدن 
کسی كه اهل تقواى مستمر باشد» گاهی قدرت بر جداكردن روح از بدن بيدا مىكند؛ يعنى 
ب‌قدری بر نفس خويش مسلط است و اهل تقواست -مثلاً ينجاه سال هيج كناهى مرتکب 
نشده است- كه خداوند به او قدرتی می‌دهد كه روحش را از بدنش حدا و تخلیه كند. 
کسانی دیده شده‌اند که اهل تخليه' بوده‌اند و البته اين کار برای آنان دکان و وسیلة 
شهرت‌طلبی نبوده است؛ بلکه کراماتی داشتند که علما از آن مطلع بودند. 
مرحوم آیت‌الله سیدعلی قاضی طباطبایی اهل تخليه بودند. از مرحوم علامه طباطبایی 
پرسیده شد: «آیا مرحوم قاضی» اهل تخلیه بودند يا خیر؟» علامه فرمودند که اين مسئله 
برای او کمترین کار يود که هر موقع بخواهد روحش را از بدن جدا کند و سپس به بدن 
بازگرداند. البته كسانى که مادی‌گرا هستند و تفکر مادی دارند خواهند كفت که این‌گونه 
مسائل» افسانه است. بله» برایآنهابافسانه است چون در این وادی نیستند؛ اما واقعیت 
راف وان انات" 
۳ چشم برزخى و مشاهدة اجسام لظيف 
مردان الهی» یعنی آنان که اهل تقوا و بینش خاصی #ستنده كمكم اجسام لطيف را می‌بینند و 
اصوات لطیف را می‌شنود؛ در حالی که دیگران آن را نمی‌بینند و نمی‌شنوند. به‌عنوان نمونه, 
قرآن دربارة حضرت مریم ل می‌فرماید: 
فانحَدَتْ من ذونهم حِجَابًا فَأَرْسَلَْا إِلَيهَا وعتا فتمثل لَهَا بَشَرَاسَويا)؛ ” 
و ميان خود و آنان حجابى افكند [تا خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت آماده 
باشد ]. در اين هنگام ماروح خود را به‌سوی او فرستاديم و اودر شكل 
انسانی بی‌عیب‌ونقص؛ بر مریم ظاهر شد. 


۱. به کسانی که قدرت تخلية روح از بدن يا همان مرگ اختیاری دارند. «اهل‌تخلیه» گفته می‌شود. 
۲ سبحانی» جعفر» منشور جاوید» ج ۰۱۰ ص ۰۲۰۰ 


۳ سورة مریم آية ۱۷. 





۶ - درسنامة نقد وهابیت 


زمانى كه مریم هه كه شايد چهارده سال داشت» از مردم حدا شده و خود را به عبادت 
خداوند مشغول ساخته بود» تمثال جبرئيل را به‌صورت انسانى كامل و بی‌عیب‌ونقص ديد. 
چشم ما توان دیدن او را ندارد و كوش ما صداى او را نمی‌شنود؛ اما مریم که خداوند 
دربارة او می‌فرماید: و مزی ابْنَتَ عفوان الى أَحْصَئَتٌ فَرْجَهَا قَلقغتا فیه من ژوجنا و صَدّقَت 
بکلمات رَيَهَا و کثبه و كانت من الْقانتین)» ' از آنجا که پیوسته اهل اطاعت و تقوا بوده است؛ 
قدرتی بيدا م ىكند که احسام لطیف و اجسام برزخی را می‌بیند. هنگامی كه روح (جبرنیل) 
براق حضرت مریم به‌صورت انسانی کامل مجسّم شد» حضرت مریم له به او گفت: 
(إِنَنِ آغوذ بالزخفن منك ان کُنت تقِيّا)؛ ' (به خدا پناه می‌برم اگر نظر سوء داشته باشی). 
جبرئیل گفت: قال تما آنا رول رَبَكِ لِأَقبَ لب غُلاما زكِيّا)؛ ' (اين‌گونه نیست؛ بلکه من 
مآمور الهی هستم و می‌خواهم به تو پسری پاکیزه بدهم). 
۴ شنیدن صدای موجودات لطیف 
هنگامی که حضرت علی ل با پیامبر اکرم ٤‏ در غار حرا به سر می‌برند. صدای جبرئيل را 
می‌شنوند و حتی گاهی چهرة جبرئیل را می‌بینند؛ بنابراین» پيامبر تل فرمودند: «إِنّك تسمع 
ما آسمع و تری ما آری إلا إِنّك لست بنبي»؛ " (ت و آنچه من می‌شنوم» می‌شنوی و آنچه می‌بینم» 
می‌بینی» جز اينكه تو ييامبر نیستی). اين یعنی اين كمال را داری که جبرئیل را ببینی و صدای 
او را هم بشنوی. 

رژیت جبرئيل کار انبيا و اولیا است و خداوند این قدرت را به حضرت على ا و 
حضرت مریم نا داده است که اين صوَّرٍ برزخی را ببینند و اصوات برزخی را بشنوند؛ البته 
کسی که دارای چنین مقامی نیست. نباید منکر آن شود و اگر در مکشب ابن‌تيمیه و 


.١‏ سورة تحریم» آيهُ ۱۲: و همچنین به مریم دختر عمران. که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در آن دميديم. او 
کلمات پروردگار و كتابهايش را تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بود. 

۲. سورة مریم» آية ۱۸. 

۳. سورة مریم آية 19. 

5. نهج‌البلاغه. خطبة قاصعة. 





درس سيزدهم: كرامات اولياى الهى و ولايت تكوينى ح5 ۱۷۷ 


لازم نبود. 


۵. تصرف در جهان آفرينش 
مقام انبیا و اولیا به اموری که پیش از اين گفتیم منحصر نمی‌شود؛ بلکه علاوه بر رسیدن به 
بینشی خاص, قدرت بر تخلية روح از بدن» برخورداری از چشم برزخی» و شنیدن صدای 
موجودات لطیف بلکه آنان می‌توانند به اذن خدا در نظام تكوين (عالم آفرینش) تصرف 
كنند. به‌پیان دیگر» هرچند خالق و مدبّر عالم. خداست؛ اما گاهی خداوند متعال به‌خاطر 
تقربی که بنده‌اش به او بيدا کرده است و مظهر قدرت حق تعالی شده است (به‌گونه‌ای كه 
گوش» چشم و دست خدا شده است) ارادة اين بنده را در عالم آفرينش مۇر هئ كنك کتة 
نمونههايى از اين تصرفات بیان می‌شود: 
الف) تصرف حصرت یوسف الفلا 
وقتی به حضرت یوسف ا خبر دادند كه به‌خاطر فراق تو يدرت بینایی خود را از دست 
داده است» يوسف + -همان یوسفی که نزدیک به چهل سال از مرز الهی پا فراتر نگذاشته و 
در مقابل سخت‌ترین امتحان‌ها سرافراژ پیزون آمده است» همان یوسفی که حوانی قدرتمند 
و زیباست اما در برابر خواسته زیباترین زنان مصر تسلیم نشد و زندان و سختی‌های آن را بر 
گناه ترجیح داد و خداوند منان نیز به او قوه و قدرت خاصی داد- گفت: 

(ْبُوا بقميصي هدا فَألْقُوهُ علی وجه آبي یات بَصِطيرًا زاو بأفلكم 

اين پیراهنم را ببرید و روی صورت پدرم بیندازید؛ او بینا می‌شود و همه 

خاندانتان را نزد من بیاورید. 

فلا أن جاء الْبَشِيِرُ أَلمَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فاد بصیزا قال اَم آفل کم ٍني َعْلَمُ ین 

اللَّهِ ما لا تَعْلَمُون»؛" 


٩۳ سورة پوسف آية‎ .١ 


۲ سورة يوسفء آية 48. 





۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


پس هنكامى كه مژده‌رسان آمد» پیراهن را بر صورت او افكند و او دوباره بينا 
شد. كفت: «آيا به شما نكفتم كه من از خدا حقايقى مىدانم كه شما 
نمىدانيد؟» 
اين كار» کار و اراد یوسف ا است که در تكوين اثر می‌گذارد و «قمیص» در حقيقت 
نوعى وسيله و سبب است و همه و همه به اذن خداوند تبارک‌وتعالی است؛ يعنى خدا 
به‌خاطر اینکه یوسف نا به‌تمام‌معنا بندة مطیعی است» چنین مقامی به او داده است که حتی 
می‌تواند در تکوین نيز تصرف کند و ارادة او موجب بازگشت بینایی به چشمانی نابینا بشود. 
در واتع اگر یوسف ل مدخلیتی در اين مسئله ندارد يا پیراهن او و خواست او مزثر 
نیست» پس مسائلی همچون دعب بقميصي هذا فَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبي يأت بَصِيرَا)؛ (پیراهنم 
را ببرید وروی صورت پدرم بیندازید؛ او بینا می‌شود) برای چیست؟! 
البته نباید اشتباه کرد و تأثیر ارادة یوسف ا را مستقل از اراده و قدرت خداوند دانست؛ 
زيرا حهان» حهان اسباب و مسببات است و یکی از آنها ارادة یوسف ا است که مانند همه 
اسباب و مسببات» تأثیر آن منوط به اذن خداوند متعال است. 
ب) قدرت‌نمایی یاران حضرت سلیمان لا 
دربارة افرادی غير از انبیا نيز مواردی از این تصرف‌ها وحود دارد. هنگامی که به‌دستور 
حضرت سلیمان4 بلقیس را به حضور او آوردند. سلیمان ا به اطرافیان خود گفت: 
(يا أيه الملا أيكم ياتيني بعزشما بل أن يأئوني مُسْلِمِينَ)؛' 
ای حمعیت. کدام‌یک از شما می‌تواند پیش از آنكه بلقيين و همراهانش برای 
تسلیم شدن نزد من آیند. تخت او را برای من بیاورد؟ 
یکی از جنبان حاضر در مجلس گفت: 
تا آتيك به قَبِلَ أن تقوم من مّقَامِك و إِنّي علیه آموي أَمِينٌ)؛ ' 
بيش از آنكه تواز جاى خود برخيزى [و مجلس به يايان برسد] من آن را 


می‌آورم و من بر اين كار توانا و امین هستم. 


۱. سورة نمل» آیۀ ۳۸. 


۲ سورة نمل» آية ۳۹. 





درس سيزدهم: كرامات اولياى الهى و ولايت تكوينى ح5 ۱۷۹ 


اين در حالى است که سليمان.4ة در فلسطين» و تخت بلقيس در يمن قرار دارد كه بين 
آنها صدها كيلومتر فاصله است. فرد ديكرى' كفت: 
(قالّ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ من الكتاب آنا آتيك به قبل أن بر اليك طزفك فَلَمَارَآهُ 
مُسْتَقرًا عِندَهُ قال هدا من فَضْلِ رَبَّي6؛" 
کسی كه نزد او دانشی از كتاب بود. كفت: «بيش از آنكه جشم برهم بزنی» 
من آن را در اين مجلس حاضر می‌کنم». ناكهان سليمان تخت را در برابر 
خود حاضر دید و گفت: «اين نعمتی از حانب خدا بر من است». 
آيا در مسیر اين حرکت در و دیواری فاصله نشد؟ خیر. اين در و دیوار: تتها برای 
انسان‌های عادی مانع محسوب می‌شود؛ اما در و دیوار برای رحال الهی که اهل طاعت 
هستند و گوششان گوش خداست» چشمشان چشم خداست و دستشان دست خداست؛ 
خالل تیست؛ 
ج) قدرت حضرت سلیمان فا 
اگر اطرافیان سلیمان ا اين‌گوثه قدرت‌ها را داشتند» يس خود سلیمان 4 جه قدرتی داشته 
است؟ 
قرآن دراین‌باره مىفرمايد: 
«و لشلیمان اليح عاصفة تجري بأمره ای الْأَرْضِ الي بارکنا فیها و كنا بکل 
شیء عالمیق6؛ " 
تندباد را برای سلیمان رام کردیم؛ به‌طوری که به‌فرمان وی به‌سوی سرزمینی 
كه بركت دادیم» حرکت می کرد و ما به همه‌چیز عالم هستیم. 
اين يعنى خود حضرت سلیمان ا نيز دارای چنان قدرتی است که خداوند باد را 
در اختیار او قرار داده است تا به‌فرمان و ارادة او حرکت کند و او را از نقطه‌ای به نقظه دیگری 


ببرد. به‌بیان دیگ باد از هر جهت مُطيع و فرمان‌بُردار سليمان#ة است که جيه زمانی 


.١‏ قرآن دربارة اینکه اين فرد جه کسی بود. ساکت است و ما نیز دربارة اوساكتيم؛ هرچند مفسران قرآن» نام او را 
آصف بن برخیاء وزير و خواهرزادة سلیمان ف می‌دانند. 

۲ سورة نمل آیۀ ۴۰. 

۳ سورة انبیاء آیۀ ۸۱. 





۰ چچ درسنامة نقد وهابیت 


نت جه زمانی بایستد» E as‏ 


خداوند حضرت مسيحنىة را بشری عادی نمی‌داند؛ بلکه او را انسانی می‌داند که بيماري 
برص را شفا می‌دهد نابینا را بیناء و مرده را زنده می‌کند. قرآن می‌فرماید: 
ّي الق لكم 2 من این كهيئة لظیر فَأنفُحُ فيه قيكون يرا ان الله یر 
الأكمة و عرص و آخبی الْمؤتى باژن ال و کم بما کوخ و ماتدخوون 
في پُیوتکم6؛! 
قن برای شما از گل» چیزی به شکل پرنده می‌سازم و در آن می‌دمم. پس به 
آذن خدا پرنده می‌شود. كور مادرزاد و مبتلایان به بیماری پیسی راشفا 
می‌دهم» مردگان را به اذن خدا زنده می‌کنم و از آنچه ا و آنچه در 
خانه‌های خوداڈخیره می‌کنید» به شما خبر می‌دهم. 
بدخواست مسیح ا همین خاک بی‌ارزش به يرندهاى زنده تبديل می‌شود. ماچون 
مسیح‌شناس» پیامبرشناس و علی‌شناس نيستيم؛ فكر م ىكنيم که نمی‌توان از كل بىارزش» 
پرنده ساخت؛ اما اگر اينها را بشناسيم» نين كرأقه را انکار نمی‌کنيم. 
در اين آیات» حضرت مسیح لد خلق پرنده» شفاق نانيناء شفاى فرد مبتلا به پیسی» 
زنده كردن مرده و... را به خودش نسبت می‌دهد؛ با أينكه در حقبقت اين امور كار خداوند 
و به اذن اوست؛ اما خداوند برای اعمال قدرتش اسباب و مسبباتی دارد؛ كاهى داروها را 
سبب شفا قرار می‌دهد و گاهی به قدرت و ارادة بندگان خالص خود اثر می‌بخشد که به آن 
«معحزه» يا «کرامت» می‌گو بند. 
با وجود این آیات» آیا می‌توان همذ کارها را فعل بی‌واسطه خدا دانست؛ در ال یله 
حضرت مسیح ا انجام اين کارهای خارق‌العاده را به خودش نسبت می‌دهد و می‌گوید که 
«من» اين كارها را انجام می‌دهم؛ همان گونه كه ما دربارة كارهاى شخصي خود م ىكوييم 


۱. سورة آل‌عمران آیذ ۴۹. 





درس سيزدهم: كرامات اولياى الهى و ولايت تكوينى جع ۱۸۱ 


«أكلتٌ؛ من خوردم»» «(مَشَيتٌ؛ من راه رفتم» و...؛ اگرچه در اين خوردن و راهرفتن» به اذن و 
قدرت خدا نياز داريم. اگر مسیح لا نيز م ى كويد كه «من» مرده را زنده م ىكنم» اين كاررا 
با اذن و قدرت خدا انجام مىدهد؛ نه مستقل از خدا. جنانكه خود قرآن ب«صراحت انجام 
این کارها را به حضرت عیسی اكه نسبت می‌دهد و می‌فرماید که «تو به آذن خدا این کارها را 
انجام دادی»). خداوند می‌فر ماید: 

(وَإِذْ تخل من الظین كهيتة الطیر باني فَتَنفُح فیها فتکو طبزا يإذني 3 


بر ال کمة و لت باني وَإذ رخ اْعزتی بان »:! 
[به خاطر بیاور] هنگامی را که به اذن من» از گل صورتٍ پرنده‌ای ساختی و 
در آن دمیدی, و به اذن من پرنده شد و کور مادرزاد و فرد مبتلا به پیسی را به 
اذن من شفا دادی. و مردگان را به اذن من زنده کردی. 
وقتی خدا به حضرت مسیح ی مى فرمايد: «اين کارها را تو انحام می‌دهی». جطور ما 
بگوییم که حضرت مسیح 1 هيجكاره است؟! درست است که در حقیقت. خداوند 
همه‌کاره است؛ اما خدا برای فیض‌رسانی و ادارة نظام هستی» اسباب و مسبباتی دارد و 
همان گونه که در علل طبیعی تأثیر قرار داده است» به بندگان صالح خود نیز قدرتٍ 
تأثي ركذارى در حهان را داده است و معحزات و کرامات انبيا و اولیا نیز از این سنخ هستند. 


آنچه بیان شدء همه از مقامات و کرامات انبیای گذشته بود؛ اما مقام خاتمالانبيا را که افضل 
انبیاست فقط خدا مىداند. در قرآن کریم» برخی حالات؛ مقامات و معجزات 
پیغمبر اکرم# بیان شده است؛ مانند شق القمرء معراج» مباهله» خبر دادن از مرگ ابولهب 
و همسرش» و شکست قريش در جنگ بدر. تاريخ زندگی ييامبرتليكة نيز موارد زیادی از 
کرامات آن حضرت را ثبت کرده است که تدبر در آن و توجه به کرامات و معجزاتی که در 
طول ۲۳ سال. مسلمانان و مشرکان صدر اسلام از ايشان دیدند» گوشه‌ای از مقامات آن 


۰۱۱۰ سورة مانده. آية‎ .١ 





۲ چ درسنامة نقد وهابیت 


حضرت را روشن خواهد ساخت. 

اینکه خداوند گاهی در گوشه‌ای از جهان به اولیای خودش حق تصرف داده است و ارادة 
آنها می‌تواند کارساز باشد. هيج منافاتی با توحيد در خالقیت و ربوبیت ندارد. 
به‌عنوان مثال» اگر على بن ابی‌طالب"4 در قلعة خيبر را از جای در می‌آورد» نه به قوة بشری 
بلكه به قوة الهى است." 

همان گونه كه كرامات نبی مكرم اسلام ٤ا‏ بركرفته از قدرت خدادادي ايشان است» 
نابراین» نمی‌توان تنها با استناد به ظاهر آيداى مانند (فُل نما أن بش مّقْلْكمْ یوخی إِلّي أَنّمَا 
هکم له َادٌ4؛ ‏ (من بشرى مانند شمايم؛ با اين تفاوت كه بر من وحى می‌شود که خداى 
شما یکتاست»» كه برای دفع غلو دربارة بيامبر اكرمتافتة نازل شده است, قضاوت كرد؛ بلكه 
بايد مجموع آيات و روايات را با يكديكر ملاحظه كرد. 

با بیان همین مقدار از ولایت تكوينى و مقامات انبيا واوليا مىتوان نتيجه كرفت كه 
نتيجهبخش بودن توسل به آنان؛ گاهی بر اثر دعاى آنهاست و كاهى نيز ممكن است خود 
آنان به اذن الهى در عالم تکوین تصرف كنند تا مثلاً بیماری لاعلاجى برطرف گردد يا 
مشكل شديدى از اين طريق حل شود. در همهحال همة امور بهدست خدا و به اذن اوست: 


«كل الأمور فى يده تبارك و تعالی بإذنه و أمره». 


.۲۲۳ برای آگاهی بیشتر» نک: سبحانى» جعفر» منشور جاوید» ج۰۷ ص۲۰۴ تا‎ .١ 

۲ «حَدَّئَنَا مطلب بي یاب عَنْ لیب قال: دَخَلْتُ عَلَي آبي جعفر قال: حَدتيي جاب أَنَعَلِبا حَمَلَ الْبَابَ یم خر حى صَید 
الْمسْلِمُونَ توق و4 جرب فلم یمه ال أرْيَعُونَ زغلد»؛ (ليث كفت که نزد ابوجعفر رفتم. فرمود: 9969 با من بیان کرد 
که على [1] در جنگ خیبر در قلعه را روی دست بلند کرد و مسلمانان دسته‌دسته از روی آن عبور کردند و واروٍ قلعه شدند و آن 
را فتح کردند و در آن قلعه به‌گونه‌ای بود که کمتر از چهل نفر نمی‌توانستند آن را بلند کنند»). (ابن ابی‌شیبه. عبدالله بن مخمد 
المصنف في الاحاديث و الا تاره ج۶ ص۳۷۴). 

«أن أمير المؤمنين 4# قال في رسالته إلى سهل بن حنيف: و الله ما قلعت باب خيبر و رميت به خلف ظهري أربعين ذراعاً بقوة 
جسدية ولا حركة غذائية لكني أيدت بقوة ملكوتية و نفس بنور ربها مضيئة و آنا من أحمد كالضوء من الضوء». (ابن‌بابويه» محمد 
بن علی» آمالی» ص۵۱۴). 

۲ سورة کهف» آية ۱۱۰. 


درس سيزدهم: كرامات اولياى الهى و ولايت تكوينى جع ۱۸۳ 


شبهات وهابيان 

وهابيان از اين حهت كه توحيد افعالی را به‌درستی درک نكردهاند» ثبوت كرامات برای 
اولياى الهى و تصرف آنان در جهان هستى را منافى توحيد می‌دانند. در ادامه» به برخی 
شبهات آنان در مسئلة كرامات اوليا ياسخ مى دهيم: 


شبهة اول: کرامات. به موارد نص منحصر است 

وهابيان می‌گویند خداوند تنها در مواردی خاص با نشان‌دادن قدرتٍ خود در فعل برخی از 
بندگانش» کارهای فوق‌بشری انجام می‌دهد و در قرآن کریم اين موارد بیان شده است؛ 
بنابراین؛ اعتقاد به قدرت فوق‌العاده برای بندگان در غير از اين موارد» به‌منزلة شریک دانستن 


آنان در قدرت خداوند است که موحب شرک خواهد بود. 


پاسخ شبهة اول 

اولا: طبق تصریح يا ايه و بر الأكمة و برص و آخیی الْمَؤتى بن ال ۱:6 
(من كور مادرزاد و مبتلایان به پیسی را شفا می‌دهم و مردگان را به اذن خدا زنده می‌کنم) و 
بسیاری از آیات ديكرء این‌گونه اعمال خارق‌العاد» فعل خود اولیای الهی است که با اذن 


و 
ا 


افعال را به‌دست آنان و بدون ارادة آنان ايجاد كرده باشد؛ آنجنان که وهابيان می‌پندارند. 
ثانیا: اگر اعتقاد به «قدرت فوق‌العاده برای عبر الل لط عافن مواردی نیز که در 
قرآن و سنت بیان شده است. بايد شرك باشد؛ زیرا تعریف شرك در همه‌جاء جه در دنيا و 
جه در برزخ» یکسان است و اگر چیزی شرك باشد» هميشه شرك است و محال است که 
خداوند شرك را تأييد و ترویج کند. پس معلوم می‌شود که اگر «اعتقاد به قدرت فوق‌العادة 
اوليا» در مواردى که در قرآن ذكر نشده ات ا «اعتقاد به مستقل نبودن آنان در انجام 


اين امور» همراه باشد» شرك نخواهد بود. 


. سورة آل‌عمران» آیة ۴۹. 
۲ اعم از دنیا و برزخ. 


۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


شبهة دوم: اموات قدرتى ندارند تا كرامت داشته باشند 

از ديكر شبهات وهابيان در اين مسئله اين است که اولياى الهی» تنها در محدودة معين ودر 
حيات دنیوی خود قدرت فوق‌العاده دارند؛ يس با جه دليلى می‌توان قدرت ارواح در برزخ را 
اثبات كرد؟ 


پاسخ شبهة دوم 

حقیقت انسان» روح اوست و آثار و افعال انسان از قدرت روح ات فى کت پس از مرگ 
نیز روح در عالم برزخ حضور دارد و در حدّ جایگاه و منزلت خود می‌تواند با دنيا ارتباط 
داشته باشد و در عالم هستی تأثیرگذار باشد؛ چنانکه موارد زیادی از استمدادها و 
توسل‌های صحابه په پیامبر اکرم ت كه به‌سبب دعا یا تأثير آن حضرت نتیجه‌بخش بوده 
است» قدرت فوق‌العادة ايشان را در برزخ اثبات می‌کند. در درسهاى گذشته برخى از اين 


موارد را نقل کردیم. 


شبهة سوم: استفاده از قدرت غيبىء به «معجزه» اختصاص دارد 
شبهه دیگر وهابيان اين است که استفادة اولیای الهی از قدرت غیبی» مخصوص مقام 


معحزه است؛ پس آنان نمی‌توانند در هر شرایطی قدرت فوق‌العاده داشته باشند. 


پاسخ شبهة سوم 

اين ادعا برخلاف قرآن است؛ زیرا در قرآن کریم مواردی از بروز كزامات از افرادی غير از 
انبیا ذکر شده است که با ادعای نبوت همراه نبوده است تا «معحزه» محسوب شود؛ همچون 
قدرت فوق‌بشری حضرت مریم لیا در رؤيت جبرئيل و بهره‌مندی از طعام بهشتی» و 
همچنین احضار تخت بلقیس توسط یکی از ياران حضرت سلیمان ا 


يه 
مه 


با استناد به آیات قرآن کریم و نقل مواردی از کرامات اولیای الهی روشن شد که انبیا و اولیا 


در پرتو تقوا به مقاماتی می‌رسند كه می‌توانند با ارادة خود. در عالم هستی تأثیرگذار باشند و 


درس سيزدهم: كرامات اولياى الهى و ولايت تكوينى ~8 ۱۸۵ 


خداوند دربارة مخالفت با قوانین خود می‌فر ماید: 


و ما كان لِمُؤْمِنٍ و لا مُمتة ا قصّی الله وله أمْرَا آن یکون لَهُمْ الْخِيرَةٌ 
من أَمْرِهِمْ و من يغص اللَّهَ وَرَسُولَهُ قذ ضَلَّ طلالا مُبِينَا)؛' 

هيج مرد و زن باايمانى حق ندارد هنگامی كه خدا و پیامبرش امرى را لازم 
بدانند. اختيارى [در برابر فرمان خدا] داشته باشد و هركس نافرمانی خداو 
رسولش را کند» به گمراهی آشکاری گرفتار شده است. ۱ 


همچنین می‌فرماید: 


۱. سورة احزاب» آية ۳۶. 
۲. سورة نساء آیذ ۶۵ 


فلا رَبك لا يمون حتّی یخکموك فیما َجربَيتهم نم لا یجذوا فك آنفسهم 
حَرَجًا مَما قَضَيتَ و یسَلَموا تنلیماگ؛" 

4 پچوردگارت سوگند كه آنها مزمن نخواهند بود» مگر آنکه در اختلافات 
خود تو را به داوری طلبند و سپس از داوری تو در دل خود احساس نارضایتی 
نکنند و کاملاً تسلیم باشند. 





۶ چ درسنامة نقد وهابيت 


۱. با استناد به قرآن كريم اثبات كنيد كه کرامات انبیا منحصر به موارد معجزه نیست. 

۲ با استناد به قرآن اثبات كنيد كه انجام كارهاى خارق‌العاده توسط غيرانبيا نیز مقدور 
است. 

۳ آیا کرامات اولیای الهی تنها با ارادة خداوند در آعمال آنان ظهور می‌کند يا اینکه 
می‌تواند نتيجة ارادة خود آنها هم باشد؟ 

۴ آیا مؤثر دانستن اولیای الهی در جهان تکوین با توحید افعالی منافاتی ندارد؟ توضیح 
د هیل. 


۵. چگونه قدرت اولیای الهی در برزخ را اثبات می‌کنید؟ 


رواق انديشه 

۱. با مراجعه به کتاب‌های حدیثی اهل‌سنت» موارد دیگری از کرامات پیامبر اک رمتا را 
استخراج کنید. 

۲. با تحقیق در کتاب‌های معتبر تاریخی اهل‌سنت. موارد دیگری از تصرف تکوينی 
صالحان را پیابید. 

۳. دربارة باور علمای اسلامي قبل از قرن هفتم هجری دربازة کرامات اولیای الهی تحقیق 
:کنات 


برخی متایخ مین 

.١‏ ولایت تکوینی نوشتة حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی؛ 
۲. ولایت تکوینی نوشتة علامه طباطبایی؛ 

۳ کرامات اولیاء الله نوشتة هبةالله بن حسن طبری لالکایی. 


درس چهار دهم: استغاثه به اولبای البهی )1( 
استغاثه به ارواح صالحان در کتاب و سنت 


در درس‌های گذشته» مسائل بنیادینی مانند «توحید و شرک» و «ایمان و کفر» تبیین شد و 
سپس امکان «ارتباط با صالحان در برزخ» و قدرت خدادادی آنان در انجام امور 


خارق‌العاده (ولايت تکوینی) به اثبات رسید. در اين ذرس؛ مفهوم استغاثه و حقیقت آن 








را تبيين مى كنيم و به اثبات مشروعیت استغاثه به صالحان می‌پردازيم. 








۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


از ديكر مسائل اختلافى بين وهابيان وساير مسلمانان» مسئلة استغاثه به اولياى الهى است 
كه وهابيان بهخاطر «خطا در فهم معناى عبادت»» «درك نكردن نقش اسباب در نزول 
رحمت خداوند»» «انكار ارتباط دنيا با عالم برزخ» ونيز «كاستن از مقامات اولياى الهى»)' 
استغاثه به ارواح صالحان را شرک» كفر و حتى موجب قتل مىدانند. اين در حالى است كه 
علماى مذاهب اسلامى با استناد به آيات قرآن» سيرة نبوى و سيرة صحابه» استغاثه به ارواح 
صالحان را مشروع می‌دانند و معتقدند كه آنان مى توانند نزد خداوند برای رفع حوايج بندكان 
خدا دعا كنند يا سبب رسيدن رحمت و رزق خداوند به مخلوقات شوند وبا در 
خداونك به ایشان عطا كرده و با احازة او -نه ب‌صورت مستقل- در جهان تكوين تأثيركذار 


باشند: 


استغاثه در لغت به‌معنای درخواست يارى و فریادرسی است' ودر اصطلاح عبارت است از 
از نداکردن کسی برای نجات از منشكلى شدید يا دفع آن مشكلء قبل از اينكه يديد آید. " 

استغاثه گاهی به‌معنای صدازدن اولیای الهی و طلب دعا از ارواح آنان است که 
نيز منظور از استغاثه مخاطب قراردادن ارواح اولبای الهی و درخواست از خود آنهاست که 
به تبيين اين معنا پرداخته خواهد شد. 


محل نزاع 

وهابيان» تنها استغاثه به انسان زنده والبته در محدودة امور عادى را جايز می‌دانند واز نظر 
آنان؛ استغاثه به ميت يا غايب ونيز استغاثه به شخص حاضر براى انجام امون خارق‌العاده 
به‌معنای شریک دانستن اين افراد با خداوند است؛ ازاین‌رو آن را شرك و سبب کفرا و خروج 
.١‏ در درسهاى كذشته. به اين سه موضوع پرداختيم. 


۳ حسن. عباس» النحو الوافي» ج۴» ص ۰۷۷ 





درس چهاردهم: استغاثه به اولیای الهى (۱) ح5 ۱۸۹ 


از اسلام قلمداد می‌کنند. 

ابنتيميه دراین‌باره می‌گوید: «استغاثه به نبی يا هر شخص صالح در اموری که تنها 
خداوند توانايي انجام آن را دارد» مانند شفای مریض و رزق و نصرت» و همچنین استغائه به 
هر میت» شرك به خداست».! 

محمد بن عبدالوهاب نیز می‌گوید: «ما استغاثه به مخلوق را در موردی که قادر بر آن 
است شرك نمی‌دانیم؛ بلکه استغاثه به مردگان يا افراد غایب يا استخاثه در اموری را که تتها 
خذا قدرت انجام آن را دارد انکار می‌کنیم و شرک می‌دانیم». همچنین بن‌باز» مفتي 
وهابیت. می‌گوید: «درخواست اموری که تنها خدا قادر بر انجام آن است. از یک مخلوق 


زنده يا مرده شرك به خداست».۲ 


اثبات مشروعیت استغاثه به اموات 
استغاثه به اولياى الهى از اموری است که قرآن و سنت» مشروعیت آن را اثبات می‌کنند. 
خداوند در قرآن کریم به نقش اسباب تصریح کرده است؛ به‌عنوان مثال: 

- باران را سبب رویش گیاهان و زنده كردن زمین؛ و باد را سبب حرکت کشتی‌ها معرفی 
کرده هد 

- به مردها فرمان داده است که به همسران خود روق دهو. ˆ 


- ييامبر اكرم يبه را بىنيازكنندة مردم مى خواند. 


.۴۳ ابنتيميهء احمد بن عبدالحلیم» الإستغاثة في الرد على البكري» ص‎ .١ 

۲ ابن عبدالوهاب» محمد كشف الشبهات ص۵۱. 

۳. بن‌بان عبدالعزيز بن عبدالله. مجموع فتاوى؛ باب حكم دعاء الأقطاب و الأوتاد و الاستغائة ج278 ص ۲۹۵. 

> سورة ق» آيات ٩‏ تا ۱۱: (و رلا من السّمَاء مَاء مارکا قاتا به جَنَاتٍ و حب الخصید [...] وَأَحِْينا به بَلْدَةَ نّا (واز 
آسمان» آبى يربركت نازل كرديم و بهوسيلة آن» باغها ودانههايى را که درو می‌کنند. رويانديم. [...] و به‌وسیلة باران سرزمين مرده 
را زنده كرديم). 

سورة روم آية ۴۶: و من آياته أن يرْسِلَ الرّياحَ مُبَشْرَاتٍ و لیذیقکم مّن رَحْمَيه و لِعَجْرِي فك بآفره و لوا من فَصله)؛ (واز 
آیات [عظمت] خدا اين است كه بادها را به‌عنوان بشارت‌دهندگانی مىفرستد تا شما را از رحمتش بچشاند [و سيراب كند] و 
کشتی‌ها به‌فرمانش حرکت کنند و از فضل او بهره گیرید). 

۵ سورة نساء آية ۵: و اززقومم فیها و اکسوهُّمْ)؛ (به آنها روزی دهيد و لباس بر آنان بپوشانید). 


۰ چچ درسنامة نقد وهابيت 


- شفادادن بیماران و حتی زنده كردن مردگان را به حضرت عیسی لا نسبت می‌دهد. " 

قرآن کریم در همه اين موارد کارهایی را که از شئون خداوند است. به آنان نسبت داده 
است؛ با اينكه آنان» فقط سبب رسيدنٍ نعمت يا رحمت خداوند به مخلوقات هستند. 
در واقع» نقش اولیای الهی در هنگام استغاثه به ایشان نیز چیزی جز اين نیست. در ادامه» 


دلایل جواز اين يارى خواستن ذکر می‌شود: 


دلیل اول: آیات قرآن 
خداوند در قرآن کریم مواردی از استغاثه به صالحان و استعانت از غیرخدا را بیان و آن را 
تلك كرلاه است. برخی از اين موارد» مربوط به استغاثه در امور عادی زندگی بشر و برخی از 
آيات را ذكر می کل 
.١‏ استغاثة پیروان حضيرت موسی لب به او 
قرآن كريم مىفرمايد: 
لفَاسْتَعَائَهُ الذي من شیعته عَلَى الْذِي من عَذُوٌو)) ' 
يس شخصى كه از شیعیان او بود» عليه کسی که از دشمنانش بود [از 
موسى] استغاثه كرد. 
در اين آيه خداوند استغاثة یکی از پیروان موسی نب به أو را نقل كرده و آن را خطا و شرك 


نخوانده است. وهابیان نيز اين نوع از استغاثه را حایز می‌دانند. 


۱. سورة توبه, آية ۴ ۷: و ما َو لا آن نام الله و رَسُوله)؛ (آنها فقط از اين انتقام م ىكيرند که خداوند و رسولش» آنان را به 
فضل خود. بی‌نیاز ساختند). 

سورة توبهء آي ۵: وم وا ام له و سوه و الا نب الله میتی الله من قله و سول ): ارب آنچه خدا و 
پیامبرش به آنان داده راضی باشند و بگویند: «خداوند برای ما کافی است و به‌زودی خدا و رسولش, از فضل شود به ما 
می‌بخشند...» [برای آنها بهتر است]). 

۲. سورة مائده» آية ۱۱۰: إِذْ قال الله يا عیسی ابْنَ مَرِيمَ أكز يغمتي علیك [...] و ری الأكمّة و لأمْرَّص بذنی ول تخر 
الْمَؤتى بإذني)؛ ([به خاطر بياور] هنگامی را که خداوند به عیسی بن مریم گفت: «یاد كن نعمتی را که به توو مادرت 
بخشیدم» [...] و فرد مبتلا به پیسی را به‌فرمان من» شفا می‌دادی و مردگان را به‌فرمان من زنده می‌کردی). 

۳ سورة قصصء آیذ ۱۵. 





درس جهاردهم: استغاثه به اولياى الهى (۱) جح ۱٩۱‏ 


حضرت سلیمان ا از ياران خاص خود خواست تا تخت بلقيس را از سرزمينى دوردست 
۲ 1 5 ۱ 
نزد او بیاورند. اين امر» کاری فوق‌بشری بود و یکی از پارانش اين کار را انجام داد. از این 


۳. استسقای بنی‌اسرائیل از حضرت موسی اقل 
قرآن کریم می‌فرماید: 
و آوحیتا إِلَى مُوسَى اذ اسْتَسْقَاهُ قوم آن اضرب بّعَضَاك الحجر فانبَجسث مِنْهُ 
نت عشوة عیتا ۱:6 ۱ ۱ 
و هنگامی که قوم موسی از او طلب آب کردند به او وحی کردیم که عصای 
خود.را بر آن سنك بزن؛ يس دوازده چشمه از آن حوشید. 
با توجه به آياتٍ بعد اژ اين آیه. معلوم می‌شود که اين داستان مربوط به طلب معجزه از 
حضرت موس ىلكلا برای اثبات نبوت او نبوده است؛ بلکه در زمانی اتفاق افتاده است که 
بنی اسرائیل معجزات موسی 4 زا دیده بودند و به نبوت او ايمان آورده بودند و از چنگال 
فرعون نيز نحات يافته بودند. اين داستان برای زمانی است که در بیابان گرفتار تشنگی 
شدند و از سيراب شدن از راه‌های طبیعی ناامید شدند و به موسی ا استغاثه کردند و از او 
خواستند که برای آنان آب فراهم کند. موسی ا نيز با قدرتئ كه خداوند به او عطا کرده بودء 
برای آنان از سنگ چشمه‌های آب جاری کرد. 
توهم: ممکن است وهابیان اشکال کنند که در اين داستان» موسی 4 نقشی نداشته است؛ 
بلکه فقط دعا کرد و از خداوند خواست تا بنىاسرائيل را سيراب کند و خود 
حضرت موسی ا اين کار را انجام نداد؛ بلکه خدا انجام داد؛ چنان‌که در آيهُ دیگنری آمده 


اك : 


.١‏ سورة نمل» آيات ۳۸ تا ۴۰: ال يا یا المَلَُأَكم بأتيني بعزشها قبل أن يأثُوني مُسْلِمِينَ © قَالَ عفریت من الجن أن آتيك به 
بل آن تقوم من مَقامك وَإِنَي عَلَيه َموي مین 88 فَالَ الى عِندَه عم مّنَ الکتاب آنا آتيك به قبل آن یره لك طرفك قَلَمَارَة 
متفر ده قال هذا من فَضْلٍ رَبّي4. 

۲. سورة اعراف» آیذ ۱۶۰. 





۲ چ درسنامة نقد وهابیت 


(وإة انتنقی موت لقؤيد تا أطرب باك الع" 
و [ياد كنيد] زمانى را كه موسى براى قومش طلب آب كرد؛ يس ما به او كفتيم 
عصاى خود را به آن سنك بزن. 

در نتیجه» اولياى الهى از خود قدرتى ندارند و فقط دعا می‌کنند تا خود خداوند آن امور را 
انجام دهد. 

دفع توهم: براى ياسخ به اين توهم بايد گفت: 

ليلا كلمة «استسقی» که در آية دوم آمده و از باب استفعال" است. هميشه دربردارندة 
درخواستت از دیگران نیست؛ بلکه در موارد فراوانی» که در قرآن نیز آمده است. به‌معنای 
انحام کار توسط شخص با تکیه بر نیروهای درونی اوست؛ مانند: «استبدال»» «استحبوا»» 
«استخرجها»ء «استطاع» و «استعلی». بنابراين» وزن كلمة «استسقی» نقش 
حضرت موسی ی زا در جاری كردن آب از سنگ» کم‌رنگ نمی‌کند. 

ثانياً: محل نزاع غا ان پا خسلمانان اين نیست که آیا اولیای الهی در تصرفات خود 
مستقل هستند یا خیر؛ " بلکه لهك نزاع اين است که آیا استغاثه به اولیای الهی و طلب 
کارهای فوق‌بشری از آنان. مشروع است يا خیر؟ خداوند در اين آیه» آن را مشروع و حتی 
مزثر دانسته است و ضربة عصای موسی ابه سنك را سبب جوشش چشمه‌های آب معرفی 
کرده است. با اين حال» آن آب را رزقی از طرف خود به بنتیاسرائیل برشمرده و فرموده 
است: لوا و ارو من ررق اللّ)؛ " (از روزی‌های الهی بخورید و بیاشامید). 

پس برخلاف عقيدة وهابیان که تأثير اولیای الهی را حتی به‌عنوان شبب نزول رحمت 
انكار می‌کنند و آن را در تضاد با توحيد مى بينند» هيج تضادى بين «استغاثه به اولیای الهی» 
و «توحید» وحود ندارد. 


ثالثا: اگر موسی ا در جاری شدن آب نقشی نداشت» چرا بنی اسرائیل که پته توحید و 


۱ سورة بقره آيۀ ۶۰. 
۲ باب «استفعال» از باب‌های افعال ثلاثى مزید است که به فعل» معنای خواستن و طلب‌کردن می‌دهد. 
۳ دراین‌باره شيعه نيز معتقد است که اولیای الهی در هيج امری مستقل از خداوند نیستند. 


۶۰ سورة بقره آية‎ .٤ 





درس جهاردهم: استغاثه به اولياى الهى )١(‏ سج ۱٩۳‏ 


نبوت موسی ا ايمان آورده بودند» بهطور مستقيم از خداوند طلب آب نكردند و به 
موسى لت استغاثه كردند؟ يا اينكه جرا آنان» از موسى ا طلب دعا نكردند؟ يس معلوم 
می‌شود که آنان موسى لكةازا از اسباب دریافت نعمت می‌دانستند و در نظر آنانه استغاثه به 
او مشروع بوده و منافاتی با توحید نداشته است. 

می‌توان نتیجه كرفت که آیات فوق به‌روشنی بر مشروعیت و بلکه مؤثر بودن استغاثه در 
حوایج کوچک و بزرگ دلالت می‌کند. 


دلیل دوم: سیر نبوی 

در کتبا سيره و تاریخ» موارد فراوانی از پاسخ دادن پیامبر اکرم ٤‏ به استغاثة صحابه برای 

انجام کارهای فوق‌پشری نقل شده است و بيامبر #كةٍ نیز نه‌تنها آنان را از اين کار نهی 

نمی‌کردند. بلکه خواستۀ آنان را برآورده می‌ساختند. 

موارد» طلب آب از پیامبر ل در منطقة حَدَيبيّه است که حلبی آن را کامل‌تر از بخاری نقل 

کرده است. حلبی مىنويسد: 
مردم از کمی آب [یا تشنگی] به پیامبر ميك شکایت کردند؛ در حالی که هوا 
به‌شدت گرم بود. بعد از اين درخواست. پیامبر له تير [يا نیزه‌ای] به آنان 
دادند تا داخل یکی از چاه‌های خشک حديبيه فرو كنند. بعد از انجام این 
كاوه آب از جاه خوشید.! 

بنا بر نقل بخاری» پیامبر ارم جرعه‌ای آب را مضمضسه کردند و آن را داخل چاه 

۲ 2 

ريختند و چاه پر از اب شد. 


۱. «فاشتکی الناس إلى رسول الله له قلة الماء. و في لفظ: العطش أى و كان الحر شديداء فنزع به سهماً من کنانته و دفعه 
للبراء فقال: اغرز هذا السهم في بعض قلیب الحديبية ففعل» و القلیب جافٌء فجاش الماء». (حلبی» على بن ابراهیم» السيرة 
الحلبية ج۳» ص ۱۷). 

7 «فَجَلَسَ التي به عَلَى شفیر البثر فَدَعَا بمَاءِ فَمَضْمَضَّ و مَجّ في البثر فَمَكدْنًا غير بَعِيدٍ فم اسْتَقَينَا حَنّى رَوِينَاء و روتء أو 
صَدَرَتٌ رکاښتا». (بخاری» محمد بن اسماعیل» صحيح البخاري» ج۰۴ ص ۱۹۳). 





۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


ايما نآوردن آنان به رسالت آن حضرت. مطرح می‌شد؛ يس نمىتوان اين حوادث را 


معجزاتى برای اثباتِ نبوتٍ ايشان دانست. 


دليل سوم: سیر صحابه 

در سيرة صحابه نيز موارد فراوانى از استغاثه به ارواح صالحان وجود دارد كه نشاندهندة 

اعتقاد آنان به مشروعيت استغاثه بوده است. هماكنون به برخى از اين موارد اشاره مى كنيم: 

۱ استغاثه به پیامبر 35447 در خشک‌سالی 

ابن حجر عسقلانی در کتاب خود می‌نویسد: 
ابن ابی‌شیبه به سندی صحیح از خزانه‌دار بیت‌المال در زمان عمر بن خطاب 
چنین نقل می‌کند: «آصاب الناس قحط في زمن عمر بن خطاب فجاء رجل 
إلى قبر النبي يه فقال: يا رسول الله. استسق لأمتك فانهم قد هلکوا»؛ (در 
زمان عمر بن خطاب برای مردم قحطی پیش آمد. شخصی كنار قبر 
رسول"خدا نآلا و عرض کرد: «ای رسول خداء برای امتت باران بخواه؛ 
زيرا آنان هلاک شنذند»). رسول خدا ایم نيز به خواب او آمدند و فرمودند: 
«پیش عمر برو و به أو بكو که باران می‌آید و سيراب می‌شوید».! 

اين داستان در پیش چشم صحابه روی داد و هیچ‌یک از آنان اين کار را نامشروع ندانستند. 

۲ سفارش عثمان بن ختیف به توسل و استغاثه 

طبرانی نقل می‌کند: 
مردی برای درخواستی که داشت چندین بار نزد عثمان بن عفان. خليفة سوم 
رفت‌وآمد کرد؛ ولی اوبه حاحتش ترتیب اثرنمی‌داد. آن مرد به 
عثمان بن حنیف برخورد کرد و ماجرا را به او گفت. عثمان بن حتف په او 
گفت: «برو وضو بگیر و به مسجدالنبی برو و دو ركعت نماز بضوان. سپس 
بكو: اللهم اني آستلك و آتوجه اليك بنبینا محمد نبي الرحمةء يا محمد اني 
آتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي ؛ (يروردكاراء من از تو درخواست 
می‌کنم و به‌سوی تو به‌واسطة پیامبرمان محمد بم که پیامبر رحمت است» 


3 ابن حجر عسقلانى» احمد بن على» فتح الباري في شرح صحیح البخاري» ج۰۲ ص ۹۵ ۴. 





درس جهاردهم: استغاثه به اولياى الهى (۱) جع ۱۹۵ 


روى می‌آورم. ای محمدء من بهوسيلة توبه يروردكارم رو آورده‌ام تا حاجتم 
برآورده شود). آن‌گاه حاحت خود را ذكر کن». آن مرد رفت و همان 
دستورالعمل عثمان بن حنیف را انجام داد و درخواستش مورد قبول عثمان 
واقع شد. در راو بازگشت» به عثمان بن حنیف برخورد کرد و از او به خاطر 
سفارش او به عثمان تشکر کرد. عثمان بن حنيف گفت: «به خدا قسم» من 
کلمه‌ای با خلیفه سخن نگفته‌ام؛ اما در محضر بيامبر و بودم که نابینایی 
وارد شد و از نابینایی خود شکایت کرد و از پیامبر عم خواست تا برايش دعا 
كن ا تین همان ای زک لو کردم واو دابا 
هنوز از محضر پیامبر متفرق نشده بودیم كه آن نابینا با چشمانی بینا بر ما 
وارد شد».' 
تبهائی که عالمی سنى مذهب است. يس از نقل استغاثة فرد نابینا به ييامبر جي 
می تو ات 
توسل و استغاثه به پیامبر ّم پس از رحلت ايشان نيز مانند زمان حياتشان 
مؤثر اننت؛ ازاينزوء سلف بس از بيامبر عم نيز در طلب حوايج خود از اين 
روش استفاده می‌گردند؛ جنانكه عثمان بن حنیف. اين توسل و استغاثه را به 
نیازمندی که نزد عثمان. خليفة سوم» می‌رفت. تعلیم داد و حاجت او نیز با 
انجام اين کار برآورده شد. ' 
اشکال: وهابیان اشکال می‌کنند که اگر استغاثه به بیامبر ا حایز بود» نیازی نبود که آن 
نابينا نزد پیامبر بل بیاید؛ بلکه در خانة خود می‌نشست و به پیامبر علض استغاثه می‌کرد. اما 
چون آن مرد می‌دانست که استغاثه از غیرخدا در اموری که تنها خلاوند بر آنها قادرست. 
به‌معنای عبادت است و جايز نیست ازاین‌ری نزد پیامبر 4# آمد او از او طلب دعا كرد. ۲ 
پاسخ به اشکال: در برخی منابع به اين مطلب تصریح شده است که پیاهب رت به او 
روش دعاکردن را ياد دادند؛ مانند نقل ابن ماجه و ترمذی که عبارت را اين‌گونه نقل می‌کند 


. طبرانی» سلیمان بن احمد المعجم الکبیر: ج23 ص۰۳۰ ۸۳۱۱؛ ابن حنبل» احمد بن محمد» مسند أحمد بن حنبل» ج۰۲۸ 
ص۴۷۸ 

۲ نبهانی» یوسف بن اسماعیل» شواهد الحق في الإستغاثة بسيد الخلق مه ص۱۳۸. 

۳ البانی» محمد ناصرالدین. التوسل أنواعه و حکامه. ص ۷۶ تا ۸۰. 





۶ چ درسنامة نقد وهابيت 


كه پیامبر ياي به او دستور دادند تا وضو بكيرد و آن دعا را بخواند.' اين جمله» جواز توسل و 


استغاثه به پیامبر ا در غياب ايشان و يس از وفات ايشان را نيز اثبات م ىكند. 


فتاواى علماى اسلام 

بر اساس دلايلى كه مشروعيت استغاثه را اثبات می‌کند» ائمة مذاهب و علمای اسلامى به 
جوازء بلكه مطلوب بودن استغاثه به اولياى الهى فتوا دادهاند. برخى از اين فتاوا عبارتاند 
اژ: 

۱. قسطلانى در آداب زیارت پیامبر اکرم ا می‌گوید: «شایسته است که زائر» زياد دعا و 
تضرع کند و به پیامبر اکرم م استغاثه و توسل كند». ' 

۲ مراغی شافعی می‌نویسد: «توسل و استغاثه به پیامبر له و طلب شفاعت از ایشان» در 
هر زمان واقع شده است؛ جه قبل از به‌دنیاآمدنِ ایشان. جه در حال حیات» و چه پس از 
رحلت ايشان و در قيامت»." 

۳ ابن حجر هیتمی نیز دربارة مشروعیت استغاثه به انبیا و صالحان, ادعای اجماع می‌کند 
و می‌نویسد: 

استغاثه به‌معنای طلب فريادرسى است و استغاثه‌کننده از مستغیث می‌خواهد 
كه به او کمک شود؛ پس معنای توجه و استغاثه به پیامبر اکرم م و غیر از 
ایشان, نزد مسلمانان چیزی غير ازا هن اقعنانیست و کسی كه سینه‌اش 
گنجایش پذیرش اين معنا را ندارده بايد پر خودش کریه كند. استخاثه‌شوندة 
00 اين استغائه‌ها؛ خداوند است و پیاءبر میم تنها واسطه‌ای بين 
استغاثه کننده و خداست؛ يس ايجاد و آفرينش غوث (فریادرسی و کمک) 


١‏ «فَمَر أَنْ یتوص فیح وَصُوءَة و يذْعْوَ بهَذَا الْعَاء». (ابن‌ماجه محمد بن يزيد سنن ابن ماجة ج۱ ص١‏ 57؛ ترمذى, 
۲ «ينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء و التضرع و الإستغاثة و التشفع و التوسل به عه ». (قسطلانی» احمد بن محمدء المواهب 
اللدنية بالمنح المحمدية ج" ص 4۱۷). 

۳. «إنّ التوسل و الإستغاثة و التشفع بالنبي يله واقع في كل حال قبل خلقه و في مدة حياته في الدنيا و بعد موته. في مدة البرزخ» 
و بعد البعث» وعرصات القيامة». (مراغى؛ ابوبکر» تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ص ۱۱۳). 





درس جهاردهم: استغاثه به اولیای الهى (۱) جع ۱۹۷ 


از طرف خداست و پیامبر یم سبب اين فريادرسى است.' 


؟. سمهودى شافعی نيز می‌نویسد: 
كاهى توسل به پیامبر م به این است كه امرى را از او طلب كنى تا مثل زمانى 
كه در دنیا بوده برای آن دعا کند؛ مانند آنچه بیهقی نقل کرده است که در زمان 
آمد و آن حضرت را مخاطب قرار داد و گفت: «يا رسول الله. امت تو هلاک 
شدند؛ برای آنان باران طلب کن». گاهی توسل به پیامبر عم به اين معناست که 
نیز به طلب دعا بازمی‌گردد» اگرچه عبارات آن متفاوت است. " 


با توحه به مقتضای آیات قرآن و موارد متعددی از سيرة نبوی و به‌گواهی سیرة سلف 
صالح» روشن شد که استغاثه به ارواح صالحان هیچ منافاتی با توحید ندارد و نقل فتاوای 
علمای اسلام نیز مؤيد اين مطلب بود. 


.١‏ «و الاستغاثة طلب الخوث. و المستغیث يطلب من المستخاث به أن يحصل له الغوث من غیره..: فالتوحه والإستغائه به عله و 
نفسه... و المستغاث به فى الحقيقة هو اللهء و النبى يله واسطة بینه و بين المستفیث. فهو سبحانه مستغاث بهء و الغو منه خلقاً 
و ايجادا و النبى به مستخاث و الغوث منه سبباً وكسباً...». (ابن حجر هیتمی» احمد بن محمد» الجوهر المنظمء صل۱۱۱): 

۲ «قد یکون التوسل به بُ بعد الوفاة بمعنی طلب أن يدعو كما كان في حياته» و ذلك فیما رواه البيهقي... بسن صحیح عن 
مالك الدار» قال: أصاب الناس قحط فى زمان عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه» فجاء رجل إلى قبر النبی به نقال: ايا 
رسول اللهء استسق الله لأمتك فانهم قد هلکوا». وقد يكون التوسل به َه بطلب ذلك الأمر منه. بمعنی أنه عه قادر على 
التسبب فيه بسواله و شفاعته إلى ربه فیعود إلى طلب دعائه و إن اختلفت العبارة». (سمهودی» على بن عبدالله» وفاء الوفاء بأخبار 
دار المصطفی ت ج۰۴ ص۱۹۵). 





۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


۱. محل نزاع بين وهابیان و ساير مسلمانان در مسئلة استغاثه را بیان کنید. 

۲. با استناد به آیات قرآن» مواردی از استخاثه به اولیای الهی در امور خارق‌العاده را ذکر 
۳. با استناد به سيره نبوی مشروعیت استغاثه را اثبات کنید. 

۴ وهابیان در مواجهه با استغاثة صحابه به پیامبر ل آن را مربوط به اثبات نبوت ایشان 
مئذانند. ادعای آنان را دراین‌باره نقد کنید. 


۵. ,اشكان وهابيان به روايت عثمان بن حنیف جیست؟ چه پاسخی به آنان داده می‌شود؟ 


رواق انديشه 
.١‏ با جست‌وجو در کتاب‌های تاريخ صحابه و سلف صالح» موارد ديكرى از استغاثة آنان به 


۲. در موضوع استغاثه به پیامبر اکرم ب فتاوای علمای قبل از ابن‌تیمیه را استخراج کنید. 


درس پانزدهم: استغاثه به اولياى الهى (۲) 
ياسخ به شبهات وهابيان در مسئلة استغاثه 


با استناد به آیات و روایات روشن شد که اگر استغاثه به ارواح اولیای الهى و استمداد از 


آنان» همراه با اعتقاد به استقلال آنان در تأثبرگذاری باشد. شرك است؛ اما بدون چنین 








اعتقادی» مشروع است. در ادامه. به نقد شبهات وهابیان در اين موضوع می‌پردازيم. 








٠٠٠‏ چ درسنامة نقد وهابيت 


شبهات وهابيان 
مهمترين شبهات وهابيان در مسئلة استغاثه به اولياى الهى عبارت است از: 


شبهة اول: خواندن چیزی غير از الله. شرك است 
وهابيان معتقدند كه به‌تصریح آيات قرآن. هركونه خواندن و طلب يارى از غیرخدا ممنوع و 
شرك است. آنان آیاتی را که در حق مشرکان نازل شده است» بر مسلمانان اعم از اشاعره 
اهل‌حدیث. شيعه و خوارج تطبيق می‌دهند و می‌گویند که صدازدن اموات و گفتن 
«یا محمد»» «یا حسین» و «یا حسن» ندای غیرخداست و مانند صدازدن بتهاء که مشرکان 
انجام می دادن حرام و شرك است. برخی آیات مورداستناد آنان عبارت‌اند از: 

- ( و الي تذنوق من دونه لا یشتطیغون تضركم و لا أََفْسَهُمْ ینُژون6؛" (و آنهایی را که جز 
او می خوانید» نمی‌توانند شما را يارى کنند ونه [حتی] خودشان را يارى دهند). 

- لَه دَعْوَةٌ الق و لین يدعُونَ من دُونه لةیشتجیبون لهم بشَىءٍ)؛ ' (دعوت حق از آن 
اوست و کسانی را که [مشرکان] غیر از خدا می‌خوانند» هیچ حوابی به آنها نمی‌دهند). 

- «و لا تلع من دون الله ما لا نك وَلاَيضّدٌّك4؛ " (غير از خداى يكتا آنچه به حال تو نفع 
وضرری ندارند [به خدایی] مخوان). 

- (إنَّ دی تذغون من ذون له عاد تالک فَاذْعُوهُمْ فلیستجیبوا لکم إن کنثغ صادقین»؛ ' 
(کسانی را که به‌حای خدا می‌خوانید» بندگانی مانند شمایند. آنها را بخوانید؛ اگر راست 
می‌گویید» بايد به شما پاسخ دهند [و تقاضایتان را برآورده کنند]). 

- «فْل أَنَدْعُو من دون اللَّهِ ما لاینقغتا و لا يصوْنَا4؛' (بگو: «آیباغیر از خداء چیزی را 


بخوانیم [و عبادت کنیم] که نه سودی به حال ما دارد» نه زیانی؟») 


۱. سورة اعراف آية ۰۱۹۷ 
۲ سورة رعدء آيةُ ۱۴. 

۳ سورة يونسء آية ۰۱۰۶ 
؟. سورة اعراف آیۀ ۱۹۴. 


۵. سورة انعام آيهُ ۷۱. 


درس يانزدهم: استغاثه به اولياى الهى (۲) B~‏ ۲۰۱ 


ياسخ شبهة اول 
ولا مرن ان وهای هرایم باع تن فل امسقم رفا بش كه وهاي انیت 
كه با قصد و نیت پرستش (بهمعناى عبادت و بندگی) همراه باشد؛ زيرا اگر هر دعايى عبادت 
بود» صدازدن زندگان نيز بايد شرك به خدا محسوب می‌شد؛ چراکه آنان نيز غيرخدا هستند. 
در قرآن نيز از این‌گونه دعوت‌ها فراوان است؛ مانند آیه‌ای که مىفرمايد: 
لانتل تغالوًا تذخ او بتاء کم ونساءتا ونساء کم و نفستاو ششک ثم 
تبتهل فَتَخِعل لَعْنَتَ الله عَلَى الكاذبين) ' 
به آنها بگو: «بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم؛ شما هم فرزندان خود را. 
ما زنان خويش را دعوت کنیم» شما هم زنان خود را. ما از نفوس خود دعوت 
کنیم» شما هم از نفوس خود. آن‌گاه مباهله كنيم ولعنت خدا را بر 
دروغكويان قرار دهيم». 
اگر نداى غیرخدا حتى حرام بود خداوند آن را تأييد نمی‌کرد» جه رسد به اينكه شرك 
باشد؛ كه در آن صورت خداوند با تهی شدید. اجتناب از آن را واجب مىكرد. 
خداوند در آية ديكرى نيز می‌فرماید: 
إلا تَجِعَلُوا ذعاء الول بَیتکم کذعاء بَعْضِكم بَعْضًَا قَدْيعْلَمْ الله الَّذِينَ 
يتسَلَلُونَ منکن لِوَادًا فَلِيَذَرِ انّذِينَ يَالِفُونَ عَنْ مره أن تُصِيبَهُمْ َة أو 
يصِيبَهُمْ عَذَابٌ الي" 
صداکردن پیامبر را در ميان خود مانند صیداکردن يكديكر قرار ندهيد. 
خداوند کسانی از شما را که پشت‌سر دیگران پنهان می‌شوند و یکی يس از 
دیگری فرار می‌کنند. می‌شناسد. يس آنان که فرمان او زا مخالفت می‌کنند» 
بايد بترسند از اينكه فتنه‌ای دامن آنها را بگیرد يا عذابی دردناک به آنها برسد. 
مردم از صبح تا غروب می‌گفتند: «يا رسول الله». آيا اين کار آنان حرام بود؟! 
ثانياً: آیات مورداستناد وهابيان» مربوط به بت‌پرستانی است که ادارة امور جهان همچون 


عزت و شرف باران و قحطى» سیری و گرسنگی را در دست بت‌ها می‌دانستتله و بااین 


۱. سورة آل‌عمران آية ۶۱ 


۲ سورة نون آیذ ۶۳ 





۲ چ درسنامة نقد وهابيت 


اعتقاد در برابر آنها خضوع مىكردند و آنها را می‌خواندند. روشن است كه اين کار عبادت 
بها محسوت .من شوه شرك اسف أما مسلماتاي که از اولناق:الهى استمداذامر كشد: 
به شهادتین اقرار دارند و معتقدند همه‌چیز در دست خداست و اولیای الهی را بندگان صالح 
خدا می‌دانند كه فقط سبب و واسطة رسیدن رحمت خداوند به مخلوقات می‌شوند ات 
اتکا به خداوند هیچ‌کاره‌اند. بنابراين» صرفاً دعایی (خواندنی) شرك محسوب می‌شود که با 
اعتقاد به ربوبيت» الوهیت و یا تأثير مستقل مدع (فرد خوانده‌شده) همراه باشد. 


شبهة دوم: استغاثه به مخلوقات. مستلزم «شرک ربوبی» است 
اين كار نهيئ كرده و,فر موده اس 
(ولایأفرکم نخدا الملايكة وَالنّبِيِينَ ااا أَأمركم باكر غد إذ نشم 
مُسْلِمُوْنَ)؟ 
ونه ايلكه به شما دستور دهد که فرشتگان و پیامبران را پروردگار خود انتخاب 
كنيد. آیا شما راء پس از آنكه مسلمان شديده به كفر دعوت م ىكند؟! 
همجنين خداوند به بندگان خويش فرمان داده است تا در نماز بگويند: «إياك تَعْبدُ و إياك 
تسْتَعینْ». وازة «إياك» به‌معنای حصر استعانت در خداست؛ يعنى فقط و فقط بايد از 
خداوند يارى خواست. يس كفتن «يا محمد» و «يا علی» برخلاف قرآن است. 
پاسخ شبهة دوم 
آنچه موحب شرك است. اعتقاد به ارباب مستقل از خداست؛ اما استغاثه به صالحان با اين 
اعتقاد که آنان» فقط سبب رسیدن عنایات خدا به بندگان هستند و به خدا وابسته‌اند: عين 
توحید است؛ چنان‌که خداوند گروه‌هایی از فرشتگان را مأمور ادارة برخی امور حهان قرار 
داده و فرموده اشنتت: (فَالْمَدَيرَاتِ مرا " (و آنهاکه امور را تدبير م ىكنند). همچنین 
حضرت عیسی اثلا نيز شفاى بيماران لاعلاج و زنده كردن مردگان را به خودش نسبت داده 


۱. سورة آل‌عمران, آيةُ ۸۰. 


۲ سورة نازعات. آية ۵. 





درس پانزدهم: استغاثه به اولیای الهی (۲) و ۳۰۳ 


است كه با قدرت و اذن الهی قادر بر انجام اين کارها بوده است.! 
از طرفی خداوند به استعانت از صبر و نماز نيز فرمان داده و فرموده است: 
و اسْتَعِيئُوا بالصَّبِرِ و السَلاة و ها لكبيرةٌ الا عَلَى الحاشعین ۲:4 
از شکیبایی و نماز يارى بجویید و این کار جز برای خاشعان. دشوار و كران 
ی 
در حالی که روشن است كه «صبر» چیزی غير از خداست. 
همچنین از زبان ذوالقرنین می‌گوید: 
(فأيئوني بُ آجعل بینکم و بیلهم رذما۲:4 
مرا با نیرویی پاری دهید تا ميان شما و آنها سد محکمی قرار دهم. 
ذوالقرنین برای ساختن سدی که بتواند از هجوم لشکر يأجوج و مأجوج جلوگیری کند از 
مردم یاری خواست, و خداوند اين كار او را رد نکرد. بنابراين» استغاثه به مخلوقات خداوند 
و استعانت از آنان هیچ منافاتی با توحيد ندارد؛ زیرا خداوند در حيات و قدرت و توانایی 
مستقل و بی‌نیاز از دیگران است؛ آزاین‌ری تنها او لابق پرستش است. اما ارواح مقدس 
اولیای الهی اسبابی هستند که خداوند به آنان قدرت داده است و آنان می‌توانند با اجازة 
خداوند به بندگان خدا کمک کنند؛ در نتيجه؛ استعانت از آنان عين توحید. و موافق با قرآن 


ب 


است. 


شبهة سوم: استغاثه به اموات. شرك است 

وهابيان در مواجهه با آيات قرآن و سيره نبوى» بين استغاثه از شخص وله و شخص مرده 
فرق كذاشتهاند و تنها استغاثه به شخص زنده را مشروع می‌دانند. از دیدگاه آنان استغاثه به 
اموات» كه قادر بر هيج نفع و ضرری نیستند» شرك و سبب خروج از اسلام است؛ زيرا اين 


.١‏ سورة آلعمران» آية ۴۹: ری الأكمّة و برص و خی الْمَؤتى بان اللّم؛ (وبه اذن خداء كور مادرزاد و مبتلايان به پیسی 
را بهبودی می‌بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده می‌کنم). 

۲ سورة بقره آية ۴۵. 

*. سورة كهفء پا ۹۵. 





۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


پاسخ شبهة سوم 

اولاً: در اينجا از فعل مكلّف بحث می‌کنیم؛ مثلاً دربارة فعلٍ مسلمانی بحث می‌کنیم که 
پیامبر ت را صدا می‌زند و از او يارى مى طلبد. آيا كار او شرك است يا خير؟ اگر استغاثه به 
مردگان به‌معنای مستقل دانستن آنان در انجام كارها باشدء استغاثه به زندكان نيز بايد 
به همین معنا باشد؛ در حالی که چنین نیست. يس موت و حیات پیامبر ا دخالتی در 
ماهیت عمل مکلّف ندارد؛ یعنی همان گونه كه فعل اين مكلف در زمان حیات دنيوي 
پیامبر 4 با اعتقاد به بنده بودن پیامبر 328 و وابستگی ايشان به خداوند در تمام شنون 
زندگی» شرك نیست. فعل استمداد از پیامبر تا با همین نیت» در حیات برزخی پیامب ره 
نيز شرك نخواهد بود. 

ثانياً: اموات نيز حيات دارند؛ بلکه حیات آنان قوی‌تر از حیات دنیوی است؛ زیرا قدرت 
انسان از روح او سرچشمه م ىكيرد كه اموات نيز از آن برخوردارند؛ مگر اينكه وهابيان» 
حیات ی يا وجود روح براق آنسان را انكار کنند." بنابراين» مرده بودن کسی که به او 


استخاثه می‌شود. تأثیری در نامشروع بودن استغاثه ندارد. 


شبهه چهارم: استغاثه به فرد غایب» شرك است 
خداوند در قرآن می‌فر ماید: 
قل لا یلم من في السَمَوات و الأرض القَيتٍ إلا اللُ6؛" 
بكو هیچ‌یک از کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند جز خداء غيب را 
نمی‌دانند. 
وهابیان با استناد به برخی آیات مانند آية فوق» «علم غیب» را مخصوص خدا می‌دانند و 
استغاثه به شخص زنده‌ای را که غایب است. مستلزم شریک دانستن او در علم غيب 


خداوند می‌دانند واين کار را شرک می‌پندارند. 


.١‏ ما در درس هفتم» به اثبات آن پرداخته‌ايم. 
۲ سورة نملء آيۀ ۶۵ 
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پاسخ شبهة چهارم 
اولاً: خداوند در آیاتی دیگر» علم غيب را در محدوده‌ای معین برای حضرت عیسی ا 
تأیید کرده است' و در آيهاى ديكر مىفرمايد: 
(عَالم اليب فلا یظهز عَلَى غيبه أَحَدَا © الا من ازتضَى من رَسُولٍ قَإِنَّهُ يسْلُك 
من بين يديه و من خلفه رَصَدَا)؛ " 
داناى غيب است و هيجكس را بر غيب خود آكاه نم ىكند؛ مگر يبامبرانى را 
كه [براى آگاه شدن از غيب] بركزيده است. يس نگهبانانی براى محافظت از 
آنان از بي شرو و پشت‌سرشان می‌گمارد. 
خداوند مىفرمايد كه پیامبران را از علم غيب خود مطلع مىسازد؛ بنابراين» جمع بين اين 
دو دستتهاز آيات» اين است كه علم غيب خداوند» استقلالى و ذاتی. وعلم غيب 
پیامبران ا غير مستقل وبا خواست وارادة خداوند دانسته شود؛ همان گونه كه در قرآن 
دربارة خالقیت. دو گونه آیه وجود دارد. آیاتی مانند هل من خالقٍ غُیز اللهِ) ' كه خداوند» 
خالقیت را منحصر در خود دانسته است و آیاتی مشل و اذ تخل من الطین كَهَيكة الطیر 
پاني 4" كه خداوند حضرت عیسی 3# را خالق پرنده‌ای می‌داند که به اذن خداوند آن را خلق 
کرده است؛ بنابراين» با درنظرگرفتن مجموع آيات» بايد كفت که خداوند در علم غیب؛ 
خالقیت. رزاقیت و... مستقل و بی‌نیاز از دیگران است؛ اما همین اوصاف را می‌تواند با اذن 
وارادة خود» در اختبار برخی از بندگانش قرار دهد و این مسئله هیچ منافاتی با توحید ندارد. 
ثانياً: حضور و غیبت اولیای الهی ملاک مشروع يا نامشروع بودن اسستغاثه نیست؛ زيرا 


آنچه درک می کند و قدرت دارد» روح اسان است که دوری و نزديكى برای او مطرح نيسث. 


.١‏ سورة آل‌عمران آي ۴۹: « نکم يما تَاكُلونَ و ما درون في يُبُوتكم»؛ (و شمارا از آنچه می‌خورید و آنچه در خانه‌هایتان 
ذخیره می‌کنید. خبر می‌دهم). 

۲ سورة جن» آیات ۲۶ و ۲۷. 

۳ سورة فاطر آية ۳: آیا جز خدا آفریننده‌ای هست؟! 

5. سورة مائده» آیۀ ۱۱۰: و [به خاطر بیاور] هنگامی را که به فرمان من» از كل چیزی به‌صورت پرنده می‌ساختی و در آن 
می‌دمیدی. 





۶ درسنامة نقد وهابیت 


اولياى الهى نیز همان كونه که قبلاً كفته شدء' در پرتو تقواى الهى به درجاتى می‌رسند که 
دور بودن برای آنان مانع محسوب نمی‌شود؛ جنان که حضرت یعقوب ا از فرسنگ‌ها 


دورتر» بوی پیراهن يوسف ا را حس کرد. 


شبهة پنجم: استغاثه در امور فوق‌بشری. مستلزم شرك است 

پیروان مکتب وهابیت می‌گویند طلب استعانت از صالحان در امور خارق‌العاده موجب غَلُو 
در حق آنان و شرک به خدا می‌شود؛ بنابراین» استغاثه به مخلوق» فقط در امور مقدور 
مشروع است. 

تقسیم امور به بشری و فوقبشرىء اشتباهی فاحش است و بر همه موحدان روشن است که 
حتی انبیای اولوالعزم نيز نمی‌توانند بدون نیاز به اذن و قدرت خداوند» حتی یک قدم راه 
بروند يا حتی نفس بكشئد؛ جه برد به مردم عادی. پس هیچ کاری بدون اذن خداوند» 
مقدور بشر نیست و نمی‌توان كفت که بعضی امور مقدور بشر است و برخی امور مقدور او 
نيست؛ بلكه بايد اذن خداوند را محور تقسیم قرار داد که به «اذن عام» و «اذن خاص» 
تقسيم می‌شود. خداوند برای انجام اموری كه لازمة زندگی دنیاست. به همة بندكانش اذن 
تصرف داده و بين مسلمان وكافر تفاوتى قائل نشده است؛ اما در انجام امور خارق‌العاده 
به‌اندازة تقوا و لياقت بندگان به آنان اذن تصرف در عالم هستى مىدهد؛ مانند قدرت دادن به 
حضرت عیسی ِا برای زنده كردن مردگان» اذن‌دادن به یکی از اصبحاب سلیمان ا برای 
احضار تخت بلقيس و... ۰ بنابراين» اكر استغاثه به اولیای الى استعانت از آتان؛ 
همراه با اعتقاد به تأثير ذاتى و استقلالى آنان صورت بگیرد» اين كار قطعاً شرك است؛ خواه 
اين استعانت در امور کوچک مانند طلب یک لیران آب باشد یا در امور حار نا ایک 


۱ نک: درس سیزدهم «کرامات اولیای الهی». 
۲. البته ممکن است برخی افراد با ریاضت نفس به قدرت‌هایی دست یابند كه اين كار از نظر اسلام ممنوع است و خارج از 





درس پانزدهم: استغاثه به اولیای الهی (۲) و ۳۰۷ 


مانند طلب شفاى بيمار لاعلاج. اما اكر آنان را در تأثير خود مستقل ندانیم» بلکه از آنان 
خواسته شود تا از قدرتى كه خداوند به ايشان عطا كرده بهنفع ما نيز استفاده نمايند ومارا 
کمک كنند» اين كار جايز است و بزركى و کوچکی درخواست. ملاک مشروع بودن يا نبودن 
آن درخواست نيست. 

بر همین اساس» زمانى که بنی‌اسرائیل در بيابانى خشك كرفتارٍ تشنكى شدند. به 
حضرت موسی ل استغاثه كردند كه برای آنان آب فراهم كند. موسیءیّ؛ نيز نهتنها آنان را 
په‌خاطر درخواست اين کار فوقبشرىء به شرك متهم نکرد. بلكه با اذن خداوند خواستة آنان 
را اجابت کرد و از سنك برای ايشان چشمه‌های آب جارى كرد و خداوند نيز اين داستان را 


در قرآن كريم نقل کرده است. 


شبهة ششم: استغاثه برخلاف سنت نبوی است 

سنت پیامبر 4 بر ممنوع بودن استغاثه دلالت دارد. زمانی كه برخی مسلمانان برای 
خلاص شدن از آزار یک یهودی» به پیامبر ل استغاثه کردند. آن حضرت. تنها استغاثه از 
خداوند را جايز دانستند و فرمودند: ((إنه لايستغاث بي و إنما يستغاث بالله)؛ ' (همانا استغاثه 
كردن به من روا نيست و فقط به خدا استغاثه مىشود). 

اين روایت با آيات قرآن» كه استغاثه به انبيا و اوليا را نقل و تأييد كرده است» و همجنين با 
سيرة نبوى در اجابت استغاثة صحابه در موارد مختلف» تناقض دارد: جمع بين اين روايت با 
آیات و رواياتى كه استغاثه را تأييد می‌کنند» اين است كه با وحود تأیید مشروعيت استغاثه به 
مخلوقات در طلب حوایج» بايد آنان را اسباب و وسايط فيض دانست و به استقلال 
هيج بندهاى در نفع و ضرر معتقد نبود؛ جنانكه قرآن كريم در آيات متعددى به اين نکته 


توحه داده است؛ همجون آیة: 


۱. هیثمی» على بن ابىبكرء مجمع الزواند و منبع الفوانده ج۰۱۰ ص۱۵۹ ح۱۷۲۷۶. 





۸ چ درسنامة نقد وهابیت 


(و ما میت إِذْ میت و لک ال زمی ۱:4 
هنگامی که به‌سوی دشمنان تير پرتاب کردی. تو [آن را] پرتاب نکردی؛ بلکه 
خدا به‌سوی آنان تیر پرتاب کرد. 
اين آيه تیراندازی را به پیامبر »32 نسبت داده است؛ اما آن حضرت را مستقل ندانسته و این 
كار را منوط به اذن و قدرت خداوند دانسته است. ييامبر اكرم ٤‏ نيز در روايت «إنه 
لایستغاث بيء و إنما يستغاث بالله» مسلمانان را به خداوند توجه داده است تا آن حضرت را 
متیر ندانند. 
شبهة هفتم: استغاثه مخالف روش سلف است 
اگر استغائه مشروع بود» سلف صالح به پیامب 4# و صحابة بزرگوار آن حضرت استغاثه 
می‌کردند؛ اما هیچیک از سلف اين کار را انجام نداده است؛ ' يس معلوم می‌شود که اين 
کار نامشروع بوده است. 
اولاً: بر فرض که صحابه اين کار زا انجام نداده باشند. صرف ترک عمل از سوی صحابه 
که به آن «سنت ترکیه» گفته می‌شود. دلیل بر نامشروع بودن آن عمل نیست؛ مانند بسیاری 
از کارهایی که امروزه انجام می‌شود ولی در عصر صحابه وجود نداشت يا انجام نمی‌شد. 
ثانياً: برخلاف ادعای وهابيان» برخی موارد از تا صجابه به پیامبر اكرم 6ا نيز در 
تاريخ نقل شده است که مشروعیت آن را اثبات می‌کند. مواردئ از آن در درس گذشته با 
عنوان «دليل سوم: سيرة صحابه» نقل شد. 
شبهةٌ هشتم: استغاثه. لغو است 
وهابيان اشكال می‌کنند كه اموات نمى توانند صداى کسی را بشنوند يا برای او كارى انجام 


دهند؛ يس استغاثه به آنان لغو است؛ جنانكه خداوند می‌فرماید: 


.۱۷ سورة انفال» آي‎ .١ 


۲ ابنتيميه» احمد بن عبدالحلیم. مجموع الفتاوی» ج۱» ص ۰ ۳۳. 
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إن تَذغوغ لا يسْمَعُوا عاء کم و لو سمغوا ما اسْتَجَابُوا كم ویزع الْقِيامَةٍ 
اگر آنها را بخوانيد» صدای شما را نمی‌شنوند و اگر بشنوند. به شما پاسخ 
نمی‌گویند. و روز قیامت» شرك [و پرستش] شما را منکر می‌شوند و هیچ‌کس 
مات لخدا ركو اکن یه توا زار قارع بارس اند 


منظور از اي نكونه آیات» که شنيدن مدعو( فرد خوانده‌شده) را نفی می‌کند و آنان را ناتوان از احابت 
می‌شمازد» نشنیدن اموات يا نافع نبودن آنان (به اذن خداوند) نيست؛ بلكه اين آبات با توجه به 
قراين قبل و بعد از آن» و با ملاحظة ساير آيات قرآن» مربوط به بتهاى بىجان و تندیس‌هایی است 
که مشرکان آنان را تمغال فرشتگان و صالحان می‌دانستند و آنان را پرستش می‌کردند. اين در حالى 
بود كه آن موجودات» قدرت بر شنیدن نداشتند و مالک هیچ نفع و ضرری نبودند. حال آنکه شنیدنِ 
اموات در روايات وساير آيات قرآن ارات شده است. در روایات آمده است که ارواح مومنان پاسخ 
سلام افراد را می‌دهند و در بسيارى از مؤارد» توسل به ارواح صالحان مؤثر است» كه در درس هفتم 
و هشتم» با استناد به آبات وروایات» سماع اموات و بهره‌بردن از آنان اثبات» و نمونه‌هایی از توسل 
صحابه و سلف به اولیای الهی و تأثير آن تقل شد. 
یکی از روایاتی که بر شنیدن و قدرت اموات دلالت دارد» اين کلام پیامبر :2 است که 
فر مودند: 
ما من رجل مُسلم يمر بقبر أخيه المؤمن كان یعرفه في الدنیا فیسم عليه إلا 
عرفه و رد عليه السلام؛ " 
هیچ مسلمانی نیست که از كنار قبر برادر مزمنش عبور کند ويه او سبلام 
نماید» مكر اينكه آن فرد مُرده او را می‌شناسد و سلام اورا پاسخ می‌دشد. 
با توحه به آنچه كذشت» روشن شد كه شبهات وهابيان دربارة استغاثه به ارواح صالحان» 


ناشی از درک نادرست آنان از توحید و نقش وسائط فيض در حهان هستی است. 


۱. سورة فاطر آیۀ ۰۱۴۳ 
۲. مناوی» زین‌الدین» التیسیر بشرح جامع الصغير» ج۰۲ ص ۳۶۳. 





۰ چ درسنامة نقد وهابيت 


.١‏ مواردی از استغائة صحابه به ييا مبريَيِيةٌ پس از رحلت ایشان را ذکر کنید. 

۲. آيا تقسیم امور به مقدور و غیرمقدور می‌تواند ملاک مشروعیت استغاثه باشد؟ چرا؟ 

۳. استغاثه به غايب از نظر وهابیان جه اشکالی دارد؟ به اين اشکال پاسخ دهید. 

۴ وهابیان استخاثه به مخلوقان را مستلزم شرك ربوبی می‌دانند. اين شبهه را پاسخ دهید. 

۵. آیا استغاثه به پیامبر 3 يس از رحلت ایشان لغو است؟ اين ادعای وهابیان را با استناد به 


سِيرة صحابه نقد کنید. 


رواق انديشه 

۱. آیات دیگری از قرآن بيابيد كه وساطت مخلوقات در جریان امور در جهان را مطرح 
کرده‌اند. 

۲. با توحه به آیات قرآن» دربارة مصادیق و ملاک‌های «من دون الله» تحقیق کنید. 


برخی منابخ مفید 

.١‏ التوسل و الإستغاثة بالارواح المقدسة نوشتة حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی؛ 
۲ الرد على ابن تيميه في الشفاعه و الزيارة و الإستغاثة نوشتة سیدعلی میلانی؛ 

۳ الإغاثه بأدلة الإستغاثة نوشت حسن سقاف؛ 


۴. شواهد الحق في الإستغاثة بسيد الخلق نوشتة یوسف نبهانی. 








درک نادرست آن و خطا در تعريف عبادت» مسلمانان را به‌خاطر اين كار به شرك متهم 


وهابیان در اين موضوع پاسخ خواهيم داد. 











۲ چ درسنامة نقد وهابیت 


از مسائلى كه در فقه اسلامى مطرح مى شود و حتى قبل از اسلام نيز وجود داشته است» 
«نذر و قربانی برای خداوند» است که هیچ مسلمانی در مشروعيت آن شك ندارد. اختلاف 
بين پیروان ابنتيميه و ساير مسلمانان» در اهدای ثواب نذر و قربانی به اولیای الهی است که 
ابنتيميه و وهابیان از آن با عنوان «نذرو ذبح لغیر الله» ياد می‌کنند و مسلمانان را به‌سبب آن 
تکفیر می‌کنند.! 

علت تفاوت دیدگاه وهابیان با دیدگاه مسلمانان در اين بحث. از یک سو به تعریف 
نادرست وهابیان از عبادت باز می‌گردد که آنان بدون توجه به نيت انسان» صرف ذبح را 
عبادت می‌دانند. و از سوی ديكرء به مسئلة فقهی مشروعیت اهدای ثواب اعمال به اموات 


باز می‌گردد. در این درس به بررسی اين مسئلة فقهی و پاسخ به شبهات وهابیان می‌پردازيم. 


اهدای تواب به اموات 


به تبیین آن دو پرداخته می‌شود تا محل نزاع روشن شود: 


صورت اول: بهره‌مندي میت از ثواب آعمالی كه در آن نقش داشته است 
همة علمای اسلام اتفاق‌نظر دارند که انجام عمل صالح توسط فرزند برای والدین مرحومش 
مؤثر است؛ زیرا اين عمل به‌گونه‌ای متأثر از والدین اوست؛ به اين معنا که يدر و مادر در 
وجود فرزند و در نتیجه» در اعمال او موثر بوده‌اند. حتی آبن‌تیمیه و محمد بن عبدالوهاب 
نيز در اینحا مخالفتی ندارند. 
در صحيحين روايت شده است كه بيغمبر اكرم ا مى فرمايند: 

إذا مات الإنسان إنقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقة جارية أو غلم ینف بهء 

أو ولد صالح یدعوا له؛" 

آن‌گاه که انسان بمیرده زمان عم لكردن برای او پایان می‌یابد؛ به‌جز در 


سه مورد [که سود آن حتی پس از مرگ نیز پایان‌پذیر نیست]: صدقة جاریه 


.۱۲۳ ابن‌تیمیه» احمد بن عبدالحلیم. مجموع الفتاوی. ج۰۳۳ ص‎ .١ 
۰۱۶۳۱ نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحیح مسل ج۰۳ ص‌۰۱۲۵۵‎ .۲ 
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(ساخت بناهای عامالمنفعه)» دانشی که مردم از آن بهره بگیرند و فرزند 
در اين موارد ميت از اين اعمال بهره می‌برد؛ زیرا در حال حیاتِ خود در پدیدآمدنِ اين 
سه مورد نقش داشته است. 
همچنین اگر انسان سنت زشتی را در حامعه ايجاد کند. تازمانی که حامعه گرفتار آن 
سنت زشت باشد. برای آن میت نیز بهره‌ای از عذاب قرار داده می‌شود. حریر بن عبدالله 
می‌گوید که رسول اکرم ٤ا‏ چنین فرمودند: 
من سَنّ في الاسلام سنة حسنة فغمل بها بعده کتب له مثل آجر من عمل بها و 
لا يُنَقَصُ من آجورهم شىء» و من سن في الاسلام سنّة سيئة فقیل بها بعده 
كيب عليه مثل وزر من عمل بها و لا يُنقص من أوزارهم شیء:! 
هركس در ميان مسلمانان کار خوبى را رواج دهد و يس از او ديكران نيز به آن 
عمل کنند» مانند پاداش عاملان به آن سنت برای او نیز نوشته می‌شود؛ 
در حالی که از باداش عاملان آن» چیزی کاسته نمی‌شود و هركس در ميان 
مسلمانان گناهی را زواج دهد و پس از او نیز به آن عمل کنند» مانند كناو 
عاملان» در دیوان اعمال او نيز نوشته می‌شود؛ در حالی که از کیفر آنان 
جيزى کاسته نمی‌شود. 
صورت دوم: بهره‌مندی ميت از اعمال نیک دیگران 
آن است که شخصی بدون اينكه ارتباط نسّبی با میت داشتة باشد و عمل او به‌نوعی از آثار 
میت محسوب شود ثواب عمل صالح خود را به همسايه» شریک» دوست يا مؤمنى دیگر 
هدیه کند که از دنيا رفته است. وهابیان با استناد به همان روایت نبوی که در ابتدای بحث 
ذكر شد» اين نوع اهدای ثواب را نامشروع می‌پندارند و می‌گویند پس از مرگ» پرونده انسان 
بسته می‌شود و انسان» فقط از سه طريق «صدقة حاریه)». «علم نافع» و «فرزند صالح» 


بهره‌مند م ىكردد. 


۱. همان ج۴» ص۰۲۰۵۹ ۰۱۰۱۷ 
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اثبات مشروعيت اهداى ثواب به اموات 
برای اثبات مشروع و مؤثر بودن اهداى ثواب اعمال به ارواح مؤمنان آيات» روايات و فتاواى 
علماى اسلام را ملاحظه مىكنيم: 


دليل اول: آيات قرآن 
قرآن و سنت» بهره‌مندی ميت از عمل انسان زنده‌ای را كه ميت در عمل او تأثير داشته است» 


.١‏ استغفار فرشتكان برای مؤمنان 
قر اه #وطايط فرشتگان برای مؤمنانى که از دنيا رفتهاند» استغفار مىكنند؛ ' يعنى اموات از 
استغفار ملائكه بهرة می‌گیرند در حالى كه اين اموات در اعمال فرشتگان اثرگذار نبودهاند. 
قرآن مىفرمايد: 
(الذین يَخْملُونَ الْعزش وَمَنْ حَوْلَهُ يسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهُمْ وَيؤْمِنُونَ به و 
يسْتَغْفِرُونَ للذین منوا رَبَنَا وسِعْتَ كل شیء رَحْمَةَ وَعِلْمَا فَاغْفِرْلِلَّذِينَ تابُوا و 
تَبَعُوا سبیك و قهم عَذَابَ الْجَحِيم)؛" 
كسانى كه عرش [خدا] زا حمل می‌کنند. وكسانى كه پیرامون آن‌اند» به 
سپاس پروردگارشان تسبيح می‌گویند, و به او ايمان دارند و برای مؤمنان [اعم 
از زنده و مرده] طلب آمرزش می‌کنند. پروردگارا؛ رحمت و دانش توبرهر 
جیز احاطه دارد. كسانى را که توبه كردة و راه تورا دنبال کرده‌اند. ببخش و 
آنها را از عذاب آتش نگاه دار. 
اگر انجام عمل صالح در حق دیگران اثرگذار نبود. فرشتگان در حق اموات استغفار 
نمی کر دند. 
۲ دعا و استغفار مؤمنان در حق مژمنان گذشته 
قرآن مجید می‌فرماید که مسلمانان هر عصر و زمان در حق مسلمانانی كه پیش از آنان 
.١‏ با توجه به آيات بعد از اين آیه» روشن می‌شود كه منظور از ین آمَُو/» كه فرشتگان برای آنان طلب مخفرت می‌کنند. امواتی 


هستند که با ایمان به خدا و پیروی از دستورات او از دنیا رفته‌اند. 


۲ سورة غافر آية ۷. 
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زندگی می‌کردند» استغفار می‌کنند؛ تابعان در حق صحابه» تابعان تابعان در حق تابعان» 
(وَالَّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ یفولون رَبّنَا اغفز آنا و لاخوانتا الِْيَ سَبَقُونا بالایمان 
و لاتَجْعل في فْلوبتا غِلّا للَّذِينَ آمَنُوا رَبّنا نك وف رَحیغ»؛! 
و کسانی که بعد از آنان [مهاحران و انصار] آمده‌اند. می‌گویند: «پروردگارا؛ 
بر ما و بر برادران ما كه در ایمان‌آوردن بر ما پیشی گرفتند» ببخشای و در 
دل‌های ما نسبت به مؤمنان هیچ‌گونه کینه‌ای مگذار. پروردگاره تو رئوف و 
مهربانی». 
از این ايه معلوم می‌شود که استغفار انسان در حق مؤمنان گذشته مؤثر است؛ در حالی که 
آن پیشینیان در اين عمل آیندگان (استغفار), اثرگذار نبوده‌اند و مانند کتابی نبوده است که 
پیشینیان نوشته باشند يا پلی كه ساخته باشند يا فرزندی که تربیت کرده باشند. بدين معنا که 
اين مزمنان هیچ ارتباطی تسب با مومنان قبل از خود نداشته و از یکدیگر بیگانه‌اند» اما 


نوعی علاقة ایمانی بين آنان وجود ذارد؛ بنابراین» در حق گذشتگان مؤمن دعا می‌کنند. 


دلیل دوم: روایات 
رسول گرامی اسلا م3 مى فرمايند: 
من مات و عليه صيام؛ صام عنه وليّه؛ ' 
هركس بمیرد و روزه بر ذمة او باشد. ولی او [می‌تواند] از جانب او روزه 
5 
در اين روايت منظور از «ولىّ» فرزند نيست؛ بلكه بهمعناى «اولي به.ميراث = سزاوارتر به 
ارث‌بردن» است؛ يعنى خوب است کسی مانند پدر» جدء برادر يا فرزندى که از ميت ارث 
مىبرندء قضاى روزة ميت را انجام دهد. اگر واقعاً عمل ديكران در حق میت مژثر نيست» 
چطور عمل ولی» كه ممكن است غير از فرزند ميت باشد» در حق اين فرد اثر دارد؟! 


همجنين انس بن مالك از بيامبر اکرم 9 سؤال كرد: 


.٠١ سورة حشر آيةُ‎ .١ 
۰۱۱۴۷2 ۰۸۰۳ نيشابورى» مسلم بن حجاج» صحیح مسلم» ج ۰۲ ص‎ 1 
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يا رسول الله إذا نتصدق عَن مَوتانا ونحج عَنْهُم وندعو لَهُم فقّل يصل ذَلِك 
الیهم؟ قال: «نعم» و یفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى ِلَيه»؛' 
ای پیامبر خداء آيا ثواب اعمالی مانند صدقه» حح و دعا که از طرف امواتٍ 
خودمان انجام می‌دهیم. به آنان می‌رسد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «بله. 
آنان بدسبب اين اعمال» شاد می‌شوند؛ همان گونه که شما هنگام دریافت 
هديه شاد مىشويد». 
درگذشتگان یک شخص» اعم از والدین» فرزندان وسایر افراد موردعلاقة او هستند؛ 
بنابراین» طبق اين روایت» ثواب اعمال خير به اموات می‌رسد؛ هرچند که آن اموات» فرزند 
يا دوست انسان باشند که عمل نیک انسان از نتایج عمل آنان محسوب نمی‌شود تااین 
روایت را از قبیل روایت «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث...» بدانیم. 
اين روايات بهروشنى دلالت می کند که اگر افرادی که با میت رابطة ایمانی دارند. به‌نیابت 
از او عمل خيرى را انخام دذهند. ميت از آن بهرهمند خواهد شد. 
روایات دیگری نيز دلالت مىكند که تأثیر عمل فرزند برای والدینش که از دنیا رفته‌اند» 
منحصر در دعاکردن برای آنان نیست و او می‌تواند به‌نیابت از آنان اعمالی را انجام دهد يا 
ثواب اعمال نیک شود را به والدینش ا ليه کند. 
ابن‌عباس می‌گوید: 
مردى خدمت رسول خدا لم رسيد و گفت: «مادرم مرده و روزه بر ذمه 
دارد». پیامبر اطم فرمودند: «اگر مادرت يه مردم بدهی می‌داشت. تو 
پرداخت م ىكردى؟» آن مرد گفت: «بلی». بيامر له فرمودند: «پرداخت 
بدهى خدا ضرورىتر است»." 
همجنين در روايت ديكرى آمده است: 
زنى حضور رسول خدا يلع رسید و گفت: «کنیزی را از حانب مادرم آزاد 
کردم. چگونه است؟» پیامبر يِل فرمودند: «به اجر عمل خود رن 


زن عرض كرد: «برذمة مادرم روزه است. آبا از حانب او روزه بكيرم؟) 


۰۲۱۶ عینی» محمود بن احمد» عمدة القاري» باب ۵ ج ۳ ص ۰۱۱۹ ذيل ح‎ .١ 
۰۱۱۴۸2 ۰۸۰۴ نيشابورى» مسلم بن حجاج» صحیح مسلم» ج ۰۲ ص‎ ." 
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فرمودند: «روزه بگیر». آن زن عرض كرد: «مادرم حج نرفته است. آيا 
از جانب او حج بروم؟» پیامبر فرمودند: «بلى».' 
مادر عبدالرحمن بن عوف در زمانى که عبدالرحمن غايب بود بدون اينكه وصيت كند 
از دنيا رفت. عبدالرحمن به ييامبر َب عرض کرد: «مادرم بدون وصيت از دنيا رفت و دليل 
وصیت‌نکردنش غایب بودن من بود. اگر از طرف او صدقه دهم يا بنده‌ای آزاد كنم» ثوابى به 
او می‌رسد؟» پیامبر 3 فرمودند: «بله». عبدالرحمن بن عوف نیز ده برده به‌نیابت از 
مادرش آزاد کرد" 
کرد: «می‌خواهم در حق مادرم کاری انجام دهم. جه کاری بهتر است؟» حضرت فرمودند: 
«آب رسائدن به مردم»: سعد چاو آبی حفر كرد و كفت: «هذا لم شغد" 
با توجه به اين روایات اثبات می‌شود كه روايت «إذا مات الإنسان إنقطع عنه عمله الا من 
ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعوا له» ' مربوط به پروندة مباشری انسان 
است که با مرگ او بسته می‌شود و خودش دیگر نمی‌تواند عملی انجام دهد؛ اما اگر دیگران 
به‌نیابت از او عمل صالحی انجام دهناء پا وابش را به او هدیه کنند. برای او موثر است و 
از این حهت يروندة او بسته نشده است. 
منظور امیرالممنین 32 نیز که می‌فرمایند: «ألا ون الیوم مل و لاحساب و غداً حساب و 
لاعمل»»* همین اعمال مباشری انسان است؛ نه اعمالی که مؤمنان می‌توانند يس از مرگ 


۱. همان ص۰۸۰۵ ۰۱۱۴۹2 
۲. صنعانی عبدالرزاق بن همام المصنف» ج4, ص ۰1۰ ۲ ۰۱۱۳ 

۲. طبرانی» سلیمان بن احمد» المعجم الكبير» ج۶ ص۰۲۱ ح ۵۳۸۳. 

5. نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحیح مسلم ج۳» ص ۰۱۲۵۵ ح۱۶۳۱. 

.٥‏ آگاه باشید که امروز [زمان] عمل‌کردن است و [از طرف خدا] محاسبه‌ای نیست. و فردا [روز] محاسبه است و [زمان] 


عم لكردن نیست. 
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دیدگاه علمای اهل‌سنت 

احمد بن حنبل می‌گوید: «هرگاه کسی قبل از هنكام حج بمیرد. خواه در اين مورد معذور 
باشد خواه نباشد» بايد از اموال او برایش حج انجام دهند؛ هرچند وصیت نکرده باشد).! 
برحسب نظر احناف هرگاه کسی وصیت نکند و از دنیا برود و یکی از وارثان او برایش حج 
انجام دهد» عمل او به‌خواست خدا پذیرفته می‌شود. ' امام شافعی نیز می‌گوید: «هرگاه 
شخصی از انجام عمل حج عاجز شد. دیگری می‌تواند از جانب او يس از مرگش نيابت 
کند). " بنابراين» اهدای ثواب اعمال به ميت مومن» مشروع است؛ جه اينكه آن ميت در 
عمل شخض زنده مؤثر باشد» جه اينكه تأثیری در عمل او نداشته باشد؛ مانند همسایه, 


دوست و... که بين آنان فقط ارتباط ایمانی وحود دارد. 


تبیین حقیقت ندر و ذبح برای صالحان 

در حقیقت» نذرکردن و قرپانی‌کردن دارای دو بخش هستند: یکی قصد و نیت نذرکننده و 
قربانی‌کننده» و دیگری جهت انتفاع در نذر و قربانی؛ که وهابیان بين اين دو خلط کرده‌اند. 
به‌عبارت دیگر» مسلمانان نذر و قربانی را برای خدا انجام می‌دهند و فقط ثوابش را به 
پیغمبر تة يا اماما هدیه می‌کنند؛ با اين بیان که در صيغة نذر دو «لام» وحود دارد. برای 
مثال» وقتی کسی می‌گوید: «لله علی أن أذبح شاةً للنبي أو للامام»»" یک لام در «لله» ویک 
لام در «للنبي» به كار رفته است كه لام اول بیانگر قضدٍ تقرب به خداوند از انجام اين عمل 
است. و لام دوم جهت انتفاع را مشخص می‌کند؛ يعنى ثواب اين عمل را به پیغمب را4 يا 


اماما هدیه می‌کنم تا او از ثواب اين عمل بهره‌مند شود. 


.١‏ سجستانی» ابوداود» مسائل الإمام آحمد. ج۱» ص۱۸۴. 

۲ «صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدةة أو غيرها». 
(ابن‌عابدین» محمد امین بن عمر» رد المحتارء ج ۰۲ ص۲۴۳۲). 

«فأما المیت فتجوز عنه بغیر إذن» واجبا كان أو تطوعا؛ لأن النبي تم آمر بالحج عن الميت» وقد علم أنه لا إذن له» و ما جاز 
فرضه جاز نفله». (ابن‌قدامه» عبدالله بن احمد. المغني» ج۳» ص ۲۲۷). 

۳ شافعی» محمد بن ادريسء الام» ج۲» ص۱۲۵ و ۱۴۰؛ ماوردی» على بن محمد الحاوي الکبیر» ج۴» ص ۲۶۴. 

4. به خاطر خدا بر من است که برای پیامبر ت پا امام 4 گوسفندی را ذبح کنم. 
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در آيات قرآن نيز دو نوع «لام» به کار رفته است. «لام» در آية قل إِنَّمَا آعشکم بوَاحدة أن 


تق ا 


توا له نی و فْرَاتَى4 قصد فاعل را بیان می‌کند؛ يعنى قيام بايد برای خدا و بهنيت 
اطاعت از فرمان او باشد؛ اما «لام» در كلمة «للفقرا» در آية نما الصَدَقَاتٌ لْفَراء و 
الْمَسَاكِينٍ و الْعاملین عَلَيها و ال له في الاب و الْارمین و في سبیل الله وان 
السّبیل فَرِيضَةَ من اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیغ؟ ' جهت انتفاع را مشخص می‌کند؛ یعنی زکات 
مخصوص فقراست و نفع آن به فقرا می‌رسد. 

زمانی که مشرکان در مقابل بت‌ها قربانی می‌کردند» قصد آنان تقرب به بت‌ها بود و بس. 
آنان می‌گنتند: «هذا للهُبَل»)؛ اگرچه گاهی به‌دروغ ادعا می‌کردند که هدفشان از پرستش 
بت‌ها, تقرب به خداست ولی خداوند ادعای آنان را رد کرده است. " يس بايد به نیت عامل 
توجه کرد. در نمازخواندن» قربانی‌کردن و نذرکردن نیز می‌توان همین دو «لام» را در نظر 
گرفت؛ یعنی مکلف بايد اين اعمال را به‌نیت تقرب به خدا انجام دهد؛ اما می‌تواند ثواب آن 
را به ارواح صالحان هدیه کند. 

خالدی» یکی از علمای بزرگ اهل‌شنت» در کتاب صلح الاخوان من أهل الایمان" اين 
مسئله را خیلی خوب تحلیل کرده است. او می‌گوید كه مسئلة نذر» دايرمدارٍ نيت و انكيزة 
نذرکننده است؛ زيرا بر اساس «تما الاعمال بالنیات)» نيت انسان مهم است. اگر قصد 
نذرکننده» خود ميت و تقرب به او باشد (یعنی «لام۷ آن» لام تقرب باشد)» چنین نذری قطعاً 
حایز نیست؛ ولی اگر قصد او خداوند متعال باشد و نفع اين نذر به‌نحوی به انسان‌ها برسد و 


ثوابش به ميت موردنظر هدیه شود. اين کار نه‌تنها جایز است» بلکه وفای به اين نذر واجب 


۱ سورة سباء آية ۶ من به شما فقط یک نصیحت می‌کنم؛ اينكه کار را برای خدا انجام دهید. 

۲ سورة توبه» آیۀ ۶۰: زکات‌ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای [جمع‌آوري] آن زحمت می‌کشند» وكسائى 
که برای جلب محبتشان اقدام می‌شود. و برای [آزادی] بردگان» و [ادای دین] بدهکاران و در راء [تقویت آیین] خداء و واماندگان 
در راه. این یک فريضة [مهم] الهی است و خداوند دانا و حکیم است. ۱ ۱ 

۳ اين مطلب را به‌تفصیل در پاسخ به شبهات وهابیت در بحث شفاعت بیان کردیم. 

.٤‏ هدف مؤلف از نوشتن اين کتاب برقراری صلح بين مسلمانان و وهابیان بوده است. 





۰ چچ درسنامة نقد وهابيت 


.4 ۱ 
است. 


عزامى شافعى نيز در كتاب فرقان القرآن» ' عین همین مطلب را تكرار کرده است و 
می‌گوید: 
اگر کسی انگیزة مسلمانان از نذر و قربانی برای انبيا و صالحان را بررسی 
کند» به اين نتبحه می‌رسد كه آنان از اين اعمال انگیزه‌ای جز صدقه‌دادن 
برای تقرب به خدا و اهداى ثواب آن به روح اموات ندارند و به‌اجماع 
اكز دجت ما0 اناد ها وه به اواك من سلی سال با فد اعت 


وروایاتی در اين زمینه وحود دارد که «صحیح» و «مشهور) هستند. ۳ 


شبهات وهابیان 


برای صالحان روشن شدء په بررسى و نقد شبهات وهابیان در اين زمینه می‌پردازیم: 


شبهة اول: نذر و قربانی برای غیرخدا شرك است 

وهابیان با استناد به آية فصَل لرَيّكَ و انخر؟؛ ' (پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی 
کن) می‌گویند طبق اين آیه» خداوند قربانی‌کردن را در ردیف نمازخواندن ذکر کرده و آن را 
مخصوص خودش دانسته است؛ يس قربانی‌کردن نيز مانند نمازخواندن بايد فقط برای خدا 
انجام شود و انجام آن در برابر غیرخدا شرك و سیب خروج از اسلام می‌شود؛ بدين دلیل که 
انجام عبادت در برابر غیرخدا سبب بی‌اثر شدن اقرار به شهادتین می‌شود و چنین شخصی 
صرفاً منتسب به اسلام است و حقيقتاً از اسلام خارج است. 


پاسخ شبهة اول 
اين استدلال بسیار سست و بی‌پایه است؛ زیرا همان گونه که قبلاً بیان کیج عبادت 


.١‏ خالدی داوود. صلح الاخوان من أهل الإيمان» ص۲ ۱۰ به بعد. 
۲ اين کتاب همراه با کتاب الأسماء و الصفات بیهقی جاب شده است. 
۳ قضاعی عزامی شافعی» سلامه» فرقان القرآن» ص ۰۱۳۳ 


> سورة کوش آیة ۲. 
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دو رکن دارد: یکی خضوع و دیگری نيت و اعتقاد به الوهيت يا ربوبیت موجودی که در برابر 
او خضوع شده است. بر اساس روایت «إتّما الأعمال بالتیات» مقایسة نیت مسلمانان و نیت 
بت‌پرستان نشان می‌دهد که بين اعمال اين دو گروه. تفاوت بسیاری وحود دارد. نيت 
بت‌پرستان از ذبح برای بت‌ها پرستش آنها و تقرب به آنها بود؛ اما نيت موحدان از نذر و ذبح 
برای صالحان تقرب به خداوند و اهدای ثواب اين اعمال به ارواح صالحان است که نهتنها با 
توحید منافاتی ندارد» بلکه بر اساس روایات نبوی مورد ترغیب پیامبر اکرم ا نيز است. 
همچنین وقتی اثبات شد که ذبح و نذر برای خدا و اهدای ثواب آن» عبادت غیرخدا نيست» 


یکی دیگر از شبهات وهابيان اين است که می‌گویند بر اساس آیة (و أن ليس للونسان الا ما 
سَعی» انسان فقط می‌تواند از تلاش خودش نتيجه بگیرد؛ بنابراین» اهدای ثواب اعمال به 


دیگران بی‌فایده است. 


پاسخ شبهة دوم 
روایاتی از پیامبر اکرم اب صادر شده ات که افکیان به ره‌مندی اموات از شواب اعمال 
زندگان را بیان می‌کند؛ يس بايد در مقصود اين آيه ذقت کرد. 

اولاً: برخلاف آنچه بين مردم معروف است. این ارهظ به پاداش اهمال نیست؛ بلكه 
ظاهراً مربوط به کیفر است؛ زیرا جملة (وَ آن لیس للانسان لا ما تشعی»» يس از جملة (ألا 
ترز واز؟ ور ری" آمده است؛ پس این آیه به اعدای ثواب و پاد ام ال که درپارف آن 
ساس کی راط اده 

ثانياً: بر فرض كه اين آيه مربوط به تمام اعمال» اعم از کیفر و باداش باش د؟ لاد توچله 
داشت که اين اه در مقام بیان ضابطه‌ای کلی دربارة اعمال است و قانون كلى ایو اسگکه 


.١‏ سورة نجم» آية ۹ و اینکه برای انسان بهرهاى جز سعی و کوشش او نیست. 
۲. سورة نجم آي ۳۸: هيجكس بار كناه ديكرى را [در روز قيامت] به دوش نخواهد كرفت [و هركس مسئول كار خويش است]. 
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کا ع غود واامی‌بند: این امر متافاتی با ان مطلب ذاه که انان كاه از 
عمل دیگران نیز بهره ببرد. اگر پدری به پسرش سفارش می‌کند که در زندگی» فقط بر تلاش 
خودش تکیه کند» منافات ندارد با اينكه آن پسر از پدر همسرش در شب عروسی هدیه 
بگیرد؛ چنان‌که اگر دوست کسی از سفر برگردد و برای آن فرد هدیه بیاورد. او نمی‌گوید که 
چون قرآن فرموده است و آن لیس لأانسان لا ما سَعَی) يا چون پدرم گفته است که بر 
تلاش خودم تكيه کنم. نباید اين هدیه را قبول کنم؛ بلکه قبول اين هدیه. یک استثنا از آن 
قاعذة کلی است که لیس لأَونسان إلا ما سَعَی)؛ بنابراین» هیچ منافاتی با آن قاعدة کلی 
نداي 

ثالثاً: افراد بادقت و تيزبين بايد بدانند عملى که ديكران نیز برای میت انجام مىدهندء 
در حقيقت نتيجة سعی خود آن ميت بوده است. برای مثال» کسی که برای ميت سورة ياسين 
می خواند يا برای او عمره انجام می‌دهد. به‌نوعی سعي همین ميت است؛ زيرا در اين دنيا 
مؤمن بود و ايمان او سبب شد که آن مرد به اوعلاقهمند شود و پس از مرگش برای او عمل 
خير انجام بدهد. ازاین‌ری فرد مشلمان برای مردهاى کافر» عمل خير انجام نمی‌دهد؛ حتی 
رغبتى ندارد كه ثواب برخى اعمالش را به فرد مسلمان كنهكارى كه از دنيا رفته است» هديه 
كند؛ بنابراين» ثوابى كه از اعمال ديكران به ميت ممن هديه می‌شود» در حقيقت سعي خود 
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۱. با استناد به قرآن اثبات كنيد که آیا اعمال افراد زنده» تأثیری در حق اموات دارد پا خبر. 
رارف ار روابات راکد یی مقر فعیت اهنا قرا ةسبال یه اس رات وات ورف کنر 
كنيد. 

۳ آيا بهرهمندي اموات از ثواب اعمال ديكران» با آيه یش لِلإِنسَانٍ إلا مَاسَعَى) منافات 
ندازد؟ 


۴ وهابیان نذر برای صالحان را شبيه نذر بت‌پرستان برای بت‌ها می‌دانند. اين شبهه را 


پاسخ ڌهیل. 


رواق انديشه 
۱. با مراجعه به تاریخ لمانان صدر اسلام» مواردی از اهدای ثواب اعمال به صالحان را 
بیابید. 


قربانی کردن در اين روز را بنویسید و تحلیل کنید. 


برخی منابع مفید 
۱. مشروعية السجود على التربة الحسينية النذر و الذبح لاهل القبور نوشتة شيخ محمد صنقور؛ 
۲ وهابیت و توحه به اولیا (فسم. دعاء نذر و فربانی) نوشتة علیاصغر رضوانی. 





یکی ديكر از موضوعاتی كه پس از تبيين حقيقت «توحيد و شرک». «ايمان و کفر» و 


«سنت و بدعت»» مشروعيت أن اثبات می‌شود» موضوع «سوگندخوردن به اشخاص و 








مکان‌های مقدس» است كه وهابيان آن را شرك يا بدعت می‌پندارند. 








۶ درسنامة نقد وهابيت 


سوكند به غیرخدا امرى است كه در محاورات عرفي مسلمانان ديده می‌شود. تفاوت اين 
مسئله با مسئلة سوگنددادن خدا به حق اولياى او اين است كه در آن مسئله. خداوند به 
مقامات انبيا قسّم داده می‌شد که در حقيقت سوگند نبود بلكه نوعى توسل به مقام 
اولیای الهی برای درخواست از حق تعالی بود؛ ولی در اینجا شخصی به‌طور مستقیم به 
برخی مقدسات مانند قرآن سوگند می‌خورد که فلان کار را انجام نداده است یا به 
پیغهب اة قسم می خورد که فلان کار را انجام می‌دهد و... . وهابیان می‌گویند قسم‌خوردن 
به غیرخداوند نامشروع است. در اين درس به بررسی مشروعیت اين مسئله از دیدگاه آيات و 


روابات می‌پردازيم و دیدگاه وهابیان را نقد می‌کنیم. 


اثبات مشروعیت سوگند به غیرخدا 
برای اثبات مشروعيت این مسئله به آيات قرآن» سنت نبوى» سيرة صحابه وفتاوای الم 


1 3505082 ۹ 
مذاهب استناد خواهيم كرد 


دليل اول: آيات قرآن 
خداوند منان در قرآن كريم برای بیان اهمیت برخى مطالب» قسّم خورده است. گاهی به 
اسما و صفات خودش» و كاهى به غیرخودش قسم ياد كرده است؛ بهطورى كه در قرآن 
۹ مورد قسم به غیرخدا ذکر شده است. " 

علت قسم‌خوردن خداوند به غیرخودش» می‌تواند یکی از اين دو وحه باشد: 

وحه اول: می‌خواهد عظمت و دقت به‌کاررفته در آفرینش «مََُمّبه) را بیان کند تا انسان 
کنحکاو شود و دربارة اين موحودات به تحقیق بپردازد؛ مانند و الشمس و صُحاقا 8 وَالْقَمَرِ 


إا تلاها © و النَهَارِ لا جَلَاهَا © و الیل إِذَا يعْشَاهَا 48 و السَمَاء و ما بَنَاهَا) ' که قسم‌خوردن به 


.١‏ این مطلب؛ در درس هشتم بررسی شد. 

۲ نک: سبحانى» جعفرء الأقسام في القرآن الکریم. 

۲. مُقسَوّبه: چیزی که به آن سوگند ياد می‌شود. 

> سور شمس, آیات ۱ تا ۵: به خورشيد و گسترش نور آن سوگند» و به ماه هنگامی که بعد از آن درآید و به روز هنگامی که 


صفحة زمين را روشن سازد. و به شب آن هنكام كه زمين را بپوشاند. وقسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرد. 
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اين مخلوقات برای بیان عظمت آنهاست تا بشر دنبال تحقيق برود وعجايب آنها را كشف 
کند. 
وجه دوم: اين است كه عظمت معنوى و قداست «مقسمّبه» را بیان كند؛ مانند 
قسم خوردن به جان پیامبر اكرم ءا كه خدا فرموده است: 
(لعغؤك ی آفي سکره ینهون): 
ای ييامبر» به جان تو سوكند که آنها در مستي شهوات خود سرگردان هستند. 
قرآن برای ما اسوه است. اگر قسم خوردن به غیرخدا شرك يا حرام بود خداوند خودش به 
جان پیامب رتا قسم نمی خورد و اگر قسم‌خوردن به غيرخداء برای بشر ممنوع و فقط برای 
خدا حایژ بود» اين انحصار بايد در قرآن يا روایات بیان می‌شد تا مسلمانان حقیقت را 
بفهمند؛ درز حالی که هيج آيه و روایتی» از قسم‌خوردن به غیرخدا نهی نکرده است. اگر 
ماهیت چیزی شرك بأشد» در همه‌حال و از زبان هر شخصی که صادر شود. شرك است؛ 


مانند ناسزاگویی که از هرک صادر شود بازهم ناسزا و ناپسند است. 


دلیل دوم: سيره نبوی 
دربارة قسم‌خوردن به غيرخداء دو دسته روایت از پیامبر اکرم22 وارد شده است. دسته‌ای از 
روایات گواهی می‌دهد که پامبر 2 به غیرخدا قسنم می‌خوردند و هرگز آن را شرک تلقی 
نمی‌کردند؛ اما دستة دوم» روایاتی است که وهابیان با استناد به ظاهر آن» قسم‌خوردن به غیرخدا 
را نامشروع می‌دانند كه در بخش بیان ديدكاو وهابيان» اين دستّه از روایات نقل خواهند شد. 

روایاتی را که مربوط به دستة اول از روایات هستند ذکر می‌کنیم: 

در کتاب صحیح مسلم آمده است: 

جاء رجل إلى النّبي َه فقال: «يا رسول اللهء أىٌ الصَدقة أعظم أجرا؟» فقال : 


«أما و آبيك لَتُنبأنّه أن تصَدَّقَ وأنت صحيح شحیح» تخشى الفقر وتأمُلُ 
3 
البقاء »؛ 


مردى حضور بيامبر ب آمد و كفت: «اى پیامبر» پاداش كدام صدقه بزرگ‌تر 


.۷ ۲ سورة ححر آية‎ .١ 
۰۱۰۳۲ ۰۷۱۶ نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحيح مسلم» ج ۰۲ ص‎ ۲ 





۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


است؟» حضرت فرمودند: «سوكند به يدرت از آن آگاه می‌شوی. اينكه 
صدقه بدهى در حالى كه سالم هستى و به آن صدقه حرص دارى و از فقر 
می‌ترسی و به فكر زيستن در آينده هستی). 

در اينجا رسول خدائيئة به پدر سائل قسم می‌خورند و مىفرمايند: «أما و آبیک لتنبأنه»؛ 

(سوگند به پدرت که از آن آكاه مىشوى [به تو می‌گویم]). 

در حای دیگری نقل شده است: 
جاء رجل إلى رسول الله يله -من نجد- يسأل عن الاسلام. فقال رسول الله ب: 
«خمس صلوات في الیوم و اللیل». فقال: «هل على غیرهن؟» قال ع: 
«لا...لا أن تطوع» و صیام شهر رمضان». فقال: «هل علی غیره؟» قال م: 
«لا... الا أن تطوع» و ذکر له رسول الله الزکاة». فقال الرجل: «هل علی غیره؟» 
قال طلم : «لا. إلا أن تطوع. فأدبر الرجل» وهو يقول: «و الله لا أزيد على هذا و 
لا أنقض منه». فقال رسول الله يل : «أفلح و أبيه إن صدق». أو قال: «دخل 
الجنة و آبيه إن صدق».' 
مردى از اه ل نتجد به حضور بيامبر يي رسيد ودربارة وظايف اسلامى سؤال 
كرد. بيامبر َيل فرمودند: «[اول:] ينج نماز در روز و شب». مرد نجدی 
گفت: «آيا نمازی غير از اينها نیز بر من واحب است؟» فرمودند: «نه. مگر 
بخواهی نماز مستحبى بخوانى. [دوم:] روزة ماه رمضان». آن مرد يرسيد: «آیا 
غير از آن روزهاى بر من هست؟» امبر لم فرمودند: «نه. مگر به‌طور 
مستحب. [سوم]: زكات». آن شخص يرسيد: «آيا زكات ديكرى نيز بر عهدة 
من هست؟» فرمودند: «نه. مگر انفاق مستحبی». آن مرد محضر ييامبر مالم 
را ترك كرد در حالى که مىكفت: «به خدا قسم» نه كم می‌کنم ونه زياد». 
بيامبر بم فرمودند: «به پدرش سوكندء اگر راست بگوید رستكار [وارد 
بهشت] می‌شود». 

اگر سوگند به غیرخدا حرام بود» نباید پیغمبر اکرم به پدرٍ سائل قسم می‌خوردند. اين 


روایت در صحیح مسلم نقل شده است که از نظر وهابیان خدشه‌بردار نیست. 


. همان» ج21 ص ` ۳ 





درس هفدهم: سوگند به غيرخدا ~6 ۲۲۹ 


دلیل سوم: سيرة صحابه 

اميرمؤمنان» على بن ابى طالب ىك كه نمونة عالي تربیت اسلامی و به‌اتفاق مسلمانان از 
برترين صحابه است. در خطبه‌هاء نامه‌ها و کلمات خود بارها به جان خويش سوكند 
ياد كردهاند و می‌فرمایند: «و لعمري» » ودر برخى موارد به جان پدر مخاطب سوگند 
ياد کرده‌اند و می‌گویند: «لعمر أبيك» ۲ 


فتواهایی فقها دربارةٌ سوگند به غیرخدا 
بن‌قدامة در کتاب المغني ' می‌نویسد: «اگر کسی به پیامبر تم سوگند ياد کند» قسم او 
منعقد می‌شود؛ زيرا پیامبر ی یکی از دو رکن شهادت است. و اگر [آن فرد از قسم خود] 
تخلف كثد بايد کفتاره بپردازد».* حنفی‌ها نيز می‌گویند: «سوگند به يدر و زندگانی مکروه 
است» که همین آم یعتی آنها به حرمت جنين کاری قائل نيستند. 

شافعی می‌گوید: «سوگند به غير خداء [حتی] به‌دور از عنوان شریک‌تراشی» مکروه 
است». از مالک نیز دو قول نقل شاه است که یکی از آن دو قول» کراهتِ سوگند مزبور 
اس 

همان گونه که از روايات استفاده می‌شود و سيرة صحابه نيز بر اين امر استوار بوده است و 
همجنين فقهاى اسلامى نيز به آن فتوا دادهاند» روشين می‌شود كه سوگند به غیرخدا حرام 


.)۲۴ «و لعمري ماعَلَىَّ من قتالٍ مّن خالف الحق و خابط الي من إدهانٍ و لا إيهان». (نهج‌البلاغه» خطبة‎ .١ 

۲. «لعمر أبيك الخير يا عمرو». (نهج‌البلاغه. خطبة ۲۵). 

۳. كتاب المغني از كتابهاى بسيار جامعى است که بر اساس فقه احمد بن حنبل نگارش شده است. 

> ابن‌قدامه» عبدالله بن احمد. المغني» ج٩»‏ ص017. 

۵ ابن‌عابدین» محمد امین بن عمرء رد المحتا ج ۳ ص ۰۷۰۱۵ 

«و اليمين بغير الله مکروهة عند البعض, و عند عامة العلماء لا تکره». (جمعی از علمای هند به‌رياست نظام‌الدین بلخی» 
الفتاوی الهندية ج۲. ص ۵۲). 

۲. ماوردی» على بن محمد. الحاوي الکبیر ج۱۵» ص ۲۶۲. 

۷ مالک بن انسء المدونة الکبری» ج۰۱ ص ۵۸۳. 


۰ أ درسنامة نقد وهابيت 


شبهة وهابيان: قسم به غیرخدا سبب شرك اصغر می‌شود 

وهابیان معتقدند قسم‌خوردن نوعی تعظیم است و تعظيمٌ مخصوص خداست؛ بنابراین 
قسم خوردن به غیرخداء تعظیم در برابر آن موجود» و سبب شرك اصغر است که اين کار 
نقض در عقيدة توحید محسوب می‌شود. آنان به چندین روایت از پیغمبر اکرم ا استناد 
می‌کنند. به‌عنوان مثال می‌گویند زمانی که پیامبر 32 شنيدند که عمر بن خطاب به جانٍ پدر 
خود سوگند ياد می‌کند. فرمودند: «أَلاإنَّ الله يناكم آن تخلفوا بآبَائِكم, مَنْ كان الا تيلف 
بل أ لیضمث»؛" (آگاه باشید که خداوند شما را از سوگندخوردن به جان پدرها باز داشته 
اسط وان سوگند باد می‌کند؛ یا به دا قسم بضورد ينا ساکت باشد). همچتین از 
پیامبر له نقل می‌کنند که فرمودند: «من حلف بغير اللّه فقد کفر أو أشرك)؛ ' (کسی که به 


غیر خدا سوگند بخورد» کافر یا مشرک شده است). 


پاسخ شبهه 

در جمع بين روایات متعارض در تأييد يا رد سوگند به غیرخدا» می‌توان كفت که منظور 
پیامبر اکرم ا از پدران و مادران در روایاتی مانند «إِنَّ له ينْهَاكم أَنْ تخلفوا بآبَائِكم». مطلق 
پدران و مادران نیست. در روایتی آمده است: «لا تخلفوا بآبَايكة, و لا بأمَهَاتکنه و لا بالْأندَادِ و 
لا تَخلفُوا إلا باللِّ؛ ' (به پدران و مادران خويش و نیز له بت‌ها سوگند نخورید و سوگند 
نخوردید جز به خداوند). 


بهقرينة اين روايت كه رسول اكرم ترك «آباء» و «أمهات» را در كنار (انداد»” قرار داده‌اند. 





معلوم مى شود كه پدران و مادرانى كه نبايد به آنان سوگند خورد. نوعئ سنخيت و رابطه با 


بت‌ها داشته‌اند؛ پعنی مشرک بوده‌اند. چون همان گونه که گذشت. قسم دو إنكيزه ذارد: 


. فوزان» صالح بن فوزان» کتاب التوحید» ص۱۱ و ۹۰. 

3 بخارى» محمد بن اسماعیل» صحیح البخاري» A‏ ص۱۳۲ ۶۶۳۶. 

۳ ترمذی» محمد بن عیسی. سنن الترمذي ج۰۴ ص ۱۱۰ 

4. سجستانی» ابوداود. سنن اي داوده ج ۰۳ ص ۲۲۲؛ نسانی» احمد بن علی» السنن الکبری» ج۴» ص ۰۴۳۴ ۹۲ ۴۶. 
۵ همتایان بت‌ها. 





درس هفدهم: سوگند به غيرخدا ~8 ۲۳۱ 


.١‏ توجه‌دادن به رموز وجودی چیزی که به آن قسّم ياد می‌شود؛ مانند قسم به شمس و قمر. 

هیچ‌یک از اين دو انگیزه» در سوگندخوردن به بت‌ها و مشرکان وجود ندارد؛ ازاین‌ری 
پیامبر اکرم تل از سوگند به آنان نهی فر موده‌اند. بنابراین» قسم‌خوردن به پدر و مادری که 
مؤمن بوده‌اند» ارتباطی به اين روایات و نهی پیامبر اکرم ٤ا‏ ندارد؛ چنان‌که از روایتی مانند 
قسم‌خوردن پیامبر له به جانٍ پدر یک سائل» معلوم می‌شود که يدر او مشرک نبوده است. 

در پاسخ به قسمت دوم روايت یعنی « لا تخلشوا إلا باللّه» نیز بايد كفت که اگر 
قسم‌خوردن به غیرخدا جایز نبود. خداوند در آیات متعدد قرآن به غیرخودش قسم 
نمی خورد. پس بايد بين اين بخش از روایت و ساير آیات و روایات» این‌گونه جمع کرد که 
قسم‌خوردن صرفاً در موزدی حایز است که یکی از دو انگیزه (عظمت وحودی يا قداست 
موحود) وحود داشته باشد و منحصر دانستن مشروعیت سوگند» به سوگند به خداوند در 
به حان پیامب ربق مشاعر مقدس و موحودات داراى عظمت» که در قرآن دی شده است 
در رتبة پس از سوگند به خداوند قرار دارند. يس با الکو قراردادن قرآن» انسان می‌تواند به 
موحودات مقدس و دارای عظمت قسم بخورد؛ مائند قسم به کعبه و قسم به مشاعر مقدس. 
بنابراین می‌توان گفت: «أقسم بالله و آياته و المشعر الخج و میقاته». بر همین اساس» 
قسم‌خوردن به قرآن كريم» معصومان "#2 و حتی کتاب‌های آسمانی تحریف‌نشده که 
قداست دارند» حایز اشتتا: 

لازم است ذکر کنیم که قسم خوردن برای فصل خصومت در دادگاه. فقط بايد به «لف ظط 
حلاله» يا «صفات خداوند» باشد که اين مسئله. ارتباطی به اين بحث ندارد, مسئله‌ای كه 
در اینجا مطرح است اين است که شخص گاهی برای اينكه مخاطبش مطلبی را باوږ کند؛ يا 
امامان چ يا به جان دوست خود که نوعی قداست دارند. قسم بخورد. این کار نه شرک 


اش ونه حرام. 


۲ چ درسنامة نقد وهابیت 


۱. یک روایت از روایات دال بر جواز سوگند به غیرخدا را بنویسید. 
۲ دیدگاه ائمة مذاهب دربارة سوگند به غیرخدا چیست؟ 


۳ وجه‌جمع بين روایات دال بر جواز سوگند به غیرخدا با روایات دال بر نهی آن چیست؟ 


.١‏ با مراحعه به کتاب‌های تاریخی, مواردی از سيرة صحابه در سوگندخوردن به غیرخدا را 


پیدا کنین. 
1 با مراجعة به دعاهاى واردشده از اهل بيت 2 مواردی از سوگندخوردن آنان به غيرخدا را 
بيابيد. 


.١‏ الحلف بغير الله» متعلق به نشر «العتبة العباسية المقدسة»؛ 


۲. وهابيت و توجه به اوليا (قسم؛ دعا نذر و قربانی) نوشتة على اصغر رضوانى. 





وهابیان با استناد به برخی آیات وادعای احماع. نام‌گذاری افراد به نام‌هایی مانند 
«عبدالنبی» را شرك می‌پندارند. در اين درس با تحلیل معنای واژة «عبد» و استناد به 


تاريخ صدر اسلام مشروعيت اي نكونه نامكذارئها را.اثبات می‌کنيم. 














۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


یکی از عواملی که در تعیین نام فرزندان توسط والذين با اطرافیان آنان نقش مهسی دارده 
علافه و محبت آنان به شخصیت‌هاء ارزش‌هاء رویدادهای مهم و... است. بر همین اساس» 
انتخاب نام‌هایی مانند عبدالعلی و عبدالحسین نيز نشانة محبت عميق والدین آنان به 
شخصیت انام حل نهد امام حسین 38 و... است. وهایبان به این نام‌گذاری‌ها حساسیت 
نشان می‌دهند و اين کار را شرك اصغرء خلاف شرع» و مغایر با بندگی خداوند می‌دانند. در 
اين بخش به بررسی و نقد دلایل وهابيان و تبيين حقيقت نام‌گذاری با پیشوندهای «عبد»» 


(غلام» و... پرداخته می‌شود تا بی‌اساس بودن دیدگاه وهابیان روشن شود. 


اثبات مشروعیت این‌گونه نام‌گذاری‌ها 
مشروعیت نام‌گذاری به «عبدالنبی» و «عبدالحسین» و... با تحلیل عقلی اين مسئله و نيز با 


استناد به سنت نبوی و علم لغت اثبات می‌شود که به توضیح اين دلایل می‌پردازیم: 


دلیل اول: توجه به معانی سه‌گانة عبودیت 


عبودیت و بندگی سه معنا دارد: 


.١‏ عبودیت تكوينى 
«عبوديت تكوينى» يعنى خداوند خالق و معبود است و همة مخلوقات عالم هستى بندة او 
هستند؛ همان كونه كه خداوند در قرآن مىفرمايد: 
(إن کل من في السَمَاوات ‏ رض إلا آتى الرخمن عبتا6:! 
هیچ موجودی در آسمان و زمين نیست. مگر اينكه ببه‌عتوان بنده به‌سوی 
خدای رحمان می‌آید. 


عبودیت به اين معنا كه همه مخلوقات عبد او باشند و او رب باشد و سرتوشت همگان 
در دست او باشد» مخصوص خداست و هی چکس بندة محمد ا و حسين يه نتسنت». 
۲. عبودیت وضعی و قانونی 


اين معنا از عبودیت در برخی ابواب فقه مورد بحث قرار م ىكيرد. قرآن می‌فر ماید: 


۱. سورة مریم آية .٩۳‏ 





درس هجدهم: نام گذاری به «عبدالنبی». «عبدالحسين» و... ~8 ۲۳۵ 
يا یا ای آعنوا کت عیکم التقصاض فِي ای الْحْدٌبالْحْرَوَالْعَبِدُ 
بالْبی4؛! 
ا افرادی که ایمان آورده‌اید. حکم قصاص دربارة کشته‌شدگان؛ بر شما 
نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد» و برده در برابر برده. 
«عبد» در اینجا به‌معنای غلام و برده است که از نظر تکوینی. «عبد» و «حر» هر دو بندة 
خدا هستند؛ نه اينكه «حر» به‌معنای خدا و «عبد» به‌معنای بندة تکوینی باشد. مراد از 
«عبد» و «آمّه» در آیة (و آنکخوا نام منکم و الصّالحین مِنْ عبّادکم و إمَاِكم إن یکوئوا فقَرَاءَ 
َغْنهمُ اللّهُ من فَضْلِهِ و الله وَاسِمٌ علیخ»" نيز به همین معناست. قرآن كريم غلام و كنيز (عبد 
و آمّه) را بندكان ما خوانده است و مىفرمايد: من عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ)؛ (كنيزان و بندگان خود 
را تزويج كنيد) و هيج انسان عاقلى اين عبوديت را به‌معنای عبوديت تكوينى نمی‌داند. 
۳ عبوديت تشریفی و اخلاقی 
گاهی انسان برای ادای احترام به شخصی بزرگوار» و اعلام اطاعت از او به وی می‌گوید که 
من عبد و غلام تو هستم؛ يعنى همان گونه که بندة وضعی و قانونی مطیع سید خود است؛ 
من نيز مطیع تو هستم. 
با توحه مات ان عبودیت روشن می‌شود که نام‌گذاری افراد به «عبدالنبی» و 
«عبدالحسین» از سنخ عبودیت تکوینی و نيز عپودیت قتانونی و وضعی نیست؛ بلکه 
به‌معنای عبودیت تشریفاتی و اخلاقی است که نشان‌دهندة علاقه به اولیای دين و آمادگی 
برای اطاعت از آنهاست؛ پس هیچ منافاتی با توحید ندارد. بر همین اساس اميرالمؤمنين» 
على بن ابی‌طالب ا در پاسخ به کسی که گفت: «آيا شما نیز [مانند محمد] پیامبر 
هستید؟» فرمودند: «وَيلّك إنما آنا عَبِدٌ من عبیدٍ محمد»؛ (وای بر توا من بننده‌ای از بندگان 
محمد هستم). شيخ صدوق در توضیح اين کلام حضرت على ل می‌فرماید که مقصود 
حضرت. عبودیت در اطاعت كردن از پیامبر ا بوده است. نه جيز دیگر؛ بنابراین» منظور 
۱. سورة بقره آیة ۱۷۸ 


۲. سورة نون آی ۳۲: مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهید. همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را. اگر فقیر و 
تنگدست باشند. خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد. خداوند گشایش‌دهنده و آگاه است. 





۶ درسنامة نقد وهابيت 


امام ضار اوه بو ابن لكر ات ی ور صخي دالو م و 
معناى «عبد» خلط كردهاند. 


دليل دوم: تأييد ييامبر 3248 
برای تبيين اين دلیل» ابتدا عرف اجتماعى عربها را بررسى» و سپس تقرير و تأييد 
پیامبر اكرم َو را نقل م ى كنيم. 
نامكذارى افراد با پیشوند «عبد» بهعنوان احترام و تشریفات. در تاريخ عرب نيز امرى 
مرسوم بوده است. ديار بكرى و حلبى دربارة نام عبدالمطلب جذ بيامبر اکرم تليق 
م ايو يسقيد: 
سيرة عرب بر اين بود كه يتيم را عبد کسی می‌نامیدند كه در دامن او تربيت 
می‌شد [تا زحمات او را ياس بدارند]؛ جنانكه هاشم قبل از وفات خود. به 
فر رذن هلب سفارش كرد تا برادر خردسالش «شيبه» را که در مدينه بود 
به مكه بياورد و سرپرستی او را بر عهده بگیرد؛ ازاينروء به او گفت: «أدرك 
عبدك الذي بر« (غلامت را که در یشرب است» درياب). ملب نيز 
وصيت پدرش را انجام داد و شيبه را به مكه آورد» و همین امر باعث شد تا 
شيبه به «عبدالمطلب» مشهور شود. " 
پس از اسلام» بيامبر اکرم# اسامي برخى صحابه را تغيير دادند؛ اما نام عبدالمطلب راء 
كه برخى از افراد داشتند» تأييد كردند. " از اين عمل پیامبر ا معلوم مى شود كه علت تغییر 
آن نامهاء همسو نبودن آنها با ارزش‌های اسلامی بوده است؛ مانند نام‌هایی که یادآور علاقه 
به بت‌ها و مفاهيم ضدارزشی بود و شرك بودن اينكونه نامها منظور نبوده است؛ جراكه اگر 
اينكونه نامكذارىهاء شرك يا حرام مىبودء پیامبر اکرم ٤ا‏ قطع ا نام عبدالمطلب را نيز 


تغيير مىدادند. 


.۲۸۳ مجلسی. محمدباقر بحار الأنوار» باب إثبات قِدَّمِه تعالى و امتناع الزوال عليه ج۳ ص‎ .١ 


۲. نک: ديار بكرى» حسين بن محمدء تاريخ الخميس في أحوال أنفس النغيس» ج۱» ص‌۱۵۸؛ حلبى» على بن ابراهيم» السيرة 
الحلبيت جا ص ۰۱۲ 


۳ بن‌بان عبدالعزیز بن عبدالله. مجموع فتاوی. ج۱۸» ص۵۱. 


درس هجدهم: نام كذارى به «عبدالنبی». «عبدالحسين» و... هوه ۳۳۷ 


دليل سوم: رجوع به لغت 
با مراجعه به علم لغت نيز حقيقتٍ اين نام‌گذاری‌ها روشن می‌شود. یکی از معانی «عبد» در 
لغت. معناى «مطيع» ايلك" و«عبدالحسين» يعنى مطيع حسین» و «عبدالنبى» يعنى 
مطيع نبى. آیا اشكال دارد كه فردى مسلمان. خود يا فرزندش را مطيع پیغمب رت و فرزند 
اسان ری ادا ۱ 

متأسفانه ومابیان آن‌چنان تحت تأثير عقاید ابنتيميه و محمد بن عبدالوهاب قرار گرفته‌اند 
که گویا كلام آنان وحی است و نمی‌توان به آن خدشه‌ای وارد کرد؛ حال آنکه همۀ بزرگان 
وهابیت دزبارة فرد غير معصوم می‌گویند: «يؤخذ منه ویرد منه»؛ (سخن صحیحش پذیرفته 


«عبدالنبی» و...؛ سجن هركس كه باشد سخنى نادرست اسننت:؛ 

شبهات وهابیان 

وهابیان که بين معانی عبودیت خلط کرده‌اند. شبهاتی را مطرح می‌کنند که به نقد آنها 
می‌پردازیم: 


شبهة اول: نام‌گذاری به این‌گونه نام‌ها موجب شرك است 

قران كريم می‌فرماید: 
فلا آتاهُمَا صالحاً جَعَلا لَهُ شرکاء فیما آنَاهْمَا فتعالی الله عََا یشرکون»؛" 
پس هنگامی که به آن زنپ و شوهر فرزندی تندرست و سالم داد. برای خدا 
در كنار نعمتى كه به آنان عطا كرده بود. شريكان و همتايانى قرار دادند. يس 
خدا برتر و والاتر از آن است که برايش شريكان و همتاياتى قرار دهند. 


ابليس فرزندشان را «عبدالحارث» ناميدند و خداوند اين كار آنان را شرك دانست و آنان را 


.١‏ ابن‌فارس» احمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة ج۰۴ ص ۲۰۶؛ ابن‌منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب» ج22 ص۲۷۰ تا 
۷ 


۲. سورة اعراف آیذ ۰۱۹۰ 





۸ چ درسنامة نقد وهابیت 


توبيخ كرد. آن‌گاه از اين آيه نتيجه مىكيرند كه در نامكذارىهاء عبد قراردادن فرزند برای 
غيرخدا شرك در اطاعت (نه در عبادت) و كفران نعمت است." حتى برخی وهابيان انكيزة 
مسلمانانى را که فرزندان خود را «عبدالحسين» و «عبدالرسول» مىنامند» نه صرف تسميه 
بلكه اعتقاد به الوهیتِ صاحبان قبور می‌دانند!" 


ياسخ شبهة اول 
ولا: ابن آیه مربوط به آدم و حوا نیست؛ زیرا اگر مراد از والدين در اين آیه آدم و حوا بوده 
بايد در انتهای آيه نیز می‌فرمود: «تعالی الله عن شرکهما» يا «تعالی الله عمّا اشركا»» و ضمیر 
را تثنيه می‌آورد تا خدا را از شرک‌ورزیدن آن دو منزه بداند؛ در حالی که فرموده است: 
(تعالی الله عما يشركون»» و مشرکان در اين آيه را بيش از دو نفر معرفی کرده است. " 
ثانياً: بر فرص ايئكه بتوان تعارض ابتدا و انتهای آیه را از نظر تثنیه و جمع بودن حل کرد؛ 
بازهم نمی‌توان مخاطب اين آيه را آدم و حوا دانست؛ زيرا آيات قبل از اين آيه دربارة مذمت 
شرك عبودی و توبیخ مشرکان است و محال است که حضرت آدمای که برگزيدة خدا و 
هدايتيافتة اوست. " مشرک باشد. جه كمراهىاى بالاتر از گمراهي پرستش غیرخدا وجود 
دارد با اينكه خدا فرموده است: 
و من أضل ممن یدعوا من دون الله من لا یستجیب له إلى يوم القيامة؛” 
و جه کسی گمراه‌تر از کسی است که غیرخدا راء که تا قيامت او را احابت 
نخواهد کرد به پرستش می خواند. 


يس نمی‌توان آدم را به شرك و گمراهی متهم کرد؛ حتی اگر گسی او را «نبى» يا «معصوم» 


۱. فوزان» صالح بن فوزان» الملخص في شرح کتاب التوحید. ص ۰ ۳۶. 

۲. فوزان» صالح بن فوزان» إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید» ج۲» ص ۲۰۶. 

۳ طباطبایی» سيد محمد حسين:؛ تفسیر المیزان» ج48 ص۲۰۹ 

.٤‏ سورة طه. آي ۱۲۲: تج اماه رب اب علیه و هدی4؛ (سيس پروردگارش او را برگزید و توبه‌اش را پذیرفت و هدایتش 
نمود). 

سورة اسراء» آي ۹۷: و من یهد الله فَهُوَ الْمْهْتَدِ4؛ (هركس را خدا هدایت کند. هدایت‌یافتة واقعی اوست). 

۵ سورة احقاف یه ۵. 





درس هجدهم: نام كذارى به «عبدالنبی». «عبدالحسين» و... وه ۳۳۹ 


نداند." همجنين نمی‌توان به رواياتى كه دربارة شرك آدم و همسرش نقل شده است» استناد 
كرد؛ زيرا اين روايات» حعلی و مخالف قرآن است؛ جنانكه از نظر برخی مفسران» اين 
روايات بر بيش از اشراک (شریک كردن غيرخدا با خدا) در نامكذارى دلالت ندارد؛ كه اين 
كار نيز نه شرك است و نه گناه محسوب می‌شود. " 

ثالثاً: متهم كردن مسلمانان به شرك الوهى بهبهانة شرك در تسميه» نشاندهندة جهل بزرگان 
وهانيت به مبانى اعتقادى مسلمانان و تصور نادرست از تعريف عبادت است؛ زيرا يكى از 
اركان تعريف عبادت» اعتقاد به الوهيت يا ربوبيت است؛ ' در حالى كه در نامكذاري فرزند 


شبهة دوم: اينكونه نامكذارىها بازكشت به رسوم جاهليت است 

برخى وهابيان نيز ادعا می‌کنند كه نامكذاري فرزندان به نامهايى مانند عبدالحسين وعبدالرضاء 
بازكشت به رسوم جاهليت است كه نام فرزندان خود را بندة بت‌ها قرار می‌دادند؛ مانند عبدالعژی 
و عبداللات. آنان می‌گویند كه خداوند مسلمانان را از بازگشت به رسوم جاهليت نهى كرده است 


وبر همین اساس» پیامبر اكرم ا نام تعداد زيادى از صحابه را تغيير دادند. 


پاسخ شبهة دوم 

نام‌گذاری به اين نام‌ها نه‌تنها رسم جاهلی نیست. بلكه همان گونه که قبلاً نيز به آن اشاره 
شد سيرة نبوی آن را تأييد می‌کند. بن‌باز» مفتی مشهور سحودی» نقل می‌کند که بيامبر 3 
اسامي تعداد زيادى از صحابه را كه نامهاى شركآميز داشتند؛ تغيير دادند؛ اما نام 
«عبدالمطلب» را از اين تغيير استثناء و آن را تأييد كردند. * سيرة پیامبر ارم به‌وضوح بر 
اين مطلب دلالت دارد که نامكذارى به اينكونه نامها شرك نیست؛ وكرنه از آنحا که شرك 


استثنايذير نیست. بايد نام عبدالمطلب را نيز تغيير مىدادند. اين نام‌ها تنها نشاندهندة 


.۲۱۰ طباطبایی سيد محمد حسين» تفسير الميزان» ج۸ ص‎ .١ 
همان.‎ ۲ 

؟. در درس جهارم؛ بهتفصيل به تعريف عبادت يرداختيم. 

5. بنبازء عبدالعزيز بن عبدالله. مجموع فتاوی» ج۱۸» ص۵۱. 


۰ چ درسنامة نقد وهابیت 


علاقه به جيزى بود كه خود را بنده وغلام آن ناميده بودند. حال اگر آن شىء از نظر اسلام 
مردود بودء پیامبر لت آن را تغيير می‌دادند؛ اما اگر از نظر اسلام اهميت يا قداست داشت؛ 
باقیماندن بر آن نام» جایز و حتی مطلوب بود؛ مانند نام عبدالمطلب که یادآور شخصیت 
جد بزرگوار پیامبر ا شخصی موحد و دارای کرامت؛ است. او کسی بود که طواف کعبه را 
هفت شوط قرار داد. چاه زمزم را بازسازی کرد فيل بزرگ سياه ابره در برابر او سجده کرد» 
در دیدار با ابرهه از ربّْطالبیت (خدای کعبه) سخن كفت و... . اين فضیلت‌های او سبب شد 
تا پیامبر اکرم3# نام عبدالمطلب را تأييد کنند. حال آيا فضیلت پیامبر اکرم 3 که افضل 
انبیا هستند. کمتر از فضيلت عبدالمطلب است؟! آيا فضیلت حسين بن على به که سبط 
پیامبر لش و یکی از دو سّرور حوانان اهل‌بهشت است. کمتر از فضایل عبدالمطلب است؟! 
پس نام‌گذاری به نام‌های عبدالنبی» عبدالحسین و... نه‌تتها جایز است. بلکه سيرة 
پیامبر تا که در اوج مبارزه با مظاهر شرک نام عبدالمطلب را تأييد کردند» نشاندهندة 
مطلوب بودن اين نام‌گذاری است. 

شبهة سوم: فقها اجماع دارند كه این‌گونه نام‌گذاری‌ها حرام است 

وهاییان ادعا می‌کنند که فقها اجماع دارند که نام‌گذاری به هر اسمی که انسان را بندة 
غیرخدا قرار دهد مانند «عبد عمرو» و «عبدالکعبه» حرام است؛ مگر نام‌گذاری به 
عبدالمطلب که از اين امر استثنا شده است. 


بای هه سوم 

اولاً: چنین احماعی بين علمای اسلام در هیچ قرنی وجود ندارد و وهابیان» تنها با استناد 
به ادعاى ابن حجر جنين اجماعى را مطرح کرده‌اند. 

ثانياً: بر فرض اينكه كه جنين اجماعى محقق شده باشدء اين اجماع هيج اعتبازي ندارد؛ 


زيرا مخالف سيرة نبوى است و توضيح آن پیش از اين داده شد. 


.١‏ «قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله؛ كعبدٍ عمْروء و عبد الكعبة» و ما آشبه ذلك» حاشا عبد المطلب». 
(فوزان» صالح بن فوزانء إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحید» ج۰۲ ص۲۰۱). 


درس هجدهم: نام گذاری به «عبدالنبی». «عبدالحسین» و... و ۳۴۱ 


.١‏ با توحه به کاربردهای واه «عبودیت». مشروعیت نام‌گذاری به «عبدالنبی» و... را اثبات 
کنید. 

۲ دلایل وهابیان برای نامشروع يا شرك دانستن نام‌گذاری به «عبدالنبی» و «عبدالحسین» 
و... جیست؟ 

۳ استدلال وهابیان به آیة #فلَمّا آتَاهُمَا صالحاً جعلاً لَهُ شرکاء فیما آنَاهُمَا فتعالی الله عَمَا 
یشرگون) در ممنوعیت نام‌گذاری به عبدالحسین و... را بیان و نقد کنید. 

۴ آيا نام‌گذاری به «عبد» در سيرة عرب‌ها وحود داشته است؟ نمونه‌ای از آن را نام ببرید. 
۵. با استناد به سيرة نبوی» مشروعیت نام‌گذاری به نام‌های مشابه «عبدالرسول» و... را اثبات 
كبتك 


.١‏ در بين اهل‌سنت قبل از ابن‌تیمیه: مواردی از نام‌گذاری فرزندان به «عبدالنیی» را بيدا 


۲ کتاب المیزان را دربارة آيهُ فما آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَه شرکاء فیما آنَاهُمَا فتعالی الله عَمَا 


یشرکون؟ به‌طور کامل بررسی کنید. 


برخی مفایج مغ 
مقالة «چرا شیعیان نام فرزندان خود را عبدالعلی و عبدالحسین می‌گذارند؟». مؤسسة 


یقاتی ولی‌عصر 1 


درس نوزدهم: سنت و بدعت )١(‏ 
مفهوم و اركان بدعت 


نقد مبانى فكرى و شبهات وهابيان» متوقف بر سه مسئلة كليدى بود. در درس هاى گذشته 
به تبيين مسئلة «توحید و شرک». «ایمان و کفر» «اثبات ارتباط با صالحان در برزخ» و 
«تصرف تکوینی» پرداختیم و سپس شبهات متفرع بر این مسائل را مطرح» و نقد کردیم. 
در اين درس به آخرین مسئلة کلیدی در نقد مبانی فکری ومابیان» یعنی «تعریف سنت 
و بدعت» و ملاک‌های آن می‌پردازيم تا دستة دیگری از شبهات وهابیان را كه متفرع بر 
اين مسئله است» مطرح کنیم و به نقد آن بپردازیم. 
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يس از متهم كردن مسلمانان به شرک» «اتهام بدعت‌گذاری» بيشترين كاربرد را در قاموس 
وهابيان دارد. آنان بوخاطر درك نادرست از مفهوم بدعت» برخى اعمال مسلمانان و حتى 
گاهی برخى از سنتها را بدعت می‌دانند و بر طبل افتراق امت اسلامى می‌کوبند و 
از سويى دیگ برخى بدعت‌ها را سنت می‌دانند و آن را ترويج مىكنند. ازاین‌رو لازم 
است برای تفکیک مصادیق «بدعت» از مصادیق «سنت». به «تعریف و ماهیت بدعت» و 


همنچنین «بررسی ریشه‌های بدعت‌گذاری در دین» پرداخته شود. 


مفهوم بدعت 
بدعت در لخت به‌معنای هر جيز نو و تازه است و عرب به هر جيز بی‌سابقه‌ای «بدیع» 
می‌گوید. دیع التتموات والأرض»' یعنی کسی که آسمان‌ها و زمین را بدون استفاده از 
الگوی سابق يديد آورد و اگر خلقت آسمان‌ها و زمین با الگوی قبلی بود آفرینش آنها 
(بدیع» محسوب نمی‌شد. 

در اصطلاح نيز بر اساس تعاريفت علمای شيعه و سنی» هرگونه دخالت در دين که بدون 
مدرک و دلیل شرعی انجام شود. «بدعت» نامیده می‌شود. 

سيد مرتضی در تعریف بدعت می‌گوید: «البدعة الزيادة في الدين أو النقصان منه مع 
إسناده إلى الدین»؛ ' (بدعت آن است که انسان چیزی زا به دن بیفزاید يا ازدين کم کند و 
اين تغيير را به دين نسبت بدهد). 

ابن حجر عسقلانى مىنويسد: «البدعة ما أحدث و ليس له أصل في الشرع وما كان له أصل 
يدل عليه الشرع؛ فليس ببدعة»؛ ' (بدعت» نوآورىاى است كه ریشته‌ای در شرع نداشته 
باشد؛ اما اگر ريشه در دين داشته باشد. هرگز بدعت نخواهد بود). 

ابن حجر هیتمی ادعای اجماع کرده است كه هر چیزی که تحت فواعد شرعی باشد 
«بدعت» نیست. آن‌گاه سخن ابن حجر مکی ابن‌اثیر و قاضی عياض را در تأنِيدٍ همین 
۱. سورة بقره» آیة ۰۱۱۷ 


۲. علم‌الهدی (معروف به سيد مرتضی»» على بن حسین, رسائل الشریف المرتضی» ج ۰۳ ص ۸۳. 
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تحليل و بررسى حقيقت بدعت 

برای دستيابى به قاعده‌ای كلى که بتوان مصاديق مورداختلاف را بر آن تطبيق داد و بدعت يا 
سنت بودن آنها را تشخيص داد بايد به تجزيهوتحليل ماهيت بدعت پرداخت. برای اين 
منظورء «شرايط قانون‌گذار در شریعت»» «اركان بدعت»» «دلايل حرمت بدعت» ونيز 
«ريشههاى بدع تكذارى در دین» بررسى می‌شود: 

الف) شرايط قانونكذار در شريعت 

در حقيقت» علت حرام بودن بدعت «نقض توحيد در قانونكذارى» است که یکی از مراتب 
توحيد محسوب می‌شود. از نظر اسلام تقنين و تشريع از آنِ خداست و هيجكس حق ندارد 
بدون احازة خداوند قائون لازم الاجرايى را دربارة انسان وضع كند؛ زيراسه شرط بايد در 
قانون‌گذار وحود داشته باشد که اين شرايط منحصر در خداوند است؛ به همین حهت قرآن 
می‌فرماید: (ن الْحُكمْ ال له أمَرَ ألا توا إلا إياة4؛ ' (فقط خدا حق حكمكردن دارد و او 
فرمان داد که فقط از او اطاعت کنید). این شرایط سه‌گانه عبارت‌اند از: 

۱ شناخت انسان 

قانون‌گذار بايد انسان‌شناس کامل باشد. بتواند غرايز مثببت و منفی انسان را بسنجد و 
همچنین به مصالح و مفاسد او آگاه باشد؛ زيرا حکمت و فلسفة وضع قوانين» «تعدیل 
غرایز» است. انسان دارای غرایز مثبت و منفی است. غرایزی مانا عدالت خواهی. ایشار 
علم‌خواهی و اخلاق‌جویی» مثبت هستند و رشته‌ای از غرایز که از خشم» غضب وشهوت 
سرچشمه می‌گیرند» منفی هستند. قانون‌گذار بايد همة اين غرایز و راه تعدیل آنها را پشناسد 


.١‏ «و أجمعوا على ذلك جمهور العلماء الفضلاء النبلاء... أن المراد بالمحدث الذي هو بدعة ضلالة ما ليس له أصل في الشرع 
و إنما الحامل عليه مجرد الشهوة أو الازدراء فهذا باطل قطعاً بخلاف محدث له أصل في الشرع آما بحمل النظیر على النظیر أو 


۲ سورة یوسف آیۀ ۴۰. 
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و جز خدا کسی اين شناخت را ندارد؛ زيرا او آفريدكار انسان است و بهتر از هرکسی او را 
می‌شناسد؛ يس فقط او بايد قانون‌گذار باشد. 
افراد دیگر» انسان‌شناس كامل نيستند و نمی‌توانند تمام ظرفيتهاى انسان را در نظر 

بگیرند و سپس قانون وضع کنند. قرآن مجید نیز به اين شرط اشاره می‌کند و می‌فرماید: 

(آ یم تن علق و فو الطيف اخبیز): 

آيا نمی‌داند که جه کسی خالق است؟ او لطیف و خبیر است. [یعنی آن كس 

که خالق شماست و لطیف و خبیر استء بهتر شما را می‌شناسد و از مصالح 

و مفاسد شما آگاه‌تر است]. 
۲. بی‌نباز بودن 
کسی می‌تواند قانون‌گذار باشد كه در قانونى که وضع می‌کند» سود و زيانى نداشته باشد. 
می‌دانیم که هيج انسانی از اين امر مبرًا نیست؛ زيرا هر انسانٍ قانون‌گذاری نوعى ارتباط با 
قانون قراردادى خودش دارد که او را تح تأثير قرار می‌دهد و جهبسا به خاطر نياز خود به 
جلب منفعت يا دفع ضررء قانون را تغيير دهد. تنها فردی که در وضع قوانين» مبرا از سود و 
ضرر است. خداوند متعال است. 
۳ مقهور نبودن 
قانون‌گذار بايد قدرتی فراتر از قدرت‌های موجود دز جهان هستی داشته باشد تا تحت‌تأثیر 
قدرت‌های بزرگ قرار نگیرد. گروه‌ها و احزاب بر افکار او سایه نيفکنند و انسان‌های بانفوذ؛ 
او را به تغيبر در قانون مجبور نکنند؛ در حالی که مىدانيم نوع انسان‌ها تحت تأثير احزاب و 
قدرت‌ها هستند. مانند آنچه امروزه «شورای امنیت» قانون‌گذاری م ىكند که قانون‌گذاران آن 
با علم به اينكه اغلب قوانین آنان به‌تفع زورمداران و به‌ضرر مستضعفان جهان است. قانون 
وصع می‌کنند و همانند انگشتر» در دست قدرتمندان و زورمداران قرار گرفته‌اند. 

تا اینحا نتيحه مى كيريم که قانون‌گذاری» فقط از آن خداست؛ زیرا او بهتر از هر فرد 


ديكرى انسان را می‌شناسد. در وضع قانون منتفع و متضرر نيست و همجنين تحت تأثير هيج 


.۱۴ سورة ملک آیۀ‎ .١ 
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قدرتی قرار نمی‌گیرد. 

با توحه به اين مقدمه می‌توان بدعت را نوعی تصرف در «توحید در قانون‌گذاری» تعریف 
کرد و در حقیقت» بدعت‌گذار می‌خواهد با جعل قانون و ترویج آن در بين مردم» خود را 
شریک خدا قرار دهد. 


ب) ارکان بدعت 

اکنون که شرایط قانون‌گذار مشخص شد. برای پی‌بردن به حقيقت بدعت» به بیان ارکان و 
شرایط آن پرداخته می‌شود. «بدعت شرعی» به‌معنای کم پا زياد كردن در دین» با وحود 
سه شرط محقق می‌شود که در حقیقت. ارکان بدعت هستند. به اين معنا که اگر حتی یکی 
از این سه رکن وحود نداشته باشد» «بدعت شرعی» محقق نمی‌شود. اين شرایط و ارکان 


۱ قصد تشریع در دين 
بدعت‌گذار کسی است که وارد فضای تشریع شود و بخواهد با کم يا زياد كردن قوانین دین» 
در آن تصرف کند؛ مانند کسی که بخواهد در نماز رکعتی را کم يا زياد کند یا در زکات 
نصابی را اضافه يا كم کند. در حقیقت؛ بدعت نوعی دخالت -کاستی يا فزونی- در قلمرو 
شریعت و احکام دینی است؛ يس كار نو و تازه‌ای که به شریعت ارتباطی نداشته باشد 
«بدعت» نیست؛ آگرچه ممکن است حلال يا حرام باشد. 
مثال‌هایی از بدعت لغوی 

۱ ساخت کاخ‌ها و برج‌های بلند: در زمان ماء ساخت کاخ‌ها و برج‌های بلند پدیده‌ای 
نو و بی‌سابقه است. اما بدعت محسوب نمی‌شود؛ بلکه بدعت عرفی و لغوی است؛ زیرا 
سازندة آنها کاری به بعد شرعی اين مسئله ندارد و با اقتضای ميل خودش اين برج را ساخته 
است؛ بنابراین کار او بدعت نیست. 

۲ ابداع ورزش‌های جدید: در قرن‌های گذشته. خبری از ورزش‌هایی مشل فوتبال و 


والیبال نبود؛ به همین جهت. می‌توان آنها را بدعت نامید؛ اما چون ارتباطی به شریعت 
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ندارد. از نوع بدعت لغوى است؟؛ نه بدعت شرعى. 

بعد از بيغمبر اکرم تا نيز اولين يديدهاى كه در زندكي صحابه يديد آمدء الككردن آرد 
بود كه برخى صحابه با استناد به حديث «شر الأمور محدثاتها»؛ (بدترين امور چیزهایی 
نوپدید هستند) به مخالفت با آن برخاستند. حال آنكه اين روايت مربوط به نوآوری با قصد 
تشريع است و ربطى به الككردن آرد ندارد. بله» اگر کسی كه آرد را الک می‌کند. بگوید كه 
رسؤل خداتَقيكةٌ فرمودند كه آرد را بايد الک كنيد» در اين صورت» جنين كارى بدعت است. 
بنابراين» اگر در فهم حديث فوق به قيدٍ «قصد تشريع» توجه نداشته باشیم» بايد بگوییم 
زندگی مردم مكه و مدينه و بلکه تمام مسلمانان پر از بدعت است؛ چون در زمان 
رسولة:اكرم يلي برق» ماشین» هواپیما؛ وسایل ارتباط جمعی و... وجود نداشته است. 
". نداشتن دليل شرع عام يا خاص 
شرط ديكر بدعت اين است که كار جديدى که به شريعت نسبت داده شده» ريشه در 
شريعت نداشته باشد؛ يعنى دلیل و مدرک عام يا خاصى از دين آن را تأييد نکند؛ بنابراين» 
اگر کسی به‌قصد تصرف در شريعت نوآورى كند اما كار او مستند شرعی عام يا خاص 
داشته باشد» جنين كارى بدعت نيست. 

مسلماً تجهيز ارتش جمهورى اسلامى به سلاحهاى روزء امرى بديع است؛ زیر 
در گذشته» جنين قدرت نظامىاى وجود نداشته است و دلیل خاصى از شرع نيز به ساخت 
اين تسليحات توصيه نکرده است؛ اما چون در شرع. به فراش مكردن وسايل دفاعى 
ب‌صورت كلى توصيه شده است» می‌توان ساخت تجهيزات نظامی پیشرفته را به شريعت 
نسبت داد؛ پس تجهيز به اين سلاح‌های جديد» بدعت شرعى نیست: قرآن فرموده است: 

(وَأَعِدُوا هم ما اسْتَطعْتُم من قُوَةِ و من رَبَاطٍ الیل تُرهِبُونَ به عَذْوَ له و 
عنوکز 


هر نیرویی در قدرت دارید» برای مقابله باآنها («دشمنان). آماده سازید و 


۲. سورة انفال, آية ۶۰. 
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[همچنین] اسب‌های ورزیده [برای میدان نبرد] تا بدوسيلة آن دشمن خدا و 
دشمن خويش را بترسانید. 
ولی اگر کسی بخواهد جواز برپایی اجتماعاتی را كه در آن زنان و مردان بدون پوشش لازم 
شرکت می‌کنند» به دين نسبت بدهد و بگوید اين مسئله در شریعت آمده استء اين کار 
بدعتی شرعی است. اين بدان دلیل است که اين فرد در شریعت تصرف کرده است؛ 
در حالی که هیچ دلیل عام يا خاصی در شرع چنین کاری را تأييد نم ىكند. 
۳. نشر و ترویج آن 
شرط سوم بدعت» ترویج آن تصرف دینی در قالب کتاب سخنرانی» فیلم یا... در بين مردم 
است؛ بنابراین اگر کسی بدون هیچ دلیل شرعی» قانونی را تصويب کند و آن را به اسلام 
نسبت دهد اما در خانة خود بنشیند و آن را منتشر نکند. بدعت‌گذار نخواهد بود و کار او 
علت اينكه علمای اسلامی اين قيد را در تعریف بدعت ذکر نکرده‌اند» واضح بودن آن 
است؛ زیرا روشن است که اگر کسی بدون دلیل شرعی؛ حکمی صادر کند و آن را به شرع 
نسبت دهد؛ اما در خانة خود بنشیند و آن را ترویج نکند. کسی از حال او آگاه نمی‌شود تا 
بدواسطة حكم اودر فهم يا عمل به دين دجار اشتباه شود؛ يس نمی‌توان كفت اين شخص» 


بدعتى در دين وارد كرده است. 


اكنون با توجه به روشن شدن «شرايط قانون‌گذار»» «اركان و شرايط بدعت» و نيز «تعاريف 
علماى اسلامى از بدعت». می‌توان در بیان ماهيت و حقيقت بدعت كفت که هر نوآوری‌ای 
كه به‌عنوان دستور (حكم) يا آموزة دينى (آداب و اخلاق) است و با اينكه دليل شرعى ندارد 
اعلام و ترویج می‌شود» «بدعت» است؛ بنابراين» هر مصداق مورداختلافی که اين تعريف 


بر آن تطبيق کند» بدعت خواهد بود و در غير اين صورت بدعت نيست. 
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معنای بدعت حسنه و سيئه 
تقسیم بدعت به «بدعت حسنه» و «بدعت سیئه» که در عبارات فقهای اهل‌سنت و برخی 
فقهای شيعه ديده می‌شود. در یک فرض» صحیح» و در فرضی ديكرء باطل است. اگر 
بدعت را به‌معنای لغوی یعنی هر نوآوری غیردینی در نظر بگیریم» تقسیم فوق درست 
است؛ زيرا هر جيز نو و تازهاى كه قبلاً الكويى نداشته است» می‌تواند بدعت حسنه باشد؛ 
مانند کتابخانه‌های دیحیتالی و وسایل حمل‌ونقل که به‌نفع نوع انسان‌هاست. و البته می‌تواند 
يدعت سيئه باشد؛ مانند بمب‌های اتمی و وسایل کشتار جمعی که به‌ضرر نوع 
انسان‌هاست. اما اگر بدعت را به‌معنای شرعی آن» یعنی تصرف در دين واشاعة آن بدون 
اينكه ريشة دینی داشته باشد در نظر بگیریم» قرآن نیز آن را بدعت می خواند و می‌فرماید: 
قل الله أذن لکم آم على الله تفترون4؛ ‏ (بگو: آيا خداوند به شما اجازه داده است يا اينكه بر 
او افترا می‌بندید [و از پیش خود قانونگذاری می‌کنید؟]) اين بدعت. همواره بدعتی 
نامشروع و ناپسند است و تقسیم آن به حسنه و سيئه باطل است؛ زیرا نوعی دخالت در 
تشریع است؛ مانند مستحب دانستن نماز تراویح (به حماعت خواندن نمازهای مستحبی 
شب‌های ماه رمضان) که پس از پیامبر 7 با انگیزة رسیدن به ثواب بیشتر ترویج شد و 
زمانی كه شکل گرفت» برخی صحابه گفتند: «نعم البدعة هذه»؛ ' (اين کار جه بدعت خوبی 
است). بر همین اساس» برخی افراد بدعت شرعی را بنه حسنه و سینه تقسیم می‌کنند؛ 
در حالی که برای حسنه دانستن بدعت نماز تراویح با دو حالت مواجه هستیم: 

۱. یا بايد تعریف بدعت را تغییر داد و هرگونه نوآوری در دين را ختی اگر ریشه‌ای در شرع 
نداشته باشد. به‌عنوان بدعت حسنه پذیرفت؛ که در اين صورت باب بدعت‌گذاری در دين 
نار شه ارت 


.۳۰ نک: سبحانی» جعفرء البدعة ص۲۵ تا‎ .١ 
.۵٩ سورة يونس» یه‎ ۲ 
۳۵ بخارى» محمد بن اسماعيل» صحیح البخاري» جح ص‎ 3 





درس نوزدهم: سنت و بدعت (0 هم ۲۵۱ 


اجماع مسلمانان داشته است كه در اين صورت. اگر بتوان اين ادعا را اثبات کرد» نماز 
تراويح ديكر بدعت نخواهد بود» بلكه سنت خواهد بود؛ مانند تجهيزات جديد نظامى كه 
با اينكه يديدهاى تازه هستند» ولى ريشه در شريعت دارند؛ اما اگر نتوان اثبات کرد كه نماز 
تراويح در قرآن و سنت ريشه دارد» این نماز نمی‌تواند بدعت حسنه باشد و حتماً بدعت 


سيئه خواهد بود. 


۲ چ درسنامة نقد وهابیت 


۱. شرایط قانون‌گذار را نام ببرید. 

اک ف زايا سال ریت وهی 

۳. دلایل حرمت بدعت‌گذاری در دين را بیان کنید. 

۴. آيا قوانین مجلس شورای اسلامی بدعت محسوب می‌شود يا خیر؟ چرا؟ 

ه. آيا تقسیم بدعت به «بدعت حسنه» و (بدعت سیثه) درست است؟ توضیح دهید. 


۶ ریشه‌های بدعت‌گذاری و نقش آن در اختلاف مسلمانان را بنويسيد. 
رواق انديشه 


.١‏ با توجه به تعريفت بيعتء مواردى از بدعت‌های وهابيان را جم ع آورى كنيد. 


۲. به‌نظر شما راه پیشگیری از بدعت‌گذاری در دين جيست؟ 


درس بيستم: سنت و بدعت (۲) 


ريشههاى بدعت‌گذاری و دلابل حرمت بدعت 





در درس گذشته. پس از بیان مفهوم بدعت» به بيان «شرايط قانونكذار در شريعت»» 


«ارکان بدعت» پرداختیم. در این درس نيز «دلایل حرمت بدعت»» «ریشه‌های بدعت» 








و «راه يشكيرق از بدعت در دین» تبيين خواهد شد. 








۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


ج) دلايل حرمت بدعت 

برای درک چرایی حرمت بدعت. به دلايل آن اشاره م ىكنيم: 

دلیل اول: درک عقل 

هر انسان خردمندی می‌داند كه خداوند «خالق موحودات حهان» و «رب‌العالمین» است؛ 
یعنی فقط او صاحب و کارگردان آنهاست؛ يس فقط او می‌تواند قوانین و حدومرزهای 
زندگی را تعيين کند. اين بدین معناست که قانون‌گذاری» فقط حق خداست و انسان 
بدعت‌گذار» در حقیقت به قلمرو ربوبیت حق تعالی وارد شده است و عقل انسان به زشتی 
و مردود بودن اين کار گواهی می‌دهد. 

دلیل دوم: آیات قرآن 

آیات قرآن کریم نیز پر خرمت بدعت تأكيد می‌کنند. برخی از اين آیات عبارت‌اند از: 

۱. (فل آللَهُ ذِن تکم أَمْ علی له تفتزون4؛ (بكو: «آیا خداوند به شما اجازه داده است با 
اینکه بر او افترا می‌بندید؟») 

عرب جاهلی» گوشت برخی حیوانات را که خداوند بر آنان حلال کرده بود. حرام؛ و 
برخی را حلال اعلام می‌کرد و این احکام را به خداوند نسبت می‌داد. قرآن كريم در اين آیه 
آنان را عتاب می‌کند و می‌فرماید: «آيا خداوند به شما چنین اجازه‌ای [در حكمكردن] داده 
است يا بر خدا افترا می‌بندید [و از پیش خود قانون‌گذاری می‌کنید؟]» 

۲. (و لا تقُوُوا ِا تصف آلستشکم الکذب هَذَا لال و هذا حرام توا عَلَى الل الكذبَ ان 
الَّذِينَ یفتزون عَلَى اللَّهِ الكذبَ لایفلخون4؛" (به خاطر دروغی که بر ژبانتان جاری می‌شود [و 
چیزی را مُجاز و چیزی را ممنوع می‌کنید ]. نگویید: «اين حلال است و آن حرام»؛ تا بر خدا 
افترا ببندید. به‌يقین کسانی که به خدا دروغ می‌بندند» رستگار نخواهند شد). 


در این آیه نيز مطرح كردن دیدگاه‌های شخصی به‌عنوان دين خدا و بدون اذن خداوند. 


.۵٩ سورة يونسء یه‎ .١ 
.۱۱۶ سورة نحل آي‎ ۲ 





درس بیستم: سنت و بدعت (۲) ويم ۲۵۵ 


به شدت نکوهش شده و اين کار افترا به خدا تلقی شده است. البته اگر کسی چیزی را با تأييد 
و اذن خداوند به او نسبت دهد. کار او بدعت نخواهد بود. 

۳ (فویل لَلّذِينَ يكبُونَ الکتاب بآیدیهم ثم يقُونُونَ هَذا مِنْ عند الله)؛ ' (پس وای بر آنها که 
نوشته‌ای با دست خود می‌نویسند» سپس می‌گویند: «این» از طرف خداست»). 

در اين آیه به کسانی که حکمی را به خداوند نسبت می‌دهند. وعدة عذاب داده شده است 


كه به‌روشنی بر حرمت شديد اين كار دلالت می‌کند. 


دليل سوم: روايات 
روایات نیز بر حرمت بدعت تأكيد می‌کنند كه برخی از آنها عبارتاند از: 
.١‏ پیامبر اکرم می‌فر مایند: 
یی الله ِصَاحِبٍ الْبذعة بالَبة. قیل: يا رسول الله و کیت ذَلِك قال: رنه قَدْ 
شرت له حب" 
خداوند راه توبه را برای شخص بدع تكذار باز نمی‌کند. سوال شد: «چطور 
يا رسول الله؟1 حضرت فرمودند: «قلبش مملو از عشق و محبت آن بدعت 
می‌شود و امکان بازگشت نیست». 
۲ ایشان همچنین فرموده‌اند: 
ان خسن الْحَديثِ كتابٌ الم خی دی هُدى مُحَتَدِ ناه و شرّالامور 
مُخدنائها؛ ۲ 
بهترین سخن» کتاب خداست بهترین هدایت. هدایت پیامبر يي استء و 
بدترین امور» بدعت‌ها (یدیده‌های مخالف دین) است. 
متن این حدیث در روایات شيعه نیز يافت می‌شود وشیعه به آن باور دارد. 
رسول اکرم تا فرموده‌اند: 


خير الأمور کتاب الله و خير الهدی هدی محمدتايتة» و شر الأمور محدثاتها و کل 


۱. سورة بقره آية ٩‏ ۷. 
۲. کلینی» محمد بن يعقوب» الكافي» باب البلع و الرأي و المقاییس؛ ج۱» ص۷۱ ح۴. 
۲ بخارى» محمد بن اسماعيل» صحیح البخاري» ج۰4 ص ۹۲. 





۶ چ درسنامة نقد وهابيت 


بدعة ضلالة؛ ' 


بدترين امور» چیزهای جديد (اختراعات دينى) است و هر بدعتى گمراهی 


است. 
بنابراین هر نوآوری‌ای که با قصد تشریع اعلام شود و دلیل شرعي خاص يا عام نداشته 
باشد» طبق دلایل فوق. محکوم به حرمت است و عذاب الهی را در پی خواهد داشت. 


د) ریشه‌های بدعت‌گذاری 

اگرچه معناء ارکان و دلایل حرمت بدعت بیان شد و در اين مباحث اختلاف چندانی بين 
وهابيان با سایر مسلمانان وجود ندارد؛ اما هرکدام دیگری را بدعت‌گذار می‌داند. ازاین‌رو به 
جست‌وجوی ریشه‌های بدعت پرداخته می‌شود تا از یک سو به منشأ بدعت‌ها پی برده شود 
و بدعت‌گذاران شناخته شوند و از سویی ديكرء بتوان از ایحاد بدعت در دين پیشگیری يا با 
آن مقابله كرد" 


.١‏ تقدس‌مآبی و اعمال سلیقة شخصی 
بعضی افراد مقدس مآب که فقط به ظواهز دين توجه می‌کنند و از عمق آموزه‌های دینی غافل 
هستند» تصور می‌کنند با انجام اعمالی فراتر از تکلیف شرعی» بیشتر به خداوند نزدیک 
می‌شوند. 

در مكتب وهابيت نيز تقدس‌مابی ابنتيميه و محمد بن عبدالوهاب ريشة بسيارى از 
بدعت‌های اين فرقه به شمار می‌رود. از بدعت‌هایی که ابن‌تیمیه پایه‌گذار آن بود تغییر در 
معنای عبادت است که او برخلاف همه علمای اسلامی قبل از خود» از روی تقدس‌مآبی» و 
به‌گمان خودش برای پیراستن جامعه از شرک» هر خضوع همراه با محبت را «عبادت» نامید 
و همین بدعت. مبنای تکفیر مسلمانان سنی و شيعه و کشتار آنان در زمان محمد بن 


.۱۲۲ مجلسی» محمدباقر» بحار الآنوارء ج۰۷۴ ص‎ .١ 
محدودة بحث ما در اینجاء تصرفات داخل دين است و ایحاد ادیان و مکاتب دینی مثل بابيت و بهائيت» خارج از بحث‎ .۲ 


ماست؛ زیرا کار آنها فراتر از بدعت است. 





درس بیستم: سنت و بدعت (۲) ~8 ۳۵۷ 


عبدالوهاب قرار گرفت. 
در عصر رسالت نیز برخی افراد تقدس ماب وجود داشتند كه حتی احکام صادرشده از 
پیامبر اکرم ٤ا‏ را نیز خلاف رضاى خداوند تلقى مىكردند. در صحيح مسلم آمده الت 
كه پیغمبر اكرم ا در دهم ماه رمضان برای فتح مکه از مدينه خارج شدند. هنكامى كه از 
شهر دور شدند» در نقطهاى توقف كردند و روى شتر ايستادند و در پیش چشمان اصحاب 
خود روزة خود را افطار كردند و فرمودند: «اى مردم» همان خدايى كه به من امر كرده است 
كه در وطن روزه بگیرم. به من امر كرده است كه در سفر روزة خود را بشکنم و من روزه‌ام را 
شکستم. شما نيز روزة خود را بشكنيد». جز عدة اندکی» همه صحابه افطار کردند. شايد 
آنان تصور مىكردند كه اكر با روزهدارى به‌سوی جهاد بروند. رنج و سختی بیشتری می‌کشند 
و در نتیجه» ثواب بیشتری كسب می‌کنند. اين كار تقد سمابى است. اين موضوع را به 
پیامب ل خبر دادند و حضرت نيز آنان را «عُصاة»' ناميد. قرآن نيز مىفرمايد: 
یا با الذي نَ آمَئوا لا قََمُوا تین يى ال و زشوله و اقا ال ان الل سَمِيعٌ 
علي ۲ 
ای افراد باایمان» از خذا و پیغمبر پیشی نگیرید؛ [جلوتر نروید و عقب‌تر هم 
نمانید] و تقوای الهی پيشه كنيد كه خداوند شنوا و داناست. 
برخی مفسران برای دفاع از تقدس مآبي نافرمانان» در آية من كانَ منکم مَرِيضًا أَوْعَلَى 
سَفرگ کلم « فأفطر» را در تقدیر گرفته‌اند و با اين کار: مذهيب دیگری درست کرده‌اند. آنان 
می‌گویند: «قَمَن کان منکم مَرِیصًا او عَلَى سر فأفظر»؛ (کسی کت تریض باشد يا در سفر 
باشد و روزه‌اش را افطار کند) یعنی انسانی که در سفر است در صورتی بايد قضای روزه را 
بگیرد كه در سفر روزه‌اش را افطار کند اما اگر روزه را افطار نکند رؤزةاش صتحيح است. ؛ 


۱ «خَرَجَ عَام انح ای مکة في رَمَضَانَ قَصَامَ حتّی بَلَعَ کراع الْعَمِيم فقصام النَّاسُ نم دعا بقدح مِنْ ماع فَرَقََهُ حتی رالاس الیه 
ثم شرت فقیل لَه بَعْدَ ذَلِك إِنَّ بغصّ الاس قذ صاء ال آوليك الْعْصَاة ولك الْعْصَافُه. (نیشابوری» مسلم بن ااج یح 
مسل ۰۳ ص۱۴۱). 

۲ جمع «عاصی»: نافرمان‌ها. 

۳ بور حجرات. آي ۱. 

.٤‏ طبری» محمد بن جریر؛ جامع البیان في تفسیر القرآن» ج۳. ص ۴۵۷؛ ثعلبی؛ احمد بن محمد. الکشف و البیان عن تفسیر 





۸ چ درسنامة نقد وهابیت 


حال آنکه قرآن می‌گوید: «آن كس که مريض يا در سفر است. روزه‌اش باطل است و 
تكليف او روزه كرفتن در ايام ديكرى غير از ماه رمضان است». 
۲ تعصب‌های ناروا 
ريشة دوم بدعت. تعصب‌های ناروا و بی‌جاست؛ مانند داستان اسلام‌آوردن مردم طاتف که 
گفتند: «ما اسلام می‌آوریم به اين شرط که بت بزرگ ما (لات) تا سه سال شکسته نشود و ما 
نماز هم نخوانیم». آنها در حقيقت می‌خواستند تعصب‌های قبیله‌ای را جزو دين قرار دهند؛ 
اما بيامير اکرم »3 شرایط آنان را رد کردند.! 

بايد توحه داشت که همان طور که تقدس‌مآبی» اعمال سليقة شخصی و همچنین 
تعصبات قومی باعث به‌وجودآمدن بدعت در دين می‌شوند» می‌توانند زمینه‌ساز انکار سنت 
و متهم كردن سایر مسلمانان به بدعت نیز باشند. چنان‌که امروزه وهابیان با تقدس‌مابی و 
استناد به سليقة شخصی, بسیاری از جلوه‌های توجه به اولیای الهی مانند سفر برای زیارت 
آرامگاه پیامبر علض ساخت بنا بر قبور صالحان» سجده بر خاک در نماز برگزاری حشن در 
ايام ولادت پیامبر اکرم3" را با عنوان «بدعت» ممنوع می‌دانند و به‌شدت از آن نهی 
می‌کنند. 
۳ اختلاف در مصادر تشریع 
اگرچه عوامل پیشین» نقش زیادی در ایجاد بدعت‌های دينى از سوی وهابیان دارد؛ اما عامل 
دیگری نیز وجود دارد که امروزه باعث اختلاف در مصادیق بدعت شده است؛ زیرا فرّق 
اسلامی در تعریف بدعت با يكديكر اختلافی ندارند و هرگونه تصرف بدون دلیل در 
شریعت را بدعت می‌دانند. با این حال» در مصادیق بدعت اختلاف‌هایی وجود دارد و هر 
فرقه کار خود را از بدعت مبرّا می‌داند. 

با دقت در مبانی اجتهاد نزد فرّق اسلامی می‌توان دريافت که ريشة بسیاری از اين 
القرآن» ج۱» ص ۲۲۰. 


۱. ابن‌هشام. عبدالملک» السيرة النبوية لابن هشام» ج۰۲ ص ۵۴۰. 
۲. برای آگاهی بیشتر: نک: سبحانی» جعفرء الانصاف في مسائل دام فیها الخلاف. 





درس بیستم: سنت و بدعت (۲) ~8 ۲۵۹ 


اختلاف‌هاء به «اختلاف در حجیت مصادر دینی» باز می‌گردد. به‌عبارت دیگر حجیت 
قرآن و سنت و عقل (با اختلاف در محدودة حجیت آن) و اجماع مورداتفاق همه فرّق 
اسلامی است؛ اما مصادر دیگری مانند قیاس» استحسان» مصالح مرسله» سد ذرایع و 
احتهاد صحابی نيز وحود دارد که اصل اعتبار و محدودة حجیت آنها در بين فرّق اسلامی 
مورد اختلاف است. ازاین‌رو در اعتبار احکامی كه از اين مصادر به دست می‌آید» اختلاف 
وجود دارد؛ مثلاً در برخی مذاهب فقهی» حکمی که با استناد به قياس به دست آید» 
((بدعت» خوانده می‌شود؛ اما در مذهب دیگر» همین حکم» جزو سنت شمرده می‌شود.! 
این گوته اختلاف‌ها مادامی که با احترام به اجتهادهای دیگر مذاهب اسلامی همراه باشد به 
وحدت امت اسلامی آسیب نمی‌زند؛ اما اگر دستاویزی برای رد ساير مذاهب شود پیامدی 
حز تفرقه و تکفیر تخواهد داشت؛ همان گونه که امروزه وهابیان با استناد به قاعدة 
سد ذرايع» برخلاف مذاهب فقهی شيعه و سنی. تبرک به آثار صالحان را بدعت و بلکه 


موجب شرك می‌دانند. " 


۴. بی عدالتی در بررسی اسناد روایات» و همچنین ادعای اجماع دروغین 

از دیگر ریشه‌های اساسي بدعت‌گذاری در دین» جرح و تعدیل‌های" سلیقه‌ای راویان اخبار 
توسط ومابیان» و نیز ادعای اجماع‌های بیاساس توسط آنهاست. کتاب‌های ابن‌تیمیه و 
«سنت نبوی» و «اجماع علمای گذشته» نزد مسلمانان از منسابع استنباط احکام شمرده 
می‌شود» تحریف آن می‌تواند موجب تغيير احکام دینی و پیدایش يدعت يا محو سنتی 
خاص شود. وهابیان هر راوی حدیث يا عالم اسلامی را که برخلاف میل آنبان مطلبتی نقل 
کرده باشد» به روش هاى مختلف تضعيف م ىكنئد, ' 


3 برای آگاهی پیشتر» نک: سبحانی» حعفر» مصادر الفقه الاسلامی و منابعه» ص۱۹۹ تا ۴۰۵. 

۲. «فإن ذلك من الشرك و من أعمال المشركين». (مركز عروةالوثقی» الجامع الفريد في شرح كتاب التوحید. ج١1‏ ص ۴۱۲). 

۴ «جرح» و «تعديل» دو اصطلاح در علم رجال (راوی‌شناسی) هستند و به‌معنای رد يا قبول روايت يس از بررسی احوال راويان 
ان اتیک 


.٤‏ به‌عنوان نمونه به اين عبارات ابن تيميه نگاه كنيد كه می‌نویسد: «و لهذا صار للناس فيما ذكر الله في القرآن من الاستواء و 





۰ چ درسنامة نقد وهابيت 


همچنین آنان فتاوای خود در موضوعات مختلف را با ادعای دروغین اجماع. تقویت 
می‌کنند؛ مانند ادعای ابنتيميه كه می‌گوید: «علما اتفاق‌نظر دارند که دست کشیدن و 
بوسیدن قبر يبامبر ا و سایر انبیای و اولیا جایز نیست».! این در حالی است که هیچ 
مدرکی بر تحقق چنین اجماعی وجود ندارد؛ بلکه تبرک به آثار صالحان در بين صحابه و 
مسلمانان قرون ثلاله» رايع بوده است و ائمة سلف مانند احمد بن حنبل» شافعی» ری و 
بسیازوی ديكرء آثار صالحان را جايز می‌دانستند. " 


راه پیشگیری از بدعت در دين 
اکنون که از یک سو بيامدهاى بدعت‌گذاری در دين و نیز متهم كردن مسلمانان به 
بدع تكذان بودن» و از سوی دیگر ریشه‌های بدعت و اختلاف در دين روشن شد سؤال 
مهمی که به ذهن می‌رسد این است که آيا خداوند برای پیشگیری از این اختلافات دستوری 
دارد یا نه؟ آيا رسول اکرم بل برای حفاظت دين از بدعت» جارهاى انديشيدهاند يا نه؟ 

پاسخ اين سژال مثبت است. خداوند برای حفظ یکپارچگی دين و پیشگیری از بدعت در 
آن» همواره بر دو عنصر مهم تأكيد کرده است: 

5 اينكه علم و يقين را اساس کار برای تأييد یا رد هر مطلبی قرار داده است. 


المجيء و نحو ذلك ستة آقوال: [...] و آولت المعتزلة الاستواء بالإستيلاء. و آما أهل السنة فیقولون: الاستواء على العرش صفة 
لله بلا كيف يجب على الرجل الایمان به ویکل العلم فيه إلى الله»؛ (دربارة استواء و آمدن خداء شش قول است. معتزله استواء 
را به سيطره داشتن تأويل کرده‌اند؛ اما اهل‌سنت می‌گویند: «استواء خدا بر عرش صفتی ببدون كيفيت برای خداست که لازم 
است هر فرد به آن ایمان داشته باشد و علم (چگونگی) آن را به خدا واگذارد»). (ابن‌تیمیه» احصد بن عبدالحلیم. مجموع 
الفتاوی, ج ۰۱۶ ص ۳۹۶ تا ۴۰۰). 

ابنتيميه در اين عبارت» سخن معتزله و بسیاری از علمای اهل‌سنت را نقل کرده و تنها نظر منتخب خودش را نظر اهل‌سنت 
می‌داند؛ گویی ساير علما و معتزله از اهل‌سنت نیستند. 

«لکنه رد في رده كثيراً من الأحاديث... و کم من مبالغة لتوهین کلام الرافضي آدته أحياناً إلى تنقيص علي ڭ»؛ (ابن‌تیبیه هنگام 
رد کتاب علامه حلی (منهاج الکرامة) بسیاری از احادیث معتبر را رد کرد... و جه بسیار مواردی كه برای رد سكن آن راقضى» 
زیاده‌روی‌هایی کرد که به تتقیص مقام عل یڅ منجر شد). (ابن حجر عسقلانی؛ احمد بن علی» لسان المیزان» ج۰۶ ص۳۱۹). 
1 «إتفق العلماء على أنّ من زار قبر النبي بب أو قبر غیره من الأنبياء و الصالحين» أنه لا یتمسح به و لا يقبّله» بل لیس في الدنیا 
من الجمادات ما يشرع تقبیلها إلا الحجر الأسود». (ابن‌تیمیه. احمد بن عبدالحلیم» مجموع الفتاوی» ج ۰۲۷ ص۷۹). 

۲ نووی» یحبی بن شرفء المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» ج۱» ص۲۴۴؛ ج۱۴ ص ۱۰۰ و ۱۸۲؛ ج۱۵ ص ۸۲. 








درس بيستم: سنت و بدعت (۲) س ۲۶۱ 


۲. به بندگانش مرجع علمی در مسائل مورداختلاف را معرفى كرده است. 
در توضيح اين دو عنصر بايد كفت كه امام صادق ا می‌فرمایند: 
إن الله خص [حصن] عباده بايتين من كتابه آن لا يقولوا حتى يعلموا و لا يردوا 
ما لم يعلموا و قال عزوجل: «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على 
الله إلا الحق»' و قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله)'؛" 
خدای سبحان با دو آيه از كتابش دست بندگانش را بسته است. اينكه جز با 
علم» جيزى را نپذیرند و جيزى را که بدان علم ندارند» رد نکنند. خداوند 
حق تعالى فرمود: «آيا ييمان كتاب [خدا] از آنان كرفته نشده که [بر خدا 
دروغ نبندند و] جز حق نگویند؟» وفرمود: «بلكه جيزى را تكذيب كردند كه 
از آن آ گاهی نداشتند». 
بنابراین انسان برای اثبات يا نفی هر مطلبی و در هر مسئله‌ای بايد بر اساس علم و یقین 
سخن بگوید. 
مشکلی که همچنان باقی می‌ماند اين است که در موارد بسیاری انسان‌ها برای اثبات يا 
نفی مطلبی» دلیلی ندارند و به کسی نياز دارند كه آنان را آگاه کند. اینحاست که خداوند» 
پیامبرش را به‌عنوان مرجعی علمی برای حل اختلافات معرفی کرده و تبعیت محض از او را 
تنها راو رسیدن به حق دانسته و فرموده است: 
من بطع الرسول فد أطاع اللة)؛ أ 
هركس از رسول خدا اطاعت کند» از خدا اطاعت کرده است. 
قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله)؛ ° 
بكو اكر خدا را دوست داريد از من پیروی كنيد تا خدا شمارا دوست بدارد. 
ضرورت وجود فردى راهنما از سوى خداوند» يس از رحلت پیامبر غ نيز وجود دارد و 
اين راهنما قطعاً بايد هدايتكرى مصون از خطا و اشتباه باشد تا لطف خداوند به بندكانش در 


.۱۶۹ سورة اعراف آیۀ‎ .١ 


۲ سورة يونسء آیۀ ۳۹. 
۳ مجلسی» محمدباقر بحار الأنوار. ج۰۲ ص‌۱۸۶؛ كلينى: محمد بن یعقوب» الکافی» ج ص۵۶. 
> سورة نساء آي ۸۰. 


۵. سورة آل‌عمران آیۀ ۳۱. 





۲ چ درسنامة نقد وهابیت 


هدايت آنان كامل شود؛ زيرا هر انسان خردمندى» هدايتكر بدون اشتباه را بر هدايتكرى كه 
واقف نباشد و جنين هدايتكرى را برای دوران يس از پیامبر ا تربيت نكرده باشد يا به او 
حهل داشته باشد با در معرفي او به مردم اهمال کرده باشد. ازاينرو خداوند 
رسول اکرم# را مأمور ساخت که مرجم علمي يس از خود را به جامعة بشری معرفی کند 
و آن حضرت نيز تمسک به اهل‌بیت خود را در كنار قرآن» تنها راه سعادت امت خواندند و 
فرمودند: 
إني قد ترکت فيكم الثقلین آحدهما آکبر من الآخر کتاب الله و عترتي آهل بيتي 
فانظروا كيف تخلفوني فیهما فانهما لن یتفرقا حتی يردا على الحوض ثم قال إن 
الله مولای و آنا ولي کل مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال من كنت وليه فهذا وليه 
اللهم وال من والاه و عاد من عاداه؛' 
همانا من دو شیء گران‌بها در بين شما باقی گذاشتم که یکی بزرگ‌تر از 
دیگری است: کتاب خدا و اهل‌بیتم. بنگرید يس از من با آن دو چگونه رفتار 
می‌کنید. پس آن دو از یکدیگر حدا نمی‌شوند تا در كنار حوض بر من وارد 
شوند. سپس فرمودند: «خدا مولای من است و من ولی هر مؤمن هستم). 
سپس دست على را گرفتند و گفتند: «هرکس من ولیٌ او هستم يس این 
[علی ] ول اوست. خدایا دوست اورا دوست بدار و دشمنش را دشمن 
بدار». 
ایشان در حدیث دیگری نيز فرمودند: 
متّل أهل بيتي فيكم کمثل سفينة نوح من رکبها نجی و من تخلّف عنها غرق؛ " 
اهل‌بیت من مانند کشتی نوح هستند؛ هركس بر آن کشتی سوار شد نجات 
يافت» و هركس که عقب ماند» غرق شد. 


آن حضرت به اين معرفی کلی نيز بسنده نکردند و در موارد فراوانی به اضر خداوند. 


۰۳۱۰ نساتی» احمد بن على؛ الستن الکبری» ج ۷ ص‎ .١ 

«يا ایا الاس نی ترکت فيكم ما إن تم به لَنْ تصلوا: كاب الله و عترزتی هل بیتی». (ترمذی» محمد بن عیسی» سنن 
الترمذي» ج۵. ص ۶۶۲). 

۲. حاکم نیشابوری» محمد بن عبدالله» المستدرك على الصحیحین» ج ۳ ص ۱۶۳. 


درس بیستم: سنت و بدعت (۲) وما ۳۶۳ 


راهنمایان يس از خود را که محور حق و باطل‌اند. به مردم معرفی كردند.' بنابراین» اگر امت 
اسلامی به سفارش پیامبر اكرم ٤ل‏ عمل کند و از اهل‌بیت پیامبر هلا که به‌حکم حديث 
ثقلین معصوم و حافظ دين هستند» پیروی کند» دیگر نبازی به چنگ‌زدن به قياس» 


کرد و هرگز در آیین آنها بدعتی رخ نمی‌دهد و یکپارچگی امت اسلامی نيز حفظ می‌شود. 


۱. برای آگاهی بیشتر» نک: سبحانی» جعفر الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف» ج ۰۳ فصل نهم. ص۴۲۹ تا ۴۸۸. 





۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


.١‏ دلايل حرمت بدعت در دين را بيان كنيد. 
۲ ريشههاى بدعت را با مثال تبيبن كنيد. 


۳ راه پیشگیری از مبتلا شدن به «بدعت‌گذاری در دین» جيست؟ 


با مراحعه به کتاب‌های تاريخ و سيره» موارد ديكرى از تقدس مابى و اعمال سليقة شخصی 
ماوق صدر اسلام را ييابيد. 


برخي وفاخ مفید 

.١‏ البدعة مفهومها حدها آثارها نوشتة حضرت آیت‌الله العظمی حعفر سبحانی؛ 
۲. مفهوم البدعة نوشتة عبدالاله عرفج؛ 

۳. اتقان الصّنعة نوشتة عبدالله ضدیق غماری؛ 

۴. حسن التفهم و الدرك في مسئلة اليك نوشتة عبدالله صدیق عُمارى. 


زبارت قبور )١(‏ 
زيارت قبور براى زنان 


اكنون كه در دو درس گذشته» معناى بدعت و ریشه‌های آن روشن شده است» به تبيين و 
نقد شبهاتى مىيردازيم كه مبتنى بر مسئلة «سنت و بدعت» هستند. وهابيان با استناد به 
رواياتى همچون «لعن الله روّارات القبور»» زيارت قبور توسط زنان را بدعت می‌دانند و 
آنان را از زیارت منع می‌کنند. اين در حالی است که روایات نبوی و سیرة آن حضرت بر 


مشروعیت زیارت قبور توسط زنان دلالت دارد و سيرة برخی صحابه نیز که مورد توحه 





مسلمانان هستند» موید مشروعیت اين مسئله است. 











۶۶ درسنامة نقد وهابيت 


مسئلة «زيارت قبور» به‌ویژه زيارت قبور صالحان از مسائلى است كه در شرايع پیشین نيز 
بدان توصيه شده و از اهميت ویژه‌ای برخوردار بوده است. حفظ و نگهداری قبور برخى انبيا 
وصُلّحا تا به امروز: نشانة همین اهتمام است. در شریعت اسلام نیز هيج اختلافی در 
مشروعیت اصل زیارت قبور وجود ندارد. بلکه ترغیب فراوانی به اين امر شده است. 
وهابيان نيز دراین‌باره شبهه‌ای ندارند؛ اما زیارت قبور برای زنان را بدعت می‌دانند و از آن 
پیث‌ییری می‌کنند. در این درس به بررسی و نقد ادعای آنان پرداخته, وبا استناد به سنت و 


سیر نبوی» مشروعیت اين مسئله را اثبات خواهیم کرد. 


مروری بر مشروعیت اصل مسئله زیارت قبور 
قبل از پاسخ به شبهۀ وهابیان دراین‌باره» مروری بر آثار و فواید زیارت قبور و مشروعیت 
اصل اين مسئله خواهیم داشت: 


الف) آثار و فوايد زيارت قبور 

احكام الهى بر ياية مصالح و مفاسد تشريع شده است و از آنجا كه زيارت قبور مؤمنان» 
علماء شهدا و معصومان ب داراى آثار و بركات فراوانى است» دين اسلام آن را جايز شمرده 
ار مهمترين آثار و حكمتهاى زيارت قبور عبازت‌اند از: 

.١‏ التيام درونی 

بر هیچ كس پوشیده نيست که وقتى انسان» شخص موردعلاقة ود را از دست می‌دهد. 
اندوهكين مى شود و در فراق او بی‌تابی می‌کند. در جنين شرايطى یکی از بهترين عواملى كه 
ازآلام دروني او می‌کاهد. حضور در كنار قبر عزيزش و اشک‌ریختتن برائ اوست. اين 
احساس» امرى فطرى است كه دربارة همۀ انسان‌ها صدق می‌کند؛ جنانكة آڈاب پو رسوم 
ملت‌ها در مواجهه با فراق عزیزانشان» گواهی بر فطرى بودن اين مسئله است كه گاهی بر 
سر قبر او حاضر می‌شوند و با نثار دستهكل و... رسوم خود را انجام می‌دهند. بنابراين» 
«ممنوع كردن زيارت قبور» مبازره با فطرت بشرى و در حقيقت مبارزه با اسلامى تلقى 
می‌شود كه آیین فطرت است. البته در هنكام زيارت و اشک‌ریختن» بايد از بیان كلماتى كه 


درس بيست و یکم: زيارت قبور (۱) س ۲۶۷ 

برخلاف رای خداست. پرهیز شود. 
۲ عبر تكرفتن 
پیغمبر اکرم: مسلمانان را به زيارت قبور دعوت كرده و فرمودهاند: «زوروا القبور فان لكم 
فيها عبرة»؛ (قبور را زيارت كنيد كه ماية عبرت‌گرفتن برای شما است). 

آن حضرت همجنين مىفرمايند: «زوروا القبور فإنّها تُذَكُرَكم الآخرة»؛ ' (قبور را زيارت كنيد 
که آخرت را به ياد شما م ىآورد). 

زيارت قبورء نايايدارى و بی‌وفایی دنيا را حكايت می‌کند؛ يس نبايد به دنيا دل بست. 
۳ ترغیب به دانش‌اندوزی 
زیارت قبورٍ علما نیز علاوه بر فواید پیشین» نوعی تقدیر از علم و عالم است؛ زیرا زیارت 
قبور آنان و احترام و تکریم ایشان سبب می‌شود که نسل‌های آینده» ارزش و احترام علم و 
عالم را بهتر درک کنند و به فراگیری علم و دانش ترغیب شوند. 
۴ آشنایی با فرهنگ ايثارو شهادت 
زیارت قبور شهدا که با خون خود نهال اسلام را آبیاری کرده‌اند» به انسان درس ایثار و 
مقاومت می‌دهد؛ مانند زیارت حمزة سیذالشهذا42. در حقیقت. اين زیارت‌ها تأیید و 
ترویج فرهنگ و تفکر ایثار و شهادت است. زمانی که زاثری قبور شهدا را زیارت می‌کند» 
درجه رفیع آنان را که در قرآن توصیف شده است. به ياد می‌آورد و رسیدن به آن مرتبه را آرزو 
می‌کند و در مسیر حفظ دين بهتر گام برمی‌دارد. 
۵. تجدید پیمان با آرمان‌های اولیای الهی 
زیارت قبور اهل‌بیت 92 به‌منزلة تجدید عهد و پیمان با آنان است. حعسرت رضاله 


مى فرمايند: 
ان لكل إِمَام عَهْداً ِي عُنّق أؤليائه و شيعته وَإِنَّ من تام الْوََاء بِالْعَهْد زيارة 


.۴۲۵۵۹ متقى هندی» على بن حسامالدين؛ كنز العمال ج۰۱۵ ص۶۴۶ ح۴۲۵۵۱ تا‎ .١ 
.07 ١ حاكم نیشابوری» محمد بن عبدالله. المستدرك على الصحيحين؛ ۱ ص‎ .۲ 





۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


قبورهم؛! 
برای هر امامی» عهد و پیمانی بر كردن دوستان و پیروان اوست و از نشانه‌های 
وفای کامل به اين عهد و پیمان» زیارت قبور آنهاست. 
زیارت پیامبر اكرم ياي نيز بهمنزلة اعلام وفاداری به آن حضرت است؛ بدین معنا که 
يا رسول الله» اگر ما در حدیبیه" حضور نداشتیم تا با شما پیمان ببنديم که تا آخرین نفس از 


شما دفاع كنيم» امروز آمده‌ايم تا با شما بيعت کنیم. 


ب) جواز زيارت قبور در آيات 
قران کریم خطاب به ييامبر اکرم ٤ا‏ می‌فرماید: 
إلا ثل علی اح مهم مات او لا تفُم علی قَبرِه نهم کفزوا بل وَرَسُولهِ و 
2 هر نا 
َائوا و هُمْ فَاسِقُونَ)؛ 
تا رسول الله ابداً بر جسد آنها (منافقان) نماز نگزار و هیچ‌گاه در كنار قبر 
عالمان و مفسران با استدلال به اين آیه می‌نویسند که رسول خدايلية در كنار قبور 
بیضاوی در شرح اين آيه می‌گوید: «و لاتقم على قبزه ولا تقف عند قبره للدفن أو الزيارة»؛ ' 


(نه هنكام دفن آنان و نه برای زیارت‌کردن» بر قبر آنان حاضر نشو). نهى از حاضر شدن در 


۰۱۱۶ مجلسی» محمدباقر» بحار انوا ج۹۷» ص‎ .١ 

۲ در سال ششم هجرت, ييامبر اكرم ا همراه با سیصد نفر از مسلمانان به‌قصد عمره به‌سوی مكه آمدند تنا اينكه در نزديكي 
مکه» در منطقه‌ای به‌نام «حديبيه»» مشرکان از ورود آنان به مکه جلوگیری کردند. پیامبر اكرم##!كة به امر دا اژ مسلمانان 
خواستند که با وى بيعت كنند. خداوند در شأن آنان» در آیۀ ۱۸ سورة فتح فرمود: لد رَضي اللَهْعَن الم مت الاك 
تخت الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في فلوبهم فرل السَکينة لیم و هم تا قریبا4؛ (خداوند از مزمنان -هنگامی که زیر 3 درخت باتو 
بيعت کردند- راضی و خشنود شد. خدا آنچه را در درون دل‌هایشان [از ایمان و صداقت] نهفته بود می‌دانست؛ ازاينروء آرامش 
را بر دل‌هایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به‌عنوان پاداش نصیب آنها فرمود). 

۳ سورة توبه آية ۸۴. 


.۹۲ بيضاوىء عبدالله بن عم آنوار التنزیل و أسرار التأویل» ج۳» ص‎ .٤ 


درس بيست و يكم: زيارت قبور (۱) ~8 ۲۶۹ 


مسلمانان و حضور در كنار قبر آنان (زیارت آنان) را تأييد كرده است. 
00 5 1 : ۳۹ 2 1 1 ۲ 

جلالين نيز در تفسير اين أيه مىنويسند: «ولا تقم على قبره للزيارة أو للدفن». يس معلوم 
می‌شود که برعکس اين حکم. مربوط به مسلمانان است؛ يعنى حواز حضور در كنار قبر در 
هنكام دفن وزيارت. حتى ابنتيميه نيز همين استدلال را دارد. " 
اشکال وهابيان و پاسخ به آن 
بعضى وهابيان براى نقض استدلال به آيةُ فوق» ممنوعيت حضور در كنار قبر را منحصر به 
زمان دفن ميت دانستهاند. 

در ياسخ به اين توهم يايد كفت: 

اولا: در اين آیه» «لا تفم» بر (لاتصل على أحد منهم مات أبدا) عطف شده است؛ 
در نتیحه» تمام قيود معطوف عليه به معطوف رلا تقم) نیز وارد می‌شود. پس همان گونه که 
نماز بر جنازة منافق» برای هميشة» چه هنكام دفن و جه بعد از دفن» ممنوع است قیام در 

ثانياً: اكر منظور از (لا تقم على قبره»؛ فقط زمان فن باشد» ذكر كلمة «ابداً» لغو خواهد 
بود؛ زيرا دفن فقط يك بار انجام می‌شود. در حالى كه كلهة «ابداً» در موردى به كار 


مى رود كه آن كار دوام داشته و جمله نيز مستأنفه باشد. 


ج) زيارت قبور در سيرةٌ نبوی 
روايات زيادى در ترغيب به زيارت قبور وارد شده است. پیامبر اکرم ٤ب‏ دربازة زيارت قبور 
مى فرمايند: 
قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه قژوژوقا 
۱ تفسير الجلالين» نوشتة دو حلال‌الدین (حلال‌الدین محلی و حلال‌الدین سیوطی) است که به‌نام سیوطی معروف شده است. 


۳ ابنتيميه» احمد بن عبدالحليم. قاعدة جليلة في التوسل و الوسیلت ص۳۲ و ۳۳. 





۰ چچ درسنامة نقد وهابیت 


فاتها تذکز الآخرة؛ ' 
شما را از زیارت قبور نهی می‌کردم؛ يس همانا به محمد اجازة زیارت قبر 
مادرش داده شد. پس قبور را زیارت كنيد که آخرت را به ياد شما می‌آورد. 

آن حضرت به زیارت قبور قبرستان بقیع می‌رفتند و می‌فرمودند: 
السلام علیکم دار قوم ممنین و آتاکم ما توعدون غداً مؤجّلون و لا إن شاء 
الله بكم لاحقون, اللّهم إغفر لأهل بقیع الغرقد؛ " 
درود بر شما ای مؤمنان» آنچه در دنیا به شما وعده می‌دادند (مرگ و برزخ) 
به‌سراغ شما آمد و ما نيز به‌زودی به شما مىبيونديم. خدایا اهل بقیع غرقد "را 
بیامرز. ۱ 


ا 0 4 5 5 مج ۳ 3 
ييامبر اكرم ¥ به زيارت قبر مادر خود می‌رفتند و در كنار قبر ان بانو می‌گریستند. 


اثبات مشروعيت زيارت قبور توسط زنان 
اكنون كه اصل مشروعيت زيارت قبور» كه وهابيان نيز آن را يذيرفتهاند» بیان شد به اثبات 
مشروعيت زيارت قبور توسط زنان مىيردازيم كه وهابيان آن را نامشروع می‌دانند و مردم را 


از آن منع می‌کنند. 


دليل اول: اطلاق روايات نبوى 


ييامبر اكرم ٥ل‏ مى فر مايند: 
ألا فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنياء و تذکر الآخرة ˆ 
قبرها را زيارت كنيد. اين کار باعث زهد در دنيا می‌شنود و آخرت را به یاد 
شتام أورد: 


همجنين ايشان می‌فرمایند: 


۱. ترمذی» محمد بن عیسی» سنن الترمذي» ج۳ ص۳۶۱. 

۲. نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحیح مسل ج ۰۲ ص8 ۶۶؛ نسائی» احمد بن علی» السنن الکبری» ج۰۲ ص۴۶۸ 

۳. بقیع به‌معنای قطعه‌ای از زمین است. در مدینه چند محل با نام «بقیع» مشهور بوده که یکی از آنها «بقیع الغرقد» است. 
«غرقد» نيز نام نوعی درخت خاردار است که در بقیع می‌روییده است؛ ازاین‌ری به آنجا «بقیع الغرقد» گفته‌اند. (ابن‌منظوره» 
محمد بن مکرم» سان العرب؛ جح ص ۳۲۵). 

.٤‏ نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحيح مسلم» باب استئذان النبي ل ربه عزوجل في زيارة قبر مه ج27 ص۶۷۱. 

ه. حاکم نیشابوری» محمد بن عبدالله. المستدرك على الصحیحین» جا ص۵۳۰. 





درس بيست و یکم: زیارت قبور (۱) ~4 ۳۷۱ 


تهیشکم عَنْ زيارة لور قژوژوهاء ان فيا عِبْرة؛ ' 
من شما را از زیارت قبور نهی می‌کردم؛ پس (اکنون) به زيارت قبور بروید که 
قطعاً برای شما ماية عبرت است. 
وهابيان اصطلاحی به‌نام «مقاصد الشريعه» ' دارند كه منظور از آن» به‌دست‌آوردن نظر 
شارع و رضایت اوست. در دو روايت فوق نيز پیامبر 32 بوصراحت رضايت خود از زيارت 
قبور مؤمنان را اعلام كردهاند و ملاک آن را يادآوري آخرت و عبرت‌گرفتن دانستهاند كه اين 
ملاک شامل زنان نيز مىشود؛ بنابراين» روايات ترغيب به زيارت اهل‌قبور» شامل زنان نيز 


خواهد شد. 


دليل دوم: سیر عملى پیامبر 328 

پیامبر اكرم ا همسر خود را به زيارت قبور بقیع می‌بردند و کیفیت زیارت قبور را به او یاد 

می‌دادند. صحیح مسلم به‌تقل از عايشه می‌نویسد: 
شبى دیدم بيغمبر يِل از رختخواب برخاستند و به‌طرف بقیع رفتند. من نيز 
بهدنبال ایشان زفتم و هر دو وارد قبرستان بقيع شديم. عرض کردم: 
«يا رسول الله» جگونه زيارت كنم؟» فرمودند: «قولي السلام عليكم أهل 
الذيار من المؤمنين و المسلمين ويرحم الله المستقدمين منّا و المستأخرين» و 
ِنَا ان شاء الله بكم لاحقون»؛ (بگو دزود بر شما ای ساكنان ديار ای مؤمنان و 
مسلمانان» خداوند كذشتكان و آیندگان ما را بیامرزد. ما نيز به خواست خدا به 
شما ملحق مىشويم). " 

آيا به‌نظر وهابيان» بيغمبر اکرم اا برخلاف شرع عمل کردذاند؟] 
دليل سوم: سيره فاطمة زهراءهةه 
جايكاه حضرت فاطمة زهرائعة نزد همة مسلمانان روشن است. حتى «هانیان نيز آن 


حضرت رادر صحيح بخاری وغير آن» به‌عنوان «سيدة نساء العالمين» قبول دارندو 


۱. هیثمی» على بن ابىبكرء مجمع الزوائد و منبع الفوانده ج ۰۳ ص۰۵۸ ح۴۲۹۹. 
2 دويش» احمد بن عبدالرزاق» فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتا» ج ۰۲ ص ` ۳۰ جح ص177. 


۳ نيشابورى» مسلم بن حجاج» صحیح مسلم» ج۰۲ ص٩۹‏ ۶۶. 





۲ چ درسنامة نقد وهابیت 


همچنین قبول دارند که آن حضرت جزو اهل‌بیت پیغمبر اکرم 2 است که خداوند دربارة 
e7‏ 4 را عا ۱ ل عه 5 ۳ 

انان فرمود: (و يطهّركم تطهيرًا». همین دخت كرامي پیغمب رل هفتهاى يك روز برای 
زيارت قبر عمويشان» حمزة سیدالشهدا 2 به أحد مىرفتند و حتی در كنار قبر او دو ركعت 


نماز می‌خواندند و كريه م ىكردند. ' 


دليل چهارم: سير عایشه. همسر پیامبر 1246 
عبدالرحمن, برادر عايشه» فوت کرد و در مکه دفن شد. هنگامی که عايشه به مکه رفت» به 
زیارت قبر برادرش عبدالرحمن رفت و دو بيت شعر نیز در آنجا خواند. " وهابیان که 
مى كويند عمل صحابه حجت است» يس چرا دراین‌باره به عمل صحابه اعتنا نمی‌کنند ؟! 

بنا بر آنچه گفته شد. زیارت قبور توسط زنان هیچ ممنوعیتی ندارد و بر همین اساس» 


بسیاری از فقهای لاون نیز به «.حرمت زیارت قبور توسط زنان» قائل نیستند.* 


شبهات وهابیان 


با وحود دلالت روایات نبوی و منيرة صحابه بر مشروعیت زیارت قبور توسط زنان. وهابیان 


شبهة اول: زیارت قبور برای زنان. موجب لعن خداوند است 
وهابیان به حدیثی از پیامب ره استناد می‌کنند که آن حضرت فرموده‌اند: «لعن الله زقارات 
القبور»؛ " (خداوند لعنت کند زنانی را که قبور را بسیار زيارت م ىكنند). بنابراین» آنان 


معتقدند که زیارت قبور برای زنان مشروع نیست و موجب لعن خداوند بر آنان می‌شود. 


۱. سورة احزاب» آية ۳۳: وكاملاً شما را پاک سازد. 

۲ حاکم نیشابوری» محمد بن عبدالله» المستدرك على الصحيحين» ج۱» ص ۵۳۳. 

۳ ترمذی» محمد بن عیسی» سنن الترمذي» ج۰۳ ص ۳۶۲. 

>. «الْأَصَحٌ عندکا أن المُخْصّة اب في حَقٌ الرّجَالٍ و النَسَاءِ جَمِيعًا». (شمس‌الائمه سرخسی محمد بن احمد المبسوط ج۲۴. 
ص ١٠؛‏ ابنعابدين» محمد امین بن عمرء رد المحتار» ج۲» ص۲۴۲). 

۰۱۰۵۶ ترمذی» محمد بن عیسی» سنن الترمذي» ج27 ص۳۶۲‎ .٥ 


درس بيست و يكم: زيارت قبور (۱) سد ۲۷۳ 


پاسخ شبهة اول 

اولاً: بسیاری از علما نهی در اين روایت را «نهی تنزیهی» و به‌معنای کراهت دانسته‌اند؛ 
0 

ثانياً: اين روايت با سيرة پیامبر اکرم ءا و روايات ديكرى از آن حضرت که مسلمانان را به 
زيارت قبور ترغيب می‌کند و شامل زنان نيز می‌شود. در تعارض است و روايات دال بر جواز 


آن» که با سيرة نبوى و عمل صحابه نيز تأیید می‌شود مقدم است. 


شبهة دوم: روايات دال بر مشروعيت زيارتء منسوخ است 
برخی وهابيان ادعا می‌کنند كه روايات دال بر «حواز زيارت قبور برای زنان» منسوخ شده 


است؛ دو نتینجه» حتی زيارت قبر پیامبر اکرم ءا نيز برای زنان حرام است. " 


ياسخ شبهة دوم 

اولاً: علاوه بر روایانبلزی؛ مجو ببامبر اكرم تله نيز كه در صفحات گذشته تقل شد 
بر مشروعيت زيارت قبور توسط زنان دلالت مىكند. 

ثانياً: حتی بس از رحلت بيأمهاكزم 4# نيز شخصيتهايى مانشد حضرت 
فاطمة زهراء9 و عايشه به زيارت قبور می‌رفتند. آیا اگر رواياتٍ دال بر جواز» منسوخ بود 
اين شخصيتها از آن بی‌اطلاع بودند. يا اينكه وهابیان دست به تحريف شريعت پیامبر ا 
زده‌اند ؟! 

ثالثاً: فتاوای علمای بزرگ اسلام مبنی بر مشروعیت زبارت تفه که بخشی از این 


فتاوا در صفحه‌های گذشته نقل شد. دلیل دیگری بر بی‌اساس بودن ادعای وهابیان است. 


المحتاج» ج۲. ص ۵۷؛ صنعانی» محمد بن اسماعیل» سبل السلام شرح بلوغ المرا» ج۳ ص۱ ۰۱۶ 
۲ «و ما روي عن عانشة في زيارة النساء للقبور منسوخ بالأحاديث الصحیحة». (دويش» احمد بن عبدالرزاق» فتاوی اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء ج24 ص ۱۹۶). 


۴ چ درسنامة نقد وهابیت 


قبور ناله و شیون کنند و این امور سبب فتنه‌انگیزی برای مردان و زنان شود؛ ازاین‌ری زیارت 


2 3 ۰ ۱ 
قبور توسط زنان» حرام است. 


پات شبهة سوم 

ا سخن وهابیان نیعی سفسطه است؛ زیرا امروزه شاهدیم که در اغلب کشورها ماتتد 
آیران» عراق و يمنء زنان نیز به زیارت قبور می‌روند و بدون اینکه سخنی برخلاف شرع 
بگویند؛ قرآن می خوانند و انفاق م ىكنند كه اين کار علاوه بر نفع‌رساندن به میت باعث 
ایجاد تال معنييم دس زار نیز می‌شود. 

يثانياً: بر فروض ایتکه برخى زنان احکام و آداب شرعی را هنكام زیارت قبور رعایت نکنند. 
نمی‌توان اصل مشروعيت زيارت قبور براى زنان را كه با سيره و روايات نبوى اثبات شده 
است» رد كرد؛ همان كونه كه پیامبر اکرم#َ: هنكام عبور از كنار زنی كه در كنار قبر 
فرزندش كريه می‌کرد» صداى كرية آن ژن را شنيدند و كار او را حرام ندانستند؛ بلكه فقط او 
را به صبر و تقوا دعوت كردند. ' 

ثالثاً: فتاواى علماى اسلام برخلاف نظر وهابیان است. ابن حجر ترک زيارت توسط زنان 
را بهدليل رعایت‌نکردن حدود شرعى يا اختلاط زنان و مرذان روا نمی‌داند و مىكويد که 
قربات (مستحبات) به‌خاطر اينكونه مسائل ترك نمی‌شود؛ بلكة أنسان بايد اين قربات را 
انجام دهد و بدعت‌هایی مانند اختلاط را انكار كند. " 


.۳۳۳ بن‌باز عبدالعزیز بن عبدالله» مجموع فتاوی» ج۵» ص ۳۳۲ و‎ .١ 
خطیب شربینی» محمد بن احمد» مغني المحتاج ج27 ص ۵۷؛ بکری» عثمان بن محمد. إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح‎ .۲ 
.157 المعين» ج۲» ص‎ 

۲. «قال ابن حجر في فتاويه: و لا تترك لما يحصل عندها من منكرات و مفاسد کاختلاط الرجال بالنساء و غير ذلك لأن القربات 
لا تترك لمثل ذلك. بل على الإنسان فعلها و إنكار البدع». (ابنعابدين» محمد امین بن عمر, رد المحتارء ج۰۲ ص ۲۴۲). 





درس بيست و یکم: زیارت قبور (۱) ~4 ۳۷۵ 


.١‏ با استناد به سيرة نبوی» مشروعیت زیارت قبور توسط زنان را اثبات کنید. 

۲ مواردی از دلالت سيرة صحابه بر مشروعیت زیارت قبور توسط زنان را بنویسید. 

۳. وهابیان با استناد به روایت «لعن الله ژوّارات القبور» زیارت قبور توسط زنان را نامشروع 
می‌دانند. اين استدلال را نقد کنید. 


رواق انديشه 

۱ موارد دیگری از زيارت قبور توسط زنان در عصر سلف صالح را بيدا كنيد. 

۲ موارد,دیگری از فتاوای علمای اهل‌سنت قبل از قرن هفتم» مبنی بر جواز زیارت قبور 
توسط زنان بیدا کنید. 


درس بيست ودوم: 
زبارت قبور (۲) 
سفر برای زبارت قبر پیامبر 32 


از جمله شبهات وهابیان که از فروع بحثٍ سنت و باعت است» «سفر به‌قصد زیارت 


قبر پیامبر ت32» است که آن را بدعت قلمداد می‌کنند. دز اين درس با استناد به روایات 








نبوی» سيرة صحابه و سيرة مسلمانان مشروعیت اين مسئله اثبات می‌شود. 








۸ 2 درسنامة نقد وهابيت 


زيارت قبور اولياى الهى به‌ویژه پیامبر اکرم 6ا آثار و بركات فراوانی دارد. از مهمترين آثارٍ 
آن» تعميق باورهاى ديني مردم و ادامه‌دادن راه آنان است؛ ازاينروء در روايات متعددى به 
زيارت قبر پیامبر اکرم تات و اهل بيت ترغيب و توصيه شده است؛ بر همین اساسء 
علماى اسلامى بر استحباب زيارت قبر شريف آن حضرت اتفاق‌نظر دارند و تاريخ 
جهارده قرن گذشتۀ مسلمانان نيز گواه روشنی بر اين مطلب است. 

در این ميان بزرگان وهابی نيز بر استحباب زیارت قبر پیامبر اکرم اة اذعان دارند؛ 
چنان که بن‌باز: مفتی اسبق سعودی» به‌صراحت می‌گوید: «یکی از مستحبات. زیارت قبر 
پیخمبر اكزم م است و نیز مستحب است انسان پس از آن به زیارت بقیع برود».' 
با اين حال» آنان سفر برای زیارت قبر آن حضرت را بدعت قلمداد می‌کنند و آن را ممنوع 


می‌دانند. 


اتفاق فرقه‌های اسلامی بر استحباب زیارت قبر پیامبر 36 
قبل از بررسی دیدگاه وهابیان در اين موضوع و نقد آن. دیدگاه علمای اسلامی دراین‌باره را 
تبيين می‌کنيم. بیش از چهل نفر از علمای اهل‌سنت از مذاهب فقهی مختلف» به استحباب 
زیارت قبر پیغمبر اكرم ٤ة‏ فتوا داده‌اند, ابوالحسن ماوردی در کتاب الاأحكام السلطانية 
می نويسد: 
قافله‌داران کاروان‌های حج بايد بعد از اعمال حج وزيارت مکه. مسير 
برگشت را به‌گونه‌ای انتخاب كنند که از مدينه عبوز کنند و به زيارت قبر 
پیغمبر اكرم م مشرف شوند تا زائر خانة خدا بين زيارت خانة خدا وزيارت 
قبر پیغمبر اكرم و جمع كند. " 
تقى الدين على بن عبدالكافى سُبكى» صاحب شفاء السقام في زيارة خير الأنام َل 


به‌نقل از ابوعبدالله حليمى جرجانى شافعى با توجه به آية #فالذين آمنوا به و عزرّوة و نصروه 


. متن اين روايات را در همین درس نقل خواهيم كرد. 
۲ بن‌باز. عبدالعزیز بن عبدالله, مجمرع فتاوی» ج۵» ص ۰۲۲۳ 
۳ ماوردی» على بن محمد الأحكام السلطانية ص ۱۷۳. 





درس بيست ودوم: زيارت قبور (۲) س ۲۷۹ 


و اتبعوا نور الذی آنزل معه اولئك هم المفلحون؟" که بر تعظیم و تکریم پیامبر اک رم 
دلالت دارد» می‌گوید: «تعظیم و تکریم پیامبر اکرم يلم يس از رحلت ایشان با زیارت قبر 
ایشان انجام مىشود». ' در کتاب الفقه على المذاهب الاربعة تمام چهار مذهب اهل‌سنت 


فتوا داده‌اند که زیارت پیغمبر اکرم ا از بهترین مستحبات اس 


مرحوم صدوق نیز حدیثی از امیرالممنین 4 دربارة زیارت قبر پیغمبر ل نقل می‌کند که 
حضرت فرمودند: 
و أتمّوا برسول الله حجُكم إذا خرجتم إلى بيت الله فإنّ ترکه جفاء» و بذلك آمرتم 
و أتموا بالقبور الّتي آلزمکم الله زیارتها و حقّها؛ ' 
هنكامى كه برای حج خانة خدا خارج شدید. با زيارت پیامبر اکرم ٤ا‏ حج 
خود را تمام كنيد. به‌راستی كه ترک زيارت آن حضرت جفا بر ايشان است و 
شما به زيارت او امر شدهايد و حج را با زيارت قبورى كه خداوند زيارت آن 
زا بر شما لازم دانسته است. تمام كنيد. 
اگرچه حج بدون زيارت پیامبر ۴[ صحيح و كامل است؛ اما زيارت قبر ييغمبر اكرم ا 
ثواب آن را كاملتر می‌کند و در پیشگاه الهى ارزش بالاترى مىيابد. 
خداوند در سورة اعراف» پیغمبر اکرم 2 را با جندين صفت معرفى می‌کند: 
(الَذِينَ شون الوشول الك الم اي يجِدُوتَهُ مكثوبا عندهم في اشَوزاو و 
الانجیل یأمرئم بالْععزوف وَينْهَاهُْ عن الفنکنز و یجل لَهُمْ الیتات و یوم 
علَیهم الْحَبَآَيكَ)؛* 
همان‌ها که از فرستادة [خدا]ء پیامبر ای ب#9یگد؛ پیامبری كه 
صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است» لها را به مروف 
دستور می‌دهد و از منکر باز می‌دارد؛ اشیاء پاکیزه را برای آنها حلال می‌شمرد 


۱. سورة اعراف. آیۀ ۱۵۷: پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایت و یاری‌اش کردند و از نوری که با او نازل شدة بود پیروی 
نمودند» رستگاران‌اند. 

۲. سبکی, على بن عبدالکافی» شفاء السقام في زيارة خبر الأنام يه ج۰۱ ص۹ ۲۲؛ به‌نقل از: حلیمی جرجانی» حسین بن 
حسن» المنهاج في شعب الإيمان» ج۲» ص۱۳۰. 

۳. «من أفضل المندوبات». «فهي من أعظم القرب». (جزیری» عبدالرحمن, الفقه على المذاهب الاربعة ج۱ ص‌۶۳۸). 

> ابن‌بابویه» محمد بن على؛ الخصال» ج۰۲ ص۱۴۶؛ مجلسی» محمدباقر بحار الانواره ج۰۹۷ ص۱۳۹. 


۵ سورة اعراف. آي ۰۱۵۷ 


۰ چ درسنامة نقد وهابيت 


و ناپاکی‌ها را تحريم می‌کند. 
آن‌گاه خداوند راه رستگاری را ایمان به او و داشتن سه وصف می‌داند و می‌فر ماید: 
لین منوا به و عَرَرُوة و تصزوة و اتبضو اور اي أنزل مَعَهُ آویك هُمْ 
الْمُفْلحُونَ4 ' 
پس كسانى که به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و حمایت ويارىاش 
کردند و از نورى که با او نازل شد» يبروى نمودند» رستگاران‌اند. 
یعنی مؤمنان در برابر پیغمبر اکر مل سه تکلیف دارند: 
۱. (عزروه؟: او را تکریم و تعظیم کنند. 
۲. (نضروه؟: در جنگ و غیرجنگ يارىاش کنند. 
۳. ارو اتبعوا...): از دستورات او پیروی کنند. 
یکی از مظاهر تکریم و محبت به پیامب رت زیارت آن بزرگوار است. وهاپیان هرگاه كلمة 
«حب الرسول» را می‌شنوند» فریاد می‌زنند که «الحب هو الاتباع لا الوبتداع»؛ یعنی محبت 
با تبعیت‌کردن محقق می‌شوده نه با بدعت‌گذاشتن. شکی در اين نیست که تبعیت نخستین 
علامت محبت است؛ اما سخن در اين است که سفر برای زیارت قبر پیامبر اکرم 3 و 
تکریم و احترام ایشان نيز از مصادیق محبت به ایشان است و بدعت محسوب نمی‌شود؛ 
زيرا ريشه در کتاب و سنت دارد. 
منع از زیارت قبر پیامبر اکرم 2 سب می‌شود که ننام وياد آن حضرت از قلبها و 
اندیشه‌ها كنار رود و پیامد چنین اقدامی. ازبین‌رفتن تدریجی اهداف ایشان و حقیقت اسلام 


و تبدیل‌شدن آن به یک افسانه است. 


اثبات مشروعیت سفر برای زیارت قبر پیامبر 3246 


۰۱۵۷ سورة اعراف. آي‎ .١ 





درس بيست ودوم: زيارت قبور (۲) س ۲۸۱ 


دلیل اول: روایات نبوی" 

.١‏ من حع قَرَارَ قبري بعد وفاتي فکاتّما زارني في حياتي»؛ ‏ (هركس يس از رحلتم مرا 
زیارت کند» گویا در حالٍ حیاتم مرا زیارت کرده است). 

۲. من زار قبري وجبت له شفاعتي»؛ ' (هرکس يس از وفاتم مرا زیارت کند» شفاعت من 
برای او حتمی می‌شود). 

۳ «من حم و لم يَرْرنِي فقد جفاني»؛ ' (هرکس حح به جا آورّد اما مرا زيارت نکند» به من 
جفا کرده است). مرحوم علامه امینی اين حدیث را از چهل نفر از دانشمندان اهل‌سنت 
نقل کرده است و اگر راویان شيعة اين حديث را هم به آن تعداد اضافه كنيم» اين حديث 
«فوق‌متواتر») می‌شود. 

نكتة مهمی که در اغلّب اين روایات وجود دارده اين است که بيامبر اکرم ا استحباب 
زارت قبر خود را در كناز حتج ذکر کرده‌اند و روشن است که انجام حج برای غير اهلمكه 
مستلزم سفر است. يس اين روایأت شامل استحباب سفر برای زیارت قبر شریف آن 
حضرت نیز می‌شود. 
دلیل دوم: سيره سلف صالح 
سلف صالح و ل ل وس ازاین‌ری 
لازم است بررسى شود كه آيا آنان برای زيارت قبر بيغهبر اکر م٤‏ سفر می‌کردند يا خير؟ 
.١‏ زيارت پیامب رة توسط بلال 
اولين سلف صالح که برای زيارت قبر پیامبر ا به مدينه سفر كبرد موذن ايشان» بلال 
حبشى» است. او بهخاطر مسائل سیاسی» بعد از رحلت پیغمبر اکرم ٤ل‏ مدينه را ترک کرد 


. برای آگاهی بیشترء نک: سبکی» على بن عبدالكافى» شفاء السقام في زيارة خير الأنام عل‎ . ١ 

۲. دارقطنی» على بن عمرء السنن؛ باب المواقیت» ج۰۳ ص ۰۳۳۳ ۹۳ ۲۶؛ بيهقى؛ احمد بن حسين؛ السنن الكبرى» ج۵ 
ص ۰۴۰۳ 

۳. دارقطنی» على بن عمر» السنن» باب المواقیت» ج۳» ص ۰۳۳۳ ح۹۵ ۲۶. 

£ . سمهودى» على بن عبدالله وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى بی ج ۴» ص۱۷۲ . 





۲ چ درسنامة نقد وهابیت 


برای مرزبانى به شام رفت و در نقطة مرزى بين اسلام و مسيحيت ساكن شد. شبى در عالم 
رؤيا پیغمبر اکرم ا را ديد كه حضرت به او فرمودند: «اى بلال» جرا رابطة خود با مارا 
قطع كردهاى و ديكر سراغ ما نمی‌آیی؟ آيا وقت آن نرسيده است كه مرا زيارت كنى؟» بلال 
از خواب بيدار شد و شروع به كريستن كرد. روز بعد بر شتر خود سوار» و رهسپار مدينه شد. 
يس از چند روز طى مسيرء وارد مدينه شد. به روضة منوره رفت و صورت خود را بر قبر 
پیامبر ا گذاشت و با صدای بلند گریست. هنگامی که دو ریحانة رسول خدايليفة» حسن 
و حسین ل» او را ديدند» اشک از چشمانشان سرازیر شد. بلال نيز آن دو را در آغوش کشید 
و گریست: آن دو از بلال خواستند که هنكام فجرء بالای بام مسجد پرود و اذان بگوید. بلال 
نيز خواهش حسنین 0ه را پذیرفت. هنكام طلوع فجر با بلند شدن فریاد تکبیر او كويا مدینه 
لرزید. اشک از دیدگان مردم فروریخت. هنگامی که بلال نام پیغمبر اکرم ءا را بر زبان 
حاری ساخت» زن و مرو مدينه از خانه‌ها بیرون ریختند و صدای گریه بلند شد؛ تا آنجا که 
مورخان نوشته‌اند: «بعد از رحلت رسول داك تا آن روز در مدینه صدای گریه این‌گونه 
بلند نشده بود».' 

۲. زيارت پیامبر اة توسط كعبالأحبار و عمر بن خطاب 

صاحب کتاب فتوح الشام می‌نویسد: 


مسجدالاقم# اقم گرد. كعبالاحبار 
نزد او آمد 9 اسلام آورد. عمر به او كفت: 
«آيا می‌توانی (دوست داری) با من به مدینه 


بیایی تا قبر پیامبر ب را زیارت گنی و از 





درس بيست ودوم: زيارت قبور (۲) س ۲۸۳ 
أن بهره‌مند شوی؟» كع بالاحبار نظر 
خليفه را يذيرفت و با او رهسيار مدينه شد. 


وقتى عمر به مدينه رسید. پیش از هر 
كارى وارد مسجدالنبی شد و به يبامبر َم 


سلام داد" 


۳ زیارت بيامبر 2ق توسط فردى بیابان‌نشین 
بعد از پیامبر اكرم تا تمام صحابه قبر ايشان را زيارت مىكردند. بسيارى از مورخان 
می‌نویسند كه هنوز بیش از یک هفته از وفات پیغمبر اکرم ٤‏ نگذشته بود كه یک اعرابى 
(بیابان‌نشین) آمد و در مقابل قبر بيغمبر اکرم 328 ايستاد وآية ۶۴ سورة نساء را خواند. 
آن‌گاه خودش را روی قبر بيغمبر اکر ما افکند و اين اشعار را سرود: 

يا خير من دفنت بالقاغ أعظشه فطاب من طیبهن القاع و الاک 

نفسي الفداء لقبر آنت ساکنه فيه العفاف و فيه الجود و الکرم!" 

یعنی: «ای کسی که استخوان‌هایش در اين زمين دفن شده است و اين سرزمین به‌خاطر 

پاکی همین بدن» پاک و پاکیزه شده است. جانم فدای قبری که تو در آن خفته‌ای! حتی قبر تو 
نیز پر از عفت و حود و بخشندگی است». 


اينكه هیچ‌یک از صحابه به اين شخص اعتراض نکرده‌اند نشان می‌دهد که سفر به‌قصد 


.١‏ واقدی» محمد بن عمرء فتوح الشا» ج21 ص۲۳۵. 

۲ لما أَرْسَلَْا من سول إلا لیطاع بإذْنِ الله ول نهم إذ طَلَمُوا مهم جَاءُوك قاستففروا الله و اسْتَغْفَرَ لَهُمْ اليَسْوْلُ لَوَجَدُوا 
الله ربا ریما 4؛ هیچ پیامبری را نفرستاديم. مگر برای اينكه به فرمان خداء از وى اطاعت شود. و اكر اين مخالقان؛ هنگامی 
كه به خود ستم می‌کردند [و فرمان‌های خدا را زیر پا می‌گذاردند]» نزد تو می‌آمدند و از خدا طلب آمرزش می‌کردند و پیامبر هم 
برای آنها استغفار می‌کرد. خدا را توبه‌پذیر و مهربان می‌يافتند. 

۳. سمهودی» على بن عبدالله. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ييه ج۴» ص‌۱۸۵؛ نووی» یحیی بن شرف المجموع شرح 
المهذب. ج۸ ص۲۷۴. 





۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


زيارت پیامبر اکرم ٤ة‏ مشروع» و بلكه مطلوب بوده است؛ زيرا صحابه به انجام اعمال 
خلاف شرع اعتراض مىكردند؛ جنانكه به معاويه به‌خاطر آهسته خواندن 
«بسم الله الرحمن الرحيم» در نماز جماعت مسجدالنبی اعتراض کردند.! 

۴. زيارت قبر پیامبر 6 توسط عمر بن عبدالعزيز 

سبكى می‌نویسد: (عمر بن عبدالعزيز [كه در ميان خلفاى اموى تا حدى انصاف داشت] 
افرادی را اجير می‌کرد كه از طرف او به مدينه بروند و قبر بيغمبر اكرم بم را زيارت كنند. او 
این کار را مكرر انجام مىداد». ' 


دليل سوم: سيره مسلمانان 
مسلمانان از همان قرن اول هجرى تاكنون برای زيارت قبر پیغمبر اکرم ٤ا‏ سفر م ىكردند و 
اجماع و اتفاق امت اسلامی بر جواز سفر برای زيارت قبر پیامبر إت یکی از ادلة قطعی و 
بهترین دلیل بر مشروعیت.این عملاست. " 
پاسخ به یک مغالطه 
در اینجا مغالطه‌گران اشکال کردند که مسلمانان برای زیارت مسجدالنبى سفر می‌کردند؛ نه 
برای زیارت قبر پیامبر تل 

در پاسخ به آنان بايد كفت: 

اولاً: آین سعن برخلاف روايات نبوی و سيرة سلف مال میت 

ثانياً: اكر سفر مسلمانان به مدينه صرفاً برای زيارت مسجدالت کو بايد برای زيارت 
مسجدالاقصی نيز سفر می‌کردند؛ زيرا مسجدالاقصى نيز ماننك مسجدالنبی بافضيلت 


الكبير للإمام الفخر الرازي ج00 ص28 1. 
". سبکی, على بن عبدالکافی» شفاء السقام في زيارة خير الأنام يله ج١ء‏ ص۱۲۵ و ۱۸۳. 


۳. برای آگاهی بيشترء نک: سبکی» على بن عبدالكافى؛ شفاء السقام في زيارة خير الأنام يه ج۱» ص۱۲۵ و ۱۸۳. 
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شعر پا کتابی نيز نیامده است که کسی فقط برای زيارت مسحدالاقصی سفر کرده باشد. 


به‌قصد زیارت مسحدالنبی. 


دیدگاه وهابیان دربارةٌ سفر برای زیارت پیامبر 326 
وهابيان به‌پیروی از ابن‌تیمیه و محمد بن عبدالوهاب معتقدند که زیارت پیامبر اکرم ا 
فقط برای کسی مستحب است که در مدیثه باشد؛ اما کسی که ساکن مکه يا سایر شهرها و 
کشورها باشد» حق ندارد به‌قصد زیارت قبر پیامبر ت به مدينه سفر کند و چنین سفری 
بدعت ژیجرام است. 
دلیل وهابیان براق نامشروع دانستن زیارت قبر خیرالمرسلین ءا روایتی از ابوهریره 
است که می‌گوید پیامبر اف فرمودهاند: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة»" و در تعبیر دیگری از 
آن حضرت نقل کرده است که ایشان فرموده‌اند: 
لا تشد الرّحال الا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء و مسجد الحرام و 
مسجد الاقصی؛ ۲ 
بار سفر بستن جايز نیست؛ مگر برای سفر به سه مسجد: ۱. مسجد من 


بررسی و نقد اين دیدگاه 
اولا: اگر زیارت» کاری مستحب باشدء مقدمة آن نمی‌تواند حرام باشد؛ زیرا لازمة آن» 


مستحب پا مباح باشد و نمی‌تواند حرام باشد. 


۰۱۹۶ ابن‌تیمیه» احمد بن عبدالحليم. مجموع الفتاوی؛ ۰۲۷ ص‎ .١ 

۲. بخاری» محمد بن اسماعيل» صحیح البخاري» ج ۰۲ ص ۶۰. 

۳. نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحيح مسلم. ج۲» ص ۰۱۰۱۴ ح۵۱۱؛ ابن‌حنبل» احمد بن محمد مسند أحمد بن حنبل» 
ج۰۱۸ ص۶۱ ۰۱۱۴۸۳ 


۶ درسنامة نقد وهابيت 


انبا حدیثِ «لا تشد الرحال...» مخالف سيرة نبوی است. این حدیث با سیرف ری 
نقل‌شده در صحیحین» مخالف است. پیغمبر اکرم ا شنبة هر هفته» از مدینه شد رحال 
می‌کردند و به مسجد قبا' می‌رفتند و در آنجا دو ركعت نماز می‌خواندند و برمی‌گشتند. ' اگر 
واقعاً سفر به هيج مسجدی غير از مساجد سه‌گانه جایز نییست. چرا بيامبر#ة برخلاف اين 
حدیث رفتار می‌کرد؟! 
وهابیان برای فرار از اين تناقض می‌گویند «مسحد قبا» از اين روایت استثنا شده است؛ 
در حالی که اگر اين روایت را استثنا بزنند» روایت هيمنة خودش را از دست می‌دهد و از 
حجيت شارج می‌شود. علاوه بر اينكه اين روایت با عمومات قرآنی و روایات نبوی» که 
پیش از اين ذکر شد. و همچنین با سیرة سلف» مخالف است؛ ازاین‌رو نمی‌توان بين مفاد 
این روایت و روایات دیگر جمع کرد. بنابراین» روایت «لا تشد الرحال...» نه نفیاً ونه اثباتا 
هیچ ارتباطی به بحث زیارت ندارد؛ چنان‌که علمای بزرگ اهل‌سنت نیز به اين حقيقت 
تصریح کرده‌اند. عینی شافعی در شرح صحیح بخاری راجع به اين حديث می‌نویسد: 
و قال النّوَوِي و و غلبط و السَحیح عند أَصْعَابنَا و هو الَّذِي امختاز؛ إِمَام 
الْحَرَمَينِ و المحققون هلا يحرم و لا يكره" 
نووی گفته است: «[ استدلال به اين حديث در ممنوعیت سفر برای زیارت 
قبر پیامبر يَإِيْك] غلط است؛ بلکه نظر صبحیح که موردقبول اصحاب ماست و 
امامالحرمین و محققان آن را برگزیده‌اند: این است كه سفر برای زیارت قبر 
پیامبر ام نه حرام است و نه مکروه». 
ثالثاً: استدلال به حدیث «لا تشد الرحال...» مدعای ومابیان را اثیات نمی‌کند؛ زيرا 
کسانی که به ادبیات عرب آشنا هستند. می‌دانند كه حملات دارای اذات استثناء شامل 
«مستثنی‌منه» و «مستثنا» است که البته در برخی موارد» مستثنی‌منه ذکر نمی‌شود و در تقدیر 
گرفته می‌شود که در اصطلاح اديبان» به «استثنای مفرّغ) معروف است. برای مثال» در حملة 


.١‏ «مسحد قبا» اولین مسحدی است که به‌دستور پیامب رتش در دهكدة قباء و در فاصلة یک‌فرسخی حنوب مدینه ساخته شد. 
اين مسجد هم‌اکنون حزء شهر مدینه شده است. 

'". بخاری» محمد بن اسماعيل» صحيح البخاري» ج۰۲ ص۶۰ ح۱۱۹۱. 

1 عینی» محمود بن احمد عمدة القاري» باب فضل الصلاة فى مسحد مكة و المدينة ج۷٠‏ ص ۲۵۴ 
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«جاء القوم إلا زيداً» كلمة «القوم» مستثنى منه» و«زيداً» مستثناست و در جملة «ما جائني 
الا زيدٌ» كه استثناى مفرغ است» «زيدٌ» مستثناست و مستثنى منه در تقدير است كه می‌تواند 


«انسانٌ» يا «احدٌ» باشد. 


مستثنى منه در حديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» 
اكنون بايد ببينيم در حديث مزبور» مستثنی‌منه و مستثنا چیست؟ در اين حديث؛ عبارتٍ 
«ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا و مسجد الحرام و مسجد الأقصى» مستثناست؛ اما مستثنىمنه 
ذكر نشده و استثناى مفرّغ است؛ ازاین‌ری بايد كلمهاى را به‌عنوان مستثنی‌منه در تقدیر 
بكيريم. دربارة مستثنى منه» دو احتمال وحود دارد كه هر دو بررسى می‌شود: 
احتمال اول: مستثنی‌منه عبارتِ «مكان من الأمكنة» باشد كه در اين صورت. متن كامل 
حدیث این‌گونه می‌شود: «لا تشد الرحال إلى مکان من الأمكنة الا إلى ثلائة مساجد»؛ (برای 
رفتن به هیچ مکانی نبايد بار سفر بست؛ مگر برای زیارت سه مسجد). 
احتمال دوم: مستثنی‌منه عبارتِ «مسجد من المساجد» باشد كه در این صورت. متن 
کامل حدیث این گونه می‌شود: «لا تشد الرّحال إلى مسجد من المساجد لا إلى ثلائة مساجد»؛ 
(برای رفتن به هیچ مسجدی نباید بار سفر پست؛ مگر برای زیارت سه مسجد). 
بررسی احتمال اول 
احتمال اول» ضرورتاً باطل است؛ زیرا معنایش اين انت که تمام سفرهای مسلمانان برای 
تحارت. تحصیل,» گردش و... حرام است؛ در نتیجه» مسلمانان فقط بايد در خانه‌های خود 
و مساجد بنشینند و به هیچ‌جای دیگر و هيج کشوری مسافرت نکنشد. آيا می‌توان چنین 
سخنی را به دين نسبت داد. در حالی که قرآن به سفرکردن دستور می‌دهد و می‌فرماید: 
قذ خْلث من قَبلکم تن قیسیژوا فِي الْأَرْضٍ فانظزوا كيف كان عاقبة 
الْمُكذْبِينَ4؛' 
بيش از شما سنت‌هایی وجود داشت [و هر قوم طبق اعمال و صفات خود. 
سرنوشت‌هایی داشتند كه شما نيزء همانند آن را داريد]؛ يس بر روى زمين 


۱. سورة آل‌عمران آیة ۰۱۳۷ 





۸ چ درسنامة نقد وهابيت 


گردش كنيد و ببينيد سرانجام تكذي بكنندكانٍ [آيات خدا] چگونه بود. 
قرآن در جاى دیگری مىفرمايد: 
و لقذ بعتا في کل ةشو أن اعبدُوا له و اجتیبوا ناموت فَمِنْهُم من 
هی اللَّهُ و مهم من ّث عَلَيه الضَّلَالَةُ فسیژوا في الَْرَضِ فانظژوا كيت کان 
عَاقِبَةٌ الْمُكذّبينَ4؛' 
ما در هر امتى رسولى برانكيختيم كه خداى يكتا را بپرستید و از طاغوت 
اجتناب كنيد. خداوند كروهى را هدايت كرد و كروهى ضلالت و كمراهمى 
دامانشان را گرفت؛ يس بر روى زمين بگردید و ببينيد عاقبت تکذیب‌کنندگان 
چگونه بود. 
همچنین در آیة دیگری می‌فرماید: 
فلا تقرین کل فرقة مهم طائقة لَتففَمُوا في الدّین و لینذژوا فَوْمَهُمْ | 
رَجَعُوا [لیهم لَعَلَّهُمْ يخذَرُونَ)؛ " 
جرا از هر گروهی از آنان» طايفهاى كوج نم ىكند [و طایفه‌ای در مدينه 
بماند]ة تا در دين [و معارف و احکام اسلام] آگاهی یابند و به هنكام بازگشت 
به‌سوی قوم خود؛ آنها را بیم دهند؟ شاید [از مخالفت فرمان پروردگار] 
بترسند و خوددارى کنند! 
انسان برای صله‌ارحام» تحصیل علم. حهاد. تجارت و... به سفرکردن نیاز دارد. اين 
سفرها گاهی واجب و گاهی مستحب است و ممنوع «انستن آنها برخلاف آیات قرآن و 
برخلاف ضرورت است؛ يس مستثنی‌منه حدیث مزبور» نمی‌تواند «مکان» باشد. 


بررسی احتمال دوم 

بايد كفت که مستثنی‌منه. کلمۀ «مسجد» است؛ زيرا بار سفر بستن برای زیارت مسجدى 
غير از اين مساجد» لغو است؛ چون سایر مساجد از نظر فضیلت مساوی‌اند و دلیلی برای 
سفر به مسجدى دوردست وحود ندارد. برای مثال» کسی که در شهر مقدس قم ساکن است 


و می‌تواند در مسجدجامع آن شهر نماز بخواند» فایده‌ای ندارد که برای خواندن نماز در 


۱. سورة نحل آیۀ ۳۶. 


۲ سورة توبه, آيهُ ۱۲۲. 
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مسجدجامع شهر اراک به آنجا سفر کند؛ چون اين سفر اگرچه حرام نیست؛ اما لغو است؛ 
تن با وان ور شط جات زر تا بش ور تایه مر 
است. اما سه مسجد مسجدالحرام» مسجدالنبی و مسجدالا قصی, در تمام جهان بی‌نظیر 
هستند و مقام بلندی دارند كه عبادت در آنها ثواب بسیار بیشتری از عبادت در سایر مساجد 
دارد. البته از نظر روایات ماء مسجد کوفه نيز مقام عظیمی دارد؛ آزاین‌ری سفر برای زیارت اين 
چند مسجد اشکالی ندارد و بلکه مطلوب است؛ چون اين چهار مسجد پرفضیلت‌ترین 
مبناجد روی كرة زمين هستند. بنابراين» حدیث ابوهریره با فرض صحت سند. صرفاً از سفر 
به مسجدی غير از مساجد سه‌گانه نهی می‌کند و هیچ ارتباطی به بحث زیارت قبر شریف 
پیامبر اكرم يلي ندارد. 
اين حدیث با الففاظ دیگر و بدون لفظ استثنا نیز نقل شده است که می‌گوید: «تشدٌ الرحال 
إلى ثلائة مساجد.. ۷۳ (به این سه مسحد سفر کنید). 
نتيجه 
از مجموع اين مطالب روشن می‌شود که سفر برای زيارت قبر پیامبر اک رم موافق 
عمومات قرآن است و سيره و روایات ثبوی؛ عمل سلف و سيرة مسلمانان» بر مشروعیت آن 
دلالت دارد و آنچه در مکتب وهابیت تبلیغ مى شودء“فاقد متتنتندى از قرآن و سنت است. 
زیارت قبر امیرالم منین + و قبر سیدالشهد ال و قبور ساير اهل‌بیت #2 نيز دارای 
فضیلت فراوان است و در منابع روایی شیعه» روایات زیادی درپارة فضیلت زیارت قبر 


پیامبر له و اهل‌بیت هل وجود دارد. 


۱ برای آگاهي بيشتر» نک: سبحانی» جعفرء الحدیث النبوي بين الرواية و الدراية. اين کتاب, دربارة رواينات صحیح و 
غيرصحيح ابوهريره بحث كرده اا اناد حديث «لا تشد الرحال...» به پیغمبر اکرم ٤ة‏ معلوم نیست و با فرش صلاقت 
ابوهريره ممكن است اشتباه در نقل بوده است. جنانكه ممكن است ديكرانى كه بعد از ابوهريره آمده‌اند. نقل اين حديث را به 
ايشان نسبت داده باشند؛ ولى چون اين حديث در صحاح آمده است و آقايان حاضر نيستند بگویند كه صحیح؛ خدشهبردار 
است» آن را قبول م ىكنند؛ اكرجه بر صحيح البخاري» ۸۳ اشكال مطرح شده است كه ابنحجر در فتح الباري تلاش كرده تا به 
آنها پاسخ دهد که پاسخ‌های او در بعصضی موارد قانع‌کننده نیست. 

۲. نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحیح مسلم» ج۰۲ ص ۱۰۱۴ 





۰ چ درسنامة نقد وهابيت 


۱. با استناد به روایات» مشروعیت سفر به‌قصد زیارت قبر پیامپ نلف را اثبات کنید. 

۲. مهم‌ترین دلیل وهابیان برای نامشروع دانستن سفر برای زیارت قبر پیامبر ل چیست؟ 
توضیح دهيد. 

۳ دلالت حديث « لا تشد الرحال...» بر نامشروع بودن بار سفر بستن برای زیارت را نقد 
کنیل 


۴. مواردی از سيرة سلف صالح در زمينة سفر برای زیارت قبر پیامب رو را ذكر کنید. 


رواق انديشه 

.١‏ با مراجعه به مسابع روایی» احاديثى در فضيلت سفر برای زيارت قبر پیامبر عضو و 
اهل بيت لا بيابيد. 

۲. موارد دیگری از سيرة سلف صالح دربارة زيارت قبر پیامبر اكرم ٥ا‏ پیدا كنيد. 


۳ سند حديث «لا تشد الرحال )زا بررسى كنيد. 


بوحی منابع مغيد 

.١‏ شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام م نوشتة تفی‌الدین سُبكى؛ 

۲. الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المُكرم تيك نوشته ابن حجر هيتمى شافعى؛ 
۳ الإعلام باستحباب شد الرحال لزيارة قبر خير الأنام يي نوشتة ميحمود سعيد ممدوح؛ 
۴ شد الرحل لزيارة القبر الشريف بين المجيزين و المانعين نوشتة عبدالفتاح قديش؛ 

۵. الزيارة النبوية و مشروعية شد الرحال مع التحديد العلمي لمعاني الأحاديث النبوية 


رس بيست وسوم: ساخت بنا بر روى قبر (۱) 





یکی دیگر از شبهات وهابيان در بحث بدعت» مربوط به ساخت بنا بر قبور صالحان 
است كه وهابيان آن را بدعت می‌خوانند و بر همین اساس» دست به تخريب حرمهاى 
اهل بيت نيك و صحابه زده‌اند. در اين درس يس از تخلیل عقلی ساخت بنا بر قبور 
مشروعیت اين مسئله را با استناد به قرآن اثبات م ىكنيم. 














۲ چ درسنامة نقد وهابیت 


برای ماندگاری و پویایی هر مکتب اعتقادی بايد مبانی فكري آن را حفظ کرد و ماندگاری 
ادیان الهی نيز از اين قاعده مستثنا نیست. یکی از اموری که نقش مهمی در حفظ ادیان 
توحیدی و دين اسلام دارد. حفظ و نشر اندیشه‌های رهبران الهی و شخصیت‌های دینی برای 
تبعیت از آنهاست. پاسداری از قبور و آثار آنان نیز مقدمه‌ای برای آشنایی بیشتر با اهداف و 
اندیشه‌های اين اشخاص برای تبعیت از آنهاست. همچنین حفظ قبور انبیا و اولیای الهی» 
نوعی تکریم آنان و اظهار محبت به آنهاست که در راو رساندن معارف الهی به آیندگان رنج 
فراوآنی متحمل شده و الگوی کاملی برای دین‌داری بوده‌اند. 

متأمتفانه ومابیان حفظ و پاسداری از قبور اولیای الهی" را بدعت و بلکه منتهی به شرك 
می‌دانند. در اين درس به بررسی اين مطلب پرداخته خواهد شد و بیان می‌شود که آيا حف ظ 
اين قبو نوعی تکریم صاحبان آنها و همسو با توحيد است يا اينكه چنین کاری شرك به 
خداست؟ همجنيين بررسى می‌شود که آيا این مسئله بدعت است پابر سنت 
پیامبر اكرم يليك منطبق است؟ 

قبل از بررسی آیات و روایات و نقد دیدگاه وهابیان در اين موضوع. ابتدا اين مسئله را از 
نظر عقل تحلیل می‌کنيم. 
عقل انسان» ساختن بنا بر قبور را با توجه به حد و مرز توجید و شرک» امری پسندیده می‌داند 
که به توضيح اين مطلب می‌پردازيم: 
اهتمام ملت‌ها به حفظ آثار گذشتگان خود 
حامعه‌های متمدن و ملت‌های زندة دنياء به آثار گذشتگان خود كاملاً حول هستند و 
اجازه نمی‌دهند حتی یک خشت خام که مربوط به گذشتگان آنهاست. از بين برود. آنتان 
آثار نياكان خود را به‌عنوان پایه‌گذاران تمدن خود حفظ می‌کنند و حتی يك قطعۀ سفال» 


.۱۲۰ نک: مجلسى» محمدباقر» بحار الأنوار» باب ثواب تعمیر قبور النبي بإ و الأئمة ل ج ۰۹۷ ص‎ .١ 
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نگهداری می‌کنند و برای حفظ آنها مديران لايق انتخاب مىكنند تا آنها را از گزند حوادث 
طبیعی به بهترین وجه حفظ کنند؛ زیرا می‌خواهند با استناد به آن آثار» تمدن خود را غنی و 
باسابقه معرفی کنند. 

شيعه نيز همین تحلیل را دربارة آثار اسلامی دارد. پیغمبر اکرم اة پیش از چهارده قرن 
قبل توانستند تمدنی را پی‌ریزی کنند که اکنون نیز مانند آفتاب می‌درخشد و پیشرفت صنعتی 
امروز نیز وامدار همین تمدن است. اگرچه ولادت ایشان (۵۷۰م» بعثت ايشان در غار حرا 
(۶۱۰م)» هجرت ایشان به مدينهه مدت حضور ايشان در مکه و مدینه» کارهایی که انجام 
دادانك و آثاری که از خود به یادگار گذاشته‌اند. در تاريخ ثبت شده استء' اما آثاری كه 
جنبة عينى دارد بیشتر از ثبت تاریخی بر اصالت رویدادی خاص دلالت دارد؛ زیرا تاریخ 
صرف قابل‌مناقشه است. ممکن است کسی بگوید که اين تاريخ ای ونم تشر 
وى از محل وقوع حوادث زندگی پیامبر ا سزال کند؛ در اين صورت. مشاهدة محل تولد 
پیامبر يبك نقطة آغازین بعثت ایشان. غاری که آن حضرت از بیم کفار قرش در آن مخفی 
شدند. و همچنین آثاری که از ایشان بر جای مانده است» بهترین دلیل بر واقعی بودن اين 
جریان‌هاست. 

اگر اين آثار عینی راء که آثار توحید است» با نام مبارزه با شرك از بين ببريم» چیزی برای 
ما باقی نخواهد ماند و آثار مکتوب نیز به‌تدریج مورد تردید قرار می‌گیرد. 
تاريخ مسیحیت. آينة عبرت مسلمانان 
بايد از تاريخ مسيحيت عبرت گرفت؛ جراكه جوانان مسيحى كه تا چند سال پیش, تا 
حدودى به حضرت مسيحنية ايمان داشتند» پس از پدیدآمدن علم جامعهشناسيئ و رواج 
تجربه‌گرایی» كه بهدنبال درک عيني مسائل ونه سمعي آنهاست» كمكيم در وجود 
حضرت مسیح 1 شک كردند. برای یک جوا مسيحي ساكن غرب اينكه زبان و همۀ 


.١‏ برای آگاهی از تاريخ پیامبر اسلام ٤‏ نک: ابن‌اسحاق مدنى» محمد کتاب السیر و المخازي؛ طبری» محمد بن جرير» 
تاريخ الطبري. 


۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


1 * / 3 ما لاه 3 ۱ 3 1 ی 
آداب و رسومش غربی باشد ولى دینش شرقى باشد» عجيب به نظر مىرسد. آنان چگونه 
به صحت دين مسیح له يقين بيدا کنند» بااینکه اثر ملموسی از مسیح له ندارند؟ 
حصرت مسیح 1 از نظر آنان نه قبری دارد ' و نه کتاب ملموسی دارد و نه آثارى كه بتواند بر 
واقعیت حضرت مسیح + دلالت کند؛ بنابراین؛ یک جوان مسیحی که بايد كاملاً به 
شناسنامه‌ای در آمده است. 

سبب حفظ اصالت‌های دینی است. نسلهاى آينده با مشاهدة اين آثار به ريشهدار بودن دين 
اسلام پی می‌برند و باورهای آنان به آموزه‌های دینی قوىتر مى شود؛ چنان‌که كوتاهى كردن 
در حفظ اين میراث باعث ازبین‌رفتن اسناد و مدارک وقايع اسلامى مى شود و سبب می‌گردد 
که اسلام به‌صورت یک افسائه درآید كه اين امر در آینده» خسارتی بزرگ و حبران‌ناپذیر 


خواهد بود. 


دلایل مشروعیت ساخت بنا بر روي قبور 
ممکن است کسی در تحلیل عقلی مطرح‌شده خدشه وارد كند و به‌دنبال دليلى از قرآن برای 
جواز بنای بر قبور باشد؛ ازاین‌ری آیات قرآن در اين موضوع زا بررسی می‌کنيم: 
دلیل اول: آیات قرآن 
خداوند در برخی آیات قرآن كريم» حفظ آثار و قبور اولياى الهى را تین کرده و بلکه به آن 
امر کرده است. به برخی از اين آیات اشاره می‌کنیم: 
الف) محبت ببامبر يليك و ذوی‌القربی 
اين دلیل از دو مقدمه تشکیل شده است: 
مقدمۀ اول: آياتى كه محبت به خداء انبيا و اهل‌بیت 2 را لازم می‌داند. 


3 موسی نی و عبسی ا در منطقة فلسطین مبعوث شدند که اين سرزمین در شرق کشورهای غربی (اروپایی) واقع شده است. 
۲. از نظر مسلمانان» مسيح:ة به آسمان عروج كرده و زنده است. 
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مقدمة دوم: مالاحظة حلوه‌ها و مظاهر محبت به انبيا و اولیای الهی که یکی از آن مظاهر» 
تبعيت از ایشان» و ديكرى پاسداری از قبور آنان است. 
مقدمۀ اول: وجوب محبت به اولياى الهى 
در قرآن كريم محبت به اولیای الهی واحب شمرده شده است که به آیاتی در اين زمینه اشاره 
می كنيم: 
۱. وجوب ترجیح دادن محبت خدا و رسول در قرآن 
قران كريم می‌فرماید: 
ل إن كان آباوکم و آبتاژکم و اِخوانکم و آژوامکم و عشیرنکم و آشوال 
اْترَْمُوهَا وَتِجَارةٌ تخشون کسادها و مساکن تزتها أَحَبّ الیکم مِّنَ الله و 
زشوله و جهادٍ في سبیله فَتَرَبَصُوا حّی يأتي الله بأمره و ال لا هدي الوم 
الْقَاسِقِينَ)؛ ' 
آورده‌اید» تجارتى كه از كسادىاش بیمناک هستید» و خانه‌هایی كه بدان 
علاقه دارید. نزد شما از خداوند؛ رسول خدا و حهاد در راه خدا محبوب‌تر 
خدا كروه فاسق را هدايت نم ىكند. 
اين آيه مىفرمايد بايد محبت مؤمنء به خداوند» پیامبر علض و جهاد در راو او بیش از علاقة 
او به والدین» فرزند» همسرء ثروت وساير دلبستكىهايش باشد؛ پتابزاین» مهر ورزيدن به 
۲. وجوب مودت ذوی‌القربی 
خداوند خطاب به پیامبر ا در قرآن مىفرمايد: 
(فل لا آسالکم عَلَيهِ جرا لا امود في ری و من یفترف حَستة ترذ له فيا 


۱. سورة توبه» آیة ۲۴. 





۶ ی درسنامة نقد وهابيت 


خستا إِنَّ الله غَفُورْ شکور»؛! 
بكو من پاداشی از شما جز مهر و مودت به نزديكانم نمی‌خواهم و هركس كار 
نيكى انجام دهد. بر نیکی‌اش مى افزاييم؛ جراكه خداوند آمرزنده و سپاسگزار 
ل 
بر اساس اين آیه. محبت کردن به آلبيامبر #0 و ذوی‌القربی» یکی از وظايف مؤمنان 
است. البته روشن است که آنان به مهرورزی ما نیازی ندارند؛ بلکه اين مهرورزی ماية كمال 
ماست. 
بيامبر اکرم 3 نيز بر ترجیح دادن محبت خدا و رسولش تأكيد کرده‌اند و می‌فرمایند: 
ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الایمان و طعمه: أن یکون الله و رسوله أحبٌ إليه 
مما اقا 
سه چیز است كه هرکسی آن را دارا باشد» مزه و شیرینی ايمان را می‌چشد: 
گم دا ر پیامبر تا نز انسان از همه‌چیز محبوب‌تر باشد و... 
آیات و روایات فوق» اصل محبت به خدا و انبیا و اهل‌بیت چ را لازم» و آن را نشانة ایمان 
می‌داند؛ چنان‌که اهل‌سنت نيز تقل می‌کنند: 
إِنّ النبي مله أخذ بيذ الحسن و الحسین و قال: «من أحبّني و أحبٌ هذین 
الغلامین و آباهما و مَهما كان معي في درجتي يوم القيامة»؛ " 
پیامبر يي دست حسن و حسین [:] را گرفتند و فرمودند: «هرکس مرا و 
اين دو کودک و يدر و مادر آنها را دوست بدارد. روز رستاخیز با من در 
یک درجه خواهد بود). 
مقدمة دوم: بیان راه‌های اظهار محبت به اولیای الهی 
يس از دانستن اينكه محبت به اولیای الهی از نظر خداوند واحب است. به بیان مصادیق اين 


۱. سورة شوری» آية ۲۳. 

3 بخاری» محمد بن اسماعيل» صحیح البخاري» ج۰۱ ص ۰۱۲ ح۱۶. 

۲ ابن حنبل» احمد بن محمد مسند أحمد بن حنبل» ج ۰۲ ص۰۱۸ ح ۵۷۶؛ ترمذی» محمد بن عیسیء سنن الترمذي» کتاب 
المناقب» ص ۰۱۰۲۰ ۰۳۷۳۳2 
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.١‏ تبعیت؛ اولين علامت محبت 
بارزترين نشانة محبت به رسول خداتَقِيكةِ و ذوی‌القربی اين است كه انسان در رفتارش از 
آنان تبعيت كند و آنها را الكو قرار دهد؛ ازاین‌رو قرآن كريم پیامبر هه را «اسوه» معرفى 
كرده و تبعيت از او را شرط محبوب شدن نزد خدا دانسته است. جنانكه در محضر 
حصرت صادق ا دربارة مردى كه ادعا مىكرد خدا را دوست دارد اما خدا را معصيت 
می‌کرد» اين شعر خوانده شده است: 
تعصي الإله و أنت تظهر حبّه؟! هذا محال! في الفعال بديع! 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إنّ المحبّ لمن يحب مطيع" 

یعنی: اخدا را معصيت و نافرمانى می‌کنی؛ در حالى كه به دوستی او تظاهر مىكنى؟! 
اين ادعایی محال و شگفت‌آور است. اگر دوستى تو صادقانه بود. او را اطاعت م ىكردى؛ 
زيرا مجب» بيوسته معطیع محبوب است». 
۲ حفظ قبور آنان ۱ 
محبت مظهر دیگری نيز دارد كه همان گرامی‌داشتن ياد و آثار محبوب است؛ هرچند 
وهابیان در اینحا دجار اشتباه شده‌اند و اپراز محبت را منحصر در تبعیت می‌دانند. 

فرط كنيد شخص عالمی که در ميان ما زندگی می‌کرده» از دنيا رفته و آثاری از خود 
به جا گذاشته است. آيا جاب و نشر آثار و حفظ دست خط او نگهداری از فرزندان یتیمش» 
و پاکیزه نگه‌داشتن محل دفن او و زیارتش» چیزی غير از محبت به اوست؟ همة ملت‌ها اين 
امور را نشانة محبت به او می‌دانند. 

رسول گرامی خداوند اة از ميان ما رفتهاند؛ پس: 

اولاً: بايد از ايشان ييروى كنيم. 

ثانياً: بايد مرقد ايشان را از ويرانى و آلودگی حفظ کنیم» سخنان ايشان را منتشر كنيم» 


.١‏ سورة احزاب» آية ۲۱: لد كانَ لَكمْ في رسول الله أَسْوَةٌ حَسَنَة لَّمَن كان یحو الله و الْيؤْم الجر و در الل کثیرا4؛ سورة 
آلعمران» آية ۳۱: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله). 





۸ چ درسنامة نقد وهابیت 


فرزندان ایشان را گرامی بداریم و آرامگاه ايشان را پاکیزه نگه داریم. هریک از این کارها 
نوعی اظهار محبت است. 
محبت امری عرفی است؛ نه امری شرعی. در حهان امروز وقتی مصلحان و 
شخصیت‌های سیاسی می‌میرند. آنها را در محلی باصفا که سایبان دارد. دفن می‌کنند و در 
كنار قبر آنان گل می‌کارند. و اين کار را نوعی اظهار محبت و تقدیر از خدمات نظامی, 
سیاسی و علمی او تلقی می‌کنند. آنان شخصیت‌های علمی-فرهنگی خود را در برهوت دفن 
نم ىكنند؛ زیرا جنين کاری را اهانت می‌دانند. 
اکنون اگر بناست که بعد از رحلت پیغمبر اکرما به ایشان اظهار محبت کنیم» آيا بايد 
بنای ساخته‌شده بر قبر ایشان» و همچنین آثار ایشان را ویران کنیم و آنجا را آلوده کنیم؟ این 
عداوت با پیخمبر "کرم ا است. «مولد النبی»" قبه و بارگاهی داشته است و مسلمانان 
چهارده قرن به‌عنوان محبت به رسول خدایل3 اين قبه را حفظ کرده بودند. آيا حفظ اين آثار 
شرك است؟ اين جه توحیدی است که به مود برترین سفیر توحيد اهانت م ىكند. ' 
ترفیع بيوت انبیا و ائمۀ اطهار 292۸ 
خداوند در آية ۳۶ سورة نور می‌فرماید: 
(في بوت أَذِنَ ال آن توفع ویتذکر فیها امه يسَبَحُ لَه فيا بالْعُدُوَوَ 
الآصَالِ)؛ 
در خانه‌هایی كه خداوند اذن داده كه رفعت داده شوند و نامش در آنها ذكر 
شود همواره در آنها صبح و شام او را تسبیح می‌گویند. 
آن‌گاه در آیة ۳۷ سورة نور» اهل آن خانه‌ها را این‌گونه توصیف می‌کند: 
(رجال لا تلهیهم تِجَارَةٌ ولا بيع عن ذکر له و لقام الصّلاة و ایتاء الرّكاةٍ 
یخافون یزما تتقلب فیه القُلُوبُ و الْأَبْصَارُ)؛ 


مردانی که تحارت و دادوستد آنان را از یاد خدا و برپایی نماز و برداخت 


۱. محل تولد نبی اکرم با 
۲ وهابيان پس از تخریب بنای مولد النبیٍُ آن را برای مدتی به‌صورت بسیار اهان تآميز و بدی درآوردند که زبان قادر به بیان 
آن نیست؛ تا اينكه انسان منصفی بيدا شد و آنجا را به کتابخانه تبدیل کرد. اين مکان, اکنون به‌نام «مكتبة مكة المکرمة» است و 


روبه‌روی در خروجی كوه مروه و سمت چپ شعب ابی طالب» در نقطه‌ای بلند قرار دارد. 


درس بيست وسوم: ساخت بنا بر روى قبر (۱) س ۲۹۹ 


زكات باز نمىدارد» بيوسته از روزی می‌ترسند که دلها وديدهها در آن روز 
زيرورو می‌شود. 
نكتة مهم اين است كه اين خانه‌ها همان خانههايى است كه پر از نور خدا است. زيرا 
خداوند در آية ۳۵ سورة نور فرموده است: 
(اللَّهُ ثور السَماوات و الْأَرْضِ مت وره کمشکا: فِيهَا مضباغ الْمِصْبَاحُ في 
رُجَاجَةٍ الزّجَاجَهُ كأنّهَا كؤكبٌ دُرِي يوقَدُ من شَجَرة مبارَكةٍ رَيكُونَةٍ لا مَرْقِيةٍ و لا 
عَرْبيةٍ يكادُ زیثها يضي: و لو لَمْ تمْسَسْه تا نو عَلَى ُورِيهُدى الله لشوره من 
يشَاء وَيصْربٌ اللَّهُ الْأمَْالَ لاس وَاللَّهُ بکل شَىءٍ عَلِيمٌ)؛ 
خداوند نور آسمانها وزمين است. مَثَل نور خداوند. همانند چراغ‌دانی است 
که در آن چراغی [پرفروغ] باشد و آن چراغ در حبابی قرار گیرد؛ حبابی شفاف 
و درخشنده همچون ستارهاى فروزان. اين چراغ با روغنی افروخته می‌شود که 
از درخت پربرکت زیتونی گرفته شده است که نه شرقی است و نه غربی. 
[روغنش آن‌چنان صاف و خالص است که] نزدیک است بدون تماس با آتتش 
شعله‌وز شود. نوری است بر فراز نوری» و خدا هركس را بخواهد به نور خود 
هدایت می‌کند و خداوند به هر چیزی داناست. 
به‌عبارت ديكرء «في» در آیه قي یوت أَذِنَ الله أن وفع ویذکر فيا اسْمُهُ) متعلق به آية 
قبل» یعنی آیۀ ۳۵ سورة نور است؛ بدین .معنا كه خدا امر کرده است که ما در رفعت 
خانه‌هایی که منور به نور اوست» بکوشیم. 
تبیین استدلال 
نخست بايد معنای «بیت» و «رفیع» را دریابیم. برخی مفسران؛ «بیوت» را به‌معنای مساحد 
گرفته‌اند؛ اما اين تفسیر اشتباه است؛ زیرا: 
اولا: «بیت» از «بیتوته» مشتق شده و به‌معنای استراحتگاه است که انسان هنگام شب به 
آنجا برمی‌گردد و بیتوته (استراحت) می‌کند که همان خانه است. اما «مسحد» از سجده و 
عبادت اشتقاق يافته» و به‌معنای معبد و پرستش‌گاه است که انسان در آنجا پرستلن ###لد؛ 
ته اشامت 


اھا تا به شهازدیراری اق سنياس شود که‌دارای سفت باشد تا اسان زا از رما و 


۰ درسنامة نقد وهابیت 


كرما حفظ کند؛ در حالی که مسجد سقف نمی‌خواهد. مسحدالحرام و بخشی از 
مسجدالنبی نیز فاقد سقف هستند و لازم نيمست که مسجد دارای سقف باشد؛ در حالی که 
«بیت» نمی‌تواند بدون سقف باشد. لذاست که قرآن می‌فرماید: 
( ولا آن یکون النَّاسُ أمَة واجنة نا من یکفزبالختن لییوتهم ان 
فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ علیها يظْهَرُونَ)؛ ' 
اكر [تمكن كافران از مواهب مادى] سبب نمی‌شد كه همه مردم امت واحد 
[كمراهى] شوند. ما برای كسانى كه به [خداوند] رحمان كافر می‌شدند. 
خانههايى قرار می‌دادیم با سقف‌هایی از نقره و نردبان‌هایی كه از آن بالا روند. 
از اين آنه نيز معلوم می‌شود که «بیت» دارای سقف است. 
نتیحه: مراد از «بيت» در آيهُ مزبور» «مساحد» نیست؛ بلکه «خانه» است. اما اينكه اين 
بیوت. متعلق به جه کسانی است. در ادامة مطلب بیان خواهد شد. 
مصداق اين «بیوت» 
سیوطی در الدّر المنثور في التفسیر بالمأئور نقل می‌کند هنگامی که آية (اللَّهُ ور السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرَضٍ...»' نازل شدء مردی بزخاشت و عرض کرد: «يا رسول الله» اين بيوت کدام بیوت 
است؟» پیغمبر اکرم ی فرمودند: «بیوت انبیا». آن‌گاه ابوبکر در حالی که به خانة علی ا 
و فاطمه یا اشاره می‌کرد» عرض کرد: «يا رسول الله آیا اين هم از همان بیوت است؟» 
بيغمبر اكرم يبدو فرمودند: «نعم من آفاضلها»؛ " (یله, از برترین آنهاست). 
معناى «رفع») 
تا اینحا روشن شد كه «بيت» جيزى غير از مسجد است و منظور از «بيت» در اين آیه 
«خانه‌های انبيا» است و خانة على ا و فاطمه هه نيز جزو آنهاست. اما منظوراز امر 


خداوند به «رفعت اين بیوت» جيست؟ 


.۳۳ سورة زخرف آية‎ .١ 

۲ سورة نور. آيةُ ۳۵ و ۳۶. 

۳ «أخرج ابن مردوية عن آنس بن مالك و بريدة قال: قرأ رسول الله هذه الاية في بيوت آذن الله...4 فقام إليه رجل فقال: أى 
بیوت هذه يا رسول الله؟ قال: بيوت الأنبياء. فقام إليه آبوبکر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها؟ بيت علي و فاطمةء قال: نعم 
من أفاضلها». (سيوطىء عبدالرحمن بن ابی‌بک الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ج۶» ص ۲۰۳). 





درس بيست وسوم: ساخت بنا بر روى قبر (۱) ~4 ۳۰١‏ 


«رفع») در لغت. كاهى بهمعناى ايجاد است؛ مانند آية: 
(أَأَثْمْ اشد لا آم السَماء بتاها © رفع سنکها فَسَوَاهَا)؛' 
آيا آفرینش شما [بعد از مرگ] مشکل‌تر است يا آفرينش آسمان که خداوند آن 
را بنا نهاد؟ سقف آن (آسمان) را برافراشت و آن را منظم ساخت. 
اما در آیۀ موردبحث. مراد از كلمة «رفع»» ايجادٍ آن خانه‌ها نیست؛ زیرا آن خانه‌ها قبلا 
ایجاد شده است؛ يس بايد رفع در اینجا به‌معنای «رفع معنوی» باشد و آن عبارت است از: 
تکریم و تعظیم و احترام. 
با توجه به معنای «بیت» و «رفعت» و با نظر به روایت نبوی در تعيين مصادیق این بيوت» 
معنای آیه این گونه خواهد بود كه خداوند به تکریم و تعظیم خانه‌های انبيا و اهل‌بیت 24 
ترغیب کرده است و روشن است که حفظ اين خانه‌ها از خرابی و آلودگی و آباد نگه‌داشتن 
آنهاء از مصادیق تكريم آنهاست؛ بنابراین» بايد مراقد انبیا و اهل‌بست پیامبر نا را که 
خانه‌های آنها نیز بوده است» حفظ کنیم؛ مانند قبر شریف پیامبر إا قبر حضرت زهرا نا 
و قبر عسکریین +2" البته اين آیه مكانهايى را که خانة انبيا و اهل‌بست چ نبوده است» 
شامل نمی‌شود. 
امروز در مدینه و مکه خانه‌های فرزندان بیامب :32 تخريب شده و غیر از خانة 
بیغمبر اکرم تل که محل دفن ايشان نیز بوده است. خانه‌ای باقی نمانده است. به جه دلیل 
وهابیان اين خانه‌ها را ویران کردند؛ در حالی که اين کار مخالفت و پلکه ضدیت با کلام 
وحی است که فرموده است: في فزت آذن الله آن ترفع...4؟! 
پاسخ به یک پرسش 
ممکن است سؤال شود که آيا خانه نيز می‌تواند معبد (محل عبادت) باشد؛ در حالی که در 
روایات تأ کید شده است که انسان در مسجد به عبادت بپردازد؟ 
.١‏ سورة نازعات» آیات ۲۷ و ۲۸ 


۲ «قبر پیامب رل و امامين عسکریین اد در خانة ایشان است و طبق روایت امام هشتم ل قبر حضرت فاطمة زه رال نیز در 
خانه آن حضرت قرار دارد». (کلینی» محمد بن یعقوب. الکافي؛ ج١2‏ ص۶۷۵). 





۰۲ چ درسنامة نقد وهابيت 


در ياسخ مىكوييم كه بله. تأكيد بر حضور در مسجد مربوط به نمازهاى واجب با 

خانه بخوانيم؛ اما برخى مردم به‌اشتباه تصور می‌کنند كه بايد همۀ نمازها را در مسجد 

بخوانند. در صحیح مسلم آمده اتتت: 
إنّ خير صلاة المرء فى بيته ال الصلاة المكتوبة؛' 
بهترين نماز يك فرد» نماز او در خانه است؛ مگر نماز واجب [که بهتر است 
در مسجد خوانده شود]. " 

ب) حفظ تابوت عهد 

خداوئد تابوت عهد) راكه حاوى آثارى از آل‌موسی ا و آل هارون ا مثل لباس» كفش و 

11 ۰ ± فد 3 ۳ ۳1 

عصای انان بود؛ در قران كريم مقدس شمرده وفرموده است: 
(و قال لهم نبیهم انَّ آيه ملکه ان یاتیکم التابوت فيه سكينةٌ من ربكم وبقيةٌ 
مما ترك آل موسى و آل هارون تحمله الملاتکه ان فى ذلك لآيه لكم ان كنتم 
مومنین6؛" 
و پیامبرشان به آنها گفت: «نشانة حکومت او اين است که صندوق عهد 
بدسوى شما خواهد آمد؛ همان صندوقى که در آن» آرامشی از پروردگار شماء 
و یادگارهای خاندان موسق و هارون قرار دارد؛ در حالى كه فرشتكان آن را 
حمل می‌کنند. در اين موضوع» نشانه‌ای [روشن] برای شماست؛ اگر ایمان 
داشته باشید». 


آیات مربوط به قداست و حفظ اين تابوت» گواه روشنی بر ارزش و لزوم حفظ آثار منتسب 


۱. نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحیح مسلمء باب استحباب صلاة النافلة في بيته و جوازها في المسچد؛ ج۱».ض۵۳۹ 
۷۸۷۱2 

۲. با توجه به اين روایت که صحیح مسلم نقل می‌کند» طبق سنت پیامبر ا بهتر است صلاة تراویح كه از نمازهای مستحبی 
استء در خانه خوانده شود نه در مسحد؛ جه با حماعت و جه فرادی. كما اينكه مالک بن انس و ابویوسف خواندن آن نمساژ در 
خانه را ترجیح می‌دهند. «عَنْ الْمُعَلَّى عَنْ آبي یوسف تلا و ذکر أَيضًا عَنْ مالك 4 ما قلا ان آنکنه ده في بيت صَلَّى كما 


ِصّلّي في الْمَسْجدٍ من مُرَاعَاةِ ةلقراعة و امه فيصلي في بيت (شمس‌الانمه سرخسى؛ محمد بن احمد» المبسوطه ج۲» 
ص۱۴۴). 


۳ نک: سبحانی» جعفرء منشور جاوید» ج2317 ص‌۲۳۵. 
.٤‏ سورة بقره» آي ۰۲۴۸ 


درس بيست وسوم: ساخت بنا بر روی قبر (۱) ~4 ۳۰۳ 


به انبياى الهی است. لباس و آثاری از چوب و يشم و پنبه» چون منتسب به موسی ا و 
می‌شوند و خداوند آن را ماية آرامش دل‌های بنی‌اسرائیل می‌داند. آیا قبر آخرین سفیر الهی 
که برترین مخلوق است» گرامی و محترم نیست و نباید با حفاظت از بنای قبر شریف 
آن حضرت. آن را از ویرانی و آلودگی حفظ کرد؟! 
ج) بناى بر قبور اصحاب کهف 
[[اصحاب کهف» گروهی بودند که به خدا ایمان آوردند و در ابتدا ایمان خود را کتمان 
می‌کردند؛ سپس از مردم جدا شدند و برای اينكه اسیر آنها نشوند» شبانه از شهر گریختند و 
به غارى در بيرون شهر يناه بردند. خداوند متعال اراده‌اش بر اين تعلق كرفت كه آنها 5 ۰ با 
4 سال در خواب بمانند. يس از آنكه از خواب بيدار شدند و از غار بيرون آمدند» اوضاع 
را دكركون يافتند و مردم نيز متوجه شدند كه اينها افرادى عادى نيستند. يس از اتفاقاتى كه 
افتاد اصحاب كهف دوباره به غار بركشتند وخداوند جان آنها را كرفت. مردم شهر که اغلب 
موخد» و گروه اندکی مشرک بودئد» برای آ گاه شدن از داستان آنها دور غار جمع شدند و 
پس از آنکه وارد غار شدند و اصحاب کهف را مُرده یافتند» دربارة آنان دو دسته شدند. 
قرآن کریم می‌فرماید: 
«و کذلك آغتزنا علیهم لیغلفوا أن وغد الله حى وَأَنَّ السَّاعَةَ لا زیت فِيهَا إِذْ 
یتتازغون بیتهم آفرئم فقو ابوا علیهم بارهم اغلم بهم ال الَّذِينَ لوا 
عَلَى آمرهم لَنَتَخِذَنَّ علیهم مسْجدًَا)؛' 
و اينجنين مردم را متوجه حال آنها كرديم تا بدانند كه وعدة خداوند [دربارة 
رستاخیز] حق است و در پایان جهان و قيام قیامت شکی نیست! در آن هنكام 
که ميان خود دربارة کار خويش نزاع داشتند. گروهی می‌گفتند: «بنابی پر آنان 
بسازید [تا برای هميشه از نظر پنهان شوند! و از آنها سخن نکر ی ب) 
پروردگارشان از وضع آنها آگاه‌تر است». ولی آنها كه از رازشان آگاهی یافتند 
[و آن را دلیلی بر رستاخیز دیدند] گفتند: «ما مسحدی در كنار [مدفن] آنها 


.۲۱ سورة کهف. آي‎ .١ 





۰۴ چ درسنامة نقد وهابیت 


مىسازيم [تا خاطرة آنان فراموش نشود]». 

مشركان كه به اصحاب كهف علاقة جندانى نداشتند و حتى می‌خواستند مقدارى از 
واقعيت آنها را نيز انكار كنند» گفتند بر قبر آنها بنايى بسازيم و دربارة آنان سخن نگوییم؛ اما 
با اين حال اعتقاد داشتند كه بايد براى تكريم و احترام آنها سايبان و بنايى بسازند. اما طايفة 
دوم كه موحد بودند و از واقعيت اصحاب كهف آكاه شده بودند» كفتند: (قال الَّذِينَ غَلَبْوا 
عَلَى رهم لَنَتَخِزَنَّ علیهم مُسْجدا؟. ضمیر «آمرهم» به اصحاب كهف برمی‌گردد و «غلبوا» 
نیز به‌معنای آگاهی است. (غلبوا على آمرهم4 یعنی حقيقت داستان اصحاب کهف را درک 
کرده بودند و گفتند: «ما در كنار قبر اینها مسجد (یک چهاردیواری) می‌سازیم و در آنجا 
عبادت می کنیم». 
گفتار ناصواب نی 
البانی در کتابی به‌نام تحذیر الساحد من إتخاذ القبور مساحد درصدد خدشهکردن در 
استدلال به اين آيه برآمده است و می‌نویسد که «غلبوا» به‌معنای اين است که با قهر و غلبه و 
قدرت نظامی بر طايفة اول غلبه کردند. آن‌گاه می‌گوید اهل‌قدرت. اهل سلطه و زور و 
تبعیت از هوای نفس هستند و عمل آنهاابحجت نيست.' 
پاسخ به البانی 

اولاً: (الذين غلبوا) به‌معنای سلطه‌گران نیست. مخمد پن جریر طبری می‌گوید که طايفة 
موحد بر طايفة مشرک غلبه کرده بودند و اين غلبه به‌معنای غلبة سلطه‌ای نیست؛ بلکه مراد 
از آن» غلبۀ دینی و اخلاقی و عقایدی است. یعنی توحید بر شرک غلبه يافته بود و موخدان 
گفتند: «ما [از شما مشرکان] به آنان سزاوارتریم. آنان از ما هستند. بر قبر آنبان میشحدی 
می‌سازیم و در آن خدا را عبادت می‌کنیم»." 

ثانياً: غلبه در اینجا به‌معنای پیروزی با قهر و قدرت نظامی نیست؛ بلکه به‌معنای مخالفت 


.١‏ البانی» محمد ناصرالدین» تحذير الساجد من إتخاذ القبور مساجد» ص00. 


3 طبرى» محمد بن حریر» جامع البيان في تفسير القرآن» ج۷ ص۴۹ ۶. 





درس بيست وسوم: ساخت بنا بر روی قبر (۱) 2 ۳۰۵ 


اکثریت با نظر طایفة اول است. طايفة اول استنكار' کردند و گفتند: (رَيُهُمْ آغلم بهم)؛ (تنها 
خدايشان احوال آنان را مىداند ودربارة آنان تحقيق نكنيد). ولى طايفة دوم که 
مىكنيم و نیز بر روى قبور آنان مسجد می‌سازیم»؛ لخن علیهم مَسْجِدَا). 
خداوند عمل باطل را تأييد نم ىكند 
از اینکه خداوند ساختن مسحد (محل عبادت) بر قبور اصحاب كهف را نقل كرده و آن رد 
نکرده ات معلوم می‌شود که اين كار مورد تأبيد خداوند است؛ زيرا اكر اين عمل باطل 
بود خدا آن را نقل نمی‌کرد و در صورت نقل نيز از آن انتقاد بن كرذ؛ چنان‌که روش 
قرآن کریم این است که پس از نقل مطالب نادرستی که ماية شبهه باشدء فوراً آن را رد 
می‌کند. 
5 
از اين آية شريفه دو نكتة مهم برداشت مى شود. 

اولا: ساخت بنا بر قبور اوليا ط[ائي#ففةة و مردان بزرگ» جايز و بلكه مطلوب است و شرک 
يا بدعت نیست؛ زیرا ما هیچ گونه الوفیت و ربوبیتی برای آنان قائل نیستیم و سرنوشت خود 
را در دست آنان نمی‌دانیم و چنین کاری ريشه در دين دارد. 

ثانیا: نمازخواندن و عبادت کردن در كنار قبور صالجان و نیز تبرک‌جویی از قبور آنهاو 
استمداد از ارواح آنان؛ حایز است؛ چنان‌که امت‌های گذشته اين کارها را انجام می‌دادند. 


دلیل دوم: بنای بر قبور؛ فاقد ملاک‌های شرک و بدعت 
وهابیان ساخت سایبان يا ہنا بر قبور انبیای الهی و اهل بیت ا و صالحان فاو رک و 
گاهی حرام و بدعت قلمداد می‌کنند؛ در صورتی كه معیار و ملاک شرک و بدعت» سليقة 


.١‏ «انکار» یعنی ردکردن صریح چیزی» که البته گاهی به‌دلیل علم نداشتن به آن است؛ اما «استنکار» به‌معنای ردکردن چیزی 





۰۶ چ درسنامة نقد وهابيت 


بنامد. شرك و بدعت ضوابطى دارد كه هي جكدام از آنها بر مسئلة بناى بر قبور منطبق نيست؛ 
زيرا ساخت بنا بر قبور هیچ تلازمى با عقيده به الوهيت و ربوبيت صاحبان قبر ندارد. بدعت 
نيز بر اين كار صدق نمی‌کند؛ زيرا بدعت نوعى نوآوری در دين است كه ريشه در قرآن و 
سنت نداشته باشد؛ در حالى كه ساخت بنا بر قبور و احترام آن» ريشه در قرآن و سنت دارد. 

خداوند در قرآن مىفرمايد كه خانههاى انبيا را رفعت دهيد و تكريم كنيد و ذوی‌القربی را 
احتزام نمایید؛ جنانكه خداوند ساخت بنا بر غار اصحاب كهف را نقل» و تأييد كرده است. 
بنابراين» نمىتوان سخن افرادی مانند ابنتيميه و محمد بن عبدالوهاب را که درک درستى از 


درس بيست وسوم: ساخت بنا بر روی قبر (۱) ~4 ۳۰۷ 


3 با استناد به آیاتی که محبت به پیامب رت و ذوی‌القربی را لازم شمرده است چگونه 
مشروعيت ساخت بنا بر قبور صالحان را اثبات مىكنيد؟ 

۳. با استناد به آیۀ ان آيه ملكه ان يأتيكم التابوت... ‏ چگونه مشروع بودن ساخت بنا بر قبور 
۴ مقصود از «بيوت» و «رفعت» در آية (فی بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه) 
¢ 


۳ 


00 


رواق انديشه 

.١‏ با جس توج و در اینترنت» تصاويرى از بناهاى قبور ائمه و علماى مذاهب اهل‌سنت را 
جمع‌آوری کنید. 

۲. دربارة آثار و برکات توجه به دفن اولیای الهى» ساخت بنا بر قبور آنان و فواید آن تحقیق 


که 


درس بيست و چهارم: ساخت بنا بر روى قبر (۲) 
نقد دیدگاه وهابیان در مسئلة ساخت بنا بر روى قبور 


در درس گذشته پس از تحلیل عقلی مسئلة حفظ بناهای قبور بزرگانِ دين» با استناد به 
آیات قرآن مشروعیت ساخت بنا بر قبور صالحان را اثبات کردیم. در اين درس به بررسی 
و نقد دلیل وهابیان در این مسئله می‌پردازيم. 














۰~ درسنامة نقد وهابيت 


دليل وهابيان بر حرمت بناى بر قبور: حديث ابوالهَيّاج اسدى 
اصلی‌ترین دلیل وهابیان بر تخریب قبور» حديث ابوالهیاج اسدی اسمن مسلم در صحيح 
خود می‌نو یسد: 
على بن ابی‌طالب به ابوالهیاج فرمودند: «آلا آبعشك على ما بعثني عليه 
رسول الله له أن لا تدع تمثالاً الا طست و لا قبراً مُشرفاً الا سَوّیته»؛ (آيا 
آماده‌ای که تو را به مأموریتی بفرستم که بيغمبر يكم مرا به آن مأموریت 
فرستاد؟ هیچ تصویری را نمی‌بینی؛ مگر اينكه آن را محو کنی [لابد تصویر 
. 5 2 0 ۱ 
ذی‌روح بوده است] و هیچ قبری را نمی‌بینی؛ مگر اينكه أن را تسویه کنی).۲ 
وهابیان با استناد به همین حدیث» در ۸ شوال ۴ گنبد و بارگاه ائمة بقیع 2 را ویران 
کردند: آنان علمای مدینه را جمع کردند و در شرایطی به اين حدیث استدلال کردند که 
علمای مدینه علی‌رغم اينكه می‌دانستند اين حديث ربطی به تخریب قبور ندارد» به‌خاطر 
تهدید ومابیان. حق حرف‌زدن نداشتند و وهابيان در قالب استفتایی فرمایشی» حکم وجوب 


تخریب قبور را صادر کردند. " 


بررسی سند حدیث ابوالهیاج 
با اتاد به كتاب میزان الاعتدال از دهد یه التهذیب از ابن حجرء سند اين روایت را 
بررسى خواهيم كرد. سند حديث طبق نقل مسلم اينكونه است: «مسلم از وکیع» از 


4 راجع به معناى «تسویه» در ادامه توضيح خواهيم داد. 

۲. نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحيح مسلم» ج۲. ص ۶۶۶؛ ترمذی» محمد بن عیسی» سنن الترمذيء باب ما جاء في تسوية 
القبور» ج۲» ص 08 ؟؛ نسائى؛ احمد بن على؛ السنن الکبری» باب تسوية القبور ج ۰۲ ص ۴۶۴. 

۳. «السؤال: ما قول علماء المدينة المنورة -زادهم الله فهماً وعلماً- في البناء على القبور: و اتخاذها مساحدء هل هو جائز أم لا؟ 
و إذا كان غير جائز بل ممنوع منهي عنه نهياً شدیدا فهل يجب هدمهاء و منع الصلاة عندها أم لا؟ وإذا كان البناة في مسبله 
كالبقيع» و هو مانع من الإنتفاع بالمقدار المبني عليه» فهل هو غصب يجب رفعه لما فيه من ظلم المستحقين و منعهم 
إستحقاقهم أم لا؟ 

الجواب: أمّا البناء على القبور فهو ممنوع إجماعاًء لصحة الأحاديث الواردة في منعهء و لذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه 
مستندين بحديث علي نة أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يل أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً 
مشرفاً إلا سویته». (روزنامة أم القرىء العدد الصادر بتاريخ ۱۷ شوال ۱۳۴۴ق). 


درس بيست وجهارم: ساخت بنا بر روى قبر (۲) ~8 ۳۱۱ 
على بن ابی‌طالب ا از پیغمبر اکرم3).! 


۱ شخصیت وكيع 

ابن حجر در تهذیب التهذیب دربارة «وکیع» می‌گوید که اين مرد در پانصد حدیث خطا 
کرده است. او حتی می‌گوید كه وکیع؛ آگاهي درستی از زبان عربی نداشته است؛ لذا 
نقل‌هایش قاب لاعتماد نیست. با اين وصف. از کجا معلوم که در این حدیث نيز خطا نکرده 


باشد؟!۲ 


۲. سفیان توری 

رحالی‌هال ال سنت» سفیان را «مدلْس» می‌دانند. ‏ او با استفاده از برخی الفاظ مانند 
«عن فلان» برای کم كردن واسطه‌ها بين خود و پیامبر ا راوی سابق را از سند روايت 
حذف. و روایت را از زاوی اسبق خود نقل می‌کرد تا مخاطب گمان کند که او آن مطلب را 


از آن فرد» بدون واسطه شنیده استا: تدلیس برخلاف عدالت است و قول امه يك 
۰ .4 3 
نیست. 


.۶۶۶ نيشابورى» مسلم بن حجاج» صحیح مسلم» ج ۲» ص‎ .١ 

۲ ابن حجر عسقلانی» احمد بن علی» تهذیب التهذيب» ج۰۱۱ ص۱۲۵. 

۳. «و قال إبن المديني عن یحبی بن سعید لم يلق سفیان آبابکر بن حفص و لا حيان بن ایاس و لم پسمع من سعيد بن أبي بردة و 
قال البغوي لم یسمع من يزيد الرقاشي و قال آحمد لم یسمع من سلمة بن کهیل حدیث السانب پضع ماله حيث يشاء و لم یسمع 
من خالد بن سلمة آلفافا الا حدیثا واحدا و لا من ابن عون الا حدیثا واحدا و قال ابن المبارك حدث سفیان بحديث فجنته و هو 
پدلسه فلمًا رآني آستحيي و قال نرویه عنك». (همان» ص ۱۱۵). 

> «التَدلِيسُ قشمان: أَحَذُهُما: تذلیس الاسئاده وَهُوَأَنْ يزوي عَمَّنْ قية ما لَمْ يسْمَعْ مه مُوهِمًا اه سمعه مه أو عن عَاضَرَهُوَ 
لَمْ يله موهما أنه قذ لَقِيهُ و سمعه مه شم قذ یکون بَينَهُمَا واجذ و قذ یکونْ آکتر... و تما یتقول: (قال فلان آوعن فلان) و خر 
ذلك. سم الذَّنِي: تالیش الشیوخ و هُوَ: أن بزوي عَنْ سيخ حَرِيدًا سمعه منك فيسَمية آویکليه آوینشبه أو یلها رف 
به کی لا يعْرَفَ)؛ (تدليس دو گونه است: ۱. تدليس در استاد: یعنی راوی» روایتی را که از یکی از راویان معاصرش نشنیده 
استء با عبارتى نقل كند كه مخاطب تصور كند او اين حديث را از راوي سابق شنيده است و او را ديده است و فرقی نمىكند که 
در اين نوع تدلیس» یک واسطه يا چند واسطه را حذف كند. ۲. تدليس شيوخ: راوى حدیث» برای شناخته‌نشدن راوي قبل از 
خود. كنيه و لقب غيرمعروف او را ذكر کند). (ابنصلاح؛ عثمان بن عبدالرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح» ص ۷۳). 
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۳ حبيب بن ابی‌ثابت 


حبيب بن ابی‌ثابت نيز مانند سفيان ثورى» گرفتار تدليس در حديث بوده ا 


۴ ابووائل 
ابووائل از امیرالمزمنین منحرف بوده و از اعتبار ساقط است؛ يس نمی‌توان به نقل روايت او 
از اميرالمؤمنين !39 اعتماد کرد. " 


۵ اپوالهیاج اسدی 
آخرین راوی در سند اين حدیث. ابوالهیاج است. نگارندة کتاب حاضر دربارة او مذمتی 
ندیده است؛ اما در تمام صحاح ستة فقط همین یک روایت را دارد. انسانی که فق ط 
یک روایت نقل كندء معلوم می‌شود که محدّث نیست؛ لذا در «علم الحدیث» به حديث 
جنين افرادی اعتماد نمی‌کنند. ما بايد به روایت محدثانی اعتنا كنيم كه کارشان نقل حديث 
بوده است. 

نتيجه: برخی راویان اين حديثٌ مُدَلْس يا خطاکار» برخی نیز منحرف از اميرالمؤمنين ا 
بودند و برخی دیگر نیز فقط یک حديث در تمام صحاح دارند؛ پس سند اين حدیث» 
ضعیف است و صرف نقل آن در صحیح مسلم سیب مصونیت حديث از بررسی سندی 


نمی‌شود. 


بررسی دلالت حدیث ابوالهیاج 


.١‏ معنای مفردات حدیث 
قسمت اول حديث» يعنى «آن لا تدع تمثالاً الا طمست». دربارة تصاویر انسان و حانداران 


است که بايد محو بشود. اما برای روشن شدن معنای قسمت دوم حدیث» یعنی «و لا قبرا 


.١‏ ابن حجر عسقلانی» احمد بن على؛ تهذيب التهذيب» ج٣‏ ص۱۷۹ 
3 همان ج25 ص۳۶۲. 





درس بيست وجهارم: ساخت بنا بر روى قبر (۲) س ۳۱۳ 


مشرفاً إلا سویتم)؛ بايد به دو كلمة «مشرفاً» و «سوّیته» دقت کنیم. 

«مشرف» از شرف می‌آید و به هر بلندی» «شرّف» می‌گویند. به سادات» «شّرفا» 
می‌گویند؛ چون نسب بلندى دارند» به كوهان شتر «شرّف» مىكويند؛ چون بلندترين و 
بالاترين نقطة بدن شتر است» و به بالاترين نقطة ساختمان نيز «شرّف» می‌گویند؛ زيرا نقطة 
بلندى است." با توجه به معناى شرفء معنای «قبراً مشرفاً» اينكونه خواهد بود: «قبر بلند و 
مرتقع». 

حال بايد ببينيم که «سوّیته» به جه معناست؟ کسانی که با لغت عرب آشنا هستند» 
می‌دانند که «تسویه» گاهی یک مفعول و گاهی دو مفعول م ىكيرد. 

در آیاتی از قرآن» «تسویه» يك مفعول دارد؛ مانند و نفس و ما سویها؟؛ ' (نفس را تسویه 
کرد [به كمال رساند]) و ادا سَويئهُ وتَمَحْتُ فیه من رُوحِي فْقَغوا له سَاجِدِينَ)؛ " (هنگامی که 
خلقت او را کامل کردم و از روح خودم در آن دمیدم بر او سجده کنید). پس در اين موارد» 
تسویه صفت برای ات ول ات و سخن از مقایسه نیست و معمولاً اين كلمه 
به همین صورت استعمال می‌شیود؛ مانند «استوی المکان اعتدل و سویته عدلته»؛ (آن 
مکان» هموار و صاف شد و برابرش كردم یعنی آن را تعدیل و برابر كردم). ' 

اما در آياتى از قرآن» «تسویه» دو مفعول دارد؛ مائند (إِذْ نسوّیکم برب الْعَالَمِينَ4؛ (زیرا 
شما را با پروردگار عالم برابر می‌دانستیم). یکی از دق مفغولٍ آن همراه با حرف جر آمده 
است. در این‌گونه موارد» «تسویه» صفت خودش نیست؛ بلکه صفت قیاسی است و در 
مقام مقايسة دو مفعول است. خداوند در آية (إِذْ نُسَوّيكم برَبّ الْعَالَمِيْنَ4 از زبان مشرکان 
می‌فرماید: «ما بت‌ها را در اين جهان» با رب‌العالمین یکسان فرض می‌کردیم». در اینحا 


«تسویه» دومفعولی و به‌معنای مساوی كردن یک شیء با شینی دیگر است. 


۱. فیروزآبادی» محمد بن یعقوب. القاموس المحیط ج۱ ص ۸۲۳. 

۲ سورة شمسء آية ۷. 

۳ سورة حجرء آيةُ 79. 

۶ فیومی» احمد بن محمد. المصباح المنیر» ص98 ۰۲ ذيل واژة «سوی». 


۵. سورة شعراء آية ۰۹۸ 


۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


با توحه به اينكه «تسویه» در حدیث «و لا قبراً مشرفا الا سوّیته». فقط يك مفعول دارد كه 
آن‌هم ضمير متصل به «سوّیته» است که به «قبرآ» برمی‌گردد» حدیث این‌گونه معنا می‌شود: 
«قبر را تسویه (صاف و یکسان) کن»؛ نه اينكه «قبر را با چیز دیگر تسویه و برابر کن». زیرا 
اگر مراد از حديث» تسویة قبر با زمین بود؛ بايد علاوه بر مفعول اول» مفعول دیگری نیز با 
حرف جر براى آن ذكر می‌شد؛ مثلاً می‌گفت: « إلا سویته بالأرض»؛ در حالی که چنین 
مفعولی ذكر نشده است. بنابراين مراد از «تسوية قبر»» صاف كردن سطح قبورى است كه 
ی ی بوده‌اند. اتفاقاً نظر امامیه نيز همین 
است که قبر بايد مسطح باشد و همانند کوهان شتر نباشد. 
یکسان كردن آن بازمین؛ استدلال کرده‌اند" و محققان و حدیث‌شناسان گذشته نیز این 
حدیث را تحت بابئ با عنوان «بابٌ فى تسوية القبر» ذکر کرده‌اند ‏ که به‌معنای صاف كردن 
آن» مکروه یا حرام است. 
دلالت ندارد» چگونه اين همه آثار اهل بيت لول وه را کلنگ ظلم ويران کردند؟! چگونه گنبد 
و باركاهى را كه قرنها پیش» مسلمانان بر روى قبور اهل‌بیت ل و همسران و بزركان دين 
ساخته بودند. خراب كردند» بدون اينكه نگاهی به شرح صحيح مسلم داشته باشند و ببینند 
که نَوَوى و دیگران جه می‌گویند؟! حتی نووی نقل می‌کند: «یکی از دوستان مادر سفر 
از دنيا رفت. او را دفن كرديم و قبرش را مسطح کردیم؛ زیرا با استناد به حديث ولا قبسا 
مشرفاً إلا سویته" قبر بايد مسطح باشد». " 


. «وفي الروَاية ری و لا قبا شرق الا سويت في أن اة أن ارا ع على الأرض رفعا کی ولا يسنم ذل يرق نحو 
بر و یطخ و هذا مب الشَافعِي و مَْوَاققَهُوَتَقَلَ الْقَاضِي عباض عَنْ کر الما أ اأَفْضصَلَ عِنْدَهُمْ تَسْيِمُهَاوَهُوَمَذْهَبُ 
مالك» . (نووی» يحيى بن شرف المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» ۷ ص ۳۶). 

۲. سجستانی» ابوداوده سنن ی داو ج ۳ ص ۲۱۵؛ ترمذی» محمد بن عیسی» سنن الترمذي» ج ۳ ص۳۵۷ . 

۳ نووی» يحيى بن شرف المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» ج۷ ص ۳۶ 





درس بيست وجهارم: ساخت بنا بر روى قبر (۲) س ۳۱۵ 


۲ مخالفت اين حدیث با اجماع 
تسوية قبر با زمین» برخلاف اجماع علماست. در كتاب الفقه على المذاهب الأزبعة آمده 
است كه همه فقهاى جهار مذهب مىكويند قبر بايد یک وجب از زمين بلندتر باشد. پس 


اين حديث بهنحوى که وهابيان معنا می‌کنند. برخلاف اجماع است.' 


۳. عدمدلالت «تسویه» بر تخريب بنا 

بر فرض که معنای اين حدیث. تسوية قبور با زمين باشد. بازهم به تخريب قبه‌ها و بناهای 
ساخته‌شبده بر قبور که زائران در آن مکان‌ها می‌نشینند و قرآن می‌خوانند» هیچ ارتباطی ندارد. 
اما وهابيان پا استناد به دلایل نارساء بنای حرم بر قبر پیامبر اکرم اة را فعلی حرام دانسته‌اند 


و تخري ب آن"را روامی‌دارند؛ با اينكه آن حضرت از روز اول در خانة خودشان دفن شده‌اند. ؟ 


شبهة وهابیان 


(واسطه‌ای) به شرك است؛ پس کو مراقد به‌عنوان پیشگیری از شرک» واجب است.؟ 


پاسخ شبهه 

اولاً: بر فرض اينكه حفظ قبور انبیا سبب تبرک به آنها شود بايد كفت كه تبرک مستلزم 
شرك نیست و به‌معنای طلب برکتی است که خداوند در شیء قرار داده است و مصادیق 
فراوانی دارد؛ " مانند تبرک به مو و عرق پیامبر اګ تبرک به بوسیدن دست صالحان و والدین 
و... . چنان‌که احمد بن حنبل نيز تبرک به منبر پیامبر ا و بوسیدن آن را جايز می‌دانست؛ 


اما ابن تيميه از اين كار ابن حنبل» تعحب کرده هه 


.١‏ «و یندب إرتفاع التراب فوق القبر بقدر شبرء و يجعل كسنام البعير» بإتفاق ثلاثة» و قال الشافعية: جعل التراب مستویا منظماً 
أفضل من كونه كسنام البعير». (جزیری» عبدالرحمن. الفقه على المذاهب الاربعت ج۱ ص ۴۸۶). 

۲. دويش» احمد بن عبدالرزاق» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتا» ج٩»‏ ص۱۷۷ و ۰۱٩۱‏ 

۳ بن‌باز: عبدالعزیز بن عبدالله. مجموع فتاوی, ج۱ ص‌۳۹۵. 

.٤‏ در درس بیست‌وپنجم؛ به موضوع «تبرک» به‌تفصیل خواهیم پرداخت. 

۵. عینی» محمود بن احمد. عمدة القاري ج24 ص۲۴۱ 





۶~ درسنامة نقد وهابیت 


ثانياً: سد ذرايع در مواردى جريان دارد كه یک فعل. علت تامه يا حزء اخير علت برای 
تحقق فعل حرام باشد؛ در حالى كه تبرک به آثار اولياى الهى علت شرك نيست و هیچ 
منافاتى هم با توحيد ندارد. همان كونه كه هيج انسان عاقلى به‌خاطر اينكه انگو ذريعهاى 
برای ساخت شراب است» كاشت درخت انگور را حرام نمىداند. 

ثالثاً: وجود بنا بر روى قبورٍ برخى انبياى الهى و نيز قبر شريف بيامبر اكرم تي كه در 
طول چهارده قرن زیارتگاو موخدان از سراسر جهان بوده استء بهترين گواه بر این است كه 
وجود بنا يا ساخت آن بر قبور اولياى الهی. هيج دخالتى در شرك ورزيدن به خدا ندارد؛ 
بلکه علل شرك را بايد در جهل و تعصب حست‌وجو كرد. 


درس بيست وجهارم: ساخت بنا بر روى قبر (۲) س ۳۱۷ 


.١‏ حفظ قبور بزركان دين وساخت بنا بر آنها جه آثار و فوایدی دارد؟ 
۲. دلايل وهابيان بر حرمت ساخت و حفظ بناى بر قبور را بنويسيد. 
۳ بر دلالت حديث ابوالهياج جه اشكالاتى وارد است؟ 


۴. شبهة وهابيان دربارة ساخت بنا بر قبور را تبيبن كنيد و پاسخ دهيد. 


.١‏ با مراحعه به كتابهاى فقهی علماى اهلسنت تا قبل از قرن هفتم هجرى» فتاواى آنان 
دربارة بناى بر قبور را استخراج كنيد. 


3 دربارة معنای سل ذريعه» و موارد كاربرد آن تحقيق كنيد. 


برخى منابع مدق 

.١‏ إحياء المقبور من أدلة حواز بناء المسجد عل القبور و يليه إعلام الراكع الساجد بإتخاذ 
القبور مساحد نوشتة احمد بن محمد صديق غماری؛ 

۲ البناء على قبور الأنبياء و الأولياء و اتخاذها مساجد و أماكن للعبادة نوشتة علامه 
سیدمرتضی عسكرى؛ 

'. حكم البناء على القبور نوشتة شيخ عبدالكريم بهبهانی؛ 

۴ بناء القبور و زيارتها رؤية شرعية نوشتة عباس‌علی زارعی سبزوارى. 


از ديكر شبهات وهابيان كه پس از تبيين مسئلة «سنت و بدعت» به نقد آن می‌پردازيم» 
مسئلة جواز كريه بر اموات است كه وهابيان آن را حرام و بدعت می‌پندارند. اين مسئله از 
اين جهت نيز اهميت مضاعف دارد كه زنده نگه‌داشتن نهضت و تفكر امام حسین ا در 
پرتو برپایی مجالس عزادارى و كريستن بر ايشان است. در اين درس» با استناد به دلايل 








معتبر شرعی» به اثبات مشروعیت گریه بر اموات می‌پردازيم. 








۰ درسنامة نقد وهابیت 


گریستن در فراق عزیزان و اولیای الهی. که دل‌های مؤمنان مالامال از محبت آنهاست» یکی 
از ویژگی‌های فطری هر انسان سلیم‌النفسی است. اين عمل» علاوه بر التیام دل داغ‌دیدگان 
آثار سازندة دیگری نيز دارد كه در جاى خود بايد به آنها پرداخته شود و مستندات شرعی نيز 
آن را تأیید می‌کند؛ اما وهابیان اين کار را بدعت می‌دانند و مسلمانان را از گریستن در فراق 


عزیزانشان نهی می‌کنند. 


دلایل مشروعیت گریه بر فراق عزیزان 
«فطرت انسان». «روایات نبوی» و نیز «سيرة سلف» بر مشروعیت اشک‌ریختن در غم 


ازدست‌دادن عزیزان دلالت می‌کند که به تبيين هریک از آنها پرداخته می‌شود: 


دلیل اول: فطری بودن احکام اسلامی 
آیین مقدس اسلام؛ آیین فظرت است؛ یعنی احکامش مطابق با فطرت بشری است. 
قرآن مجید می‌فرماید: 
اقم وجهّك للّین عنیفا فظرت اللّهِ اَي فطر الاس علیها لا تبییل للق 
اللَّهِ لك الدِينْ الْقِِمُ و لک أکتر لاس لایغلفون4؛! 
پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. اين فطرتی است که 
خداوند انسان‌ها را بر آن آفریده است. در آفرینش الهی دگرگونی نیست. اين 
است آيين استوار» ولی اکثر مردم نمی‌دانند. 
فطری بودن دين به اين معناست که دین. حکمی مخالف فطرت بشر ندارد و اگر حکمی 
در روایات يا در کتاب‌ها برخلاف فطرت پاک انسانی دیده شود. معلوم لی شود كه آن حکم» 
صحیح نیست. یکی از مقیاس‌های شناخت حق از باطل» ملاحظۀ فطرت و خواسته‌های 
ذرونی انشان است؛, برای كاله رهباتیت کر ی شد است؛ ورا زر تدك ود ا سان 
است؛ هرچند ممکن است برخی افراد آن را زهد تلقی کنند. 
یکی از رفتارهای فطری انسان اين است که وقتی عزیزش را از دست می‌دهد. دلش 
می‌سوزد و گاهی احساسات درونی او سبب می‌شود که گریه کند و ناله بزند. با توحه به 


.۳۰ سورة روم آية‎ .١ 





اينكه اسلام دين فطرت است. جلوكيرىكردن از اين ناله‌ها و اشكهاء به‌شرطی كه همراه با 
اهانت به خداوند نباشد» برخلاف آیین اسلام است ودر حقیقت» سرکوب‌کردن فطرت 
است كه اسلام اجازة سركوبى آن را نمىدهد؛ بلكه آن را امضا كرده است. 

لازم است ذكر كنيم كه احكام دينى مطابق با فطرت انسانهايى نازل شده است كه 
حقيقت فطري خود را از دست نداده‌اند؛ بنابراين» احوال افراد قسی‌القلبی كه مرگ والدين يا 
فرزندشان در نظر آنان با مرگ یک حيوان يكسان استء ملاک تعيين احكام اسلامی نيست. 


دلیل دوم: سيرهُ نبوی 
در سيرة ييامبر اكرم ا موارد متعددی از گریه بر اموات وجود دارد که به برخی از آنها اشاره 


می‌شود: 


.١‏ كرية رسول خد ا6ا بر مرگ فرزندش ابراهیم 

رسول كرامى اسلام تايف فرزندى پەنام ابراهیم داشتند. هنكامى كه اودر حال احتضار بود. 

حضرت او را در آغوش كرفتند و گفتند: 
العین تدمع و یحزن القلب» و لا نقول لا ما یرضی ربنا و لا بك يا ابراهیم 
لمحزونون؛ ' 
چشم می‌گرید و قلب مىسوزد؛ اما جيزى نمىكوييم جز آنجه مورد رضایت 
خدا است. ای ابراهیم» ما در فراق تو اتدوهناک هستيم. 

در نقل ديكرى آمده است: 

قال يَزله: «يا ابراهیم. نا لن نغني عنك من الله شيثاً): ثم درفت عيناه و قال بََل: 
«إنَا بك یا ابراهيم َمحزونون» تبكي العينُ و یَحرَنْ القلبٍ و لا تقول ما يسحَظط 
الربٌ و ولا أنه آمر حقٌ و وَعدٌ صِدقٌ و أنها سبیل مأتية, لحرا عليك حُزناً شديداً 
اشد من هذا»؛" 
پیامبر ام فرمودند: «اى ابراهیم» کاری از ما ساخته نيست». سپس اشنک: 
چشمان آن حضرت را فراكرفت و فرمودند: «ما در فراق تو اندوهناک هستيم. 


.۵ ۰۶ سجستانی» ابوداود» سنن أبي داوه ج ۰۳ ص۱۹۳ ۳۱۲۶؛ ابن‌ماحه. محمد بن یزید» سنن ابن ماجة ج20 ص‎ .١ 
حلبی» على بن ابراهيم» السيرة الحلبية جح ص۴۳۴.‎ .۲ 


۲ چ درسنامة نقد وهابیت 


چشم. گریان و قلب» سوزان است و آنچه موجب خشم خدا شود بر زبان 
حاری نم ىكنيم و اگر نبود که مرگ حق است و وعده‌ای صادق. و راهی انیت 
كه همه بايد بروند» اندوه ما بر تو صدچندان بود). 
عبدالرحمن بن عوف» يكى از كسانى كه حقيقت اسلام را خوب درک نکرده بود» به 
پیامبر اکرم:32 گفت: «يا رسول الله» تو فرمودی که ما بر اموات» و در فراق عزیزان گریه 
نکنیم. جه شده است که اکنون خودت گریه می‌کنی؟» آن حضرت در پاسخ به او فر مودند: 
لاء و لکن نهیت عن صوتین خمقین و آخَرَين؛ صوت عند مصيبة و خمش وجوه 
وشق جُيوب وَرَنَة شيطانء و صَوتٌ عن نغمة لهو و هذه رحمةٌ و من لا رحم لا 
برخم ! 
نه [من جنين حرفى نزدهام]. اما از دو صدای حاهلانة دیگر نهی کرده‌ام: 
5 دادوفرياد در هنكام واردآمدن مصيبت و خراش‌دادن صورت و پاره كردن 
كريبان» ونالة شيطانى؛ ۲. صداى نغمة لهوآميز. اما اين كرية منء ناشى از 
عطوفت و رحمت است و البته کسی كه رحم نکند. بر او رحم نمی‌شود. 
با وجود اين همه روايات از كتابهاى معتبر» چرا وهابيان كريه در فراق عزيزان را حرام يا 
مكروه می‌دانند؟! چەبسا وهابیان زنانی را که در غم فراق عزیزانشان گریه می‌کنند» 
مورد ضرب‌وشتم قرار مىدهند! 
۲. كريةُ بيامبر اکرم 986 بر حضرت حمزة سيا الشهد اجا 
حمزه» عموی گرامی رسول خد ابش در حنگ احد به وضع فجيعى به شهادت رسيك؛ 
بدكونهاى كه انسان نمی‌تواند كيفيت قتل او را بیان كند. هنگامی که رشرل خدائلية كنار 
جنازة او آمدند و پیکر مطهر او را با آن وضع فجيع دیدند. عبای خود را روى بدن او 
انداختند تا بدنش يوشيده باشد و سپس كنار پیکر مطهر او نشستند و كريه کردند: صَفيّه 
دختر عبدالمطلب و خواهر حمزه. نيز نشست و كريه كرد. حتی ييامبر ل به انصار دستور 


دادند که كنار بروند و صفیه را به حال خودش واگذارند تا بر برادرش اشک برینزد و گربه 


.١‏ همان. 





۱ 2 5 
کند. حبس گریه سیب می‌شود که درون انسان نوعی ناراحتی روحی و روانی بيدا شود که 


۳. گرية پیامبر ا بر فرزند زینب. دختر پیامبر اا 
فرزند زینب» دختر پیامبر ا از دنیا رفت. هنگامی که پیامب 2 همراه گروهی از 
اصحاب در خانة زینب حاضر شدند». چشمان پیامب رت با دیدن فرزند ازدست‌رفته» پر از 
اشک شد. سعد بن عباده گفت: «اين [گریه‌کردن] چیست. ای رسول خدا؟!» ييامبر اھ 
فرمودند: 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» و إنما يرحم الله من عباده الرحماء؛ " 
اين [كريهكردن] رحمتى است که خداوند در دل‌های بندكان خود قرار داده 
است و خداوند تنها بر بندگان رحمكنندهاش رحم می‌کند. 


دلیل سوم: سيرة صحابه 

صحابة نبی مکرم اسلام لي که در محضر ایشان دين را فراگرفته بودند» در مصیبت‌های 
پیش‌آمده» در فراق عزیزان خود می‌گریستند. مواردی از سيرة صحابه در اين زمينه را بیان 
می‌کنیم: 

۱. كرية فاطمة زهراغل بر یاو 

پیامبر اکرم 9 در حق فاطمة زهرائة فرمودند كه او «سيدة ثساء العالمین» است. " خداوند 
مریم نا را «معصومه» می‌داند" و فاطمة زهرائيكة نیز برتر از مریم پا حداقل هم‌ردیف با 
مریم هستند؛ بنابراين» ايشان نيز «معصومه» هستند. ايشان در فراق يدر عظيمالشأن خود 


اشک می‌ریزند و گریه می‌کنند و اشعار حان‌سوز می‌خوانند. حاشا كه سَّرور زنان جهان» که 


۱ «و رسول الله م كلما بکت يبكي». (مقریزی, احمد بن على؛ إمتاع الأسماع؛ ج١2‏ ص۱۶۷ و ۱۶۸). 

۲ بخاری» محمد بن اسماعیل. صحیح البخاري» ج۲» ص٩۷‏ ۰۱۲۸۴ 

۳. «و آقوی ما یستدل به على تقديم فاطمة [2] على غیرها من نساء عصرها و من بعدهن ما ذکر من قوله به آنها سيدةٌ 
نساء العالمین الا مريم...». (ابن حجر عسقلانی؛ احمد بن علی» فتح الباري في شرح صحیح البخاري» ج۰۷ ص۱۰۵). 

5. سورة آل‌عمران, آیة ۴۲: لو اذ قالت الملانکه يا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک على نساء العالمین؟؛ (و به ياد 
آورید هنگامی را که فرشتگان گفتند: «ای مریم. خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان برتری داده است4). 


۴ درسنامة نقد وهابيت 


معصومه است. كار حرام يا مكروهى را انجام دهد. ايشان در فراق يدر جنين مىسرايد: 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لايشة مدى الزمان غواليا 
صبّت علی مصائب لو أنها صبّت على الأيام صرن لياليا' 

یعنی: «کسی که تربت پاک احمد را بوییده است» هیچ اعتراضی بر او نیست اگر تا پایان 
عمر» هیچ بوی خوشی را استشمام نکند. مصانبی بر من روی آورد كه اگر بر روزها فرود 
م ىآمدء به شب تيره تبديل مى شدند». 
بلكه ديكران نيز در فراق آن حضرت اشك ريختند و كريه كردند. 
۲ كرية انصار بر شهداى جنگ احد 
در حنگ احد» «انصار») بر کشتگان خود كريه م ىكردند. پیامب تلب نيز آنان را از اين كار 
نهی نکردند؛ بلکه وقتی به خانة حمزه ي که کسی را در مدینه نداشت تا برايش گریه کند» 
رسيدنك» فرمودند: «أمّا عمی حمزة فلا بواکی له ؛ (عمویم حمزه گریه‌کننده ندارد). انصار با 
شنيدن اين حمله» به زنان خود گفتند: «هرکس كه خواست بر شهيد خود كريه کند» ابتدا بر 
حمزه؛ عموى بيامبر ييه كريه کند». وقتی خبر كرية زنان برای حمزهلظة به پیامب رت 
رسید» حضرت برای آنان دعا کردند. " 

ابن‌سعد (م ۰ می‌نویسد: «اکنون نيز در مدیئه زسم است كه هرگاه زنان مدینه 
بخواهند بر فراق عزیز خود اشک بریزند» ابتدا بر حمرّة سیدالشهدل [42] گریه م ىكنند». ۲ 
۳ كرية اصحاب يبامبر 3 در ر حلت آن حصرت 
در تاريخ آمده است که ابوبکر بن ابی‌قحافه در فراق پیامبر اكرم ٤رت‏ گریسیت و در سوگش 
مرثیه‌ای خواند كه نخستین بيت آن مرثبه» این‌گونه است: 
۱. ابن شهرآشوب. محمد بن على؛ مناقب آل ابي طالب» ج۱» ص۲۵۰؛ قسطلانی؛ احمد بن محمد ارشاد الساري لشرح 
صحیح البخاري» ج ۰۲ ص ۰.۴۳۰۷ 
۲ ابن‌سعد. محمد بن سعد. الطبقات الکبری» ج۲. ص۴۴؛ ج۳. ص ۱۰؛ ابن حنبل» احمد بن محمد» مسند أحمد بن حنبل» 


اج ص۳۸ -۴۹۸۴. 
53 ابن سعد» محمد بن سعد الطبقات الكبرى» ج22 ص۴۴؛ ج232 ص ٠‏ 3 





ياعين فأبكى و لاتسأمی وحق البكاء على السيّد' 

يعنى: «ای چشم» كريان باش و از كريهكردن خسته نشو که كريه بر آن بزرگوا سزاوار 
است». 

پیامبر اکرم ٤ا‏ صحابه را اينكونه تربیت‌کرده بودند. فقط عبدالرحمن بن عوف در مرگ 
ابراهيم» فرزند پیامبر 3 به پیامبر ا اعتراض کرد و حضرت نيز با تندی پاسخ او را دادند 
و فرزمودند: «من لايَرحَمء ای رخم)+" (آن كس که دلش نرم نباشد» خدا بر اورحمت 
نمی‌فرستد). 

مارد بنیاری از كرية صحابه و تابعان بر مب و عزیزانشان " ضبط شده است که از 
آوردن آنها صرف‌نظر م ىكنيم. ' حتی عمر بن خطاب هنگامی که بالای منبز خبر مرگ یکی 
از عزيزان خود را شنید. اشک ريخت و كريه كرد. 


آيا بعد از اين دلايل فراؤآن: مىتوان كريهكردن بر فراق عزيزان را حرام دانست؟! 


از ييامدهاى انحراف وهابيان از اسلام 

وهابيان علاوه بر اينكه در اين مسئله برخلاف قرآن وسنت فتوا می‌دهند» همجنين سبب 
می‌شوند كه غیرمسلمان‌ها فرسنگ‌ها از اسلام دور شوند و غربی‌ها به ما اشكال كنند كه اين 
جه اسلامى است که با فطرت انسانها مخالف اسبت! اين چه اسلامى است كه این‌همه 


.١‏ امینی» عبدالحسين؛ الغدیر» ج۸» ص۱۸۴. 

۲ «فإذا إبراهيمُ في جر أمّه و هو يجو بنفسهء فأخَذّه رسول اللي فوضّعه في جره ثم قال: "يا إبراهيم؛ لا غني عنك من 
الله شين ثم ذَفتْ عَيناة به فقال له عبدالرحمن: "يا رسول الله أتبكي؟ أو لم تنة عن البکاه؟فقالّ: "لاء و لکن تَهِيِتُ عن 
الّوح» و عن صوتین آحمقین فاجرين: صوتٍ عند نعمة لهو و لعب مزامير الشيطان» و صوتٍ عند مضيبةٍ خمش وجه وشقٌّ جيب 
ورنة شیطان» وھنە حا ا بن OR EE‏ سعدالدین» الإبماء إلى زواند الأمالي و الألخزا ج ٠ء‏ ص۳۹ 
۳ «هنگامی که فرزند سلیمان بن عبدالملک فوت کرد او به‌شدت داغ‌دار شد وكفت: آتشی در جكرم احساس می‌کنم که فقط 
گریه‌کردن آن را سرد مىكند". عمر بن عبدالعزیز به او گفت: "أذكر الله يا آمیر المزمنین و عليك بالصبر . سلیمان تتزد وزیسرش؛ 
رجاء رفت. او گفت: گریه كن و اين کار اشکالی ندارد؛ چنان‌که پیامبر ‏ در فراق فرزندش ابراهیم گریست!" پس سلیمان یک 
دل سير گریه کرد و سپس گفت: "إني أجد في قلبي لوعة إن آنا لم آبردها بعبرة خفت أن یتصدع كبدي ». (ابن‌عساکر على بن 
حسن» تاريخ مدينة دمشق» ج۱۰ ص ٩۱۰۷‏ حلبی, على بن ابراهيم» السيرة الحلبية ج ۰۳ ص۴۳۵). 

؟. نک: مقریزی» احمد بن علىء امتاع اسما ج۱» ص۱۷۶؛ بیهقی» احمد بن حسينء السنن الکبری» ج۴» ص ۰۱۱۶ 
۷۱۵۳ هيثمى؛ على بن ابی‌بکر» مجمع الزواند و منبع الفواند. ج٩»‏ ص ۳۲. 


۶~ درسنامة نقد وهابيت 


شدت و قساوت در آن ديده می‌شود! 

گریه‌کردن و اشک‌ریختن برای کسی كه عزیز خودش را از دست داده است. امری فطری 
و قهری است. آیامی‌شود به او كفت که اشک نریزو گریه نکن؟! پیروان 
محمد بن عبدالوهاب. اسلام را دینی به‌دور از رحم و عاطفه معرفی می‌کنند. اگر این‌گونه 
فتواها آنان نبود. اسلام تمام جهان را فرامی‌گرفت؛ اما اين خشونت‌ها و این فتواهای مخالف 


اسلام سبب می‌شود که مردم از اسلام دور شوند. 


بررسى و نقد دلیل وهابیان برای منع گرية بر ميت 
وهابیان برای بدعت معرفی‌کردنِ گریه بر اموات» به حدیث نبوی (إِنَّ الميّت یعذب ببکاء 
أهله)؛ ' (میت با گرایۀ بستگان خود عذاب می‌بیند) تمسک می‌کنند و می‌گویند كه كرية بر 
میت» سبب عذاب او می‌شود؛ پس نباید بر ميت گریه کرد. 
در پاسخ به اين دلیل يايد كفت که هرچند اين حديث در صحیح مسلم وارد شده است؛ 
اما صحیح مسلم در برابر قرآن اعتباری ندارد. روایاتی از صحیح مسلم مورد قبول است که 
مخالف قرآن نباشند؛ اما آنحا که روايت صحیح مسلم مخالف قرآن باشد. به‌دستور 
يبامبر اكرم ا بايد قرآن را بر حديث مقدم کرد. قرآن می‌فرماید: 
ولا ترز وا وژرآغری۲:6 
هيج گنهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد. 
اينكه كرية دختری در كنار قبر پدرش» سبب عذاب‌شدن پدرش شود برخلاف عدل الهی 
است. پس اين حدیث اگرچه در صحیح مسلم آمده است» اما متخالف قرآن است؛ ازاین‌رو 
اعتباری ندارد. هرچند صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن آربعه محترم‌اند ولی 
از آنجا كه هیچ کتابی غير از قرآن صددرصد قابل‌قبول نیست. پذیرش روايات آنها دو شرط 
دارد: 


.١‏ مخالف قرآن نباشد. 


۱. نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحیح مسلم» ج۲ ص۶۴۱. 
۲. سورة نجم» آیۀ ۳۸. 





۲. با سن صحيح به دست ما برسد. 

فقدان هريك از اين دو شرطء روايت را از اعتبار خارج می‌کند؛ برای مثال» اگر روايتى از 
طريق صحيح هم رسيده باشدء اما مخالف قرآن باشد. می‌فهمیم كه راوى اشتباه كرده و 
سخن پیامبر ا را درست نفهميده است. ازاينرى وقتى عايشه اين خبر را شنيد که 
عمر بن خطاب از قول پیامبر ا می‌گوید: «إِنَّ الميّت يعذبٌ ببكاء أهله عليه» اين روايت را 
تأویل كرد و كفت كه اين روايت مربوط به اهلكتاب است كه اكر فردى يهودى بميرد و 
فردى بر او اشک بريزد» يهودى معذب مىشود.' 

البته این تأويل نيز صحيح نيست؛ زيرا در اين فرص نيزء عذاب‌شدنِ فرد يهودى برخلاف 
عدالت خداوند است. فرض كنيد فردى يهودى مُرده است و دخترش بر او كريه مىكند. آيا 
با كرية دختر» عاب فرد يهودى زياد می‌شود؟ خير؛ بلكه فرد يهودى به‌مقدار گناهانِ 
عروقة عزاب ا 9ل كا وراك رن با حملن انرق ارداق افر اسمن 
ييامبر َة است. 


.١‏ ابن حنبل» احمد بن محمد. مسند أحمد بن حنبل» ج۰۱ ص۳۸۷؛ مالک بن انس الموطا ج27 ص۳۲۹. 


۸~ درسنامة نقد وهابيت 


.١‏ با استناد به سيرة نبوى» مشروعيت كريه بر اموات را اثبات كنيد. 
۲. مواردى از سيرة صحابه در كريه بر اموات را بنويسيد. 


۳. دليل وهابيان بر نامشروع دانستن كريه بر اموات را تبيين» و سپس نقد كنيد. 


رواق انديشه 


نمایید: 


برخی منابع مفید 
۱. من سنن النبي 3# البكاء على المیت نوشتة علامه سیدمرتضی عسکری؛ 
. البکاء على الثبی تل و آله على صوء السنة و السيرة نوشتة محمد‌حواد طیسی؛ 
۳. حول البكاء على الميت نوشتة خليفه عبيد الكلبانى؛ 


؟. البكاء على موتى المؤمنين نوشتة سيد عبدالرحيم موسوی. 


در درسهاى گذشته» يس از تبيين مسئله «سنت و بدعت»» بررسی و نقد شبهات 
وهابیان را كه مبتنی بر اين مسئله استء آغاز كرديم. یکی دیگر از شبهات آنان» 
بدعت دانستن دعا در كنار قبور صالحان است. در این درس. با استناد به سنت نبوی و 
توحه به اقتضای شرافت مدفن اولیای الهی. ثابت می‌شود که دعاکردن در كنار قبور 
صالحان» امری مشروع و بلکه مطلوب است. 














۰~ درسنامة نقد وهابيت 


یکی از ویوگی‌های مكتب سلفیه» كاستن از مقام اولياى الهی» به‌ویژه پیامبر اكرم ٤ات‏ است. 
از پیامدهای اين خصلت. بدعت دانستن دعا و طلب حاحت از خداوند در كنار قبور اوليا 
است. بزرگان وهابیت همچون ابن‌تیمیه و محمد بن عبدالوهاب به توصیه‌هایی که دربارة 
فضیلت دعا در اماکن مقدس وارد شده استء توجهی نکرده‌اند و دعا در كنار قبور 
اولیای الهی را با دعا در ساير مکان‌ها یکسان می‌دانند. آنان معتقدند که دعا در حوار قبور 
اولیاء بافضیلت‌تر از دعا در ساير مکان‌ها نیست و نه‌تنها هیچ‌گاه صحابه نزد قبر پیامبر 4# 
برای خود دعا نکرده‌اند؛ بلکه کسی را که نزد قبر آن حضرت از خداوند چیزی طلب کند؛ 
نکوهش کرده‌اند. در اين درس به بررسی اين مسئله از نظر اسلام می‌پردازيم تا حقيقت بر 


و ۰ ۰ 0 
همگان روشن شود. 


دلایل مشروعیت دعا در كنار قبور صالحان 
دلایل فراوانی بر مسُروعیت دعا نزد قبور اولیای الهی. وحتی نزدیک‌تر بودن آن دعابه 


اجابت وجود دارد که به بیان آنها می‌پردازيم: 


دلیل اول: سنت پیامبر 227 
خداوند پیامپر اكرم تلو را برای همه انسأن‌ها «اسوة حسبه)) قرار داده است. ملاحظة رفتار 


پیامب ل بهترین دلیل بر مشروعیت دعا نزد قبور مؤمنان است که به نمونه‌هایی از آن اشاره 
۲ 


می‌کنیم: 
.١‏ طلب عافیت در كنار قبور 


پیامبر اکرم 4 هنكام زيارت قبور بقيع مىفرمودند: 
السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين و المسلمين و إنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» أنتم لنا فرط و نحن لكم تبع» أسأل الله العافية لنا و لكم؛" 
سلام بر شما ساكنان مؤمن و مسلمان اين سرزمین» و ما انشاءالله به شما 


.١‏ اغلب اين مكانها محل دفن اولياى الهى است. 
۲ ابن‌تیمیه. احمد بن عبدالحليم؛ اقنضاء الصراط المستقيم» ج27 ص ۲۹۳. 
۳ نسائی» احمد بن على؛ السنن الکبری» ج٩»‏ ص ۰ 3 





درس بيست وششم: دعا در کنار قبور صالحان PT B~‏ 


براى خودمان وشما طلب عافيت مىكنم. 


مردكان مقدم كرده قدت 


۲. آموزش دعا در كنار قبور 
در برخی روایات آمده است که رسول اکرم ا چگونگی دعادر كنار قبور را به صحابه 
تعلیم می‌دادند: 
كان رسول الله ثم یعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فکان قائلهم أن يقول السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين و المسلمينء و إنا إن شاء الله لاحقون و نسأل 
الله لنا و لكم العافية؛' 
بيامبر اكرم تا اصحابشان را هنكام خارج شدن برای زيارت قبور آموزش 
می‌داد. ايشان به آنان می‌فرمودند كه بگویید: «سلام بر شما ساكنان مؤمن و 
مسلمان اين سرزمين» و ما به‌خواست خدا به شما ملحق مىشويم و از 
خداوند برای خودمان و شما عافیت می‌طلبیم». 
در این روایت از لفظ «کان» استفاده شده است که «استمرار» را می‌فهماند؛ بدين معنا که 
پیامبر ا هرگاه می خواستند دعا در كنار قبور را په صحابه ياد بدهند. این‌گونه ياد می‌دادند. 
وهابيان» تنها در صورتی دعاکردن را مشروع م # که زا قبل از رفتن به زیارت» قصدٍ 
دعاکردن نداشته باشد و پس از حضور در كنار تب وای وچاد دعا کند؛ در حالی که طبق 
اين روايت» پیامبر ت اصحاب خود را قبل از رفتن به زیارت تعلیم می‌دادند كه چگونه دعا 
همچنین در روایتی آمده است که «َأقبَل علیهم بوجهه»؛ ‏ بدین معنا کنه يتثامبر بط 
در حال زیارت. رو به قبور می‌ایستادند؛ نه رو به قبله. همچنین ایشان به اصحاب 
نمی‌فرمودند که در هنكام قرائت زیارت. رو به قبله بایستند. 
.١‏ نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحیح مسلم» ج۰۲ ص۶۷۱؛ ابن ابی‌شیبه. عبدالله بن محمد المصنف في الأحاديث و الاشاره 


چ۴: ص۲۷. 
۲. ترمذی» محمد بن عیسی» سنن الترمذي ج۰۲ ص۳۶۰. 





۲ درسنامة نقد وهابيت 


۴ حضور طولانی در كنار قبور 
عايشه می‌گوید: 
از آغاز شب. پیامبر و را ندیده بودم. پنداشتم كه نزد برخی همسرانش رفته 
است. جست‌وجو کردم و ایشان را در بقیع یافتم که می‌فرمودند: «السلام 
علیکم دار قوم مؤمنين [...] اللهم لا تحرمنا آجرهم و لا تضلنا بعدهم»؛ (سلام 
بر شما ای مؤمنان» [...] خدایا ما را از پاداش آنان محروم مکن و پس از آنان 
كمراهمان مساز).' 
طبق گفتة همسر پیامبر ا آن حضرت از ابتداى شب تا ياسى از شب كذشته در بقيع 
حضور داشتند و به دعاكردن مشغول بودند؛ جنانكه در حديث ديكرى به طولانى بودن 
مدت حضور پیامبر اة در بقيع تصريح شده است. " 
از اينكه پیامبر 5# با وجود فضیلت بسيار زیاد مسجدالنبی» بقيع را برای عبادت انتخاب» 
و مدتی طولانی در آنجا درنگ کرده‌اندء معلوم می‌شود كه دعا و زیارت طولانى در این‌گونه 
اماکن» مشروع أشنت 
۴. درخواست رحمت در كنار قبور 
عايشه می‌گوید: 
پیامبر اکرم م فرمودند: «جبرئيل نزد من آمد و عرضه داشت پروردگارت 
فرمان داده است كه به قبرستان بقيع برو و برای اهل‌قبور طلب رحمت كن». 
من نيز همراه حضرت به بقيع رفتم و گفتم: «أى رسول خداء من چگونه برای 
آنان استغفار كنم؟» ايشان فرمود: «بكو: «السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منكم و العستأخرین»؛ (سلام 
بر ساکنان مؤمن و مسلمان اين سرزمين. خدا كذشتكان وآيندكان.مارا 


رحمت كند)»." 


۰۱۵۳۲ طیالسی» سليمان بن داود» مسند آي داود الطيالسي» ج ۳ ص۰۴۸‎ .١ 

۲ «عن عائشة قالت: [...] حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات»؛ (عايشه می‌گوید: "بيامبر بُ را تعقيب 
ص۹٩‏ ۶۶). 

۳ همان. 





درس بيست وششم: دعا در كنار قبور صالحان ~8 ۳۳۲ 


دليل دوم: اقتضاى شرافت مدفن اولياى الهى 
بر اساس روایات» مسجدالحرام از برترين و مقدسترين مكانهاى روى زمين است که 
ثواب هر ركعت نماز در آن» برتر از صد هزار ركعت و بنا به نقلی برابر با یک ميليون ركعت 
است؛ اما برخى مكانهاى همین مسجد شريف مانند زیر ناودان» حجر اسماعيل؛ بين 
ركن و مقام شرافت بيشترى دارند. حسن بصرى روايتى نقل م ىكند كه پیامبر اا فرمودند: 
«هرکس زیر ناودان كعبه دو ركعت نماز بخواند. از كناهانش بيرون مىرود؛ مانند روزى كه 
از مادر متولد شده است»." همجنين آن حضرت فرمودند: «محبوب‌ترین مكانها نزد 
خداوئد متعال» بين مقام ابراهیم و مر" است». ' 

از شویی دیگر در منابع شيعه و سنی آمده است که حضرت اسماعیل لا و هاجر اا در 
حجر دفن شله‌اند. "مورخان و محدثان اهلسنت نیز نقل کرده‌اند: «بین ركن 
(ححرالاسود)؛ مقام و چاه زمزم» پیامبر دفن تقلا سيق طبری نیز اضافه بر آن می‌نویسد: 
«قبر حضرت نوح 4 هود صالح ا و شعیب ل بين زمزم» ركن و مقام واقع شده 
اس 

صرف نظر از افضلیت همه نقاط مسجدالحرام بر ساير مساجدء از مقایسۀ رواياتى كه 
برخى مكانهاى مسجدالحرام را داراى فضیلت بیشتری برای عبادت مىدانند و رواياتى كه 
آن مكانها را مدفن انبياى الهى و بندگان خالص او می‌داند» درمىيابيم كه علت شرافت اين 


.١‏ همان» ص۱۰۱۲؛ ابن‌قولویه» جعفر بن محمدء كامل الزیارات» ج21 ص۵۱؛ حر عاملى؛ محمد بن حسنء وسائل الشيعة 
ج۵ ص١‏ ۶۵۱۸. 

۲ بصری» حسن» فضائل مکة و السکن فيهاء ص۳۰ 

۳ قسمتی از دیوار کعبه كه بين رکن حجرالاسود و درب کعبه قرار دارد. 

.۳۰ بصری» حسن, فضائل مكة و السکن فيهاء ص‎ .٤ 

د. همان ص ۲۰؛ ابن‌سعد. محمد بن سعد الطبقات الکبری» ج١2‏ ص۵۲؛ کلینی. محمد بن یعقوب. الکافي» ج ۰۳ ص‌۲۹۵؛ 
مجلسی. محمدباقر بحار الانوار ج217 ص ۱۱۷. 

. ازرقی. محمد بن عبدالله. آخبار مكة ج١2‏ ص‌۶۸؛ تعلبی؛ احمد بن محمد الکشف و البیان عن تفسیر القرآن» ج۴» 
ص ۲۵۰؛ بیهقی, احمد بن حسین» شعب الإيمان» ج ۵ ص ۴۶۰. 

۷ طبری» محمد بن جرير» جامع البیان في تفسیر القرآن» ج21 ص۴۴۸. 


۴ درسنامة نقد وهابيت 


اماکن» دفن بدنهاى مطهر انبيا در آن مکان‌هاست. 
مطلبی که اين برداشت را تأييد م ىكند اين است که بهاتفاق علماى اهل‌سنت» محل دفن 
پیامبر اكرم تل برترين نقطه روى زمين است که دراین‌باره نوشتهاند: 
آما موضع الذي ضم أعضاءه الشريفة من قبره الکریم ثم فقد قال العلماء: «أَنّه 
أفضل بقاع الأرض حتی المسجد الحرام و حتی الکعبة المشرفة و أنه أفضل من 
السموات حتی العرش و الكرسي»؛! 
علما دربارة مکان شریفی که پیکر پیامبر بم را دربر گرفته است» گفته‌اند: 
گرامی‌تر از آسمان‌ها و عرش است». 
بنابراین همان گونه که علت شرافت محل آرامگاه پیامبر اکرم تا دفن بدن مطهر آن 
انبیا در آن مکان‌هاست؟ ازاین‌ری نمازخواندن و عبادت در آن مکان‌ها فضیلت بیشتری دارد. 
قرآن کریم نیز از این حقیقت پرده.برداشته و فرموده است: 


(لا آقسم بهذا البلد © و أنت حل بهذا البلد4؛ ۲ 
قسم مى خورم به اين شهر» در حالى كه تو در آن جاى دارى. 
بیضاوی و زحیلی. از علماى اهل‌سنت. در تفسیر اين آيه به اين مطلب اشاره كرده و 
نوشتهاند: 
أقسم سبحانه بالبلد الحرام و ده بحلول الرسول عليه الصلاة والسلام فيه 
إظهاراً لمزيد شرفه, و إشعاراً بأنَّ شرف المكان بشرف أهله؛ " 
خداى سبحان به مكه سوكند ياد كرده است و دليل عظمت اين سوكند را به 
وجود بيامبر بم در آن شهر مقيد كرده است تا بفهمانند كه شرافت مکان 
به خاطر شرافت اهل آن است. 


در نتیجه» برخلاف آنچه وهابیان می‌پندارند که دعاکردن نزد قبورء هيج افطتلیتی بر 


۱. قاضی عیاض, عياض بن موسی. الشفاء» ج۰۲ ص۲۱۳؛ شنقیطی» محمدخضر كوثر المعاني الدراري ۰۱۱ ص ۱۴۳. 
۲ سورة بلد» آیات ۱ و ۲. 
۳. بیضاوی, عبدالله بن عمرء آنوار التنزیل و أسرار التأويل؛ ج۵ء ص۳۱۳؛ زحیلی وهبه؛ التفسیر المنیره ج۰۳۰ ص ۲۴۳. 





درس بيست وششم: دعا در کنار قبور صالحان و ۳۳۵ 


دعاکردن در مکان‌های دیگر ندارد.! روشن شد كه فضيلت دعاکردن و نمازخواندن در برخى 
نقاط مسجدالحرام» به خاطر دفن‌شدن اجساد مطهر انبیای الهی در آن مکان‌هاست؛ پس 
دعا و عبادت در كنار قبر پیامبر اکرم ٤ة‏ نیز نه‌تنها نامشروع نیست» بلکه فضیلت بیشتری از 
دعا در سایر مکان‌ها دارد. 

اگر دعاکردن نزد قبور اولیای الهی با ساير مکان‌ها تفاوتی نداشت. هیچ‌گاه 
پیامبر اکرم3 نزد قبورٍ بقیع دعا نمی‌کردند و به آن نيز توصیه نمی‌فرمودند. چرا وهابیان 
پرخلاف سفارش‌ها و سيرة پیامبر ا و عمل مسلمانان» عمل می‌کنند؟ آيا نعوذبالله» 


فتوای امامان مذاهب 
اگر دعاکردن نزد قبور: نامشروع است» چرا بزرگان اهل‌سنت و امامان مذاهب اربعه به جواز 
آن فتوا داده‌اند و حتی به دیگران را به اين کار ترغیب کرده‌اند؟! برخی از اين فتواها در ادامه 
ذکر خواهد شد. 
ابن‌تیمیه برخلاف ادعای خود كه دعا نزد قبور را نامشروع می‌داند. در آداب زیارت قبر 
شریف پیامبر ت نظر احمد بن حنبل را نقل می‌کند و می‌نویسد: 
و الامام أحمد ذکر مع الثناء عليه بلفظ الشهادة له بذلك مع الدعاء له بغير 
الصلاة مع دعاء الداعي لنفسه أيضا؛ ' 
امام احمد گفته است كه گفتن ثنای پیامبر ييل نزد قبز ایشان به لفظ 
شهادت‌دادن به رسالت آن حضرت و دعاکردن برائ اوه بدون خواندن نمازه 
جايز است. همچنین جايز است که دعاکننده برای خودش دعا کند. 
او همجنين در بيان آداب زيارت قبر پیامبر تل نظر ائمۀ مذاهب اربعه را اي نكونه آورده 
است؛: 


مذهب الأئمة الأربعة و غیرهم من أتمة الاسلام أَن الرجل إذا سلّم على النبي ا 


۱. بنبازء عبدالعزیز بن عبدالله, مجمرع فتاوی» ج۲۷» ص۱۸۱. 
۲. ابنتيميه» احمد بن عبدالحليم: الرد على الإخناتي» ص۱۱۹. 





۶~ درسنامة نقد وهابيت 


و أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة؛' 
مذهب امامان چهارگانه (مالک» ابوحنیفه» شافعی و احمد) وغير آنان از 
پیشوایان اسلام اين است که هنگامی كه شخصی بخواهد به پیامبر اکرم يل 
سلام کند و بخواهد برای خودش دعا کند. رو به‌سوی قبله کند. 
اگرچه ابن‌تیمیه در اين سخنش برخلاف نظر مالک بن انس به وی نسبت داده است که 
هنكام دعا نزد قبر پیامب رم رو به قبله بايستء " اما ناخواسته نظر سلف صالح دربارة دعا 
نزد قبر مطهر پیامبر تة را آورده است که آن را مشروع می‌دانستند. 
ذهبی» از علماى مورداعتماد اهل‌سنت. نيز در كتاب معروف سير أعلام النبلاء در شرح 
زندگی سيده نفیسه" مىنويسد: «دعا در كنار قبر ايشان و در كنار قبور ييامبران و صالحان 
مستحاب ام" 
بنا بر آنچه گفته شد دعا نزد قبور اولیای الهی و نزدیک دیدن آن به استجابت» مسئله‌ای 
است که مورد تأييد قرآن وسنت بوده است و سلف امت و علمای بزرگ اسلامی نیز بر آن 


ترغیب کرده‌اند. 


دلایل وهابیان بر نامشروع بودن دعا در كنار قبور 
وهابیان با تقلید از بزرگان خود در اين مسئله تشکیک کرده و آن را بدعت معرفی کرده‌اند. 


.١‏ ابن‌تیمیه» احمد بن عبدالحلیم» قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة ص‌۳۱۸؛ البانی, محمد ناصرالدین. أحكام الجن‌ائز» 
ص۱۹۶ 

۲. «از مالک بن انس نقل شده است که وقتی منصور دوانیقی» خليفة عباسی برای زیارت قبر پیامبر به آمد» از او پرسید: "برای 
دعا رو به قبله كنم يا رو به قبر پیامبر م ؟" مالک پاسخ داد: "چرا صورت از قبر پیامبر عم برگردانی؟ او روز قيامت وسیلة توو 
وسيلة يدرت آدم لا نزد خداوند است. رو به‌سوی او کن و از آن حضرت نزد خداوند طلب شفاعت نما"». (قأاضی عياض» 
عياض بن موسی» الشفاء ج۲» ص .)٩۲‏ 

۳ نفيسه بنت حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابی طالب ا همسر اسحاق بن جعفر ا است كه به جلالت شتأن معتروف 
است. ايشان زنى فاضل و بسيار اهل تقوا و تهجد بود. در سفرى كه همراه همسرش به مصر رفت. مردم مصر از ایشان كرأماتى 
ديدند و به همین سبب» از او خواستند در مصر بماند. در سال ۲۰۸ق در مصر وفات کرد و در آنجا به خاک سپرده شد. 
مصری‌ها معتقدند كه دعا در كنار قبر او مستجاب می‌شود. شافعى نيز از او اخذ حديث كرده است. (نک: قمی؛ عباس» منتهى 
الامال» ج۲. ص۷۵۴). 


؟. ذهبی» محمد بن احمد. سير أعلام اللبلا» ج ۰۱۰ ص ۱۰۷. 


درس بيست وششم: دعا در كنار قبور صالحان ~8 ۳۳۷ 


مهمترين دلايل آنان بر اين ادعا عبارتاند از: 


.١‏ استناد به روايت نبوی 
پیامبر لا فرموده‌اند: «خدا يهود را لعنت كند؛ زيرا قبور پیامبران خود را مسجد قرار 
دادند». وهابیان با استناد به این روايت» عبادت و دعا در كنار قبور انبيا را نامشروع 


پنداشته‌اند. 


بررسی و نقد اين دلیل 

بر فرش صحت سند. اين روایت مدعای وهابیان را اثبات نمی‌کند؛ زیرا منظور 
پیامبر اكرم 2:7 از اين سخن. نامشروع خواندنِ کار يهود است که قبور انبیای خود را قبله 
قرار داده یا بر آن سجده می‌کردند؛ بنابراین. شامل دعا نزد قبور آنان نمی‌شود. ابن عبدالبر 
پس از نقل اين روایت» حتی عبادت در كنار قبور را نیز مکروه ندانسته است و می‌نویسد: 
«گروهی پنداشته‌اند که اين حدیث بر کراهت نمازخواندن در مقبره يا نماز رو به قبر (در 
امتداد قبله) دلالت دارد؛ در حالی كه چنین قولی نزد من اعتبار ندارد»." او در حای دیگر 
دربارة اين روایات می‌نویسد: «پیأمبر اكرم که پیوسته به امت خود هشدار می‌دادند كه مبادا 
مانند برخی امت‌های گذشته. که قبور انبیای خود را قبله قرار دادند. قبر ايشان را قبله قرار 
دهند يا بر آن سحده کنند و آن را بپرستند». ‏ قاض ريطاي نيز كفته است: 

یهود و نصاری به‌منظور بزرگداشت پیامبران خود بر قبور آنان سحده 


م ىكردندء آن را قبله قرار می‌دادند و به‌سوی آن نماز می‌خواندند. و آن قبور را 
بت قرار داده بودند؛ ازاین‌ری خدای متعال آنان را لعتت کرد و مسلمانان را از 
اين کار نهی فرمود. اما اگر کسی حوار قبر بندة صالحی را مسجد قرار دهد یا 
در مقبره نماز بخواند و قصد او از این کار بهره‌مندشدن از ثواب بیشش یا 


رسیدن ثوابی به روح آن عبد صالح باشد ونه تعظیم و توجه به او 


5 بخارى» محمد بن اسماعيل» صحیح البخاري» ج۰۱ ص ۹۵. 
۲ ابن عبدالب يوسف بن عبدالله التمهید» ج ۶ ص ۰۳۸۳ 
¥ همان ج‌ه» ص ۴۳۵ 





۸~ درسنامة نقد وهابيت 


دن انق صضورت حرق ناو سك" 
روایات دیگری نيز از پیامبر اکرم3# نقل شده است که آن حضرت از دعا و نماز در كنار 
قبر مطهرشان منعی نکرده‌اند؛ بلکه نگران بوده‌اند که مبادا برخی افراد دربارة ایشان غلو 
کنند. مانند اين سخن حضرت که فرمودند: 
اللهم لا تجعل قبري وتا ده اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم 
۱ 
مساجد؛ 
خدایا قبرم را بتی قرار مده که پرستش شود. غضب خداوند شدت یافت بر 


قومى كه قبور پیامبرانشان را مسحد (محل سحده) قرار دادند. 


خديث دیگری كه صحت مطالب پیشین را تأیید می‌کند» حديث قيس بن سعد است. 


مىكويد: 


و 


خدمت پیامبر م رسيدم و عرض كردم: من در شهر حيره ديدم كه مردم 
در برایر امير خود سجده می‌کنند؛ حال آنكه شما سزاوارتريد كه در برابرتان 


متجده کنیم». پیامبر م فرمودند: «اگر بر قبر من عبور کنی بر آن سجده 
خواهی کرد ؟» گفتم: «خبر». حضرت فرمودند: «پس چنین نکنید». " 
با تحلیل روایات در اين موضوع روشن می‌شود که برداشت وهابیان از اي نكونه روایات. 
اشتباه بوده است؛ زيرا پیامبر ارم فقط از سجده بر قبر پرستش آن و قبله قراردادن آن 
نهی کرده‌اند؛ اما راحع به دعاکردن در كنار قبور صالحان هیچ مخالفتی نداشتند و حتی 
همان گونه كه در صفحه‌های قبل مواردی از سیر آن حضرت را آوردیم صحابه را به اين 


امر ترغیب م ىكردند و دعاکردن نزد قبور را به آنان آموزش دادهائد. 


۲ استناد به قاعدهْ سد ذرایع 


دلیل دیگری که وهابیان برای اثبات نامشروع بودن دعاکردن نزد قبور به آن استتناد می‌کنند» 


۱. بیضاوی عبدالله بن عمرء تحفة الاثرار شرح مصابیح السنة ج۰۱ ص ۲۵۷. 
۲. مالک بن انس الموطة ج ۲ ص ۲۴۰؛ ابن‌حنبل» احمد بن محمد مسند أحمد بن حنبل» ج۰۱۲ ص ۰۳۱۴ ۰۷۳۵۸ 
۳. سجستانی» ابوداود. سنن ابي داود؛ ج۲. ص۰۲۴۴ ۲۱۴۰؛ حاکم نیشابوری؛ محمد بن عبدالله» المستدرك على 


الصحیحین» ج ۰۲ ص ۰۲۰۴ 





درس بيست وششم: دعا در كنار قبور صالحان یو ۳۳۹ 


قاعدة اصولی «سد ذرایع» است. ‏ آنان دعاکردن در كنار قبور اوليا را موحب غلو دربارة 
آنان می‌دانند که كمكم به شرک می‌انحامد؛ ازاينرو با استناد به قاعدة سد ذرايع؛ 22 


بررسى و نقد اين دلیل 
ازاين قاعده نيز در اين مسئله نمىتوان استفاده كرد؛ زيرا: 

اولا: تشخيص اينكه اين قاعده در كجا و با جه شرايطى استفاده می‌شود» به نظر مجتهد 
بستگی دارد؛ پس نظر هر مجتهدى برای او و مقلدينش حجت است و کسی حق ندارد نظر 
خود را بر ديكران تحميل كند. 

ثانیا؛ لحكنى که پا استفاده از اين قاعده وضع شود» حكمى ثانوى است که در شرايط 
خاص اجرا مىشود و در صورتِ فقدان شرايط» اعتبارش را از دست مىدهد؛ همان گونه 
كه ابن حجر عسقلانی ساخت مسجد بر فراز قبور را جايز دانسته ودربارة علت آن كفته 


اسيك: 

و قد تقدم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يُصنع بالقبر كما صنع اولئك 
الذين لعنواء و إذا آمن ذلك فلا امتناع و قد يقول بالمنع مطلقاً من يرى سد 
الذريعة؛ " 

بيش تر گذشت كه منع از ساخت مسج بر رؤى قبر مختص به زمانى است 
که ترس از اين باشد که مسلمانان هماند افتقاهای گذشته قبر را عبادت 
کنند؛ اما هنگامی که از اين خطر آسوده باشيمء متغتى بر آن نیست. البته 
کسی که به سد ذرایع معتقد است» ممکن است به منع مطلق آن فتوا بدهد. 


ابن حجر در شرح حديثِ «لعن الله الیهود اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً» " وقتی به سخن 


.١‏ ((سد ذرایع» یکی از قواعد اصولی اهل‌سنت است که در مواردی خاص به کار می‌رود. به اين معناست كه در مواردی که 
شارع چیزی را حرام دانسته استء برای اطمینان از مبتلا نشدن به آن حرام» بايد از هر راهی نيز که به آن حرام منجر شود. اجتناب 
کرد. مانند فروش انگور به کسی که می‌دانیم از آن شراب می‌سازد. 

۲. البانى» محمد ناصرالدین» موسوعة الالباني في العقيدة ج۰۲ ص ۲۷۴. 

۳. ابن حجر عسقلانی» احمد بن على» فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ج ص۲۰۸ 

.۱۴۲۲ بخاری» محمد بن اسماعیل. صحيح البخاري» ج ۰۲ ص۰۸۸‎ .٤ 


۰ ۴~ درسنامة نقد وهابيت 


ا 


عايشه توحه م ىكند كه گفته است: «و لولا ذلك لَأَبْرَرُوا قَبِرَهُ غير اني أَخْشَى أَنْ يتَخَدَّ هشجدآ»؛! 
(و اگر جز اين بود» قبر پیامبر م را آشکار م ىكردند. البته من می‌ترسم كه قبر» محل سجده 
و عبادت قرار گیرد). او می‌نویسد: 
اين سخن [عايشه] نشان می‌دهد که عايشه و هم‌فکرانش مانع آشکار شدنِ 
قبر آن حضرت شده‌اند و معلوم می‌شود که اين اقدام (ممنوع کردن حضور در 
كنار قبر) از باب اجتهاد شخصى آنان بوده است؛ نه بهخاطر فرمان 
پیامبر ل" 
الثازربيش از چهارده قرن از رحلت بيامبر اكرم اښ م ىكذرد و مسلمانان در طول اين 
زمان طولاني» از دور و نزدیک به زيارت قبر آن حضرت مشرّف شده ودر جوار آن قبر 
شریف به نماز و دعا پرداخته‌اند و هیچ‌گاه مشرک نشده‌اند؛ بلکه پیامبر گرامی اسلام َو را 
خاتم انبیا و افضل بندگان خداوند دانسته‌اند؛ پس چگونه وهابیان می‌گویند که دعاکردن نزد 
قبر پیامب رت ذريعة به شرك است و بايد ممنوع شود؟! 
بنابراین روشن شد که در اين مسئله استناد به قاعدة سد ذرایع خطاست؛ زیرا بر فرض 
اعتبار اين قاعده» محل جریان آن جایی است که فعلی خاص, علتی حتمی برای وقوع در 
حرام باشد و دعاکردن مسلمانان در طی قرن‌ها در كنار قبر پیامبر [ ی و مبتلا نشدن آنان 
به شرک» بهترین دلیل بر حواز اين کار و منحرنشدن أن به شرك است؛ يس دراین‌باره قاعدة 


سد ذرایع جاری نمی‌شود. 


.١‏ همان. 





درس بيست وششم: دعا در کنار قبور صالحان B~‏ ۴۱ 


.١‏ با استناد به سنت بيامبر ل مشروعيت دعاكردن در كنار قبور را اثبات كنيد. 

۲ مواردى از سيرة صحابه را كه دلالت بر مشروعيت دعاكردن در كنار قبور دارد» بنويسيد. 
۳. فتواى ائمة اربعه را دربارة دعاكردن در كنار قبر ييامبر رت بنويسيد. 

۴ چگونه شرافت مكانهاى خاص مسجدالحرام» بر مشروعيت دعاكردن در كنار قبور 
دلافیت م ىكند؟ 

۵ وهابیان با استناد به جه روایتی» دعاكردن در كنار قبور را بدعت می‌خوانند؟ استدلال آنان 
را قبط 

۶ آيا می‌توان با استناد به قاعدة «سد ذرایع». دعاکردن در كنار قبور را نامشروع دانست؟ 


چرا؟ 


درباره نقش مکان» در استجابت دعا در روايات شيعه و سنی تحقيق كنيد و روایاتی را که 


استحابت دعا در كنار قبور والدين» اه بيت چو و... را بیان نموده‌اند» استخراج کنید. 


برخی منابع مفید 
.١‏ الوهابية في المیزان نوشته حضرت آیت‌الله العظمی عفر سبحانی؛ 
۲ آیین وهابیت نوشتة حضرت آیت‌الله العظمی حعفر سبحانی؛ 


۳ نماز ودعادر كنار قور نوشتة على اصغر رضوانی. 


وهابيان با كاستن از مقام انبيا و اولیا» تبرک به آثار آنان را بدعت يا شرك می‌دانند. 
بيش نياز اثبات مشروعیت تبرک به آثار صالحان؛ تبیین حقیقت «توحيد و شرک»» «سنت 
و بدعت» و «کرامات اولياى الهى» بود كه در درس هاى گذشته به اين مباحث يرداختيم. 


اكنون با استناد به آيات» سيرة اهل بيت 92 و سيرة سلف صالح؛ به اثبات مشروعيت تبرک 














۴ درسنامة نقد وهابيت 


از ديرباز تبرك به آثار انبياى الهى در ميان موحدان رايج بوده است؛ جنانكه قرآن كريم 
ساخت مسجد بر فراز غارى را كه اصحاب كهف در آن آرميده بودند. تأييد كرده است و 
مى فرمايد: 

(قال الَّذينَ عَلبُوا علی آفرهم لخن عَلَيهم مَسْجِرًَا)؛' 

آنها که از رازشان آگاهی يافتند [و آن را دليلى بر رستاخيز ديدند] كفتند: «ما 

مسجدى در كنار [مدفن] آنها مىسازيم [تا خاطرة آنان فراموش نشود]». 

تأييد اين رفتا بياتكر مشروعيت تبرک به مكان آنهاست. مسلمانان نيز در طول قرن‌های 

متمادی؛ به آثار پیامبر اكرم ٤ا‏ تبرک می جستند و آن را شرك يا راهى كه به شرك بیانجامد 
نمىدانشتند؛ تا زمانى که ابنتيميه با اي نكونه امور مخالفت كرد و به مقابله با سلف امت 
خا ان امروزه نیز وهابيان تبرک به آثار انبيا و صالحان را منافي توحيد می‌پندارند و این 
امر را شرك به شاللفهلقلیداد می‌کنند؛ در حالی كه تبرک‌حستن به آثار انبيا غ8 و 
اولیای الهی» به‌معنای مستقل دانستن آنان در تأثیر نیست و هیچ منافاتی با توحيد ندارد. 
خداوند با قراردادن برکت در وجود و آثار بندگان صالح خود. برخی خیرها را از طریق ایشان 
به مردم می‌رساند تا مردم با مشا للح برکت‌هاء اعتماد و ایمان بیشتری به آنهاپیداکنند و 
از دستورات آنان بهتر اطاعت کنند. از سوی دیگر انبیا و اولیای الهی به‌خاطر شدت 
عبودیت در برابر خداوند. سزاوار احترام و ابراز عشق و محبت هستند؛ ازاین‌ری مسلمانان 
آثار آنان را گرامی می‌دارند؛ همان گونه که عاشق: هر چیز منتسب به معشوق را می‌بوید» 
می‌بوسد و بزرگ می‌دارد. 
معنا و مفهوم تبرک 
«تبرک» از كلمة برکت به‌معنای نمو و افزايش شیء است؛ یعنی افزایش خیر و زشد نعمت. 
«بارك اللهُ الشیء» یعنی خداوند در آن» رشد و رحمت و برکت قرار داد. «تبرک» در 


اصطلاح نیز یعنی فردی موحد در عين توسل به اسباب عادی. از طریق اولیای الهی يا آثار 


۰۲۱ سورة کهف. آية‎ .١ 
سبحانی. جعفر» بحوث في الملل و النحل» ج۴ ص۲۸.‎ .۲ 





برجاىمانده از آنان» خير و فزونى بطلبد.! 

بدبيان دیگر» گاهی رحمت حق تعالى از طريق اسباب طبيعى و كاه از طريق اسباب 
غیرطبیعی به مخلوق مىرسد؛ برای مثال» برای افزايش ميوههاى باغ و پیشگیری از 
آفت‌زدگی ميوههاء مىتوان از سبب طبيعي آن يعنى استفاده از علوم مهندسان كشاورزى و 
باغدارى بهره‌مند شد؛ جنانكه استفاده از اسباب غیرطبیعی مانند توسل به دعا و آثار ایا نيز 
براق حفظ سرمايه مؤثر است. كاهى فردى بيمار» از طريق معالجات پزشکی و مصرف دارو 
شفا مى كيرد و كاهى از طريق اسباب غیرطبیعی شفا بيدا می‌کند؛ مانند فرد نابينايى كه به 
دعای انسانى صالح» بينا مىشود يا با تبرک به آثار ولىٌّ الهى» بيمارىاش برطرف می‌شود؛ 
همان طور كه حضرت یوسف نب پیراهن خود را برای پدرش فرستاد و او نيز يبراهن را بر 
روی چشمش نهاه وبينا شد. در حقیقت. اینجا نیز رحمت بینایی مربوط به خداوند است؛ 


اما از طریق ارادة یو سفن و پیراهن او به دست آمد. 


«تبرک» در امت‌های پیشین 
تبرک به آثار انبیا و اولیای الهی در امت‌های گذشته نیز وحود داشته است و نمونه‌هایی از آن 
در قرآن و تاريخ آمده است. ديار بكرى در کتاب تاریخ الخميس في أحوال أنفئس النفيس» 
که دربارة زندگانی پیغمبر اکرم اا است» می‌نویسد: 
در دوران المتقی بالله (یکی از خلفای عباسی) حدود ده هزار نفر از 
مسلمانان اسير رومیان ومسیحیان شده بودند. يادشتاة روم نامه‌ای به خليفه 
نوشت كه ما شنيدهايم دستمالى پیش شماست كه حضرت یح الفلا صورت 
خود را با آن پاک كرده است؛ اكر اين دستمال را برای میابفرستیء ما نيز 
چند هزار مسلمانی را که اسير ما هستند آزاد م ىكنيم. المتقى بالله بافقهاى 
عصر خودش مشورت کرد. آنان گفتند مانعى ندارد و اين دستمال راابفرستید 
تا مسلمانان آزاد شوند. خليفه دستمال را برای آنها فرستاد و آنها در ازای آن؛ 


أسيران مسلمان را آزاد كردئد. ۲ 


۱ نک: سبحانی» حعفر» وهاییت؛ مبانی فکری و کارنامة عملی؛ ص۳۳۱ 
۲. ديار بکری» حسین بن محمد تاريخ الخمیس في أحوال أنفس النفيس» ج ۰۲ ص ۳۵۲. 





۶ درسنامة نقد وهابیت 


از اينكه مسيحيان برای بهدس ت]وردن دستمال حضرت مسيح ٍ4 ' حاضر شدند كه 
گذشته وهمجنين در قرنهاى نخستين اسلامى وحود داشته و از سنتهاى آنان بوده است و 


هركز کسی اين كار را بدعت يا بت‌پرستی و شرك ندانسته است. 


محل نزاع 

فسلمانان معتقدند كه تبرک در هر موردى كه مقتضاى آبات و روایات آن را تأييد کند؛ 
مشروع است؛ اما وهابيان تبرک را منحصر به موارد منصوص در قرآن و آن‌هم منحصر به 
آثارى می‌دانند. که با بدن پیامبر ب تماس داشته است. آنان معتقدند كه تبرک به ذات و آثار 
پیامبر اکرم َة تناقضى با توحید ندارد و غلو نیست؛ زیرا پیامہر ا از جنين کاری نهی 
نمی‌کردند و آن حضرت؛ صحابه را از الفاظ شرکآلود و غلوآمیز نهی می‌کردند. از آنحا که 
صحابه تبرک را فقط به آثار پیامبر ا اختصاص می‌دادند و به چیزی غير از آن تبرک 
نمی‌کردند؛ بنابراین» تبرک‌جستن به چیزهایی مانند ضریح» در و دیوار حرم» که با پیکر 
مطهر پیغمبر تلخ تماس نداشته است» بدعت و بلکه شرك است. 


دلایل مشروعیت تبرک 
صرف نظر از اينكه وهابیان در بحث تبرک دچار تناقض هستند. ' برای روشن شدن حقیقت 
در «تبرک به آثار صالحان». آیات قرآن» سيرة نبوی و عمل سلف صالح را دراین‌باره مرور 


کم 


۱. دستمالی که دست مبارک ایشان با آن تماس داشته است و صورت خود را با آن پاک کرده بودند. 
۲ زيرا آنان از یک سو خداوند را تنها علت مزثر در جهان هستی می‌دانند و از سویی دیگر تماس اشیاء با بدن پیامبر اکرم 5ا را 
در كسب برکت آن اشیاء موثر می‌دانند. آنان همین عقيده را در قالب شعر آورده‌اند: 
و من يقل بالطبع أو بالعلة فذاك کفر عند أهل الملة 
یعنی: «کسی که به اثر طبعی يا علیت اشیاء معتقد باشد. از ملت اسلام خارج» وكافر شده است». 
اين شعر بخشی از منظومه‌ای اعتقادی است که تا چندی قبل در دانشگاه‌های معروف اهل‌سنت که اغلب «ماتریدی» هستند» 
تدریس می‌شد؛ مثل الأزهر مصر. 
۳. برای آگاهی بیشتر دربارة تبرک» نک: احمدی میانجی» على التبرك. 


قرآن مجيد نيز جواز تبرك را اثبات م ىكند و در آیات متعددی به اين موضوع اشاره می‌کند: 


.١‏ تبرک به قبر اصحاب كهف 
قرآن مىفرمايد كه مردم دربارة اصحاب كهف به دو كروه تقسیم شدند: 
.١‏ دستة بتيرستان: اين گروه كه علاقة جندانى به اصحاب كهف نداشتند. گفتند که 
فقط یک بناى يادبود بر قبور آنان بسازيم. 
(فَقَانُوا انوا علیهم بُنْيانَا رهم آغلم بهم ' 
كروهى گفتند: «بنايى بر آنان بسازيد [تا برای هميشه از نظر ينهان شوند» و از 
آنها سخن نكوييد كه] يروردكارشان از وضع آنها آگاه‌تر است». 
". دستۀ موخدان: اين دسته كه در اكثريت بودند و طبق آيين مسیح عمل مىكردند» 
گفتند كه اينها انسان‌های شريفى هستند و ما در كنار قبر اينها مسجد مىسازيم. 
قال الّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ تن علیهم مَسْجِدًَا)؛ ' 
ولى آنها كه از رازشان آگاهی يافتند [و آن را دليلى بر رستاخيز ديدند] گفتند: 
«ما مسجدى در کنر [مدفن] آنها مىسازيم [تا خاطرة آنان فراموش نشود]». 
نظر موخدان اين بود كه هرجند ساخت بناى يادبود (نظر گروه اول) نوعى احترام به 
آنهاست» ولى اين احترام برای آنان كفايت نمی‌کند و شايستة مقام آنها نیست؛ بلكه مقام 
آنان اقتضا می‌کند كه از وجود آنهاء در مقام عبادت برکت بگیریم و به قبر آنان تبرک بجوييم. 
اكثر مفسران در معناى اين آيه نوشته‌اند كه «موحدان گفتند در كنا قبر ايتها مسجد بسازيم و 
نماز بخوانيم و تبرک بجوييم»." 
دفع توهم 


مسئلة تبرک» از قبيل تمسک به شريعت شرايع پیشین نيست تا بگویید اين مستئله» مسئلهاى 


۱. سورة کهف یه ۰۲۱ 

۲ سورة کهف آية ۰۲۱ 

۲. زمخشری» محمود بن عم الکشاف ج۰۲ ص۷۱۱؛ طوسی؛ محمد بن حسن التبیان في تفسیر القرآن» ج۰۷ ص۲۳؛ 
نسفى» عبدالله بن احمد. مدارك التنزیل وحقائق التأویل ج۲» ص۹۳ ۲؛ طریحی» فخرالدین» تفسیر غريب القرآن» ص۰۳ ۲؛ 
طنطاوی. محمد سید. التفسیر الوسیط للقرآن الکریم» ج۰۸ ص۴۹۴؛ زحیلی وهبه» التفسیر المنير» ج ۰۱۵ ص۲۳۹. 





۸~ درسنامة نقد وهابيت 


اختلافى است؛ بلكه سند اين مسئله قرآن است و قرآن اين حقيقت را به‌عنوان آموزش و 
تربيت نقل می‌کند. اكر واقعا تبرک به قبور و آثار اولياء امرى حرام بود. قرآن مواردى از تبرک 
در امت‌های بيشين را نقل نم ىكرد و اكرهم نقل می‌کرد؛ فوراً آن را رد م ىكرد؛ جنانكه توبة 
فرعون در آخرين لحظات زندكى را نقل كرده و براى اينكه كسى كمان نكند كه توبه در 
آخرین لحظه عمر قبول مىشودء بلافاصله آن را رد كرده و فرموده است: 

(حتّی إا أذركة الْعَرَقُ قال آمدث أنه لا له الا الَذِي آمتث به بلو إِسْرَائِيلَ و آتا 

من الْمُسْلِمِينَ © آلآنَ و قذ عصیت قبل و كنت من الْمُفْسِدِينَ)؛' 

هنگامی که غرقاب؛ دامن او را گرفت» گفت: «ایمان آوردم كه هیچ معبودی 

وحود ندارد جز کسی که بنی اسرائیل به او ايمان آورده‌اند. و من از مسلمانان 

هستم». [اما به او خطاب شد:] «الان؟! در حالی که قبلاً عصیان کردی و از 


مفسدان بودی!». 

۲ تابوت عهد 
به جای اينكه کتاب‌های ابن‌تیمیه و محمد بن عبدالوهاب را بخوانيم» قرآن را به‌دقت 
بخوانيم. قرآن می‌فرماید هنگامی که مرك موسی ا فرا رسید. صندوقى ' ساخت يا اینکه 
آن را از قبل داشت. "و الواح مقدسء عصاء زره پیراهن و کفش‌های خود را در آن نهاد و به 
وصی خود. «یوشع بن نون»» سپرد. اين صندوق با تمام آثارش در ميان بنی‌اسرائیل وحود 
داشت. آنان هنكام جنگ با قوم عمالقه. اين تابوت را همراه خود می‌بردند و خداوند به‌خاطر 
اين بيغمبر ا و آثار اوه به بنی اسرائیل عزت می‌داد و در تمام جنگ‌ها پیزوز می‌شدند. 

كمكم بنی اسرائیل فاسد شدند و از دایرة اطاعت بیرون رفتند و در یکی از حنگ‌ها تابوت 
مقدس را از دست دادند. ساليان زيادى در ذلت و خوارى بودند تا اينکه خداوند بهوسيلة 


پیغمبری دیگر به بنی اسرائیل پیام داد که من فرمانده‌ای به‌نام «طالوت» بزای شما قرار 


۱. سورة یونس» آیات ٩۰‏ و ۰٩۱‏ 
۲ «تابوت» در لغت عرب به‌معنای صندوق است؛ در حالی که در اصطلاح ماء تابوت به چیزی گفته می‌شود که ميت را در آن قرار 
می‌دهند. 


۳ صندوقی که مادرش او را در آن نهاده و به نيل فرستاده بود. 


می‌دهم. اگر شما زیر يرجم او جنگ كنيد آن تابوت به شما برمی‌گردد. 
(و قال لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَّ ال قَدْ بَعَتَ کم طَالُوت مَلکا»؛! 
و پیامبرشان به آنها گفت: «خداوند طالوت را برای زمامداري شما مبعوث [و 
انتخاب] کرده است». ۱ 
آن‌گاه خداوند برای تصدیق فرماندهي طالوت و تمام كردن بهانه‌جویی‌های بنی‌اسرائیل» 
بازگشت تابوت عهد را نشانة حقانیت طالوت قرار داد و پیامبرشان به آنان گفت: 
(إِنَّ آیة ملکه أن يأتيكمُ التَابُوتُ فیه کیت من رَبَكم وَبَقِيةٌ یا ترك آل مُوسَى 
و آل هَارُونَ تَحْمِلُهُ ایک إنَّ في ذلك لآيةَ کم إن کنثم مُؤْمِنِينَ)؛ ۲ 
نشانة حكومت او اين است كه صندوق عهد به‌سوی شما خواهد آمد؛ [همان 
صندوقى که] در آن» آرامشى از پروردگار شما و يادكارهاى خاندان موسى ا 
و هارون2ة قرار دارد؛ در حالى که فرشتگان» آن را حمل مىكنند. در اين 
موضوع. نشانهاى [روشن] برای شماست. اگر ايمان داشته باشيد. 
به‌خاطر قداست ايبن آثارء يعنى كفشها و الواح مقدس وزره و بيراهن 
حضرت موسی ل فرشتكان آن را حمل می‌کنند و به‌سوی شما می‌آورند. يس معلوم 
می‌شود که تبرک به آثار انبیا مورد تأییك قرآن کریم است که از اين مسئله با كمال شگفتی و 
عظمت ياد کرده است و تبرک به آن آثار را ماية آرامش مؤمنان می‌داند: 
(آن یأتیکم البوث فيه کیت میم 
صندوق عهد به‌سوی شما خواهد آمد؛ [همان صندوقی که] در آن» آرامشی از 
يروردكار شما قرار دارد. 
خداوندى كه به چوب و نعلين و پیراهن اين عظمت را داد وت يق اسرائیل زیر ساية 
اين تابوت جنگیدند بيروز شدند. آيا قادر نيست به قبر پیامبر اکر كه برترين مخلوق 
آفرینش است» بركت بدهد؟! 
بنابراين» تبرك جستن همان طلب‌کردن خير و بركت یک شىء است كه كاه سببى طبیعی و 


كاه سببى غير طبيعى دارد و البته بايد اين سبب غیرطبیعی را قرآن و سنت معین کنند. 


۲۴۷ سورة بقره آیۀ‎ .١ 


۲ سورة بقره آیۀ ۰۲۴۸ 





۰ درسنامة نقد وهابيت 


ب) تبرک در سيرة اهل‌بیت +18 و صحابه 
صرف نظر از آیات قرآن» صحابه و سلف صالح نيز به آثار پیامبر اکم و برخی از صحابه 
و صالحان تبرک می جستند که به برخی از آنها اشاره م ىكنيم: 
.١‏ تبرک بضعةالنبى 6 به خاک قبر پیامب 346 
دختر گرامی بيغمبر اکرم ا که پارة تن آن حضرت و سيدةٌ نساء العالمین هستند' و تنها 
همین فضیلت برای اثبات معصومیت ایشان کافی است. تربت قبر پیغمبر اکرم ٤‏ در نظر 
حضرت فاطمة زهرانِهة به‌قدری ارزشمند است که يس از رحلت يدر بزرگوارشان» قدری از 
خاک قبر ایشان را در دست گرفتند و بوییدند و بوسیدند و فرمودند: 

ماذا على مَن شم تربة أحمد أن لا يشم مدی الزمان غوالیا 

يت علن مصائب لو أتها ‏ صبّت على الأيام صرن لیالیا" 

يعنى: « کسی که تربت اجمد را ببويد باكى ندارد كه در طول زمان» هيج عطرى را 

استشمام نكند. مصيبتهايى بر من فرود آمد كه اگر اين مصيبتها بر همه روزها فرود 
می‌آمد. روزها به شب تبديل می‌شدناد». ايشان معصومه هستند. آيا بايد سراغ ديكران 


رفت؟! 


۲. وصيت شيخين به دفن شدن در كنار قبر يبامبر 82:16 

ابوبكر وعمر وصيت كردند كه در كنار پیخمب 2 دفن شوند. عايشه يدر خود را در آنجا 
دفن كرد و هنكامى كه مرگ عمر بن خطاب نيز فرا رسید. او نیز از طريق پسرش پیامی به 
عايشه رساند که بدنش در كنار بدن پیغمبر :229 و ابوبكر دفن شود وعايشه نیز این 
درخواست را قبول كرد. ' پیکر مبارک پیغمبر اكرم ا با خاي قبر شیخین» که قطعاً 


.١‏ نک: ترمذی» محمد بن عیسی» سنن الترمذي» ج۶ ۶ نسائی احمد بن علی, السنن الکبری» ج۶ ص۳۸۰ و چ۷ 
ص ۴۵۷؛ بغوی» حسين بن مسعود. شرح السنة ج١21‏ ص ۰۴۱۴ 

۲ ابن شهرآشوب. محمد بن علی» مناقب آل اي طالب» ج۰۱ ص ۲۵۰؛ قسطلانی» احمد بن محمدء ارشاد الساري لشرح 
صحیح البخاري» ج۰۲ ص ۴۰۱۷؛ ابن‌قدامه. عبدالله بن احمد. المغني» ج۰۲ ص8 ١‏ ؟؛ انصاری زنجانی خوئینی» اسماعیل» 
الموسوعة الکبری عن فاطمة الزهراء ليو ج۰۲۱ ص۵۴۱. 

۳. ابن‌اثیره على بن محمد. أسد الغابة في معرفة الصحابة ج۳ ص ۶۷۳. 


درس بيست وهفتم: تبرک به آثار اولیای الهى B~‏ ۳۵۱ 


«تبركاً بالنبی» در آنحا دفن شا در تماس نبود؛ جون بيغمبر اكرم ا در مكانى مدفون 
هستند و شيخين در مكانى ديكر. پس معلوم می‌شود كه تبرک به آثار غيرمتصل به بدن 
پیامبر ا نيز در ميان صحابه مشروع و بلكه مطلوب بوده است. 
۳. تبرک ابوايوب به قبر يب مبر ملا 
ابوایوب انصاری همان کسی که پیامب کا در اولین ورود خود به مدینه مهمان او شدند» 
بعد از وفات پیغمبر اکرم ٤ا‏ كنار قبر آن حضرت آمد و صورت خود را بر قبر آن حضرت 
تهاد و مشغول گریه و دعا شد. مروان بن حکم آمد و يقة او را كرفت و عقب كشيد و گفت: 
«چه می‌کنی؟!» ابوایوب گفت: «برای توسل به قبر نیامده‌ام؛ بلکه به صاحب قبر متوسل 
شده‌ام»: وی بعداسخنی دربارة مروان بن حكم كفت كه فعلاً جاى بحث آن نتت 
و اشک می‌ریزد و تبرک می‌جوید؛ نه اينكه او را خدا يا مدبر بداند بلکه می‌داند که خدا خير 
ورحمت خود را از این طریق می‌فرستد. 

همچنین در کتاب‌ها نقل شده است که هرگاه مسحد خلوت می‌شد. صحابة پیغمبر لش 
۴. پيشنهاد عايشه برای رفع قحطی در مدینه 
زمانی قحطی سختی مدینه و اطراف آن را فرا كرفت و از باران خبری نشد. مردم پیش عايشه 
آمدند و گفتند که جه کنیم؟ وی گفت: «سقف خانه‌ای را که قبر پیغمبر م در آن قرار دارد. 
بشکافید؛ به‌گونه‌ای که بين قبر پیغمبر اكرم ا و آسمان فاصله‌ای تباشد». همین کار را 
کردند و باران آمد." 
۲ حاکم نیشابوری» محمد بن عبدالله» المستدرك على الصحیحین» ج۴» ص ۰ ۵۶. 
۳. «و كان اسف يَسْعَحِبُونَ آن یصع أَحَدُهُمْ یه على مان لمیر اموي لني كان یه الصا و السلام یصع ده علبها عند الْحُطْبَق)؛ 
(سلف مستحب می‌دانستند که بر رمّانه [دستگیره‌های کروی‌شکل دو طرف بالای منبر بيامبركة] دست بگذارند؛ زیرا پیامبر هنكام 


خطبه خواندن» دست خود را برآن قرار می‌دادند). (ابن‌همام» محمد بن عبدالواحد» قح القديرء كتاب الحج» ج ص۱۸۲). 


5. دارمی» عبدالله بن عبدالرحمن» سنن الدارمي» ج۰۱ ص ۰۲۲۷ ۰۹۳ 





۲ چ درسنامة نقد وهابيت 


ساليان طولانی» بلكه قرنها مردم مدينه هنكام قحطى از اين طريق رحمت حق را جلب 
می‌کردند؛ بنابراين» تبرک‌جستن به اينكونه آثار و اسباب» مسئله‌ای مشروع و سنتى رحمانى 


است كه هم در شرايع پیشین و هم در شريعت ما رايج بوده است. 


۵. تبرک‌جستن عبدالله بن عمر به مکان‌های نمازخواندن پیامب رو 

هر جايى كه پیخمبر ا دو ركعت نماز خوانده بودند» عبدالله بن عمر در آنجا نماز 
می‌خواند. از مدينه تا مکه در حاهایی که رسول خدايَلكَةٍ دو ركعت نماز خوانده بودند» 
دز ركعت نماز می‌خواند؛ در حالی که خاک‌های آنجا زیر آسمان قرار داشت و در اثر وزش 
باد خاک آن عوض شده بود. حتی فرزند عبدالله بن عمر نیز چنین م ىكرد و می‌گفت تبرک 


است. 


ع8 تبرک‌حستن ابوهریره به بوسیدن امام حسن اقلا 
عينى شافعى نقل می‌کند که ابوهریره از حسن بن على ا خواست اجازه دهد تا شکم ايشان 
راء كه پیامبر ا می‌بوسیدند. بهخاظر تبرک به آثار وذرية رسول خدايلِةِ ببوسد. آن 


حضرت نیز احازه دادند. ۲ 


۷ تبرک‌جستن مسلمانان به مركب على بن موسی الرضااقة 

ابن حجر ورود امام رضا لد به شهر نيشابور را این گونه توصيف مىكند: 
و لمّا دخل نيسابور [...] تعرض له الحافظان أبو زرعة الرازي و محمد بن أسلم 
الطوسي و معهما من طلبة العلم و الحديث ما لا يحصى فتضرعاً إليه أن يريهم 
وجهه ويروي لهم حديثاً عن آبائه فاستوقف البغلة و آمر غلمانه بكف المظلة و 
آقر عيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة. و الناس بين صارخ وباك و 
متمرغ في التراب و مقبل لحافر بغلته؛ " 
زمانى كه [امام رضائكة] به نيشابور رسيدند [...] ابوزرعة زازى و 


.)۲۱۳ (ذهبی» محمد بن احمدء سير أعلام النبلا» ج ۰۳ ص‎ .٠... «إنَّ اب عم انب آتاز سول الله‎ .١ 

۲ عینی» محمود بن احمد. عمدة القاري ج٩»‏ ص۲۳۱. 

۳. ابن حجر هیتمی» احمد بن محمد. الصواعق المحرقه الفصل الثالث في الأحاديث الواردة في بعض أهل البیت له ج ۲ 
ص۴٩۵‏ و ۵۹۵. 





درس بيست وهفتم: تبرک به آثار اولياى الهی چ ۳۵۲ 


محمد بن اسلم طوسى و تعداد بی‌شماری از طالبان علم و حديث به 
استقبال ايشان رفتند و از ايشان تقاضا كردند تا [پردة محمل را كنار بزنند و] 
جهرة خود را برای آنان نمايان كند و حديثى از پدران خود نقل كنند. پس 
ايشان مركب خود را متوقف كردند و به غلامان خود دستور دادند كه يردة 
محمل را كنار بزنند. و جشمان خلايق را به دیدن طلعت مبارکشان روشن 
كرد. در اين هنكام بعضى فرياد مىزدند و برخى كريه مىكردند و افرادى نيز 
خود را به خاک انداختند و گروهی سم (يا كمربند) مركب ايشان را 
مى بوسيدنل. 
آن زمان. اغلب مردم نیشابور از اهل‌سنت بودند و اين اتفاق در زمان تابعان تابعان واقع 
شده است که به اصطلاح وهابیان از «سلف» محسوب می‌شوند و عمل آنان حجت شرعی 


است. 


۸ جواز تبرک به منبر پیامبر 26 از نظر احمد بن حنبل 
پسر احمد بن حنبل می‌گوید: 
چگونه است و اگر کسی به‌امید رسیدن به ثواب الهی همین کارها را برای قبر 
پیامبر يِل انجام دهد حکمش چیست؟» او گفت: «اشکالی ندارد».! 
در نزد من جايكاه بلندى دارد. [جكونه جنين فتوایی داده است؟]). ' نكتة درخور توحه اين 
روى آن می‌نشستند. احمد بن حنبل در سال ۱۸۶ يا ۱۷۶ق متولد شد ودر سال ۲۴۱ق نيز 
درگذشت كه يعنى حدود ۲۴۰ سال از زمان ساخت منبر اول برای پیامبر اة گذشته است و 


چندین بار منبر عوض شده است؛ زيرا مسلمانان افتخار مىكردند كه منبرهاى متعددى 


.١‏ «قال عبد الله (ابن أحمد بن حنبل): "سألت أبى عن الرجل يمسّ منبر رسول الله و و يتبرك بمسه» ويقبله» و یفعل بالقبر 
مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى". قال: "لا بأس به"». (سمهودی على بن عبدالله, وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى يل ج ۴» 
ص ۲۱۷؛ ابن‌حنبل» احمد بن محمد العلل و معرفة الرجال» ج27 ص ۴۹۲). 

۲. «قال (الحافظ أبوسعيد ابن العلايي): "فأريناه للشيخ تقي الدين بن تيميه» فصار يتعجب من ذلك و يقول: عجبت أحمد عندي 
حلیل!». (عینی» محمود بن احمد عمدة القاري ج24 ص۲۴۱). 





۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


برای مسجدالنبى بياورند. با وجود این» ابن‌حنبل مىكويد كه بوسیدن آن مانعى ندارد. يبس 
معلوم می‌شود كه لازم نيست يك شىء حتماً با پیکر مطهر بيغمبر اکرم ا برخورد داشته 
با 
4. تبرک‌جستن احمد بن حنبل به پیراهن امام شافعی 
اگر جوانان اهل‌سنت آثار علمای خودشان را مطالعه کنند» به اتحراف وهابیان پی خواهند 
برد. هنگامی که محمد بن ادریس شافعی (م ۰۴ ۲ق) فوت کرد» موقع غسل‌دادن زمانی که 
پیراهن او را از تنش درآوردند. ابن حنبل آن را شست و به‌عنوان تبرک» آبش را نوشید.! 

در جايى كه شخصى مانند احمد بن حنبل به پیراهن شافعى تبرک می‌حوید. آيا نمی‌شود 


شبهات وهابيان 
علىرغم وجود دلايل متقن از قرآن و سيرة اهل‌بیت ا و سيرة صحابه بر مشروعيت تبرک 
به آثار صالحان» وهابیان به خاطر دری نادرستی که از حقیقت توحید دارند. شبهاتى را در 


شبهة اول: شباهت تبرك به بت‌پرستی 

وهابیان عبادت را اسم حامعی می‌دانند که شامل هر سخن؛ فعل و هر چیزی که خداوند آن 
را دوست دارد. می‌شود. آنان شوق‌داشتن» پناه‌بردن و آمیدبستن را عبادت می‌دانند و تبرک را 
یکی از مصادیق عبادت قلمداد می‌کنند و با استناد به قاعدة «العبرة في المعاني لافي 
الألفاظ» ‏ می‌گویند که ملاک ارزیابی هر فعلى؛ حقیقت آن است؛ نه اسمی که فاعل بر آن 
می‌گذارد؛ پس کسی که به آثار صالحان تبرک مى جويدء آنان را پرستش م ىكثد و ببه‌صرف 


نيت و اقرار به توحيد» نمی‌تواند کار خود را توجیه کند. 


.١‏ همان. 


۲ یعنی ملاک ارزيابي هر چیزی؛ معنای حقیقی و قصد و نیت انجام آن است؛ نه لفظی که دربارة آن به کار می‌رود. 





درس بيست وهفتم: تبرک به آثار اولیای الهى B~‏ ۳۵۵ 


پاسخ شبهة اول 
اوا عبادت یعنی خضوع و تواضع در برابر یک موجود؛ از این جهت که او «اله» و 
«رب» است.' اين تعریف به‌هیچ‌وجه شامل تبرک نمی‌شود؛ زیرا مسلمانان در تبرک به آثار 
انبيا و صالحان» هیچ‌گونه استقلال و شأن ربوبى و الوهى برای آنان قائل نيستند. 
ثانياً: اتفاقاً قاعدة «العبرة في المعاني لا في الألفاظ» حجتى عليه وهابيت است؛ زيرا 
كسانى كه به آثار انبيا و اوليا تبرک می‌جویند. جيزى جز خير و بركت الهى را طلب نم ىكنند 
و اولیای خدا را بندكانى مىدانند كه بدون اذن و ارادة خداوند» هيج قدرتى ندارند. پس طبق 
همین قاعذه؛ بايد قصد و معناى قلبى آنان را ملاحظه كرد و نمی‌توان آنان را «مشرک» ناميد؛ 
در خالی که وهابیان برخلاف اين قاعده عمل می‌کنند و جنين افرادى را مشرک می‌دانند. 
وه بآیستیکم و تفولون بأفْوَاِكم ما ليس لكم به عم و تَحْسَبُوتَهُ قيناو 
و عند الله عظیم6؛ " 
با زیانتان چیزی را مى كفتيد که هیچ شناختی دربارة آن نداشتید و این سخن 
را سبک می‌پنداشتید؛ اما در نزد خدا [تهمتی] بسیار بزرگ است. 


ثالثاً: بر فرض پذیرش اين قاعده» چرا وهابیان تبرک مسلمانان به قبور صالحان را با 
استفاده از اين قاعده. شرك می‌خوانند؛ اما تبرک صحابه به آثار پیامبر ت را احترام به ايشان 
وعين توحيد می‌دانند؟! قاعدة عقلى تخصيص بردار نيست. 
شبهة دوم: ذريعة به شرك 
وهابىها تبرک به آثار صالحان را مقدمه و ذريعهاى ب‌سوی شرك می‌پندارند. آنان معتقدند 
كه تبرک به آثار صالحان» به تعظيم وغلودر حق آنان منجر مىشيود ودر نهایت» موجب 
ابتلاى آنان به شرك خواهد شد؛ ازاينروء آنان با استناد به قاعدة سد ذرايع» به ممنوعيت 


تبرک فتوا می‌دهند,؟ 


.۴۷ برای تعریف «عبادت»» نک: سبحانی» حعفر التوحيد و الشرك فى القران الكريم» ص۳۵ تا‎ .١ 
.۱۵ سورة نورء آي‎ ۲ 
.۱۴۲ سبحانی» جعفرء ابن تيمية فكراًو منهجاً ص۱۴۱ و‎ ۳ 





۶ چ درسنامة نقد وهابیت 


پاسخ شبهة دوم 

اولاً: ماهیت تبرک با گذشت زمان تغيبر نمی‌کند و اگر تبر صحابه به آثار 
پیامبر اكرم اة با انگیزة محبت و دلدادگی به آن حضرت يا دریافت رحمت الهی انجام 
می‌شد. همین انگیزه پس از رحلت پیامبر ا نیز وجود دارد؛ پس نمی‌توان یکی را مشروع 
و دیگری را «ذريعة به شرک» نامید. 

ثانياً: در محدودة اجرای قاعدة سد ذرایم. اختلاف‌های زیادی بين فقهای اسلامی وجود 
دار3 اين قاعده در مواردی جریان دارد که یک فعل» علت تامه یا جزء اخیر علت برای 
تحقق يك حرام باشد؛ در حالى که تبرک به آثار اولياى الهى علت شرك نيست و هیچ 
منافاتی پا توجيد ندارد. همان كونه كه هيج انسان عاقلی به‌خاطر اينكه انگور ذريعهاى برای 
ساخت شراب است» كاشت درخت انگور را حرام نمىداند. 

ثالثاً: ذريعة به شرک. نمی‌تواند ملاک درستى برای ممنوعيت تبرک‌جستن مسلمانان به آثار 
پیامبر 6 باشد؛ زيرا همین ترس دربارة صحابه نيز وجود داشته كه ممكن بوده است 
تبرک‌جستن آنان نيز به آثار پیامبر لش به غلو و شرك منتهى شود و صرف وجود نص دربارة 


پیامبر ین باعث ايمن بودن آنان از غلو نیست. 


شبهة سوم: ادعای اجماع صحابه 
برخی وهابیان ادعا می‌کنند که نهتنها صحابه به چیزی غير از آثار پیامبر تا تبرک 
نمی‌کردند» بلكه بر ممنوعیت تبرک نیز اجماع داشتهاند. 
باسح شیم شوم 

اولاً: بر فرض اينكه صحابه به آثار صالحان تبرک نجسته باشند» ترك این عل توس ط 
صحابه» بر نامشروع بودن تبرک دلالت نمی‌کند؛ زیرا سنت ترکیۀ صحابه حجت نیست. 


ثانياً: برخلاف ادعای وهايبان» در تاريخ موارد فراوانی از تبرک‌جستن سل بقار 


۱. برای آگاهی بيشترء نک: سبحانی» جعفرء الانصاف في مسائل دام فیها الخلاف ج۲. ص۵۲۴ تا ۵۳۴؛ مظفرء محمدرضا؛ 
أصول الفقه» ج ۰۲ ص ۱۴۳. 


درس بيست وهفتم: تبرک به آثار اولياى الهى ~8 ۳۵۷ 


صالحان بیان شده است كه برخى از آنها را نقل كرديم. 


شبهة چهارم: ادعای اجماع علما 

وهابیان نامشروع بودن تبرک‌جستن به آثار پیامبر ا و اولیای الهی را مورد اتفاق و اجماع 
علمای اسلامی می‌دانند. ابن‌تیمیه می‌گوید: «علما اتفاق‌نظر دارند که دست کشیدن بر قبر 
پیامبر و و بوسیدن آن و قبر ساير انبیا و اولیا جايز نیست؛ بلکه در دنیا بوسیدن چیزی از 


جمادات غير از حجرالاسود» مشروع نیست».! 


پاسخ شبهة چهارم 

هیچ مدرگی بر تحقق چنین احماعی وحود ندارد؛ بلکه تبرک به آثار صالحان» در بين 
صحابه و مسلمانان قرون ثلاثه رایج بوده است و ائمۀ سلف همچون احمد بن حنبل» 
شافعی» نووی» ابن‌حجز عسقلانی و بسیاری دیگر» تبرک به آثار صالحان را جايز 
مالسل" تاريخ نويسان و سیره‌نگاران نيز تبرک مردم به قبور و آثار صالحان را ثبت 
کرده‌اند که در بخش‌های پیش " نمونه‌هایی از آن را ذکر كرديم. آيا این علما در شمار امت 
اسلامی حساب نمی‌شوند يا اينكه وهابیان معتقدند که ابن‌حنبل» شافعی و دیگر بزرگان 
امت اسلامی» مسلمانان را به شرك دع۳96 میک فففی؟! 

نتيجه 

تبرک به آثار اولياى الهى و قبور آنان بدعت نیست؛ زيرا درشریعت وجود دارد و از هر 
شرکی به‌دور است؛ چراکه مسلمانانی که به آثار صالحان تبرک می‌جویند. آنان را خداء 


قدو مربی» مديّر و خالق نمی‌دانند؛ بلکه معتقدند خداوند گاهی رحمت خود را از طریق 


.١‏ «اتفق العلماء على أنَّ من زار قبر النبى له أو قبر غيره من الأنبياء و الصالحین» أنه لا يتمسح به و لا يقبّلهء بل لیس في الدنيا 
من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الححر السود». (ابنتيميه» احمد بن عبدالحليم» مجموع الفتاوی» ج۰۲۷ ص۴۸). 

۲ نووی» يحيى بن شرف» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج جا ص۲۴۴؛ ج۰۱۴ ص۱۰۰ و ج۰۱۵ ص ۸۲؟ 
ابن حجر عسقلانی» احمد بن علی» فتح الباري في شرح صحیح البخاري» ج١‏ ص۹٩‏ ۵۶؛ ج ۳ ص۱۱۵ و ۱۴۴؛ ج۰۱۰ ص۱۹۸ 
و۳۳۰ 


۴۳ همین درس تبرک در سيرة اهل بيت لیا و صحابه. 


۸ درسنامة نقد وهابيت 


آنان به‌سوی بندگان خويش مىفرستد. 

می‌فرماید: (قالزین آمَمُوا به وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوُ وَانَبعُوا الّورَالَّذِي آنزل مَعَهُ أُولَيِك هم 
r‏ 5 

الْمفلخون». «عزروه» یعنی او را تکریم کنند. مسلمانان با بوسیدن ضریح ودر و دیوار 
مستخد و آثار پیامب رشق علاوه بر اینکه رحمت حق را حلب می‌کنند» به آن حضرت 
آیات قرآن نیز «حب النبی» را یکی از اصول اسلام می‌شمارند. 


.١‏ سورة اعراف آية ۱۵۷: يس کسانی كه به او ایمان آوردند واو را [در برابر دشمنان] حمایت کردند و پاری‌اش دادند» و از نوری 
که با او نازل شدء پیروی نمودند» رستگاران‌اند. 


.١‏ وهابیان با استناد به قاعدة سد ذرایع» تبرک به آثار صالحان را ممنوع می‌دانند. استدلال 
آنان را نقد كنيد. 

۲ وهابيان چگونه براى ممنوع دانستن تبرك به قاعدة «العبرة في المعاني لا في الألفاظ» 
استناد می‌کنند؟ استدلال آنان را نقد کنید. 

۳ اختلاف وهابیان با ساير مسلمانان در مسئلة تبرک جیست؟ 

۴ با استناد به قرآن کریم. مشروعیت تبرک به آثار صالحان را اثبات کنید. 

۵ جنك مورد از موارد تبرک صحابه به آثاری از پیامبر ا را كه با بدن ایشان تماس نداشته 
استء.ذکر کنید. 

۶ دو اشکال اساسی دیدگاه وهابیان در منحصر دانستن مشروعیت تبرک به آثار نبوی را بیان 


۳۹ 


رواق انديشه 


با مطالعة تاريخ صحابه, موارد دیگری از تبرک‌حستن به آثار صالحان را بيدا کنید. 


برخی منابع مفید 

.١‏ التبرك على ضوء الکتاب و السنة نوشتهُ حضرت آيت‌الله العظمی حعفر سبحانی؛ 
۲ التبرك نوشتة آیت‌الله على احمدی میانحی؛ 

۳ التبرك بالصالحین بين المجیزین و المانعین نوشتة عبدالفتاح تدیش! 

۴. التوسل بالبي 4# و البرك بأثارم علامه سیدمرتضی عسکری؛ 

۵. مشروعية التبرك فلسفة التوسل و دلیل شرعیته نوشتة شيخ محمد صنقور. 


در درسهاى گذشته» يس از تبيين مسئلة «سنت و بدعت» به نقد برخی از شبهات 
وهابيان كه مبتنى بر اين مسئله بود» يرداختيم. دراين درس نيز ابتدا مشروعيت 
بزرگداشت سالروز ميلاد اولياى الهى را با استناد به قواعد كلى مستفاد ازآيات وروايات 








اثبات م ىكنيم و سپس به بررسى و نقد شبهات وهابيان در اين موضوع می‌پردازيم. 








72١‏ درسنامة نقد وهابیت 


یکی ديكر از مسائلى كه وهابيان بر امت اسلامى خرده می‌گیرند. مسئلة بركزارى جشن 
ميلاد پیامبر اكرمي#ايفتة است. در ايام ولادت پیامبر اكرميَايفتة مسلمانان جهان بهشكرانة مقدم 
پیامبر رحمت مه از دوازدهم تا هفدهم ربيعالاول را جشن مىكيرند و آن را 
«هفتهة وحدت) نام نهاده‌اند. حدود ده قرن است که اين حشن‌ها در ميان مسلمانان به‌عنوان 
سنتی رحمانی بر پا می‌شود؛ بدین صورت که مردم گرد هم می‌آیند. آيات مربوط به مدح 
پیامبر 4 را می‌خوانند. شاعران شعر می‌سرایند. محبّانٍ آن حضرت را اطعام می‌کنند» به 
فقرا صدقه می‌دهند و اين‌گونه ياد و سيرة حضرت را زنده نگه می‌دارند. 

اما وهابیان اين کار را نامشروع» بدعت و حتی موجب شرك به خداوند می‌دانند. آنان 
به‌ویژه با حلول ماه ربیع‌الاول در تریبون‌های خود بارها فرباد می‌زنند و از برگزاری جشن 
میلاد برای پیامبر کرم نهی می‌کنند؛ گویی تنها مشکل جامعة اسلامی همین مسئله 
است. ما در اين درس به اثبات مشروعیت این مسئله» بررسی و نقد شبهات وهابیان 


اثبات مشروعیت بزرگداشت سالروز ولادت اولیای الهی 
كرجه در قرآن و سنت» بزرگداشت موالید اولیا به‌عنوان مسئله‌ای جزئی و خاص مطرح نشده 
است؛ اما آیات و روایاتی وجود دارد كه بزرگداشت پیاقبر اکرم ٤ة‏ و اظهار محبت به ایشان 
را ب‌صورت صابطه‌ای کلی بیان کرده است. یکی از مصادیق اين قاعدة کلی» برگزاری حشن 
در روز ولادت پربرکت ایشان است؛ بنابراین» برپایی حشن میلاد» بدعت نخواهد بود؛ زیرا 
همان گونه كه در درس نوزدهم و بیستم بیان شدء بدعت نوعی دخاللت در دين است که 
بدون مدرک و دلیل شرعی انجام گیرد. 
برخی از اين آبات و روایات عبارت‌اند از: 
۱. قرآن کریم بیان می‌کند: 
(ل ان كان آبازکم و ناکم و (خوانکم و زوا مجکم و عشیرئکم و أَمْوَالُ 
افترفشفوها و تجاراٌ تخشون کسادها و مساکن تزصوتها أَحَبّ الیکم مِنَ له و 
زشوله و جهاد في عبیله فتربٌضوا حى يأتي الله بره وَاللَّهُ لايهدي الوم 


لْقَاسِقِينَ)؛' 
بكو اگر يدران» پسران» برادران» زنان و خاندان شما و اموالى كه كرد آوردهايد 
و تجارتى كه از كسادىاش بيمناك هستيد و سراهایی را که به آنها علاقه 
داريد» نزد شما از خدا و بيامبرش و جهاد در راه او دوست‌داشتنی‌تر است؛ 
يس منتظر باشيد تا خدا فرمانش را به اجرا درآورد و خداوند گروه فاسقان را 
راهنمايى نمی‌کند. 
پیامبر اكرم َو فرموده‌اند: 
و الذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتّى أكون أحبٍ الناس إليه من والده و ولده " 
سوكند به خدايى كه جانم در دست اوست. هيجيك از شما در دايرة ايمان 
وارد نمىشويد؛ مگر اينكه من محبوبترين انسانها نزد او باشم و مرا حتی 
از پدر و فرزندش بیشتر دوست بدارد. 
بر اساس آیه و روایتی که ذکر شد. محبت به پیامبر اکرم2# از اصول ایمان است و 
هیچ چیزی نباید در نظر ما محبوب‌تر از خداء رسول خداتَقِيفَةٍ و حهاد در راه او باشد؛ 
همان گونه که بیهقی نیز در کتاب شعب الایمان می‌گوید: «محبت به رسول خدا ت یکی 
از شعب ايمان است»." 
از طرفى بايد دانست كه محبت به پیامبر اکرم 27 دو گونه ظهور و بروز دارد: یکی عمل 
به دستورات آن حضرت و ديكرى اظهار محبت به ايشان. بر هيج عاقلى پوشیده نیست كه 
برپایی جشن و اظهار خوشحالى در روز ميلاد پیامبر رحم تي نوعى اظهار محبت به آن 
وحود گرامی است. 
۲. قرآن کریم می‌فرماید: 
(و رَقغتا لك ذكرك)؛ * 
[ای پیامبر تو کسی بودی که وجود تو و نامت شناخته‌شده نبود وها نامو 
عظمت و شریعت تو را جهانی کردیم] و تو را بلندآوازه ساختیم [و نام تورا در 


۱. سورة توبه آية ۲۴. 
۲ ابناثير» مبارک بن محمدء جامع الاصول في أحاديث الرسول مه ج۰۱ ص۲۳۸. 
۳. بيهقى؛ احمد بن حسین» شعب الإيمان» ج۲» ص۵۰۱. 


.۵ سورة انشراح» آیذ‎ .٤ 





۴ چ درسنامة نقد وهابيت 


نماز آورديم]. 
از ايتكه خداوند بلندآوازه كردن نام ييامبر4ة را منّت بر ايشان دانسته است. معلوم 
می‌شود از نظر قرآن» كارى که موجب بلندآوازه شدن نام پیامبر ت شود محبوب است. 
جشن ميلاد حضرت نيز از اين امور است؛ زيرا در آن روز مسلمانان با انجام اعمال نيك و 
بیان فضايل آن بزركوار» مكتب ايشان را به جهانيان معرفى می‌کنند. 
۴ خداوند می‌فرماید: 
(الَّدِينَ وت الول لتّبي الأَمّي الَذِي يجذوة عکثوبّا عِندَهُمْ في اشَوزاة و 
الإنجيل یأمرهمبالعفزوف وَينْهَاهُمْ عن النکر و یحل هم الظیبات و یجوم 
عَلَيهِمْ الْحَبَآيتَ)؛! 
همان كسانى كه از اين رسول و ييامبر درس ناخوانده که او را نزد خود [با همۀ 
نشانه‌ها و اوصافش] در تورات 0 نكاشته می‌یابند» ييروى می‌کنند؛ 
پیا‌بری که آنان را به کارهای شایسته فرمان می‌دهد و از اعمال زشت باز 
می‌دارد و پاکیزه‌ها را بر آنان حلال می‌نماید و ناپاک‌ها را بر آنان حرام می‌کند. 
اين آیه» رسول گرامی بب را بااضفات متعددى معرفى می‌کند و آنكاه م كرمايلة 
(فَالَِينَ منوا به و وه وَتصَرُوه وَاتَبعُوأ اور اي انل مَعَهُ أوتیك هم 
الْمُفْلحُونَ)؛ ۲ 
يس كسانى كه به او ايمان آوردند و او را [در برابر دشمنان] حمايت كردند و 
يارىاش دادند. و از نورى كه با او تاز شد» پیروی نمودند» رستگاران‌اند. 
قرآن كريم در اینجا سه ویژگی برای مؤمنان بیان می‌کند: 
۱. او رابا تکریم و تعظیم یاری می‌کنند؛ " 
۲ او را در جنگ‌ها و در رسیدن به اهدافش يارى می‌کنند؛ 
۳ از او تبعیت می‌کنند. 


در اين آيه تکریم پیامبر اکرم# به‌عنوان یکی از صفات مزمنان معرفی شده است و بنا بر 


۱ سورة اعراف آي ۰۱۵۷ 

۲ سورة اعراف. آي ۱۵۷. 

۳. «التعزیز: النصرة مع التعظیم»؛ (تعزی نصرتِ توأم با تعظیم است). (راغب اصفهانی؛ حسين بن محمد المفردات في 
غریب القران» ج۱. ص۳۳۳). 





عرف مسلمانان و حتى همۀ عقلاى عالم» جشن‌گرفتن روز ولادت آن حضرت و زنده 
نگه‌داشتن ياد ايشان» نوعى تكريم ايشان است؛ بنابراين» اكرجه اين كار نو و جديد است و 
از قرن‌های پنجم و د ششم شروع شده است؛ اما تكريم و ت تعظيم يبغ بيغمبر َة است؛ نه تحقير 
ایشان. اين كار ريشه در قرآن دارد؛ يس مشروع است. 
۴. قرآن كريم در جای دیگری بیان می‌کند: 
(قال عیسی ابْنُ مَزِيمَ اللَّهُمَ رَبّنا آنزل علیتا مَایدة مِنَ السَّمَاءِ تکون لَنَاعِيدًا 
تا و آخرتا و آية منك و ازژفتا و آنت خیز الّازقین»؛! 
عیسی ا گفت: «خداياء برای ما مائده‌ای آسمانی بفرست و مارا روزی بده 
[تا شکم اين حوّاريون سير شود]ء تا به‌احترام نزول اين مائدة آسمانی» اين 
روز [براى مسيحيان] تا روز قیامت» عيد باشد و نشانه‌ای از سوى توء و مارا 
روزی ده که تو بهترین روزی‌دهندگانی». 
همچنین خداوند از زیان مومنان می‌فر ماید: 
(لا تقرف بین اَي من رُسْلِ)؛ ' 
بین بيامبران هلاني نم ىكذاريم. 
چگونه است که روز نزول مانده‌ای آسمانی برای سیر شدن دوازده نفر از حواریون» 
به‌قدری ارزش دارد كه تا روز قيامت ((عبك)) اعلام می‌شود؛ اما ميلاد ييغمبر اكرم ٤ی‏ که 
ماية رحمت. نحات و هدایت برای حهانیان است؛ به‌اندازة شير شدن جند نشر از یاران 
بنابراین بايد از قرآن الهام كرفت و روز میلاد پیامبر رحمت 2 را به‌عنوان شکرگزاری از 
خداوند عید بگیریم. البته شيعه معتقد نيست که خداوند روز دوازدهتم پا هفدهم ربیع‌الاول 
را برای جشن‌گرفتن تعيين کرده است؛ بلکه به‌طور کلی خدا فرموده است که پیخمب رن را 
تکریم کنید؛ ازاین‌رو می‌توان در همة روزها اين حشن را بر پا کرد. اما علت اینکه شيعه روز 


۱. سورة مانده آيهُ ۰۱۱۴ 


۲ سورة بقره آي ۱۳۶. 





۶۶~ درسنامة نقد وهابيت 


شبهات وهابيان 
اکنون كه با استفاده از قواعد كلي آیات و روایات» مشروعيت بزركداشت موالید اولياى الهی 


اثبات شدء به بررسى و نقد شبهات وهابيان در اين مسئله می‌پردازيم. 


شبهة اول: جشن میلاد. نوعی شرك است 

وهابیان برپايي این‌گونه جشن‌ها را خضوع و كُرنش در برابر صالحان می‌دانند و آن را نوعی 
پزستش قلمداد می‌کنند. یکی از نوادگان محمد بن عبدالوهاب می‌نویسد: «الذکریات اي 
ملأت باسم الأولياء هي نوع من العبادة لهم و تعظیمهم»؛! (برگزاری یادواره‌ها و حشن‌ها در ایام 
ولادت يا وفات اولیا؛ تعظیم آنان محسوب می‌شود و تعظیم آنان» نوعی عبادت در برابر 
آنهاست). 


پاسخ شبهة اول 

اولاً: همان گونه که در درس چهارم بیان شد. «عبادت» خضوع در برابر یک موحود با 
اعتقاد بهنوعى الوهيت و ربوبيت آوست؛ اما اكر به پیامبر اكرمبَيكة به‌عنوان بندة بركزيدة 
خدا و خاتمالانبيا احترام شود این كار عبادت شمرده نمی‌شود. 

ثانياً: همه وهابيان در مقابل ملوک تعظیم می‌کنند. آیا این كار عبادت نيست و فقط تعظيم 
و تكريم بيامبر اکرم ٤ة‏ عبادت است؟! 
شبهة دوم: برپایی جشن میلاد. بدعت است 
وهابیان می‌گویند که در هیچ آيه و روایتی به برگزاری جشن در روز مبلاد پیامبر ا4 توصیه 


نشده است؛ يس برپایی چنین حشنی بدعت است. 


پاسخ شبهة دوم 
در درسهاى گذشته دربارة تعريف بدعت گفته شد كه اگر یک نوآوری در امور مربوظ به 


دين» مستند به دليل عام پا خاص از شريعت باشد» بدعت محسوب نمىشود. از طرفى 


۱. آلشيخ» عبدالرحمن. فتح المجيد؛ شرح كتاب التوحید» ص۱۵۴ 





ديكرء در آيات و روايات» تكريم و ابراز محبت به پیامبر اک رم« از علامتهاى ايمان 
شمرده شده است و بر کسی يوشيده نيست كه بريايي جشن در روز ميلاد شخصى خاص» 


شبههٌ سوم: صحابه اين کار را انجام نداده‌اند 
وهابیان می‌گویند که اگر برپایی حشن میلاد برای پیامبر ا رححان داشت» قطعاً صحابه و 


سلف امت نيز اين کار را انجام می‌دادند. 


پاس چې هه سوم 

ولا صرف وجودنداشتن یک عمل در زمان صحابه» دليل بر حرمت آن نيست؛ زيرا حتى 
وجودنداشتن یک عمل در زهان ييامبر تل كه دلایل عامی از شریعت بر جواز آن وجود 
داشته باشد» دلیل بر حرعت آن مسثله نیست؛ جه رسد به انجام‌ندادن یک عمل توسط 
صحابه. 

اتا منکن است که غلك ترک ان و ان منوی صحابه آپن باشد که به این ا توضه 
نداشته‌اند يا شرایط مساعد نبوده است يا اينكه صتحابه اين كار را انجام داده‌اند ولی ما از آن 
اطلاع نداریم. 

ثالثاً: اتفاقاً برگزاری جشن در ایام ولادت پیامبر رخست اي چندین قرن در سيرة 
مسلمانان رایج بوده است که نمونه‌هایی از سخنان علمای اسلامی دراین‌باره را ذکر می‌کنيم: 

۱. احمد بن محمد قسطلانی (ت ۲۳٩ق):‏ وی از علما و محدثان بزرگ اهل‌سنت است' 
و کسی در عظمت او شک‌وشبهه‌ای ندارد. او می‌نویسد: 

مسلمانان پیوسته در ماه میلاد پیغمبر اکرم اه جشن می‌گیرند و اطعام 


می‌کنند و به قرانت اشعاری در تهنیت ولادتِ آن حضرت می‌پردازند و برگات 
آن حضرت در هر سال نمایان می‌شود. رحمت خدا بر کسانی باد که 


.١‏ وی صاحب کتاب إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري است که از معروف‌ترین شرح‌های کتاب صحیح بخاری است. 





۸~ درسنامة نقد وهابيت 


شب‌های ماه ميلاد او را عيد می‌گیرند و دردی بر دردهاى کسی مىافزايند كه 
در قلب او مرض هست.' 
۲. حسين بن محمد بن حسن» معروف به «ديار بکری» (ت ۹۶۰ ق): وى از علماى 
اهلسنت است ودر كتاب تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس مىكويد: 
مسلمانان بيوسته ماه ميلاد بيغمبر بم را جشن می‌گیرند» اطعام می‌کنند» 
صدقه می‌دهند» اظهار سُرور وشادمانى م ىكنندء در نيكى به فقرا اصرار 
می‌ورزند و به خواندن مولودى می‌پردازند و کرامات آن حضرت در هر زمانى 
نمايان مىشود. ۲ 
جال که معلوم شد برگزاری جشن ميلاد پیامبر اکرم از سنت‌های مسلمانان در طول 
قرنها بوده است و همجنين از طرفى ديكر مىدانيم که همة اصولىها م ىكويند اگر در 
یک قرن. علما و مسلمانان بر یک اصل اجماع کنند آن اجماع» حجت الهى است؛ 
بنابراین» وهابیان نمی‌توانند اتفاق علما و مسلمانان در اين چند قرن را بی‌اعتبار بدانند و تنها 
نظر یک نفر به‌نام ابن تیگ و مقللاً او محمد بن عبدالوهاب را حجت بدانند و با اين کار 


. اهب اللدنية با نح المحمدية ۱ ۹و‎ ١ قسطلان » احمد بن محمد‎ .١ 
ی اس 2 2 الم ارت وا‎ 


۲. ديار بکری» حسين بن محمدء تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» ج١2‏ ص ۲۲۳. 





.١‏ با استناد به جه دلیلی شرعى می‌توان مشروعيت بزرگداشت روز ميلاد اولياى الهى را 
اثبات كرد؟ 


۳ آیا سنت تَركيةُ صحابه» به‌عنوان دليلى شرعی» معتبر است؟ چرا؟ 


رواق انديشه 

۱ با مراحعه به متون تاريخ بلاد اسلامی» اولین حشن‌هایی را که برای بزرگداشت مولد 
پیامب 5# در ایران برگزار شدء بیابید. 

۲. با مراجعه به كتب تاریخ» اعمالی را كه مسلمانان در مراسم جشن میلاد اولیای الهی 
انحام می‌دادند. گردآوری كنيد. 


ترحی GD‏ عقيد 

.١‏ الادلة الشرعية في جواز الاحتفال بمیلاد خير البرية نوشتة دكتر عزالدين حسين شيخ؛ 

3 الإعلام بفتاوى أئمة الإسلام حول مولذه عليه الصلاة و السلام نوشتة محمد بن علوی مالکی؛ 
۳. الاحتفال بذكر الانبياء و عباد الله الصالحين نوشتة علامه سيدمرتضى عسکری؛ 

۴. البيان النبوي عن فضل الإحتفال بمولد النبى بي نوشتة محمود احمد الزين. 


در درس‌های گذشته» يس از تبیین مسئلة «سنت و بدعت» به بررسی و نقد برخى 
شبهات وهابیان در ذیل اين مسئله پرداختیم. از دیگر شبهات وهابیان» بدعت خواندن 
سحده بر خاک به‌ویژه سحده بر تربت پاک سیدالشهدا 1 است. در این درس يس از 
اثبات مشروعیت و بلکه وحوب سحده بر زمين در نماز مطلوب بودن سحده بر تربت 














۲ درسنامة نقد وهابیت 


سجده بر تربت امام حسین 4 كه یکی از دو سبط بيامبر رحمت ا و از سروران جوانان 
اهل‌بهشت هستند. گذشته از آثار تربیتی آن» هيج منافاتى با مبانى دينى ندارد؛ بلكه 
اهل‌بیت :2 مسلمانان را به اين کار ترغیب می‌کردند؛ اما وهابیان سجده بر تربت 
اثبات مشروعیت سجده بر تربت حسین م 
سحله بر تربت پاک سیدالشهد الط ريشه در سنت رسول خداتَيكَةٍ دارد که فرمودند: 
جعلت لي الارض مسجداً و طهور؛! 
زمین برای من سجدهكاه ویاک‌کننده قرار داده شده است. 
پیامیر اکرم32 طهور بودن زمين را در كنار سجدهكاه بودن آن ذکر کرده‌اند و این یعنی 
همان زمینی که مُطهّر استت» سجدهكاه هم است؛ یعنی تنها بر چیزی می‌توان سجده کرد که 
طهور باشد و بتوان بر آن تيمم کرد. بنابراین. چون هیچ فرقه‌ای از مسلمانان تيمم بر فرش را 
موحب طهارت نمی‌داند؛ پس ستخله بر آن در نماز نيز درست نیست و چون خاک و سنگ نزد 
همه مسلمانان طهور است» پس سحله بر آن صحیح است. بر همين اساس» در مکان‌های 
مفروش مانند بخش‌های زیادی از مسجادالحرام و مسجدالنبی که طبق شریعت نبوی» زمین 
محسوب نمی‌شوند. ناچاریم برای سجده. خاک پاکی را همراه خود داشته باشیم و چه‌بهتر که 
آن خاک» از سرزمینی باشد که خاکش با خون بهترین انسان‌ها مانند حسین بن على هه 
عحین شده است؛ ازاین‌رو از تربت كربلا مهر می‌سازیم و بر آن سحده می‌کنيم. 
هرجند در قرآن و احادیث حرفی از مهر به‌شکل کنونی آن نیامده است؛ اما در احادیث به 
سجده بر خاک اشاره شده است. ' امام صادق ا جانم ازی داشتند كه مقداری از خاک 
كربلا در آن بود وبر آن سحده می‌کردند و می‌فر مودند: «سجده بر خاک کربلا؛ نماز را از 


هفت حجاب بالا مىبرد». ' بنابراين» سجده بر مُهر و تربت كربلا منافاتى با آموزةهاى ديثى 


. بخارى» محمد بن اسماعیل» صحیح البخاري» ج۰۱ ص۰۹۵ ۰1۳۸ 
«و جعلت لي الارض طهوراً و مسحدا». (نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحیح مسلم» ج۱» ص۰۳۷۱ ۵۲۳). 
۲ در واقع» مُهر همان خاک است که در قالب خاصی در آمده است. 


31 حر عاملى» محمد بن حسن» وسائل الشيعة ج۵» ص ۳۶۶ ۶۸۰۸ 





درس بيست ونهم: سجده بر تربت كربلا ~88 ۳۷۲ 


ندارد؛ بلکه عين دين است؛ زيرا بيغمبر اکرم ٤ا‏ بر خاک سجده مىكردند. خاک را 
نمىتوانيم در همه‌جا يبدا كنيم. ازاین‌رو مناسب است که قطعهاى خاک ياكء که بهتر است 
تربت كربلا باشد. به‌صورت مُهر همراه داشته باشیم تا در مکان‌هایی که نمی‌توانیم بر خاک 
سجده کنیم» بر آن مُهر سجده نماییم. 
سجده بر حصير 
وهابيان می‌گویند كه سجده بر حصير بدعت است. 

ميخ به سخن آنان باید كقت که رولیات زیادی دلانت می‌کنند بر اینکه 
پیخمبر اگرم ۴إ بر بوریا (حصیر) سجده كردهاند؛ ' پس سجده بر مُهر و خاک و بوریا جايز 
است. در زمان پیغمبر ل به اين شکل نبوده‌اند؛ ولی اصل و ريشه‌اش به‌صورت کلی در 
سنت پیامب ا وجود داشته است و ما هم طبق آن مسئلة کلی عمل می‌کنيم. 

اكنون متأسفانه «سنت)) به‌حای «بدعت»» و «بدعت» به‌حای «سنت» معرفی می‌شود. حتی 
بيغمبر 3# و صحابه بر ريكهاق داغ سجده می‌کردند. گاهی اوقات برخى صحابه ریگ‌ها را 
در حال نماز در دست می‌گرفتند ف قداو خنک شود تا بتوانشد بر آن سجده كتند. ' همجنين 

پیخمبر اکرم ٤غ‏ هنگامی که مردی را دیدند که عمامه را بر پیشانی پیچیده و بر آن سحده 

3 عمامه را از پیشانی او كنار زدند تا پیشانی او بر زمين قرار بگیرد. آن حضرت به جوانی 
که جای سجدة خود بر زمين را فوت می‌کرد» فرمودند: «تزب وجهك»؛ (پیشانی خود را به خاک 
آلوده کن) یعنی بر خاک سجده کن» كه اعلا درجة خضوع در پیشگاه بخداوند است. " 


۱. نيشابورى» مسلم بن حجاج» صحيح مسل ج رت بت 

۲ «كنًا نُصَلَّي مَعْ سول له في شدّة لح یذ دا الْحَصَّى في يديه ذا برد رصع و سَحد عَلیه». (بيهقى» احمد بن 
حسين» eS‏ ۳ تن 000 

یت ار الكبر» ٩‏ ص۳۵۸ 

5. حاكم نيشابورى» محمد بن عبدالله. المستدرك على الصحیحین؛ ج201 ص۴۰۴ ۰۱2 ۰ ابویعلی» احمد بن علی» مسند 
بي يعلى الموصلي» ج ۰۱۲ ص780, ح۶۹۵۴. 


۴ درسنامة نقد وهابيت 


.١‏ به جه دليل در نماز بايد بر خاك سجده كرد؟ 


۲ جه دليلى بر مشروعيت سجده بر تربت امام حسين ا وجود دارد؟ 

۳ آيا سجده بر حصير بدعت است؟ چرا؟ 

رواق انديشه 

با بررسي تاريخ زندكى اهل‌بیت یٹ جايكاه سجده بر تربت كربلا نزد آنان را به دست آورید. 
برخی مقابع مغيد 

مشروعية السجود على التربة الحسينية: النذر و الذبح لاهل القبور نوشتة شيخ محمد صنقور. 


خاتمه 
در پایان مباحث» ضرورى است كه دو مطلب مهم را يادآورى كنيم: 


مطلب اول 

محققانى كه در شهر رياض هستند» نبايد كتابهاى قدما را تحريف کنند. بگذارند اين آثار 
به حال خودش باقی باشد و مطالب اين كتابها را به خاطر اينكه برخلاف عقيدة آنهاست» 
عوض نکنند. وهابيان وقتی کتابی از یکی از علماى بزرگ مانند نَوَوى يا دیگران را می‌بینند 
كه مسائلى برخلاف عقايد محمد بن عبدالوهاب دارد. آن را مطابق عقيدة خودشان تغيير 
می‌دهند. اين كار خيانت است. نه خدااپه اين خيانت راضى است ونه مؤلف آن, ونه 


جامعة بشرى! اگر بر مطالب اين كتابها أيرادى ذازند» بر آن رديه بنويسند. 


نمونه‌هایی از تحریف كتابها به‌دست وهابیان 
کتاب الالأكار من کلام سید الابرار يله اثر محبی‌الدین نووى استت که از علمای بزرگ و 
دارای علمیت و تقواست. در حلد اول اين کتاب که در بیروت» انتشارات دار الفکر جاب 
شده است» فصلی وحود دارد با عنوان «فصل فى زيارة قبر رسول الله جل وأذكارها»' اما 
هنگامی که اين کتاب در شهر ریاض جاب شده است. نام اين فصل به «فصل في زيارة 
مسجد رسول الله ) تغيير يافته است. 

نووى در بخش ديكرى از همین فصل می‌نویسد: «إعلم أّه ينبغي لكل من حجٌ أن يتوجّه 


.۲۰۴ نووى» يحيى بن شرف الالذكار [نشر دار الفکر]» ج۰۱ ص‎ .١ 
.۲ نووی» یحبی بن شرف الاذکار [نشر دار الهدی]؛ ص۹۵‎ .۲ 





۶~ درسنامة نقد وهابيت 


إلى زيارة رسول اللهييك)؛ (مستحب است انسان يس از حج» به زيارت قبر رسول الله يله 
برود). اين مطلب نیز تحريف شده است و عبارت «إلى زيارة مسجد رسول الله » جاى آن 
را كرفته است. 

وهابيان همجنين عبارتٍ «فإذا وقع بصره على أشجار المدينة و حرمها وما يعرف بهاء زاد من 
الصلاة و التسليم عليه و سأل الله تبارک‌وتعالی أن ينفعه بزیارته»؛ (هنكامىكه زائر» آثار مدينه 
و دزختهاى مدينه را دید. بر بيغمبر به سلام و صلوات بفرستد و از خدا بخواهد كه 
به‌سبب زيارت بيامب ريك به او نفع برساند) را تحريف كردهاند و به‌جای «آن ينفعه بزیارته»» 
جملة أن ينفعه بزيارة مسجد رسول الله ی » را جايكزين كردهاند. نمونههاى ديكرى از اين 
تحريقكها بسيار زياد است.' 

علمای اسلامى بايد دربارة حفظ تراث اسلامى احساس وظيفه كنند و به تحریف اين 


مطلب دوم 
پای وهابيان به هرجا كه می‌رسد» فوراً در آنجا بين مسلمانان ايجاد اختلاف و تفرقه می‌کنند. 
آيا درست است در اين زمان که دشمنان عليه اسلام كمر همت بسته‌اند و با ايجاد تفرقه و 
ترويج ابتذال می‌خواهند اسلام را ريشهكن کنند. مبلغان وسابی دست به ترويج مسائل 
اختلاف‌برانگیز بزنند؟! 
عامل انحرافب فکری جوانان اهل‌سنت در اغلب کشورهای جهنان, فارغالتحصیلان 
«حامعة المدینة» (دانشگاه مدینه) يا مراکز وهابيت هستند که سبب ایحاد دودستگی در بين 
مسلمانان و در نتیجه» موجب شرمندگی علمای اسلام در مقابل مسیحیان می‌شوند. 
پيشنهاد می‌شود که هرساله مجمعی علمی در یکی از کشورهای اسلامی و با حضور 
علمای کشورهای اسلامی با گرایش‌های اعتقادی مختلف» تشکیل شود تا دربارة #سائل 


۱. نک: سبحانی» جعفرء ظاهرة التحریف فى التراث الاسلامی. مزلف اين کتاب. نمونه‌های بسیاری از این‌گونه تحریف‌ها را ذکر 
كرده است. 


YY B~ خاتمه‎ 


اختلافی مانند زيارت پیامبر ل تخريب قبور» تبرک و طلب شفاعت» و همجنين 
راهكارهاى مقابله با نفوذ تفكر تكفير در جوامع اسلامی» بحث و تبادل‌نظر داشته باشند و 
دیدگاه‌های خود را مطرح كنند. جنين امرى يقيناً باعث كاهش اختلافات و پیشگیری از نفوذ 
بيشتر تفكر تكفيرى در جهان اسلام می‌شود. 

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 


شب نيمة شعبان ۱۴۳۸ق 
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قرآن کریم. 

مفاتیح‌الجنان. 

نهح‌البلاغه. 

ابن ابی‌شیبه» عبلالله بن محمد. المصنف في الأحاديث و الاشار ریاض: المکتبة الرشد» 
حاب اول» ۴۰۹اق. 

ابن شهرآشوب. محمد بن على: مثاقب آل أبى طالب. نحف: المطبعة الحيدرية ۱۳۷۶ق. 

ابن عبدالب يوسف بن عبدالله» التمهيد؛ لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد. تحقيق: مصطفى 
بن احمد علوی» مغرب: وزارة الاوقاف ۱۳۸۷ق. 

ابن عبدالوهاب» محمد الرسائل الشخصية «مطبوع ضمن موّلفات الشیخ محمد بن عبدالوهاب». 
تحقیق: صالح فوزان و محمد بن صالح عقيلي رياض: جامعة الا ما محمد بن سعود بىتا. 

ابن عبدالوهاب. محمد. کتاب التوحید. تحقیق: عبدالعزیز بن عبدالرحمن سعید و غیره» رياض: 
جامعة الامام محمد بن سعود؛ بىتا. 

ابن عبدالوهاب» محمد. کشف الشبهات» عربستان: وزارة الشوون الاسلامية. جاب اول» ۱۴۱۸ق. 
ابن عبدالوهاب» محمد. مجموعة رسائل في التوحید و الایمان تحتیق: اسماعیل بن محمد 
انصاری ریاض: جامعة الامام محمد بن سعود. بی‌تا. 

ابن عبدالوهاب. محمد. مختصر سيرة الرسول إل عربستان: وزارة الشنون الإسلامية. جاب اول:514١ق.‏ 
ابناثيرء على بن محمد أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ بيروت: دار الفكرء ۱۴۰۹ق. 

ابناثير» مبارك بن محمد. جامع الأصول في أحاديث الرسول ی تحقيق: عبدالقادر ارنؤوط» 
بيروت: مطبعة الملاح-مکتبة دار البيان» جاب اول, بی‌تا. 
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ابن اسحاق مدنى» محمد. كتاب السيرو المغازى, تحقيق: سهيل زكارء بيروت: دار الفکر. جاب 
اول» ۱۳۹۸ق. 

ابن‌بابویه محمد بن علی» الخصال» تحقيق: على اكبر غفاری» قم: منشورات جامعة مدرسين حوزة 
علمية قم» ۱۳۶۲ش. 


ابنتيميه» احمد بن عبدالحليم» اقتضاء الصراط المستقیم؛ لمخالفة أصحاب الحجیم. تحقیق: 
ناصر بن عبدالکریم العقل» بیروت: دار عالم الکتب. جاب هفتم. ۱۴۱۹ق. 

ابن تيميه» احمد بن عبدالحلیم الإستغاثة في الرد على البكري» تحقیق: عبدالله بن دجين سهلی» 
ریاض: مكتبة دار المنهاج» جاب اول» ۱۴۲۶ق. 


۴ ابن تيميه» حمد ین عبدا لحليم» الإستقامة تحقيق: محمد رشاد سالم مدينه: جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلاميةء جاب اول؛ ۳ص 


تحقيق: زهوی» بيروت: مكتبة العصرية» جاب اول ۲۳ ۱۴ق. 





ابنتيميه» احمد بن عبدالحلیم. العقيدة الواسطية. تحقيق: ابومحمد اشرف بن عبدالمقصود. رياض: 
أضواء السلف» ۱۴۲۰ق. 

ابن تيميه» احمد بن عبدالحليم. الفتوی الحموية الکبری زیاض: دار الصميعي» جاب دوم ۱۴۲۵ق. 

ابن‌تیمیه» احمد بن عبدالحلیم» الکلم الطیپ. تحقیق: سید حميلى» بیروت: دار الفکر» جاب اول» 
۷ 

ابن تيميه» احمد بن عبدالحليم؛ بيان تلبیس الجهمية؛ في تأسیس بذعهم الكلامية مدینه: مجمع 
الملك فهد. جاب اول, ۱۴۲۶ق. 

ابن‌تیمیه» احمد بن عبدالحلیم. درء تعارض العقل و النقل. تحقیق: محمد رشاد سالم عربستان: 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. جاب دوم ۱۴۱۱ق. 

ابن تيميه» احمد بن عبدالحلیم. زيارة القبور و الاستنحاد بالمقبور. ریاض: دار الطيبة» بىتا. 

ابن تيميه» احمد بن عبدالحليم» قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة. عمان: مكتبة الفرقان» 





چاپ اول» ۱۴۲۲ق. 
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ابن تيميه» حمد بن عبدالحليم» کتاب الایمان. تحقیق: محمد ناصرالدین البانی. اردن: المکتب 


٠‏ ابن تيميه» حمد بن عبدالحليم» كتب و رسائل و فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق: 


عبدالرحمن بن محمد عاصمى نجدىء بی‌جا: مكتبة ابن تيمية» بی‌تا. 

ابنتيميه» احمد بن عبدالحليم» مجموع الفتاوی» تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» مدينه: 
مجمع الملك فهد. ۱۴۱۶ق. 

ابنتيميه» احمد بن عبدالحليم» منهاج السنة النبوية؛ في نقض كلام الشيعة و القدرية تحقيق: 
محمد رشاد سالم» عربستان: جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. جاب اول» ۱۴۰۶ق. 





ابن خاج» محمد بن محمد. المدخل لابن الحاح. بيروت: دار التراث» بىتا. 

أبن حجر عسقلانی» احمد بن على» تهذيب التهذیب. هند: دائرة المعارف النظامية. جاب اول» ۱۳۲۶ق. 
ابن حجر عسقلائی؛ احمد بن على؛ فتح الباري في شرح صحیح البخاري, تحقیق: عبدالعزیز 
بن‌باز و محبالدين تخطيب:"بىجا: دار الفکر» پی‌تا. 

ابن حجر عسقلانی. احتند بن علی؛ لسان المیزان تحقیق: دائرة المعارف النظامية للهند. بیروت: 
مؤسسة الاعلمي» جاب دوم. ۱۳۹۰ق. 

ابن حجر هيتمى» احمد بن محمد الجوهر المنظم؛ في زيارة القبر الشریف النبوي المکرم. 
تحقیق: محمد زینهم قاهره: مکتبة مدبولي» ۰ ۰ ۲م. 

ابن حجر هیتمی» احمد بن محمد. الصواعق المحرقة؛ على آهل الرفض و الضلال و الزندقة, 
تحقیق: عبدالرحمن ترکی و کامل خراط لبنان: مؤسسة الرسالة؛ حاب اول» ۱۴۱۷ق. 

ابن حجر هیتمی احمد بن محمد النعمة الکبری في العالم في مود سيد ولد آدم. استانبول: 
بىناء ۱۴۲۴ق. 





٠‏ ابن حزم» على بن احمد. الفصل في الملل و الأهواء و النحلء قاهره: مکتبة الخانجيء بی‌تا: 


ابن‌حنبل» احمد بن محمد العلل و معرفة الرحال. تحقيق: وصى الله بن محمد عباس رياض: 
دار الخانى» چاپ دوم ۲ 
ابن حنبل» احمد بن محمد. مسند أحمد بن حنبل؛ تحقيق: شعيب ارنژوط پی‌حا: مؤسسة الرسالة, 


جاب اول» ۱۴۲۱ق. 
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ابن‌رجب. عبدالرحمن بن احمد. الذیل على طبقات الحنابلة. تحقیق: عبدالرحمن بن سلیمان 
عثيمين: ۱۴۲۵ق. 

ابن‌سعد» محمد بن سعد. الطبقات الکبری» تحقیق: احسان عباس, بیروت: دار صادرء جاب اول» 
۸ عم 

ابنصلاح» عثمان بن عبدالرحمنء مقدمة ابن الصلاح (معرفة آنواع علوم الحديث)» بیروت: 
دار الفكرء ۱۴۰۶ق. 

ابنطاووسء على بن موسیء الاقبال بالأعمال الحسنة فیما يعمل مرة في السنةء تهران: دار الکتب 
الاسلامية جاب دوم ۱۴۰۹ق. 

ابنعابدين» محمد امین بن عمر. رد المحتار؛ على الدر المختار شرح تنوير الابصار بیروت: 
داز الفکر؛ جاب دوم ۴۱۲اق. 

ابنعثيمين؛ محمد بن صالح. مجموع فتاوی و رسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثیمین, 
جمع وترتیب: فهد بن ناصر بن ابراهیم سلیمان» بی‌جا: دار الوطن - دار الثرياء ۱۴۱۳ق. 

ابن‌عساکر على بن حسن, تاريخ عدينة دمشق, تحقیق: عمرو بن غرامه عمروی» بی‌جا: دار الفکر» 
۵ق 


3 ابنغنام» حسين» تاريخ نحل تحفیق: اصرالدین» پی‌حا: دار الشروق» جاب جهارم» 0؟اق. 


ابن‌فارس» احمد بن فارس» معجم مقاییس اللغية. تحقيق: عبدالسلام محمد هارون؛ بيروت: 
دار الفكرء ۱۳۹۹ق. 

ابن‌قدامه» عبدالله بن احمد. المغنی» بی‌حا: مکتبة القاهرق ۳۸۸اق. 

ابن‌قولویه» جعفر بن محمد» کامل الزيارات» تحقیق: جواد قيومى» قم: مؤسنسة النشر الاسلامي 
چاپ اول» ۱۴۱۷ق. 

ابن‌قیم جوزی» محمد بن ابی‌بکر بدائع الفوائد. بیروت. دار الکتاب العربي؛ بی‌تا. 

ابن‌کثی اسماعیل بن عمر البداية و النهاية» بیروت: دار الفكرء ۱۴۰۷ق. 

ابنكثير» اسماعیل بن عم السيرة النبوية. تحقیق: مصطفی عبدالواحد. بیروت: دار المعرفة؛.۱۳۹۵ق, 
ابن‌ماحه» محمد بن یزید» سنن ابن ماجة تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی» بیروت: دار إحياء الکتب 


العربية» بىتا. 
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. ابنملقن» عمر بن على» مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم؛ 

تحقیق جلد اول و دوم: عبدالله بن حمد لحیدان» تحقیق جلد سوم تا هشتم: سعد بن عبدالله بن 

عبدالعزیز آل‌حمید. ریاض: دار العاصمة. جاب اول» ۱۴۱۱ق. 

این‌منظو محمد بن مکرم. لسان العرب» بیروت: دار صادرء جاب سوم ۱۴۱۴ق. 

. ابن‌منظور» محمد بن مکرم» مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر تحقیق: روحیه نحاس و ریاض 
عبدالحمید مراد و محمد مطيع؛ دمشق: دار الفكرء جاب اول» ۱۴۰۲ق. 





۱ ابنميثم بحرانی» میثم بن على» قواعد المرام في علم الکلام. تحقيق: سيد احمد حسینی» قم: مكتبة 
آيت الله المرعشي النجفي» ۱۴۰۶ق. 

۲ ابن‌هشام. عبدالملک. السيرة النبوية لابن هشام. تحقیق: مصطفی سقا و ابيارى و شلبی» مصر: 
مضطفی البابي الحلبي و آولاده. جاب دوم ۱۳۷۵ق. 

۳ ابن‌همام محمد بن عبدالواحد فتح القدیر بیروت: دار الفكرء بی‌تا. 

۴ ابوالفداء اسماعیل بن على» المختصر في آخبار البشر (تاریخ آبي الفداء)» بی‌جا: الحسينية 
لمصرية. جاب اول» بی‌تا. 

۵ ابونعيم. احمد بن عبدالله. حلية الأولياء و طبقات الأصفیاء مصر: بی‌ناء ۱۳۹۴ق. 

۶ ابویعلی» احمد بن علی» مسند آبي يعلى الموصلي, تحقیق: حسین سلیم اسد. دمشق: 
دار المآمون» جاب اول» ۱۴۰۴ق. 

۷ احمدی میانجی, علی, التبرك تهران: نشر مشعره چاپ ستوم» ۱۴۲۲ق. 

۸ ازدی بلخی. مقاتل بن سلیمان» تفسیر مقاتل بن سلیمان تحقیق: عبدالله محمود شحاته» بیروت: 
دار احیاء التراث العربي» جاب اول» ۴۲۳اق. 

٩‏ ازرقی» محمد بن عبدالله» آخبار مكة؛ و ما جاء فیها من الاثار بیروت: دار الأندلس ۱۴۱۶ق. 

۰ اشعری» على بن اسماعیل, المع في الرد على أهل الزیغ و البدع. قاهوه: المکتبة الأزهرية للتراث, 
بىتا. 

١‏ امينىء عبدالحسین, الغدير؛ فى الكتاب و السنة و الأدب. بيروت: دار الكتاب العربنيء 
جاب چهارم. ۱۳۹۷ق. 

۳۲ انصاری زنجانی خوئينى» اسماعیل, الموسوعة الکبری عن فاطمة الزهراء قم: دلیل ما؛ 


حاب اول» ۱۴۲۸ق. 
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انصاری» زکریا بن محمد أسنى المطالب في شرح روض الطالب. بی‌جا: دار الکتاب الاسلامي 
پی‌تا. 

آلشيخ» عبدالرحمن. فتح المجید؛ شرح کتاب التوحید. ایران: انصار السنة ۱۳۵۷ق. 

البانی محمد ناصرالدین, أحكام الجنائز بی‌جا: المکتب الاسلامي جاب چهارم. ۱۴۰۶ق. 
البانی. محمد ناصرالدین, التوسل آنواعه و أحكامه؛ تحقیق: محمد عيد عباسی, ریاض: 
مكتبة المعارف» جاب اول» ۱۴۲۱ق. 

البانی. محمد ناصرالدین تحذیر الساجد من إتخاذ القبور مساجد. بیروت: المکتب الاسلامي 
جاب چهارم. بی‌تا. 

البانی» محمد ناصرالدین؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ و شىء من فقهها و فوائدهاء ریاض: 
مكتبة المعارف» جاب اول» ۱۴۲۲ق. 

البانى» محمد تاصرالدین, موسوعة الألباني في العقيدة. صنعا: مركز النعمان للبحوث. جاب اول» 


1 6اق. 


. بخاری» محمد بن اسماعيل» صحیح البخاري, تحقيق: محمد زهير بن ناصرء بی‌حا: دار طوق 


النجاة» جاب اول» ۱۴۲۲ق. 

برقى» احمد بن محمدء المحاسن. تحقيق: جلالالدين محدثء قم: دار الكتب الإسلامية 
جاب دوم ۱۳۷۱ق. 

بصری. حسنء فضائل مكة و السکن فيهاء کویت: مكتبة الفلاح بی‌تا. 

بغدادی» عبدالقادر بن عم خزانة الأدب؛ و لب لباب لسان العرب» تحقیق: عبدالسلام محمد 
هارون, قاهره: مکتبة الخانجي» جاب چهارم ۱۴۱۸ق. 

بغوی» حسین بن مسعود. شرح السنة (۱۳جلدی)» بی‌جا: بی‌ناء بىتا. 

بغوی» حسین بن مسعود. معالم التنزیل» تحقیق: عبدالرزاق المهدی» پیسروت: دار إحياء التراث 
العربي» جاب اول» ۱۴۲۰ق. 

بکری» عثمان بن محمد إعانة الطالبین على حل آلفاظ فتح المعین, بی‌جا: دار الفكر: جاب اؤلء 
۸ق. 

بنبازء عبدالعزیز بن عبدالله. فتاوی نور على الدرب» جمع: محمد بن سعد شویعر» عربستان: بىناء 


وان 


كتابنامه دكا ۳۸۵ 


۸ بن‌بازء عبدالعزيز بن عبدالله» مجموع فتاوی؛ و مقالات متنوعة. تحقيق: محمد بن سعد شویعره 
بی‌حا: دار القاسم. ؟اق. 

٩‏ بیضاوی عبدالله بن عمر آنوار التنزیل و أسرار التأویل؛ المعروف بتفسیر البيضاوي, تحقیق: 
محمد عبدالرحمن» بیروت: دار إحياء التراث العربي» جاب اول» ۱۴۱۸ق. 

۰ بیضاوی, عبدالله بن عمر» تحفة الابرار شرح مصابیح السنة. تحقیق: نورالدین طالب» کویت: وزارة 
الأقاوف ۱۴۳۳ق. 

۱ بیهقی» احمد بن حسين» السنن الكبرى» تحقیق: محمد عبدالقادر عطاء بیروت: دار الکتب العلمية 
جاب سوم ۱۴۲۴ق. 

۲ بيهقى» احمد بن حسين» دلائل النبوق تحقيق: عبدالمعطى قلعحیی قاهره: دار الكتب العلمية- 
دار الريان للتراث» جاب اول» ١8‏ *اق. 

۳ بيهقى؛ احمد بق حسین, شُعب الإيمان» تحقيق: عبدالعلی حامد. ریاض: مكتبة الرشدء جاب اول» 
۳ق ‏ 

۴ بیهقی احمد بن حسین؛ معرفة السثئن و الآثارء تحقیق: عبدالمعطی امین قلعجی قاهره: دار الوفاء 
جاب اول» ۱۴۱۲ق. 





۵. ترمذی» محمد بن عیسی» سنن الترمذي, تحقیق: احمد شاکر و محمد عبدالباقی. مصر: مصطفی 
البابي الحلبي» جاب دوم. ۳۹۵اق. 

۶ تفتازانی» مسعود بن عمر» شرح المقاصد قم: نشر الشريف الرضيء جاب اول» ۱۴۰۹ق. 

۷. ثعلبى؛ احمد بن محمد» الكشف و البيان عن تفسير القران» تخقیق: ابن‌عاشور بیروت: دار إحياء 
التراث العربي جاب اول» ۱۴۲۲ق. 

۸. ثقفی» ابراهيم بن محمد. الغارات» تحقيق: جلالالدين محدثء بىجا: بی‌نا؛ بىتا. 

٩‏ جرزار نبيل سعدالدين» الإيماء إلى زوائد الأمالي و الأجزاء؛ زوائد الأمالي و الفوائد و المغاجم و 
المشيخات على الكتب الستة و الموطأ و مسند الإمام أحمد, بی‌جا: أضواء السلف» ۱۴۲۸ق. 

۰ جزیری» عبدالرحمن, الفقه على المذاهب الأربعة بيروت: دار الكتب العلمية چیاپ دوم 
۴ 

١‏ جمعى از علمای نجدء الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع‌آوری: عبدالرحمن بن محمد 


۶~ درسنامة نقد وهابيت 


۲ جمعى از علماى هند به‌ریاست نظام‌الدین بلخی, الفتاوی الهندية. (۶جلدی) بيروت: دار الفكرء 
جاب دوم ۱۳۱۰ق. 

۳ جمعی از محققان مؤسسة دار الاعلام لمدرسة أهل البیت نله زادگاه تروریسم. قم: دار الاعلام 
لمدرسة آهل البیت 2 ۱۳۹۵ش. 

۴ حاکم نیشابوری. محمد بن عبدالله» المستدرك على الصحیحین. تحقیق: مصطفی عبدالقادر 
عطاء بیروت: دار الکتب العلمية. جاب اول» ۱۴۱۱ق. 

۵ حر عاملى» محمد بن حسن» وسائل الشيعة قم: مزسسة آل البیت ا جاب اول» ۱۴۰۹ق. 

۶ حرانی» ابرمحمد. تحف العقول؛ عن آل الرسول لي قم: آل‌علی» ۱۳۸۲ش. 

۷ حسن, عباس, النحو الوافي» بی‌جا: دار المعارف» جاب پانزدهم. بی‌تا. 

۸ خبینی عاملی. سید محمدجواد. مفتاح الکرامة؛ في شرح قواعد العلامف تحقیق و تعليق: شيخ 
محمدباقر خالقتی؛ قم: مؤسسة النشر الاسلامي ۱۴۱۹ق. 

۹ حلبی على بن ابراهیم؛ الشيرة الحلبية؛ المسمی بانسان العیون في سيرة الأمین المأمون, 
بیروت: دار الکتب العلمية جات دوم. ۱۴۲۷ق. 

۰ حلیمی جرجانی» حسین بن حسن؛ المنهاج في شعب الایمان تحقیق: حلمی محمد فوده» بی‌جا: 
دار الفكرء چاپ اول» ۳۹۹اق. 

۱ خالدی, افندی» صلح الاخوان من آهل الایمان. پمبنی: بىئناء ۱۹۱۶م. 

۲ خطیب شربینی» محمد بن احمد. مغني المحتاج؛ إلى معرفنة معاني آلفاظ المنهاج» بی‌جا: 
دار الکتب العلمية. جاب اول» ۴۱۵اق. 

۳ خمینی» سيد روحالله. کشف الأسرا تهران: کتاب‌فروشی علمیة اسلافنيه» ۱۳۲۳ش. 


۱۴ 


ع 


.دارقطنى؛ على بن عمرء السنن» تحقيق: شعيب ارنؤوط و حسن عبدالمنعم شلبى و دیگران بيروت: 

مؤسسة الرسالة جاب اول» ۱۴۲۴ق. 

0 .دارمىء عبدالله بن عبدالرحمن» سنن الدارمي تحقیق: حسین سلیم اسد الدارانی» عربستان: 
دار المغني» جاب اول» ۱۴۱۲ق. 

۶ دحلان» احمد زينى» الدرر السنية فى الرد على الوهابية استانبول: مكتبة ایشیق» ۱۳۹۶ق. 

۷ دویش. احمد بن عبدالرزاق» فتاوی اللحنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء ریاض: رئاسة |دارة 

البحوث العلمية و الإفتاء بىتا. 


كتابنامه سد ۳۸۷ 


.ديار بکری» حسين بن محمد. تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيسء بيروت: دار صادرء بىتا. 

9 .ذهبى, محمد بن احمد. سير اعلام النبلاء» تحقيق: جمعى از محققان تحتاشرافٍ شيخ شعيب 
آرناژوط بيروت: مؤسسة الرسالة» جاب سوم 0٠؟١ق.‏ 

۰ راغب اصفهانی» حسين بن محمد. المفردات في غریب القرآن» بی‌جا: بیناء بىتا. 

۱ رفاعی» محمد نسيبء التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع و الممنوع» بيروت: دار لبنان» 
جاب سوم. ۱۳۹۹ق. 

۲ روزنامة أم القری» ۱۷ شوال ۱۳۴۴ق. 

۳۴ زحیلی» وهبه, التفسیر المنير؛ في العقيدة و الشريعة و المنهج. بیروت: دار الفکر المعاصر. 
۸ ق. 

۴. زميخشرى: محمود بن عم الكشاف؛ عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه 
التأويل؛ بیروت: دار الكتاب العربي» جاب سوم ۱۴۰۷ق. 

۵. زهاوى» جميل صدتی, الفجر الصادق؛ في الرد على الفرقة الوهابية» بی‌جا: دار الصديق الأكبرء 
بىتا. 

۶ سبحانى» جعفرء ابن تيمية فكراً و منهجاً قم: مؤسسة الإمام الصادق ا ۱۳۹۰ش. 

۷ سبحانی» حعف الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف. قم: مؤسسة امام صادق طفق ۱۴۳۵ق. 

۸ سبحانی. جعفرء الإيمان و الکفر في الکتاب و السنة. قم: مؤسسة امام صادق ل ۱۴۱۶ق. 

۹ سبحانی. جعفر, البدعة؛ مفهومها. حدها و آثارهاء قم: مؤسشة امام صادق اق ۱۴۱۶ق. 

۰ سبحانی. جعفر التوحید و الشرك في القرآن» قم: مومس امام صادق ٍي جاب دوم. ۱۴۲۶ق. 

۱ سبحانی. جعفر الحدیث النبوي بين الرواية و الدراية قم: مؤسسة امام صادق اق ۱۴۱۹ق. 

۲ سبحانی» حعفر الشفاعة فى الکتاب و السنة بیروت: دار الأضواء؛ ۱۴۲۷ق. 

۳ سبحانی. جعفر» بحوث في الملل و النحل» قم: موسسة النشر الاسلامي؛ جاب سوم ۱۳۰۱۸ق. 

۳۴ سبحانی. جعفر ظاهرة التحریف في التراث الإسلاميء تهران: مشعر بىتا. 

۵ سبحانی. جعفر, فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی. قم: انتشارات توحید. ۱۳۷۸ش. 

۶ سبحانی» جعفر» مصادر الفقه الإسلامي و منابعه, قم: مؤسسة امام صادق نيك ۱۳۸۵ش. 

۷ سبحانی. جعفر منشور جاوید. قم: دار القرآن الکریم» ۱۳۶۷ش. 


۸ سبحانی. جعفر مفاهیم القرآن» قم: مؤسسة امام صادق لك ۱۴۲۰ق. 


۸~ درسنامة نقد وهابیت 


۹ سبحانی» جعفرء وهابيت؛ مبانى فكرى و كارنامة عملی؛ قم: مؤسسة امام صادقنقِةٌ ۱۳۸۰ش. 
حسینی» قم: بىناء جاب جهارم» 86'اق. 

۱. سحستانی» ابوداود» سنن بى داود. تحقيق: محمد محيىالدين عبدالحميد. بيروت: 
المکتبة العصرية بى تا 

۲ سجستانى» ابوداود» مسائل الإمام خسن تحفیق: ابومعاذ طارق» مصر» مكتبة ابن تيمية» 
چاپ اول» ۱۴۲۰ق. 

۳۴ سخاوی» محمد بن عبدالرحمن. المقاصد الحسنة؛ فى بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الالسنة. تحقیق: محمد عثمان خشت. بیروت: دار الکتاب العربی» جاب اول» ۱۴۰۵ق. 

۴ ستعید» ناصر تاريخ آل سعود. ایران: فراهانی» ۱۳۹۴ش. 

۱۴۵ ستاف» حسن بن علی» التندید بمن عدّد التوحید. عمان: دار الا مام النووي» جاب دوم ۳ص 

۱۶ سمهودی» على بن غبدالله؛ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ی بیروت: دار الکتب العلمية» 
جاب اول» ۴۱۹اق. 

۷ سیوطی» عبدالرحمن بن ابی‌بکر؛ الدر المنثور في التفسیر بالمأثور بیروت: دار إحياء التراث 
۱ 

۱۸ شافعى» محمد بن ادريس» الأ بیروت: دار المعرفت ۸ ا؟اق. 

۹ شرنبلالی» حسن بن عمار» مراقي الفلاح؛ شرح متن نور الایضاح. تحقيق: نعيم زرزور؛ بی‌حا: 
المكتبة العصرية. جاب اول» ۴۲۵اق. 

۰. شمس الائمه سرخسی» محمد بن احمد. المبسوط بیروت: دار المعرقة ۱۴۱۴ق. 
مؤسسة الرسالةء جاب اول» ۱۴۱۵ق. 

۲ شوکانی. محمد بن على» البدر الطالع؛ بمحاسن من بعد القرن السابع. قاهره: دار الکتاب 

۱0۳ صنعانى» عبدالرزاق بن همام المصنف. تحقیق: حبیب‌الرحمن اعظمی هند: المحلس العلمی» 
چاپ دوم ۳ق. ‏ 


كتابنامه ~4 ۳۸۹ 


۵ طباطبایی. سيد محمدحسین. الميزان في تفسير القرآن. بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
۳ 

۶ طباطبایی يزدى» سید محمدکاظم. العروة الوثقی. تعلیقه: آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی» 
بیروت: دار المورخ العربي» بی‌تا. 

۷ طبرانی» سلیمان بن احمد. المعجم الصغیر للطبراني تحقیق: محمد شکور بیروت: المکتب 
الاسلامي, ۴۰۵اق. 

۸ طبرانی» سلیمان بن احمد. المعجم الکبیس تحقیق: حمدی بن عبدالمحید سلفىء قاهره: 
مکتبة ابن تيمية» جاب دوم بی‌تا. 

9 طبری» محمد بن جرير» جامع البیان في تفسیر القرآن تحقیق: شاک بیروت: مؤسسة الرسالةه 
چات اول؛ ۲۰ ۱۴ق. 

۰ طریحی, فخرالدین: تفسير غریب القرآن. تحقیق: محمد کاظم طریحی بی‌جا: بىناء ۱۳۷۲ق. 

۱ صطنطاوی, محمد سيد التفسير الوسيط للقرآن الكريم؛ قاهره: دار نهضة مصرء جاب اول ۱۹۹۸م. 

۲ طوسى» محمد بن حسن؛ الأمالی قم: دار التقافة ۴۱۴اق. 

۳ طوسی. محمد بن حسنء التبيان في تفسیر القرآن. تحقق و تصحيح: احمد حبيب قصیر بی‌جا: 
بی‌ناه بی‌تا. 

۴ طوسى» محمد بن حسن» مصباح المُتَهَجدء تهران: المكتبة الاسلامية بىتا. 

۵ طیالسی» سليمان بن داود. مسند أبى داود الطیالسی» تحقیق: هحمد بن عبد محسن ترکی؛ مصر: 
دار هجرء جاب اول؛ ۱۴۱۹ق. 

۶ عصدالدین ايجىء عبدالرحمن بن احمد. كتاب المواقف. تحقیق: عب دالرجمن عمیره» بيروت: دار 
الجیل» جاب اول» ۱۹۹۷م. 

۷ علم‌الهدی (معروف به سيد مرتضی)» على بن حسين» رسائل الشريف المرتضىء تحقیق: 
سيدمهدى رجايى» قم: دار القرآن الکریم» جاب اول» ۱۴۰۵ق. 

۸ علم‌الهدی (معروف به سيد مرتضی)» على بن حسین. الذخيرة في علم الكلام؛ بيروت: مؤسسة 
التاريخ العربي» ۴۳۳ اق. 

4 عينى» محمود بن احمد. عمدة القاري؛ شرح صحيح البخاري» بیروت: دار إحياء التراث العربي, 


و 


۰ درسنامة نقد وهابیت 


۰ غزالی. محمد بن محمد. إحياء علوم الدین بیروت: دار المعرفة» بی‌تا. 

۱ فاسیلیف, الیکسی, تاريخ العربية السعودية؛ من القرن الثامن عشر حتی نهاية القرن العشرین, 
بیروت: شركة المطبوعات؛ ۱۹۹۵م. 

۲. فخر رازی» محمد بن عمرء التفسیر الکبیر للإمام الفخر الرازي» بیروت: دار إحياء التراث العربي» 
پی‌تا. 

۳ فوزان. صالح بن فوزان» اعانة المستفید بشرح کتاب التوحید بیروت: مؤسسة الرسالة 
جاب سوم ۱۴۲۳ق. 

۴ فوزان» صالح بن فوزان» الملخص في شرح كتاب التوحید. رياض: دار العاصمة. جاب اولء 
۲ ق. 

۵. فوزان» صالح بن فوزان. كتاب التوحید. عربستان: وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و 
الارشاد» جاب چهارم» ۱۴۲۳ق. 

۶ فوزان صالح بن فوزان» مجموع فتاوی» جمع: حمود بن عبدالله مطر و عبدالکریم بن صالح مقرن» 
ریاض: دار ابن خزيمة؛ جاب اول۱۴۲۴ق. 

۷ . فیروزآبادی» محمد بن يعقوبء القاموس المحیط. تحقیق: مکتب تحقیق التراث في 
موسسة الرسالة بیروت: مؤسسة الرسال جاب هشتم. ۱۴۲۶ق. 

۸ فیض کاشانی» محمدمحسن. تفسیر الصافی. تهران: الصدر» ۱۴۱۶ق. 

۹. فيومى» احمد بن محمد. المصباح المنیر؟ فى غريب الشرح الكبير للرافعي. بیروت: 
المكتبة العلمية» بىتا. 

۰ قاضى عیاض, عياض بن موسىء الشفاء؛ بتعريف حقوق المصظفى تيم عمان: دار الفیحاء 
جاب دوم ۱۴۰۱۷ق. 

۱ بانچی. سیدحسن. مسند الامام علي لك تحقيق:شيخ طاهر سلامى؛ قم: مركز الابحاث العفائدية 
پی‌تا. 

۲ قسطلانی. احمد بن محمد. إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري. مصر: المطبعة الکببری 
الأميرية جاب هفتم, ۱۳۲۳ق. 

۳ قسطلانى» احمد بن محمد. المواهب اللدنية بالمنح المحمدية بیروت: دار الکتب العلمية 


۶ق. 


كتابنامه سد ۳۹۱ 


۴ قضاعى عزامى شافعی» سلامه فرقان القرآن؛ بين صفات الخالق و صفات الأكوان. بیروت: 
دار إحياء التراث العربي؛ بىتا. 

۵ قمی» عباس» منتهي الآمال» قم: جايخانة احمد. ۱۳۷۳ش. 

۶ قیروانی عبدالله بن ابی‌زید. النوادر والزيادات؛ على ما في المدّوّنة من غيرها من الأمهات, 
تحقیق: حمعی از محققان» بیروت: دار الغرب الاسلامي, جاب اول. ۱۹۹۹م. 


۷ كلينى» محمد بن یعقوب. الکافی. تحفیق: غفاری» تهران: دار الکتب الإسلامية, جاب سوم 
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48 . ان واسطی. على بن محمد عيون الحکم و المواعظ. تحقیق: بیرحندی» قم: دار الحدیث» 
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۹ ماتريدى» محمد بن محمد. کتاب التوحید. تحقیق: فتح‌الله خلیف مصر: دار الجامعات 
المصرية بی‌تا. 

۰ مالک بن انس الملونة الکبری» تحقیق: زکریا عمیرات بیروت: دار الکتب العلمية بی‌تا. 

۱ مالک بن انس الموطا»تاحقیق:قمد مصطفی اعظمی, بی‌حا: مؤسسة زايد بن سلطان, ۱۴۲۵ق. 

۲ ماوردىء على بن محمد الأحكام السلطانية؛ و الولایات الدينية. قاهره: دار الحدیث. بىتا. 

۳ ماوردی» على بن محمد الحاوي الکبیر؛ في فقه مذهب الامام الشافعي و هو شرح مختصر 
المزني تحقیق: على معوض و عادل اخمد» بیروت: دار الکتب العلمية» جاب اول. ۱۴۳۱۹ ق. 

۴ متقی هندی على بن حسام‌الدین, كنز العمال؛ في سنن الأقوال و الافعال. تحقیق: بکری حیانی و 
صفوة سقاء بی‌حا: مؤسسة الرسالت جاب ينجم» ۱ 

0 . مجلسی» محمدباقر» بحار الأنوار بيروت: مؤسسة الوفاء 5۱۴۰۳" 

۶ محلی» محمد بن احمد و عبدالرحمن بن ابىبكر سيوطىء تفسير الجلالین. قاهره: دار الحديث» 
جاب اول» بىتا. 

۷. مراغىء ابوبكرء تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة مصر: بی‌ناء ۱۳۷۴ق 

۸ مركز عروةالوئقی, الجامع الفريد في شرح كتاب التوحید. قاهره: دار ابن حزم؛ ۱۴۲۹ق. 

4. مصطفىء ابراهيم وديكران» المعجم الوسيطء قاهره: مكتبة الشروق الدولية» جاب چهارم. 
۵اق. 


۰ مظفر» محمدرضاء أصول الفقه» قم: دفتر تبلیغات. جاب چهارم ۱۳۷۰ش. 
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۱ مقريزى؛ احمد بن على» إمتاع الأسماع؛ بما للنبي له من الأحوال و الأموال و الحفدةو 
المتاع تحقيق: محمد عبدالحميد نميسى؛ بيروت: دار الكتب العلمية» جاب اول» ۱۴۲۰ق. 

۲ مناوی» زينالدين؛ التيسير بشرح جامع الصغیر رياض: مكتبة الإمام الشافعي» جاب سوم 
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۳ نبهانی» يوسف بن اسماعيل» شواهد الحق في الإستغاثة بسيد الخلق به بیروت: بی‌ناء بىتا. 

۴ نسانی احمد بن على» السنن الکبری. تحقیق: حسن عبدالمنعم شلبى» بیروت: مؤسسة الرسالة 
جاب اول» ۱۴۲۱ق. 

۵ نسفی» عبدالله بن احمد. مدارك التنزیل و حقائق التأويل» تحقیق: یوسف على بدیوی بیروت: 
دار الکلم الطیب» جاب اول» ۱۴۱۹ق. 

۶ نژوی» یحبی بن شرف الأذكار؛ من کلام سید الأبرار يه تحقيق: عبدالقادر ارنؤوط؛ بیروت: 
دار الفکر» ۱۴۱۴ق: 

۷ . نووی» یحیی بن اشرّقء“الأذكار؛ من کلام سيد الأبراريء تحقيق: عبدالقادر ارنزوط ریاض: 
دار الهدی. جاب دوم ۴۰۹ اق. 

۸ نووی» يحيى بن شرف المجموع شرح المهذّب, بی‌جا: دار الفکرء بىتا. 

4 . نووی» يحيى بن شرف المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» جاب اول» ۳۹۲اق. 

۰ نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحيح مسلم. تحقيق: «یحمد فاد عبدالباقی» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي؛ بىتا. 

۱ .واقدی. محمد بن عم فتوح الشام؛ بى جا: دار الكتب العلمية. جاب اؤلء ۱۴۱۷ق. 

۲ واقدى» محمد بن عمر كتاب المغازي, تحقيق: مارسدن جونسء بيروت: دار الأعلمي؛ 
جاب سوم ۱۴۰۹ق. 

۳ هیثمی على بن ابىبكرء مجمع الزوائد و منبع الفواشد. تحقيق: حساءالدين قدسی قاهره: 
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کتاب حاضر درسنامه‌ای در نقد وهابیت می‌باشد که برگرفته از 
تقریرات دروس تخصصی حضرت ايت الله جعفرسبحانی ينك 
عالم وارسته و خد ناپذیردرنقد عقايد وهابيت ای 
چهارویژگی مهم اين کتاب: 

۱. محورهای اصلی کتاب. سه موضوع «توحید و شرک». 
«ارتباط با برزخ» والإسنت و بدعت» است که پس ازتبیین هر 
يك ازاين محورها, مسائل مرتبط با آن آمده است؛ 

".اين کتاب به شيوه درسنامه در نقد عقاید وهابیت تنظ 
شده است. که برای تدریس در مراك زآموزشی مناسب است: 

۳ رویکرد اين کتاب, تفکیک بين وهابیت و مذاهب اسلامی 
است؛ زیرا در بسیاری از مسائل؛ برداشت وهابیان. مخالف 
عقیده پیروان مذاهب اسلامی ايت 35 3 

؟.در نقد شبهات وهابیان بیشتر از ایات قران و سنت 
نبوی E‏ استفاده شده است و سيره سلف و سایردلایل در 
مرحله بعد استفاده شده است. 
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الشادات « و الإعلاء تعد رسة اهل يناعا 


